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مقدمه
باسمه تعالي
1- گفتگو از حضرت صاحب‌الزمان( به نحو صحيح و با تصور واقعي، موجب آمادگي براي انتظار حقيقي و تحقق آن و در نتيجه ظهور با برکت حضرت مي‌شود و لذا بر هر مسلمان معتقد به وجود و ظهور آن حضرت لازم است که در راستاي معرفي صحيح فرهنگ مهدويت و انتظار، هيچ‌گونه کوتاهي به خود راه ندهد. 

2- فروپاشي کمونيسم و سقوط ليبراليسم در درة ابتذال و خودکامگي امپرياليسم، دفتر تمامي تئوري‌هاي سياسي اجتماعي را که مدعي اصلاح آيندة بشر هستند فرو بست و به همين جهت قرن اخير را قرن فقر تئوري‌ها مي‌دانند و معتقدند هرگز بشر تا اين اندازه دچار ضعف تئوري نبوده است، زيرا ديگر حرفي براي گفتن ندارد، و اين است که به‌خوبي احساس مي‌شود اگر بشريت به خود آيد زمينه براي ظهور حجت خدا ( فراهم است. غفلت از معرفت و تصور صحيح از حجّت حي خداوند(، موجب در پرده‌شدن آن حضرت و عامل ادامة سرگرداني جهان خواهد بود. حال چه اين غفلت به جهت ضعف تئوريک باشد، و چه به جهت انحراف از موضوع، و تقليل‌دادن مطلب در حدّ جشن پانزده شعبان. و به‌واقع اگر تا اين حدّ از نظر معرفتي از موضوع مهدويت وانتظار غفلت نمي‌شد، وضع مسلمين تا اين اندازه بحراني نبود و تنها چارة نجات جهان در حال حاضر روي‌آوردن و آويختن به دامن حجّتي است که به تمامي در برابر حجّت‌هاي غير الهي و غير حقيقي مي‌ايستد، و از تماميت فرهنگ معنوي حمايت مي‌کند.
3- کتاب حاضر سعي دارد با توجه به نکات فوق؛ اولاً: به کمک متونِ آيات و روايات مربوطه تصور صحيحي نسبت به نقش حضرت حجت( ارائه دهد. ثانياً: با نظر به انقلاب اسلامي به عنوان دورة گذار از وضع موجود جهان به وضع مطلوب، نظرها را متوجه تمدن اسلامي نمايد تا مسئله انتظارِ فرج هرچه کاربردي‌تر وارد زندگي امروزين مسلمانان گردد و فعاليت نسل جوان به جاي فروافتادن در ظلمات روزمرّگي آخرالزمان، به زندگي فعّال منتظران پيوند بخورد.
4- سخنران محترم در دو مبحث از اين کتاب به شرح و تبيين فرازهايي از دعاي ندبه پرداخته تا بتواند نمونه‌هايي از فرهنگ انتظار و نتايج آن را در حين بحثِ خود روشن کند و اين کار غير از کاري است که در شرح بر دعاي ندبه تحت عنوان «دعاي ندبه؛ نظر به فردايي نوراني» انجام داده، زيرا که در شرح دعاي ندبه موضوعْ از زاوية ديگري مورد بررسي و پيگيري قرار گرفته و سعي در رعايت انسجام کلي دعا و توجه به پيام کلي آن مي‌باشد. 

5- پس از تدوين کتاب «مباني معرفتي مهدويت» در رابطه با «براهين وجود و چگونگي حضور و ظهور حضرت حجت( در هستي» مجموعة مباحثي که در اين کتاب پيش رو داريد سخنراني‌هاي استاد در رابطه با«تبيين مقام واسطة فيض‌بودن وجود مقدس حضرت صاحب‌الامر(» است که از نوار پياده شده و پس از تکميل مباحث توسط خود ايشان، به صورت کتاب حاضر خدمت عزيزان عرضه مي داريم، باشد که إن‌شاءالله درآينده بتوانيم در موضوع مهدويت از زاواياي ديگر کتاب‌هايي را خدمت عزيزان عرضه نماييم.
روش ما در ويراستاري کتاب
شايد در ابتدا انتظار عزيزان اين باشد كه مباحث كتاب به صورت يك مقالة علمي كه عموماً هم معمول است، ارائه شود. ولي همچنان‌كه ملاحظه مي‌نماييد به دلايل زير تلاش شده است در ويراستاري متنِ كتاب فضاي گفتاري آن حفظ شود. 

1- فرق متون ديني با مقاله‌هاي صرفاً علمي اين است كه متون ديني - از جمله اين كتاب- بايد علاوه بر آن‌كه جنبة اطلاع‌رساني داشته باشد، جنبة حضوري و بازي‌گرانة مخاطب خود را نيز حفظ كند، زيرا هدف دين تربيت انسان است و نه آموزش او، و جايگاه باورهاي ديني قلب انسان است و نه ذهن او. در اين روش است كه انسان، متذكر و متأثر مي‌گردد و مطالب ديني، او را در تغيير رفتار ياري مي‌كند، و لذا بايد ارتباط حضوري متون ديني با مخاطب خود حفظ شود و آنچه توسط سخنران در حالت حضور بيان شده است با همان حال و هوا به صورت نوشتار در آيد تا همان سير و سفر حضوري در قلب خواننده محقق گردد.

2- در دريافت حصولي از واقعيات به هيچ‌وجه پيوندي ميان ما و واقعيات برقرار نمي‌شود و آن‌هايي كه عادت كرده‌اند در حدّ آگاهي از واقعيات، متوقف شوند انتظار دارند در موضوعات مورد بحث يك مقالة شُسته و رُفته خدمتشان عرضه شود، ولي ما تلاش مي‌كنيم عقل و قلبِ مخاطب، در محضر خودِ حقيقت قرار گيرد و از پرتو مقدس آن بهره‌مند گردد و اين كار با علم حصولي نسبت به حقايق مقدس، ممكن نيست. آري «زِگوهر سخن‌گفتن آسان بود» ولي آن را يافتن و در حضور آن قرارگرفتن و از تَلَؤلؤِ آن بهره‌مندگشتن راه ديگري مي‌خواهد، آن‌هم راهي كه بس طولاني است، راه سير از مفهومِ وجود، به سوي خودِ وجود، راهي كه عارف در وصف آن مي‌گويد:

	رهرو منزل عشقيم و زسر حدّ عدم

	تا به اقليم وجود اين‌همه راه آمده‌ايم



3- خصوصيات متون ديني مي‌طلبدكه يك نحوه «از خويش برون آمدن» را درپي داشته باشد، تا عزم عمل در خواننده شعله‌ور شود كه گفت:

	شهر خالي است زعشاق، بود كز طرفي

	مردي از خويش برون آيد و كاري بكند



4- متون بزرگ ديني كه منشأ تحول در اقوام و ملل شده و مي‌شود چيزي جز مخاطبه و محاوره گوينده با خواننده نيست، آن‌هم با ارائه انبوه مثال‌ها. مسلّم مولوي بنا ندارد در مثنوي و يا در ديوان شمس‌تبريزي اطلاعات خود را با خواننده در ميان بگذارد، بلكه تلاش او اين است كه راهي در مقابل مخاطب خود بگشايد و لذا نمي‌تواند به نحوة ديگري غير از نحوه‌اي كه مثنوي يا ديوان شمس را ارائه داده است، سخن بگويد و اگر حسام‌الدين‌چلپي آن سخنان را مي‌نويسد، حالت مخاطبه و محاورة آن را نيز حفظ مي‌كند، و به همان اندازه كه انسان داراي ابعاد گوناگون و تو در توست، بايد مولوي هم كه انسان را مخاطب خود قرار داده است تو در تو حرف بزند، هرچند تصور بعضي در ابتداي امر اين باشد كه مثنوي نظم ندارد و مولوي پراكنده سخن گفته است؛ مگر انسان سنگ است كه يك وجه داشته باشد و عقل و خيال و عاطفه و فطرت او هركدام بر ديگري تنيده نباشد؟

حتماً مستحضريد كه تفسير قيّم الميزان نيز حاصل محاوره و مخاطبة علامه‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» با شاگردان خاص ايشان در شب‌هاي جمعه در منزلشان و روزهاي چهارشنبه در مدرسة حجت بود و حضرت علامه«رحمة‌الله‌عليه» حاصل آن مخاطبه و محاوره را با وسعت بيشتر تدوين نمودند و همين موجب مي‌شود كه در خواندن آن تفسير گرانقدر حالت حيات و «از خويش برون آمدن» در خواننده ايجاد شود. 

از همه مهم‌تر خود قرآن است كه سراسر محاوره و مخاطبه با خوانندة خود است و آن‌هم محاوره‌اي با ابعاد گوناگون و شخصيتِ تو در توي انسان، انساني كه عقل و خيال و عاطفه و فطرت او تماماً بر هم تنيده شده است، به طوري كه هركس مي‌خواهد با قرآن به عنوان يك كتاب علمي صِرف برخورد كند - و نه كتابِ به باوركشيدن روح و قلب انسان- ممكن است سؤال كند كه چرا مثلاً داستان حضرت موسي( را اين‌همه پراكنده و هر وَجه آن را در جايي گفته است؟ از نظر چنين فردي شايد قرآن نظم يك مقالة علمي را نداشته باشد، ولي اگر متوجه شد قرآن كتاب تربيت است و هرلحظه با تمام ابعاد انسان سخن مي‌گويد و در مثال حضرت موسي( در هر موقعيتي وجهي را پيش مي‌كشد كه مربوط به همان وجه مخاطَب قرآن است و بقية وجوه در فضاي محاوره و مخاطبه‌اي ديگر بايد به ميان آيد، مي‌فهمد كه قرآن به اندازة انسان منظم است.

5- اين كتاب مجموعه‌اي از سخنراني‌هاي استاد طاهرزاده است كه به صورت نوشتار درآمده و ايشان پس از بررسي، حذف و اضافاتي را اِعمال نموده تا خوانندگان محترم بتوانند بيشترين استفاده را ببرند و لذا چون بعضاً مطالب مفصلي به بحث اضافه ‌شده است ممكن است در هنگام مطالعة كتاب احساس شود حالت سخنراني‌بودن بحث تغيير كرده است، كه از آن گريزي نيست. ولي به طور كلي چون معتقديم هدف متون ديني تربيت انسان است و نه صرفاً آموزش او و جايگاه تربيت قلب است و نه ذهن، سعي شده است تا حدّ امكان فضاي محاوره‌اي آن محفوظ بماند. 

گروه فرهنگي الميزان

مقدمه مؤلف

1- انسان‌هاي هوشيار و متوجه سنن الهي به کمک ابواب‌ گشودة خداوند و واسطه‌هاي فيض ربّاني، از بندهاي پيچيده‌شده بر قلب و ذهن و زبان خود مي‌رهند و وارد مجلس اُنس با خدا مي‌شوند و از پايگاه بصيرت توحيدي، زندگي و تاريخ را تحليل نموده و عمل خود را بر آن اساس شکل مي‌دهند و تاريخ جديد جهان را شروع مي‌نمايند، و لذا ضرورت توجه به واسطة فيض عالَم، يعني حضرت صاحب‌الامر(، ضرورتي است که غفلت از آن، غفلت از همة زندگي در ابعاد فردي و اجتماعي است.

2- در مورد فرهنگ مهدويت؛ انسان از غناي منابع و فقر تدبّر و تأمل در آن آثار، در شگفت مي‌ماند. به واقع فرهنگ مهدويت که گوهر اصلي دين‌داري در عصر غيبت است و شيعه افتخار توجه به آن را به نحو خاص براي خود حفظ کرده، مي‌طلبد که با آن با دقت و تعمق برخورد شود و از اين طريق برکات فوق‌العاده‌اي براي امروز و فرداي خود به دست آورد و پايه‌هاي تمدن اسلامي را بنيان نهاد.

3- معرفت به مقام امامي که تجلي جامع اسماء حُسناي الهي و آيت غيب‌الغيوب پروردگار و خاتم اوصياء و کعبة آمال همة انبياء و اولياء و واسطة فيض خدا است، و بدون او هستي در هم مي‌ريزد
 و زمين اهلش را فرو مي‌برد، چرا بايد اين‌چنين ساده مطرح باشد که مجبور باشيم براي طرح چنين عقيده‌اي بزرگ در موضع دفاعي قرار گيريم؟ و دشمنان اين عقيده تصور نمايند حرفي براي گفتن دارند.
4- گويا شيطان همة سواره‌نظام و پياده‌نظام خود را بسيج کرده تا اين حقيقت بزرگ به فراموشي سپرده شود، چرا که مرگِ او با ظهور حضرت( رقم خورده است. شيطان از خداوند تا روز قيامت مهلت مي‌خواهد، ولي خداوند تا روز «معلوم» به او مهلت مي‌دهد. «قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ* قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ* إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ»
 امام صادق(؛ « يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ » را عصر ظهور معرفي مي‌کنند.
 پس عصر ظهور، عصرِ شکستن شيشة عمر شيطان است. از همين رو؛ شيطان سرسخت‌ترين دشمن امام زمان( به‌شمار مي‌رود و تمام تلاش او براي تخريب اين حقيقت بزرگ و به تأخير انداختن ظهور آن حضرت است، و لذا شيعيان بايد براي مقابله با شيطان و اعوان وانصار او به منطق عقل و نقل معتبر مجهز گردند تا به خوبي شرايط ظهور آن وعدة بزرگ خدا را محقق نمايند.

5- در موضوع مهدويت يک کار؛ طرحِ متون روايي بسيار ارزشمندي است که وجود مقدس حضرت ولي‌عصر( را مطرح مي‌کند - اعم از روايات مربوط به وجود مقدس آن حضرت، يا روايات مربوط به چگونگي و شرايط ظهور آن حضرت - و کار ديگر؛ تحليل در مورد آن متون و روشن‌نمودن جايگاه حضرت از نظر روايات است، که اين کتاب در عين نظر به کار اول، بيشتر کار دوم را به‌عهده گرفته است، زيرا تدبّر و تحليل در متون روايي و ادعية مربوطه موجب مي‌شود حقانيت و عظمت جايگاه معرفتي آن ادعيه و روايات هر چه بيشتر براي ما روشن شود و با اميدواري بيشتر به آن‌ها تکيه کنيم.

6- بيش از سه دهه است که غرب با استعداد شيطاني خود متوجه مسأله مهدويت شده است و براي به انحراف‌کشيدن آن از طريق منابع و روايات مسيحي و يهودي و از جمله مطالعات اسلامي، تلاش پي‌گير نموده است، و عملاً با تأسيس صدها سايت و ساخت فيلم و انتشار کتاب، در صدد است موضوع مهدويت را به حجاب ببرد و با بازداري مردم براي رسيدن به بلوغ معنوي، براي ادامة حيات شيطاني خود، ظهور حضرت را به تأخير مي‌اندازد و اين‌جاست که منتظران واقعي بايد همة همت خود را جهت خنثي‌کردن آن حيله‌ها به‌کار گيرند و به کمک ائمه معصومين(، تصور صحيح و مؤثري از مهدويت و فرهنگ انتظار داشته باشند تا إن‌شاءالله در عين دفع ظلمات آخرالزمان، هرچه زودتر از برکات ظهور آن حقيقت بزرگ برخوردار شويم.

7- توجه درست و دقيق به حجّتِ حي خداوند( به خودي خود احياء فرهنگي است که مي‌تواند مباني و صورت فرهنگ مدرنيته را به نقد بکشد و جايگاه تاريخي آن را به‌خوبي نمايان کند و اين کار از هيچ‌يک از عناصر فرهنگي گذشته و حال به‌جز فرهنگ انتظار و مهدويت بر نمي‌آيد و لذا است که با طرح درست مهدويت مي‌توان با سرعتي غير قابل تصور از حجاب ظلمات مدرنيته گذشت و جبهة ظهور مقدس حضرت صاحب‌الامر( را گشود.

8- اگر روزي جامعة ما به درجه‌اي از خودآگاهي تاريخي برسد که از عمق جان تمنّاي تجديد حيات فرهنگ ناب محمدي( در آن شعله‌ور شود، فرهنگ مهدويت و توجه به حضرت مهدي( - به عنوان جان ماية تفکر ديني و شيعي- تنها نقطة اتکاء ما براي برگشت به هويت اصيل‌مان مي‌باشد و لذا است که عاقلانه‌ترين کار براي نجات جامعه، احياء هرچه دقيق‌تر فرهنگ مهدويت است و اميد فراوان داريم در اين راستا توفيق برداشتن قدمي - هرچند کوچک - نصيب ما بشود. إن‌شاءالله
طاهرزاده

عصاره‌اي از فرهنگ مهدويت در ابعاد گوناگون

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
﴿اَلسَّلامُ عَلَي مُحْيِي الْمُؤمِنينَ وَ مُبيرِ الْكافِرينَ. اَلسَّلامُ عَلَي‌مَهْدِي الْاُمَم﴾
﴿اَلسَّلامُ عَلَي الْقائِمِ الْمُنْتَظَر وَالْعَدْلِ الْمُشْتَهَر. اَلسَّلامُ عَلَي بَقِيَّةِ اللهِ في بِلادِهِ﴾

سلام بر امامي كه موجب احياء مؤمنين و نابودي و بي‌ثمري نقشة كافران خواهد شد!
سلام بر مهدي امّت، سلام بر قائم منتظَر و عدل مورد نظر...!

سلام بر بقية‌الله در هرجايي كه آن‌جا شهر خدا خواهد بود!
بحث ما در رابطه با مهدويت و حقيقت اين اعتقاد است كه آيا اين اعتقاد يك مبناي استدلالي و عقلي دارد و توجه دين مبين اسلام و ساير اديان الهي به مسئله مهدويت بر اساس يك حقيقت بنا شده است يا نه، و آيا اعتقاد به اين‌كه انتهاي عالَم با ظهور آن وجود مقدس، نورانيت پيدا مي‌كند و حيات زميني معناي حقيقي خود را نشان مي‌دهد، ريشه در يك واقعيت حتمي‌الوجود دارد؟ يا يك آرمان خيالي است؟ خلاصه اين‌كه آيا اعتقاد به وجود مقدس حضرت مهدي( مبناي عقلي دارد و يا بيشتر آرزوي زيبايي است كه انسان‌ها دوست دارند چنين باشد، بدون آن‌كه دليلي بر واقعيت آن داشته باشند.

در بحث‌هاي گذشته
 بيشترين تأكيد ما براي روشن شدن مباني استدلالي وجود مقدس حضرت حجّت( بود و موضوع را به روش فلسفي كه بيشتر اِقناعي است و نه اسكاتي، مطرح كرديم. حال در اين جا مي‌خواهيم إن‌شاء‌الله بيشتر به نحوة تأثير آن حضرت در عالم و آدم و چگونگي بهره‌گيري از انوار مقدس ايشان بپردازيم. در بحث حاضر جهت متذکرشدن قلب‌ها، ابتدا سعي مي‌شود با يادآوري مباني استدلالي - چه به روش فلسفي و چه به روش كلامي- نظري گذرا به دلايل وجود مقدس حضرت( انداخته شود و سپس در رابطه با نقش امروزين و فردايي حضرت در جهان نكاتي را گوشزد كنيم. چون اساس موضوع مهدويت؛ شناخت جايگاه امام و امامت در هستي و از جمله در تاريخ است. پس ابتدا بايد تا آن‌جا كه ممكن است در مسئله شناخت امام و امامت تأمل بفرماييد تا در نتيجه آن، خود به خود چشم دل به سوي امام زمان( كه نور چشم همة پيامبران و ائمه معصومين( است باز شود.
اگر متوجه زيبايي‌هاي عالم نباشيم و عالَم را يك صحنه سياه بدانيم، ممكن است تصور كنيم خداي عالم مي‌خواهد اين سياهي و ظلم همواره باشد، ولي اگر عالَمي را كه ساختة اراده حضرت حق است از منظر ديگر بنگريم، معتقد مي‌شويم خداي عالَم زيباترين نحوه زندگي را - چه در دنيا و چه در آخرت- براي انسان‌ها اراده كرده است و انسان‌ها بايد به كم‌تر از آن قانع نباشند. به‌هرحال اگر در موضوع مهدويت عقل را به حركت درآوريم، متوجه مي‌شويم اوّلاً؛ مهدويت يك موضوع عقلي است و عقل متوجه واقعيت آن مي‌باشد، ثانياً؛ قسمتي از زيبايي‌هاي عالمِ وجود است كه خداوند براي بشريت اراده كرده است و انسان‌ها بايد تلاش كنند هر چه زودتر به آن دست يابند. 

ابتدا مسأله را به طور مختصر از بُعد اعتقادي مطرح مي‌كنيم و مسائل بعدي آن إن‌شاء‌الله آرام‌آرام خودش را نشان مي‌دهد. البته مستحضر هستيد كه مباني معرفتي مهدويت را در كتاب «مباني معرفتي مهدويت» به طور نسبتاً مفصل عرض كرده‌ايم.

انسان كامل، غايت هر انسان

اعتقاد ما اين است كه عالَم همواره داراي يك انسان كامل است كه تمام بشريت از او بهره مي‌‌گيرند، حال چه آن انسانِ كامل ظاهر باشد، چه غايب.
 انبياء و ائمه يازده‌گانه( انسان‌هاي كاملي در زمان حيات خود بودند و وجود مقدس امام زمان( انسان كاملي است كه فعلاً غايب است، ولي در عين حال موجود است و غايت و مقصد همه انسان‌ها است، به طوري كه همة انسان‌ها در ذات و فطرت خود مي‌خواهند در انسانيت كامل شوند و به عبارت ديگر مي‌خواهند به انسان كامل نزديك گردند. 

در اصطلاح فيلسوفان؛ غايت هر شيء موجود است و آن شيء بايد آرام‌آرام به آن غايت برسد و چون غايت همة انسان‌ها، انسان كامل است، پس انسان كامل موجود است و كمال و نقص بقيه انسان‌ها در نزديكي و دوري به آن مقام عظمي است. البته براي تبيين اين بحث، خوب است مباحث نبوت و امامت را كار كنيد تا اوّل مشخص شود كه بشر شديداً نياز به نبي دارد تا از طريق پيامبرِ خدا مفتخر به هدايت باطني و ظاهري گردد و خداي حكيم كه در نظام اَحسنِ خود هيچ ميلي را بي‌جواب نمي‌گذارد، نياز بشر به پيامبر را نيز همواره در طول تاريخ برآورده كرده است. لذا هيچ روزي نيست كه بشر بدون پيامبر باشد، و به همين جهت است كه اوّلين انسان - يعني حضرت آدم( - خودش پيامبر است. چون اوّلين انسان هم مثل انسان‌هاي بعد از خود براي زندگي روي زمين بايد توسط خدا هدايت شود، حالا كه خودش اوّلين انسان است و كسي نيست كه او را هدايت كند، خودش به اراده خداوند براي خودش پيامبر مي‌شود، زيرا ما در زندگي زميني نياز داريم هم رفتار و كردار صحيح داشته باشيم و هم عقايد صحيح، و امكان تحقق اين دو توسط دين الهي ممكن است. چون عقل بشر توانايي آن را ندارد كه تمام حقايق را به طور جامع بيابد، چرا که ما جزيي از اين عالم وجود هستيم و لذا احاطه به تمام ابعاد عالَم و آدم نداريم، پس نياز است كه خالق ما به ما بفهماند كه چه چيز حق است و چه چيز باطل است. البته عقل ما اوّلاً؛ مي‌فهمد كه براي احاطه به همه عالم ناقص است و نياز به وَحي دارد، ثانياً؛ مي‌تواند در كلام الهي تدبّر كند و از مقصود خدا بهتر آگاه شود، و نيز تصديق مي‌كند خالق هستي خلاف عقل، چيزي را به بشر پيشنهاد نمي‌كند. عقل مي‌خواهد حق را بيابد، حضرت حق هم كه حق را مي‌گويد، پس عقل و شرع نه تنها با هم تضادي نمي‌يابند، بلكه انعكاس كمالات همديگرند براي تعالي انسان.

ما مي‌خواهيم بدانيم در اين عالم چه كار كنيم كه در انتهاي حياتمان، يعني بعد از مرگ، اعمالمان خلاف جانمان نباشد و زندگي اين دنيايي‌مان موافق حيات ابديمان باشد، از طرفي در همين دنيا نيز كارهايي بكنيم كه زندگي اين دنيايي‌مان هم سخت و آزاردهنده نباشد. پس با توجه به محدوديتي كه در فهم همه حقايق عالم داريم و عقل هم اين محدوديت را تصديق مي‌كند، ما نيازمند به پيغمبر هستيم. پيغمبر براي ما دين مي‌آورد و وقتي رحلت مي‌كند، براي اين‌كه از تفسير صحيح دين و از هدايت‌هاي باطني كه پيامبر اِعمال مي‌فرمود محروم نشويم، بايد بعد از پيامبر، يك انسان كاملي باشد كه اين دو مهم، توسط او عملي گردد، اولاً؛ انساني كه حقيقت دين را بداند همواره در صحنه باشد تا دين را براي ما درست تفسير كند، ثانياً؛ از طريق هدايت‌هاي باطني، قلبمان را تحت تأثير خود قرار دهد و به سوي كمال انساني‌ بكشاند.

جايگاه امام معصوم بعد از رسول خدا (
بحث امامت بايد هم از نظر عقلي و هم از نظر قرآني براي ما خوب روشن شود. وقتي قرآن مي‌فرمايد: «يا اَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اَطِيعُوا الله وَ اَطِيعُوا الرَّسُول وَ اُولِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ»
 يعني؛ اي مؤمنين! از خدا اطاعت كنيد و نيز از رسول خدا و از «اولي‌الامر» اطاعت كنيد. طبق اين آيه علاوه بر خدا و رسول او، كساني هستند كه بايد از آنها نيز اطاعت كرد، از طرفي طبق فرمان خدا اگر اولي‌الامر معصوم نباشد و ما به او رجوع و از او اطاعت كنيم، مسلماً ما را گمراه مي‌كند و خدا هم ما را به كسي كه گمراه كند ارجاع نمي‌دهد. پس بايد اين اولي‌الامر معصوم باشد، و از طرفي او غير از پيغمبر است، چون فرمود از پيغمبر و از اولي‌الامر اطاعت كنيد. پس خود قرآن انگشت اشاره‌اش را بر اين موضوع گذارده است كه بعد از نبي كساني هستند كه هم بايد معصوم باشند و هم بايد از آن‌ها اطاعت شود و براي کامل‌کردن هدايت ما در جهت پيداكردن مصداق همان «اولي‌الامر» كه حتماً بايد معصوم باشند، خود قرآن فرموده است كه «اهل بيت» معصوم‌اند. پس در واقع از يك طرف مي‌فرمايد از كساني اطاعت كنيد كه شما را گمراه نكنند، و از طرف ديگر مي‌فرمايد: «إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا»
 يعني؛ خداوند اراده كرده است اهل‌ بيت را از هرگونه آلودگي پاك نمايد. پس مشخص است كه بعد از نبي بايد از چه كساني اطاعت شود زيرا مسلمانان جهت درست‌فهميدن دين و استفاده از كمالات معنوي آن، به آن‌ها نيازمندند و آن‌ها هم با تمام وجود به انسان‌ها كمك مي‌كنند و شما مؤمنين نيز بايد از آن‌ها اطاعت كنيد تا زمينة راهنمايي آن‌ها در جامعه فراهم گردد.

منظور اين‌كه در بحث امام‌شناسي به شكل مفصل مشخص مي‌شود كه بعد از نبي، عده‌اي هستند كه حقيقت قرآن را مي‌دانند و ما براي هدايت خود نيازمنديم كه به آن‌ها رجوع كنيم. در سوره واقعه مي‌فرمايد: «إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ، فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ، لا يَمَسُّهُ إِلاّ الْمُطَهَّرُونَ»
 يعني؛ آن قرآن، قرآن كريمي است در كتاب مكنون و در كتابي پنهان و كسي نمي‌تواند به آن دست پيدا كند مگر مطهرون، آن‌هايي كه عين طهارت‌اند كه طبق آيه 33 احزاب، همان اهل‌البيت( مي‌باشند و تنها اين‌ها مي‌توانند با حقيقت قرآن تماس بگيرند. پس حال كه پيغمبر( رحلت فرموده‌اند، و ديگر مردم نمي‌توانند با آن حضرت كه حقيقت قرآن نزد اوست، ارتباط داشته باشند، عده‌اي هستند كه اين مهم را به عهده مي‌گيرند و خود خداوند به پيامبر( فرموده ‌آن‌ها را معرفي نمايد.

حال كه حتماً در اين عالم علاوه بر پيامبر( مطهّروني هستند كه با حقيقت قرآن تماس مي‌گيرند، و از طرف ديگر طبق آيه 59 سوره نساء اولي‌الامرهايي هستند كه ما بايد از آن‌ها اطاعت كنيم و بايد آن‌ها معصوم باشند، پس هيچ راهي براي نجات، جز راهي كه ما را به ائمه معصومين( برساند، باقي نمي‌ماند و پيامبر خدا( در همين راستا در فرصت‌هاي متفاوت مسلمانان را بعد از خودشان به اهل‌البيت خودشان مي‌خواندند. از طرفي غير از اهل‌البيت پيامبر(، هيچ يك از خلفا و صحابه پيامبر( نه ادعاي معصوم‌بودن دارند و نه ادعاي ارتباط با حقيقت قرآن، پس آن‌ها نمي‌توانند از جملة اولي‌الامر ‌باشند. تنها اهل البيت هستند كه مي‌گويند ما همان اولي‌الامري هستيم كه بايد از ما اطاعت كنيد و هيچ دليل مخالفي كه خلاف ادعاي آن‌ها را ثابت كند، وجود ندارد و همه‌چيز دالّ بر تأييد اين‌ها بوده است.

نقش امام زمان( در زمان غيبت

حاصل قضيه اين‌كه امامت يك مسئله بسيار عالي و يك فرهنگ فوق‌العاده زيبايي است كه بايد ما بر روي آن وقت بگذاريم و متوجه زيبايي‌هاي عالم وجود بشويم. پس از اثبات وجود و نقش ائمه اطهار( بعد از پيامبر( و تببين دين توسط آن ذوات مقدسه، اين سؤال مطرح مي‌شود كه بعد از امام يازدهم( كه وجود مقدس امام مهدي( آرام‌آرام در پرده غيبت مي‌روند - اوّل غيبت صغري و بعد غيبت كبري- آيا در زمان غيبت امام، حضور و نقش امام( در هستي از بين مي‌رود؟ آيا در حال حاضر واقعاً امام در جهان و در زندگي ما حاضر نيستند؟ آيا غيبت امام به همين سادگي است كه از صحنه زندگي بشر غايب و خارج شده‌اند؟ يا نه، تمام ابعاد عقل و قرآن به انديشه ما كمك مي‌كند كه ما متوجه وجود ايشان و نقش‌آفريني آن حضرت باشيم، منتها نوع و شكل مأموريتشان از ظهور به غيبت تغيير كرده است؟ مسلّم غايب‌بودن امامي كه بايد عنان مديريت جهان را به‌دست گيرد، براي مردم جهان محروميت بزرگي است، ولي نبايد غيبت آن حضرت را برابر حذف نقش آن حضرت به حساب آورد. 

مجدداً آن قاعده فلسفي را يادآور مي‌شوم كه ‌«غايت هر شيء، در افق برتري نسبت به آن شيء موجود است و آن شئ با سير كمالي مي‌تواند به آن برسد» با توجه به اين قاعده جايگاه حضور حضرت را در زمان غيبت آن حضرت مي‌توانيم بشناسيم. شما وقتي مي‌خواهيد به خانه‌تان برويد، غايت شما در اين حركت خانه است، حال بايد خانه‌اي باشد تا شما به سوي آن غايت حركت كنيد و آرام‌آرام به آن برسيد، اين مثال براي غايت در حركت مكاني است. در رابطه با حركات كمالي هم بر اساس همين قاعده مي‌گوييم بايد همين حالا انسان‌ كاملي باشد تا كمال انسان‌ها معني بدهد و انسان‌ها در جهت كمال انساني خود به سوي او سير كنند و از پرتو وجود او بهره بگيرند، مثل كودكي كه به سوي جوانيِ خود سير مي‌كند و در جواب كساني كه مي‌گويند امام مهدي( بعداً مي‌آيد، مي‌گوييم نه تنها در بلوغ تاريخ ظهور مي‌كند، بلكه به عنوان غايت عالم و آدم، همين حالا موجود هستند، منتها نحوه وجود حضرت، نحوه معنوي و غيبي است، پس الآن جلوي چشم ما نيستند - وگرنه غايب نبودند- ولي در خارج، يك نوع حضور دارند و عالم و آدم اگر آمادگي پيدا كردند و خود را در افق برتري وارد نمودند، مي‌توانند به آن حضرت برسند و آن حضرت براي آن‌ها حاضر مي‌شوند.

ما بايد از نظر معرفتي و اخلاقي آمادگي ارتباط با آن حقيقت غيبي را پيدا كنيم تا حجابِ بين جهان و آن حضرت كنار رود. مثل كاري كه يك عارف انجام مي‌دهد و با تغيير درجه وجودي خود، حجاب بين خود و حقايق غيبي را پشت سر مي‌گذارد، همچنان‌كه در كتاب «مباني معرفتي مهدويت» در بحث «نحوه حضور حضرت حجّت(»عرض شد.

ارسطو در رابطه با موجودبودنِ غايت اشياء مثالي مي‌زند، او مي‌گويد: كمالات و خصوصيات مرد بودن براي يك جوان، در همان حالت جواني در جوان موجود نيست، امّا نه اين‌كه مرتبه مردي در عالم نيست، مسلّم آن حالت هست ولي اين جوان‌ بايد به آن برسد، و از همين جا بحث مي‌شود كه محال است شيء به سوي غايتِ مفقود حركت كند. كه بحث آن در جاي ديگر مطرح است. توجه به حضور انسان كامل در هستي، مباني بسيار محكمي دارد. از جمله آن دلايل اين‌كه مي‌گويند همان لطف خدا كه باعث شد پيامبر خدا( به سوي بشر فرستاده شود، خداوند آن لطف را هرگز تعطيل نمي‌كند، چون آن نياز هميشه هست - هر چند شكل آن در مراحل مختلفِ هدايت فرق مي‌كند- و هميشه ما نياز به يك هادي كامل داريم. به همين دليل هم بعد از رحلت پيامبر( اگر ما به امام معصومي كه خدا معين كند، نياز نداشتيم و خود مردم مي‌توانستند به كمك قرآن دين‌داري خود را ادامه دهند، اين قدر اختلاف بين امت اسلام پيش نمي‌آمد و جامعه اسلامي اين‌چنين دچار تشتت نمي‌شد.

امام؛ عامل تبيين مقصد قرآن

پس معلوم است كه در كنار قرآن، به شخصي كه قلبش در افق قرآن باشد هم نياز است، تا مقصد اصلي آيات را بفهمد و براي مردم روشن نمايد. همان كاري كه پيامبر خدا( علاوه بر آوردن قرآن به عهده داشتند و خداوند در اين رابطه مي‌فرمايد: «...وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ» 
 يعني؛ ما قرآن را نازل كرديم تا تو براي مردم آنچه را به سويشان فرستاديم، روشن و تبيين كني، و بعد از رحلت پيامبر خدا( و كامل‌شدن قرآن، باز نياز به تبيين قرآن باقي است و لذا به جانشيني كه خدا تعيين كند، نياز داشتيم و خدا هم آن نياز را برآورده كرد، لكن عده‌اي نتوانستند اين حقيقت را بفهمند و به دنبال چيزهاي ديگري رفتند و در واقع از آن حقيقيت محروم شدند. مثل خود قرآن كه نياز بشر است و خدا هم آن را براي رفع اين نياز فرستاده است، عده‌اي آن را رها كردند و برايشان مشكل پيش آمد. پس نمي‌شود گفت چون عده‌اي قرآن را نگرفته‌اند، نيازي به قرآن نبوده است. امامت به همان علت كه جهت تبيين قرآن ادامة راه پيامبر( است مورد نياز جامعة بشري است، و چون بشر به آن نيازمند است و خداوند لطف خود را قطع نمي‌نمايد، اين لطف منقطع نمي‌شود، بلكه شخص حامل آن لطف عوض مي‌شود و چون نياز به تبيين قرآن دائمي است، جواب‌دادن به آن هم دائمي است و همواره بشر نيازمند انسان معصومي است كه به باطن قرآن آگاهي داشته باشد و مقاصد قرآن را بر اساس اسرار باطني‌اش براي بشريت تبيين و روشن كند. حالا به جهت شرايطي كه پيش آمده، آن امام غايب است، چون بشر آمادگي لازم جهت ارتباط با آن مقام را ندارد، ولي هر كس به اندازه‌اي كه مي‌خواهد انسان شود، بايد به آن عين انسان يا انسان كامل مرتبط گردد و حجاب‌هاي بين خود و آن حقيقت را كنار بزند، چه در امور شخصي و چه در امور اجتماعي.

در مباحث گذشته عرض شد، همان طور كه آب عين تري است و هركس رطوبت و تري بخواهد، بايد از آب بگيرد، هر جامعه‌اي هم هر چقدر اراده كند تا حضور انسانيت را در روابط خود پياده كند، بايد به حقيقت انسانيت رجوع كند و با تعالي خود، حجاب‌هاي ظهور او را در روابط خود كنار بزند كه غليظ‌ترين اين حجاب‌ها، حجاب اميدواري به حاكماني است كه با برنامه‌اي غير از برنامة معصوم مديريت مي‌كنند.

انسان‌ها همواره هستند و آن حقيقت انسان يا انسان كامل هم همواره هست و ظهور او در زندگي فردي و اجتماعي منجر به كمالات انساني در افراد و اجتماع مي‌شود. يك روز آن حقيقت در جمال امام صادق( ظاهر مي‌شود و هركس به اندازه‌اي كه متوجه مقام آن حضرت شود، از آن حضرت استفاده مي‌كند و براي رسيدن به ابعاد كمالي انسانيِ خود دست به دامن مبارك امام صادق( مي‌زند و يك روز آن حقيقت در جمال امام كاظم( ظاهر مي‌شود و تنها كساني از وجود مبارك آن حضرت بهره گرفتند كه متوجه مقام آن حضرت شدند. 

انسان كامل يا حقيقت انسانيت ممكن نيست كه نباشد، زيرا همين ‌كه انسانيت در عالم هست، اصل انسان كه انسان كامل باشد، در صحنه است، همين‌طور كه اگر رطوبتي در عالم هست به جهت آن است كه عين تري در عالم هست. انسانيت؛ يك حقيقت وجودي است و در نتيجه شدت و ضعف برمي‌دارد و چيزي كه شدت و ضعف بردارد، يك مقام اصلي دارد كه بقيه مقامات پرتو آن مقام هستند، مثل «وجود» كه حقيقت اصلي آن همان «عين وجود» يا «كمال مطلق» است و همه وجودات پرتو عين وجوداند. در مورد انسانيت هم هركس تا حدّي كه با انسان كامل مرتبط باشد، از انسانيت برخوردار است. مثلاً امام خميني«رحمةالله‌عليه» از انسانيت بهره‌اي دارند كه يك مسلمان معمولي به آن اندازه بهره ندارد. يك بسيجي هم از حقيقت انسانيت، بهره‌هاي خوبي دارد، امّا نه به اندازة امام خميني«رحمةالله‌عليه»، پس هر چيزي كه شدت و ضعف برمي‌دارد، مثل «انسانيت»، يك حقيقت مطلق دارد و پرتوهايي از انسانيت كه جلوه‌هاي شديد و ضعيف آن حقيقت است در ساير انسان‌ها متجلي است. همان‌طور كه يك حقيقت علمي داريم كه همان عليمِ مطلق، يعني خداست و علم تمام عالمان پرتوي از آن حقيقت است، انسانيت هم كه شدت و ضعف برمي‌دارد، يك حقيقتي دارد به نام انسان كامل. بالاخره تكرار اين نكات براي اين است كه اصل عقيده به وجود مقدس آن حضرت همواره در جان شما زنده بماند و مسئله طوري شود كه به مجرد تصور موضوع، تصديق كنيد.
شب قدر و حضور حضرت ولي‌عصر( 

توجه به مسئله نزول روح و ملائكه در شب قدر در «كلّ امر» به شما كمك مي‌كند كه فكرتان براي بحث در موضوع حضور دائمي حضرت ولي‌عصر( آماده ‌شود و از زوايه ديگري به موقعيت وجود انسان كامل توجه بفرماييد؛ خداوند در سوره قدر مي‌فرمايد: «تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ»؛
 يعني، در شب قدر ملائكه و روح به اذن پروردگارشان در هر امري نازل مي‌شوند. حتماً خودتان مستحضريد كه اوّلاً؛ ملائكه و روح بر قلب انسان نازل مي‌شود، ثانياً؛ وقتي در «هر امري» نازل مي‌شوند، يعني همه حقايق را نازل مي‌كنند و لذا بايد قلبي باشد كه ظرفيت پذيرش همه حقايق را داشته باشد، و مسلّم آن قلب، قلب انسان كامل است. در همين رابطه از رسول خدا( داريم كه ايشان از اصحاب پرسيدند: آيا بعد از من هم شب قدري هست؟ عرض كردند: بله يا رسول‌الله، سؤال فرمودند: ملائكه و روح در آن شب بر چه كسي نازل مي‌شوند؟ گفتند: خدا و رسولش آگاه‌ترند. رسول الله(، اشاره به حضرت علي( كردند.
حالا سؤال اين است كه مگر بعد از اميرالمؤمنين( باز شب قدر ادامه ندارد؟ پس بايد همواره انسان‌ كاملي باشد كه قلب او ظرف پذيرش همه حقايقي كه ملائكه و روح نازل مي‌كنند باشد و بقيه مردم از پرتو قلب مبارك او از آنچه ملائكه و روح نازل مي‌كنند برخوردار ‌شوند. همين كه در هر سال شب قدر داريم، پس بايد تا قيام قيامت يك امام زمان داشته باشيم. شاهد اين موضوع را در سوره بقره داريم كه خدا مي‌فرمايد: «اِنّي جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيفَة...»؛ من در زمين همواره خليفه‌اي قرار مي‌دهم. پس هيچ وقت زمين بدون ‌خليفه خدا نيست و خليفة خدا يعني كسي كه اوّلاً؛ ظرفيت پذيرش همه اسماء الهي را داشته باشد، ثانياً؛ مظهر آن حقايق باشد، حال چه بگوييم آن «حقايق» اسمايي است كه خداوند به آدم تعليم فرمود و قرآن در رابطه با آن مي‌فرمايد: «...وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأسْماءَ كُلَّها»؛
 و چه بگوييم آن «حقايق» كه ملائكه و روح در همه امور در شب قدر بر قلب حضرت نازل مي‌كنند، حقيقت قرآن است، و لذا حضرت داراي قلبي است كه مي‌تواند قرآن را بپذيرد، پس جهان همواره بايد يك انسان كامل با اين خصوصيات داشته باشد.

باز به عنوان شاهد بر اين‌كه هميشه جهان داراي انسان كامل يا امام زمان است. اين روايت كه راويان اهل سنّت نيز بالاتفاق در جوامع روائي خود ذكر كرده‌اند، قابل توجه است و تكرار آن در اين بحث اولاً: موجب مي‌شود از افقي كه اين روايات به ما نشان مي‌دهد غافل نمانيم، ثانياً: دائماً با رويكردي دقيق‌تر به آن توجه شود. 

حضرت رسول( فرمودند: «مَنْ ماتَ وَ لَمْ يَعْرِف‏ْ اِمامَ زَمانِهِ ماتَ مِيْتَةً جاهِلِيَّةً»
؛ يعني، اگر کسي بميرد و امام زمان خودش را درک نکند به مرگ جاهليت مرده است. پيام اين حديث اين است كه تنها با قرآن نمي‌توان مسلمان بود و به‌عنوان مسلمان از اين دنيا رفت، بلكه بايد امــام زمــان خود را بشناسيد، وگرنه به مرگ جاهليت -كه همان بت‌پرستي باشد- مرده‌ايد و مسلّم است شناخت امام زمان( که در اين روايت مدّ نظر دارد، شناختي است كه بهره‌هاي معرفتي و اخلاقي براي ما دارد و نيز امام زمان( بايد مقامي باشد كه شناخت آن، شناخت حقيقتي بزرگ به حساب آيد، كه بحث آن با تفصيل در جاي خودش شده است. در اين‌جا فقط به‌عنوان شاهدي بر اين‌كه همواره يك انسان كاملي در هستي، هست مطرح كرديم. روايت روشن مي‌كند كه در صورت نشناختن امام زمان، قرآن و سنّت پيامبر( به تنهايي به دردتان نخورده است. در زمان وجود مقدس پيامبر (امام زمان، خود پيغمبرند، زيرا پيامبر خدا( علاوه بر مقام نبوت، مقام امامت را نيز داشته‌اند، چون آن حضرت فرزند ابراهيم( هستند و در قرآن مي‌فرمايد: پس از آن‌كه ابراهيم( را به مقام امامت رسانديم آن حضرت به خداوند عرضه داشت، آيا به ذريّه و فرزندان من اين امامت مي‌رسد؟! خداوند فرمود: «... لَايَنَالُ عَهْدِي الظّالِمِينَ»
 امامت عهد من است و به فرزنداني از تو مي‌رسد كه هيچ‌گونه ظلمي نداشته باشند، يعني معصوم باشند. حال كه طبق آيه قرآن، پيامبر اسلام( معصوم است و از طرفي ذريه و فرزند حضرت ابراهيم( مي‌باشد، پس در زمان خودشان علاوه بر مقام نبوت، داراي مقام امامت نيز بودند و امام زمان محسوب مي‌شدند. حالا در اين روايت آمده است كه هركس بميرد و امام زمان خود را نشناسد، به مرگ جاهليت مرده است. پس پيامبر( علاوه بر جنبة نبوت، جنبة ديگري دارند كه شناخت آن جنبه نيز ضروري است، همان جنبه‌اي كه در ساير ائمه هست، بدون آن‌كه آن‌ها پيامبر باشند. از طرفي باز فكر كنيد كه مقام امام زمان و شناخت آن مقام چقدر مهم است كه نشناختن آن مقام مساوي با مرگ جاهليت است، چون اگر مقام او را در هستي نشناسيم، خيلي از چيزها را نشناخته‌ايم، چيزهايي كه ما را از روحيه بت‌پرستي نجات مي‌دهد. انسان‌ها بايد بدانند حقيقتي در عالم هست که واسطة فيض بين خدا و بقية مخلوق است و بايد راه ارتباط با آن حقيقت را به طور صحيح پيدا كنند.

بسياري از اهل سنّت مي‌گويند: قبول داريم آخرالزمان يك انسان كاملي ظاهر مي‌شود و بشر را هدايت مي‌كند، ولي حرف آنها اين است كه او بعداً متولد مي‌شود، ولي با دقت در اين روايت و آيات قرآن نمي‌توان حرف آن‌ها را پذيرفت. عنايت داشته باشيد كه خداوند فرمود: «اِنّي جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيفَة...» كلمة جاعل اسم فاعل است و اسم فاعل، استمرار را مي‌رساند، يعني؛ من همواره در زمين خليفه قرار مي‌دهم. 
امام مقصد خلقت
قرآن مي‌فرمايد: «هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً»
 يعني؛ اي انسان‌ها! خداوند، زمين و آنچه در آن است را براي شما خلق كرده است. آيا اين‌ها را براي انساني خلق كرده كه فقط بخورد و بچرد، يا منظور اين است كه شرايطي برايش فراهم كرده‌اند تا به كمالات لازمه‌اش برسد؟! مسلّم زمين و آنچه در آن است خلق شده است تا انسان به كمال لازمه‌ خود برسد، و لذا در خلقت جهان نظر به انسان كامل بوده است، انساني كه تمام توجه قلبش به خدا است و هيچ شريكي براي خدا در قلب او جاي ندارد، و در همين رابطه به بقية مردم مي‌فرمايد: ‌«الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّمَاء بِنَاء وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّكُمْ فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ»
 خداوند براي شما زمين را گستراند و آسمان را برافراشت و از آسمان باران فرود آورد و به كمك باران ميوه‌هايي را از زمين خارج كرد تا رزق شما باشد، پس براي خداوند شريكي قرار ندهيد و او را عبادت كنيد. در حالي‌كه مي‌دانيد همه كاره عالم خداست. مي‌فرمايد: درست است «فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّكُمْ»؛ براي شما در زمين رزق قرار داديم، امّا اين برخورداري‌هاي مادّي براي اين است كه بتوانيد جهت خود را به سوي آن كمال محض نشان دهيد. علت برخورداري‌هاي دنيايي را چنين تبيين مي‌فرمايد: «لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا»
 براي اين‌ شما را خلق كرد و از امکانات دنيايي برخوردار کرد، تا امتحانتان كند كه كدام‌يك از شما بهترين عمل را از خود نشان مي‌دهيد.

پس طبق آياتي كه عرض شد، عالم و زمين و آسمان خلق شده است براي اين‌كه عالي‌ترين نمايش انسانيت و بندگي يعني انسان كامل، كه سراسر وجودش ظهور بندگي است، به صحنه بيايد. خلقت عالم براي اين است كه انساني را نشان دهد كه نمايش بندگي است، چون چنين انساني مقصد خلقت است، پس همواره بايد اين انسان در صحنه باشد تا خلقت معنا بدهد و اگر چنين انساني در ميان نباشد و خلقت بي‌هدف باشد، خلقت واقع نمي‌شود. 

در روايت از امام صادق( آمده است كه: «اَلْحُجَّةُ قَبْلَ الْخَلْقِ وَ مَعَ الْخَلْقِ وَ بَعْدَ الْخَلْقِ»
 يعني؛ حجّت خدا قبل از خلق و همراه خلق و بعد از خلق، موجود است. يا در روايت ديگر داريم: «لَوْ بَقِيَتِ‌الْاَرْضُ بِغَيْرِ اِمامٍ لَساخَت»
 اگر حجت خدا نباشد زمين از بين مي‌رود. 
با توجه به نكات عرض‌شده روشن شد كه اگر امام زمان( لحظه‌اي در عالم نباشند، عالم نابود مي‌شود، چون امام زمان( مقصد خلقت است، پس با ختم نبوت، وجود امام و امامت كه مظهر ديگري از ظهور حجّت خدا بر زمين است حتمي است، زيراكه فلسفه وجودي آسمان و زمين به حضور انسان كامل است، لذا اين انسان كامل همواره به عنوان ظهور كامل بندگي در صحنه عالم موجود است و به يك اعتبار خليفة خداست در نشان‌دادن راه خدا به انسان‌ها، «اَدِلّاءَ عَلَي صِراطِهِ»
. 

خداوند در قرآن مي‌فرمايد: «يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُوْلَـئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتِيلاً»
 قيامت روزي است كه هركس - اعم از انسان مؤمن و كافر- با امامش مي‌آيد، انسان مؤمن با امام خودش، انسان كافر هم با امام خودش، پس حالا كه بايد هر انساني با امامش بيايد، معلوم مي‌شود همه امام دارند، امام انسان‌هاي كافر كه مشخص است، از شيطان بگير تا چنگيز و غيره، حال براي انسان‌هاي مؤمن بايد امامي باشد كه قلّه انسانيت باشد و او بايد امام معصومي باشد كه امام مؤمنين محسوب شود. پس بايد همواره امام معصومِ حاضري در عالم باشد كه انسان بتواند در اين دنيا به دنبال او راه بيفتد، و روز قيامت صورت اين پيروي را بيابد. 

حاصل همه اين عرائض اين است كه همواره امامي معصوم در عالم وجود دارد تا راه حق را به ما بنماياند، چه به صورت ظاهر كه «اَلْمُظْهِرِينَ لِاَمْرِ اللهِ وَ نَهْيِهِ»
 ظاهركنندة امر و نهي الهي، و چه به صورت باطن كه «حَفَظَةً لِسِرِّهِ، وَ خَزَنَةً لِعِلْمِهِ»
 كه اسرار الهي در نزد آنان است و خزينه علم حضرت حق‌اند، و هر قلبي را كه آن ذوات مقدس مستعد ديدند، از آن اسرار و علوم برخوردار مي‌كنند و در راستاي حضور دائمي امام در هستي است كه امام‌صادق( مي‌فرمايد: «لايُتْرَكُ الْاَرْضُ بِغَيْرِ اِمامٍ يُحِلّ حَلالَ الله وَ يَحْرِمُ حَرَامَه»
 هيچ روزي زمين بدون امام نيست امامي كه حلال و حرام خدا را مشخص مي‌كند. 

پس با وجود چنين نكته‌اي كه اوّلاً؛ عالم همواره داراي حجّت‌الله است، ثانياً؛ اين حجّت الهي نمايش حكم خدا در زمين است، نمي‌توانيم بدون شناخت امام در عالم درست زندگي كنيم، زيرا عملاً مسير نمايش حق را گم مي‌كنيم و به جهت همين ضرورتِ هميشگيِ حضور امام است كه در دوران غيبت آن حضرت هم نقش آن حضرت تعطيل نمي‌شود.

جابربن‌عبدالله‌انصاري از پيامبر( خواست تا «اولي‌الامر» را به او معرفي كنند، آن حضرت يكايك ائمه( را به اسم معرفي فرمود و دربارة امام‌زمان( فرمود: او غيبتي طولاني دارد. جابر سؤال كرد: آيا در زمان غيبت، شيعه از آن حضرت نفعي مي‌برد؟ «هَلْ يَنْتَفِعُ الشيعة بِالْقَائم( في غَيبَتِهِ؟» جواب فرمودند: آري! به خدايي كه مرا به نبوت برگزيد در زمان غيبت، از او بهره مي‌برند و از نور هدايتش روشنايي مي‌گيرند چنان كه مردم از آفتابِ پشت ابر بهره‌مند مي‌شوند «اِي، وَالَّذي بَعَثَنِي بِالنُّبُوةِ اِنَّهُمْ لَيَنْتَفِعُونَ بِهِ وَ يَسْتَضِيؤُنَ بِنُور وِلايتِهِ فِي غَيْبَتِهِ كانْتِفاعِ النّاس بالشَّمسِ وَ إنْ جَلَّلَها السَّحاب».
 خورشيد پشت ابر هم كه باشد، نورش را مي‌دهد، امّا نه به آن آشکاري كه وقتي ابر نيست و مي‌توانيم آن را ببينيم و استفاده كنيم. وقتي متوجه حضور امام( شديم و نقش و حضور فعال آن حضرت را پذيرفتيم، خود را در شرايطي قرار مي‌دهيم كه از تأثيرات وجود مقدس آن حضرت محروم نباشيم و جايگاه زياراتي كه در رابطه با امام هست از اين زاويه است، چون دانستن وجود مقدس امام يك بحث است، ارتباط برقرار كردن با آن حضرت بحث ديگري است و از طريق ارتباط برقرار كردن با امام است كه قلب انسان، گمشده‌اش را پيدا مي‌كند و مي‌فهمد كه بودن اين امام چه بركت بزرگي است.

معرفت به امام زمان( شرط بهره‌گيري از معارف دين

وقتي اين روايت را كه مي‌فرمايد: «مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَعْرِفْ اِمَامَ زَمَانِهِ، مَاتَ مِيتةً جَاهِلِيَّة»؛
 با تأمل از نظر بگذرانيد از خود سؤال مي‌کنيد معني مرگ جاهليت چه مرگي است، قرآن مي‌فرمايد: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ ...»
 اجابت کنيد خدا و رسول را که با دعوت شما، شما را زنده مي‌گرداند. پس معلوم است مرگ جاهلي، يعني مرگي که با کفر و نفاق همراه است. و لذا با توجه به روايت به اين نتيجه مي‌رسيد كه اگر حالا شما بخواهيد با پيغمبر( هم ارتباط برقرار كنيد، بايد امام زمانتان را بشناسيد و از دريچه معرفت به مقام امام زمان( اين زيارت و ارتباط عملي مي‌شود، زيرا كسي كه با نشناختن امام زمانش روح و روانش، روح و روان جاهليت است، امكان ارتباط با پيامبر خدا( و با قرآن براي قلب او موجود نيست. ما در زيارت‌هايي كه در حرم ائمه مي‌خوانيم، مي‌گوييم: اي امام! اكنون سلام ما را مي‌شنوي و جواب مي‌دهي، همة اين‌ها درست است، امّا اگر خواستي امام صادق( هم با تو حرف بزند و جواب سلام تو را بدهد، بايد امام زمانت را بشناسي، يعني از دريچة معرفت وجود منوّر امام زمان( است كه مي‌شود با ساير امامان( ارتباط برقرار كرد، چون وقتي بدون شناخت امام زمان( به زيارت پيامبر خدا( مي‌روي، پيامبري را زيارت كرده‌اي كه تو را متوجه مقام امامت بعد از خودش نكرده است، پس در اين حال پيامبر خدا( را زيارت نكرده‌اي و كسي را كه زيارت مي‌كني، غير از آن پيامبري است كه مأمور شده است امامان بعد از خود را معرفي كند.

قرآن‌خواندن و عبادت‌كردن در افقي از معرفت، كه در آن افق امام زماني كه هم‌اكنون حيّ و حاضر و حامل حقيقت دين است، وجود ندارد، قرآن‌خواندن و عبادت‌كردن واقعي نيست، چون دل، دلي نبود كه بتواند از طريق قرآن و نماز با خدا مرتبط شود، زيرا آن دل به اصل قرآن و اصل عبادت، كه انسان كامل است نظر ندارد. از طريق امام زمان( و ا عتقاد به ايشان و توجه به نور مقدسشان و گرفتن بركات از آن نور مقدس، مي‌توان با قرآن و پيامبر( ارتباط حقيقي برقرار كرد، و با اعتقاد به وجود مقدس امام زمان( به عنوان امامي حيّ و حاضر است كه قرآن و سنّت پيامبر و ائمه هدي( نورشان را به ما مي‌رسانند. تا اين عقيده بسيار مهم - كه در اول بحث روي آن تأكيد شد- در ما نباشد، ظرفيت پذيرش آن انوار در ما نيست. پس اوّلين چيزي كه بايد براي خودمان حل كنيم، معرفت به امام زمان است، بفهميم آن حضرت تجلي اسم «الله» است و همان‌طور كه هر اسمي از اسماء الهي، ظهور و تجلّي خاص خود را دارد، مثلاً اسم حيّ را در گياهان مي‌يابيد و آن‌ها مظهر اسم حيّ هستند. اسم «الله» هم مظهري دارد كه آن مظهر، ظرفيت پذيرش همه اسماء را به اسم «الله» دارد و «الله» رب‌العالمين است و آن اسم بر تمام اسماء، دولت و برتري دارد و تمام اسماءِ جلاليه و جماليه در آن جمع است و چون انسان كامل مظهر اسم «الله» است، لذا او ولايت تكويني بر تمام موجودات دارد. حال اگر كسي متوجه چنين مقامي در عالم نباشد، دريچه فهم حقايق را به روي خود بسته است و معني واسطة فيض‌بودن را درست نفهميده و به همان اندازه هم از استفاده لازم محروم است. 

مسلماناني كه مقام اميرالمؤمنين( را نفهميدند، چقدر توانستند از آن حضرت استفاده كنند؟ چون اميرالمؤمنين( را به آن معنايي كه داراي مقام ولايت مطلقه و جان و نفس پيامبر( و اولي‌الامر به معناي انسان معصوم مي‌باشد، درنيافتند، با اندك حادثه‌اي دست از آن حضرت برداشتند و خود و جهان اسلام را به ورطه هلاكت كشاندند و در زماني كه حضرت اميرالمؤمنين( ظاهر بودند از وجود مقدسشان استفاده نكردند. پس اين‌كه ما بفهميم امام زمان( هست ولي اعتقادمان صحيح و همه جانبه نباشد، باز هم نمي‌توانيم استفاده بكنيم و چون حضرت ظهور كنند، از او استفاده لازم را نمي‌كنيم و تا براي ايجاد شعورِ درك مقام آن حضرت زمينه‌سازي نشود، ظهور نمي‌كنند. او منتظر آمادگي ما است، منتظر آن است كه دل‌هاي ما با معرفت و اخلاقِ نيكو آماده شود تا او از پرده غيب درآيد. وقتي كه ما اماممان را درست نشناسيم، همان مشكلاتي را براي امام عصر( ايجاد مي‌كنيم كه شيعيان براي اميرالمؤمنين و ساير ائمه( ايجاد كردند. عنايت داشته باشيد؛ اعتقاد درست، بسيار نتيجه‌بخش است و جهت جان را از وَهميات دروغ به سوي واقعياتِ اثربخش سير مي‌دهد. وقتي متوجه امام زمان( شديم، يعني وقتي اعتقادمان درست شد، خيلي سريع زمينه ارتباط با ايشان پيدا مي‌شود.

انتظاري حيات‌بخش

وقتي با داشتن معرفت صحيح تا حدّ ممكن با آن حضرت توانستيم ارتباط برقرار كنيم، ديگر غيبت آن حضرت براي ما معني ديگري مي‌دهد و جايگاه ظهور آن حضرت در آينده تاريخ، تمام افق زندگي ما را نوراني مي‌كند و به تعبيري؛ ظهور جزئي و فردي، زمينه ظهور كلّي و عمومي مي‌شود. با توجه به اين‌ نكات است كه انتظار فرج معني خود را روشن مي‌كند و به واقع همان كه فرمودند: «اَفْضَلُ الْعِبادَة اِنْتِظارُ الْفَرَجِ»
 انتظار فرج، افضل عبادات است معني پيدا مي‌كند. و نيز مي‌فرمايد: «اِنْتِظارُ الْفَرَجِ مِنْ اَعْظَمِ الْفَرَج»
 منتظر فرج‌بودن از بالاترين گشايش‌ها است. و يا مي‌فرمايند: «اِنْتِظارُ الْفَرَجِ مِنَ الْفَرَج»
 يعني؛ نفس انتظارِ فرج خودش يك نحوه فرج و گشايشي را به‌وجود مي‌آورد، چون زندگيِ معني‌دار؛ زندگي‌اي است كه زيباترين قسمتش در انتهاي آن باشد و لذا انتظاري همراه با محبت كامل به بزرگ‌ترين انسان در آرماني‌ترين جامعه، بهترين زندگي است و توجه به اين امر در زمان غيبت امام زمان( افق زندگي را به جايي مي‌برد كه آرمان همه انبياء و اولياء در طول تاريخ به آن جا بوده است و لذا همراه آن‌ها به چنين آينده‌اي فكر مي‌كنيم، و در واقع در آن عالَم زندگي مي‌كنيم و لذا همچنان‌كه امام معصوم مي‌فرمايد: «اِنْتِظارُ الْفَرَجِ مِنَ الْفَرَج»؛ انتظار وقوع فرج نهايي، در همين حالا موجب فرج و گشايش خواهد بود، به طوري كه امام صادق( مي‌فرمايند: «مَنْ ماتَ مُنْتَظِراً لِهذَاالْاَمْرِ كانَ كَمَنْ كانَ مَعَ الْقائمِ في فُسْطاطِهِ لا بَلْ كانَ بمنزِلةِ الضّارِبِ بَيْنَ يَدَيْ رسولِ‌اللهِ بِالسَّيْفِ»
 هر كس در حالي بميرد كه منتظر اين امر باشد، موقعيتش مثل كسي است كه در كنار حضرت قائم، در خيمه آن حضرت به سر برده است، بلكه مثل مبارزي است كه در كنار رسول خدا( مبارزه كرده است. 

حالا كه ملاحظه فرموديد توجه به ظهور امام و تلاش براي تحقق آن، چقدر بركت دارد، پس بايد همة تلاشمان را براي ظهور وجود مقدس آن حضرت و ايجاد زمينه ظهور صرف ‌كنيم و در اين حالت است كه مي‌توانيم در عالَمِ انتظار فرج به‌سر ببريم‌ و فرمودند به‌سربردن در چنين عالمي، يك نوع فرج است، يعني بركاتي كه ظهور حضرت براي جميع افراد جامعه ايجاد مي‌كند، براي شما هم ايجاد مي‌شود، و به واقع معرفت به امام زمان( و توجه به چگونگي ظهور آن حضرت، انسان را وارد فرهنگ ديگري غير از فرهنگ سياه وضع موجود جهان مي‌كند.

يكي از بهترين متوني كه مي‌تواند ما را وارد فرهنگ انتظار كند، دعاي ندبه است. البته به شرطي كه درست تجزيه و تحليل شود. فرهنگي كه بر اساس آن دعاي ندبه مطرح شده، به قدري كارساز است كه بنده اميدوارم إن‌شاء‌الله ما را به اهداف اصلي‌مان برساند.
زيباترين زندگي در عصر غيبت
علماي بزرگي كه وارد فرهنگ مهدويت و انتظار شدند و بي‌سروصدا به نتايج عالي رسيدند، به دليل فهم درست انتظار بود يعني به اين معرفت رسيدند كه محال است خداي حكيم نسبت به زندگي بشر در زمين، زيباترين برنامه‌ريزي را نكرده باشد، و زيباترين برنامه عبارت است از حاكميت اسلام از طريق امامي كه قلب او همان اسلام و قرآن باشد، و با چنين افق فكري، هيچ‌كدام از حيله‌هاي حاكمان ظالم، علماء را به خود جلب نكرد، چون دغدغه آن‌ها دغدغه ديگري بود و چشم و دل آن‌ها به جاي ديگر افتاده بود. كساني كه دنيا را با همين حاكمان فرهنگِ غير ديني پذيرفتند، الگويشان، حاكمانشان شد، زيرا «اَلنّاسُ عَلَي دِينِ مُلُوكِهِم»؛ مردم در دين و روش حاكمانشان هستند، و ارزش‌هاي تبليغ‌شده توسط دستگاه حاكم، زندگي آن‌ها را شكل مي‌دهد و در نتيجه به پستي در اين دنيا راضي مي‌شوند، اين‌ها ديگر نقطه كمالي پيدا نمي‌كنند تا در راستاي رسيدن به آن برنامه‌ريزي كنند، اين‌ها در واقع درهاي كمال را به روي خود بسته‌اند. در نقطة مقابلِ اين نوع زندگي، زندگي كسي است كه در فرهنگ انتظار وارد مي‌شود و ديگر وضع موجود جهانِ ظلمت نمي‌تواند او را فريب دهد و در نتيجه افق زندگي خود را يك افق واقعي انتخاب مي‌كند كه هم عقلي و علمي است و هم روايي و قرآني است، و لذا با جدّيت براي رسيدن به آن افق، نسبت به آن زندگي در نشاط و اميدواري است. مثل كسي كه هم تشنگي خود را مي‌شناسد و هم متوجه وجود آب است، چنين انساني گرفتار تشنگي مبهم و آزاردهنده نخواهد بود، پس بايد با همّت خودتان ظهور مقدس حضرت را نزديك كنيد.

آري؛ درست است كه معتقديد امام زمان( حيّ و حاضراند، امّا ظهور حضرت به همّت ماست. ما بايد وضع موجود جهان را درست بشناسيم و متوجه ضررهاي بزرگي كه به زندگي ما مي‌زند، باشيم و لذا وضع موجود را نخواهيم و متوجه وجود مقدس و تأثير‌گذار و نقش‌آفرين آن حضرت باشيم، اين توجه و انتظار به خودي خود زندگي‌آفرين است. در همين راستا است كه امام‌صادق( مي‌فرمايند: «لَوْ اَدْرَكْتُهُ لَخَدَمْتُهُ اَيّام حَياتي»
 يعني؛ اگر او را درك كردم، خدمتگزارش مي‌شوم، چون مي‌فهمند حضور آن حضرت يعني چه، با ظهور آن حضرت، همه زيبايي‌هاي عالم در تمام روابط انساني، ظاهر مي‌شود. 
وقتي امام صادق( با آن همه كمالاتي كه در خود دارند، چنين تمنّايي دارند، شما حساب كنيد چنين تمنّايي براي بقيه چقدر كارساز است و لذا همه تلاش ما بايد اين باشد كه ظهور آن حضرت را هر اندازه که ممكن است نزديك‌تر كنيم و براي آن جنبه از ظهور كه تحقق‌اش به دست ما است، برنامه‌ريزي كنيم. با به صحنه‌آوردن اعتقاد صحيح و شناخت درست امام زمان(، و رشد فضائل اخلاقي كه شيعيان آن حضرت بايد در خود به وجود آورند اين کار عملي است، حضرت صادق( در رابطه با آن فضائل مي‌فرمايند: 
«مَنْ سُرَّ اَنْ يَكُونَ مِنْ اَصْحابِ الْقائِمِ فَلْيَنْتَظِرْ وَ لْيَعْمَلْ بِالْوَرَعِ وَ مَحاسِنِ الْاَخْلاقِ وَ هُوَ مُنْتَظِر»
 
هركس دوست دارد كه از اصحاب قائم باشد، بايد منتظر باشد و ورع پيشه سازد و بر اساس اخلاق نيكو عمل كند، در حالي كه منتظر است.

خود حضرت براي شيخ مفيد مي‌نويسند که: 
«وَ لَوْ اَنَّ اَشْياعَنا وَفََّقَهُمُ اللهُ لِطاعَتِهِ عَلي اِجْتِماعٍ مِنَ الْقُلُوبِ فِي الْوَفاءِ بِالْعَهْدِ عَلَيْهِمْ لَما تَأََخَّرَ عَنْهُمُ الْيُمْنُ بِلِقائِنا وَلَتَعَجَّلَتْ لَهُمُ السَّعادةُ بِمُشاهَدَتِنا عَلي حَقِّ الْمَعْرِفَةِ وَ صِدْقِها مِنْهُمْ بِنا، فَما يَحْبِسُنا عَنْهُمْ اِلاّ ما يَتَّصِلُ بِنا مِمّا نَكْرَهُهُ، وَ لا نُؤْثِرُهُ مِنْهُمْ، وَاللهُ الْمُسْتَعان»
 
اگرشيعيان ما، که خداوند به طاعت خودش، موفقشان کند، قلب‌هايشان در وفاي بر توجّه به ما و توجّه به عهد با ما همدل بود، برکتِ همراه با ملاقات ما، از آنها به تأخير نمي‌افتاد و سعادت ديدار، همراه با حق معرفت و صحيح‌بودن آن به سوي آنها مي‌شتافت، پس ما را از آن‌ها پوشيده نمي‌دارد، مگر همان چيزهايي كه از آن‌ها به ما مي‌رسد كه ما آن كارها را دوست نداريم و چنين اعمالي را از شيعيانمان نمي‌پسنديم كه خدا مددكننده است. 
ظهور آن حضرت آن‌قدر بركت دارد كه هر كاري در راستاي تحقق آن انجام دهيم، موجب جهت‌گيري امروز زندگي ما مي‌شود. آيا مي‌شود همين امروز به دنبال آن عدالت و معنويت نهايي نباشيم و امروز بهره‌اي از عدالت و معنويت داشته باشيم؟

امامان معصوم( حاكمان آيندة جهان

خداوند در قرآن مي‌فرمايد: «وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ»
 
ما اراده كرديم كه بهره‌هاي با ارزشي را به كساني كه در زمين و در عرف اهل دنيا و بر اساس ملاك‌هاي جهان كفر مستضعفند- نه در آسمان- بدهيم و آن‌ها را فرمانده زمين قرار داده و وارثان حقيقي زمين بگردانيم، و امير‌المؤ‌منين( مي‌فرمايند: «فِينَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة»؛
 يعني اين آيه درباره ما نازل شده است، باز در روايت داريم كه مفضّل مي‌گويد: از امام صادق( شنيدم كه: 
«اِنَّ رَسُولَ‌‌الله( نَظَرَ اِلَي عَلِيٍّ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْن( فَبَكَي وَ قَالَ: اَنْتُمُ الْمُسْتَضْعَفُونَ بَعْدِي، قالَ المُفَضَّل: فَقُلْتُ لَه: مَا مَعْنَي ذَلِكَ يَابْنَ رَسُولِ الله؟ قَالَ: مَعْنَاهُ اَنَّكُمُ الْأَئِمَةُ بَعْدي، اِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُول: «وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ»؛
 فَهَذِهِ الْآيَةُ جَارِيَةٌ فِينَا اِلَي يَوْمِ الْقِيَامَة»
 

رسول خدا( به حضرت علي( و امام حسن و حسين( نظر كردند و گريستند و فرمودند: شماييد مستضعفون بعد از من. مفضّل مي‌گويد از امام صادق( پرسيدم: معني آن چيست اي فرزند رسول خدا؟! فرمود: معني سخن رسول خدا( اين است كه ائمه بعد از آن حضرت ما هستيم، چنانچه مي‌فرمايد: آن مستضعفون را امامان زمين قرار مي‌دهم، و اين آيه تا روز قيامت در رابطه با ما جريان دارد. 
عزيزان عنايت دارند؛ مستضعفيني كه در آيه مورد بحث مدّنظر است، شايستگي حاكميت و فرماندهي بر زمين را دارند و لذا نمي‌شود انسان‌هاي معمولي باشند. مسئله هم روشن است كه بشريت بيش از پيش آماده پذيرش فرهنگي است كه توسط امام معصوم تدوين و مديريت شود، هر چند ظلمات فرهنگ مدرنيته آن فرهنگ را در حال حاضر به چيزي نمي‌گيرد. و اين آيه به معني كاملش وقتي عملي مي‌شود كه وجود مقدس حضرت امام زمان( ظاهر شوند ، لذا در قرآن مي‌فرمايد: 
«وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ»

كه معني آن بنا به تفسير الميزان عبارت است از:
«خداوند به آن‌هايي كه ايمان آورده و عمل صالح انجام مي‌دهند، وعده داده كه حتماً آن‌ها را مانند قبلي‌ها از مؤمنين، در زمين خلافت مي‌دهد و بر آن زمين كه به آن‌ها ارث داده مسلط مي‌گرداند، اين‌ها كساني‌اند كه خود را براي خدا خالص كنند، پس خدا آن‌ها را از حاكميت ظالمان و فرهنگ كفر نجات مي‌دهد و در نتيجه جامعه صالحي خواهند داشت و دين آن‌ها را با ثبات و بدون تزلزل خواهد كرد، به طوري كه در اثر تمكين دين، به خوبي مي‌توان آن را در جامعه عمل نمود و هيچ كفري مانع آن نيست و آنچه مورد اعتقاد همه است، دين آن‌هاست، چون بر اساس فطرت انسان‌ها است، و خداوند مجتمع آن‌ها را مجتمعي ايمن مي‌سازد تا در آن جز خدا هيچ چيزي پرستش نشود و به هيچ ربّي غير از خدا قائل نباشند و آنچنان دين در همه ابعاد روحي و اخلاقي و اجتماعي حاكم مي‌شود كه هيچ هراسي از دشمنان خود ندارند و اخلاص و عبوديت عموميت يافته و بنيان هر كرامتي غير از كرامت تقوي منهدم گردد، چنين اجتماع طيّب و طاهر و با صفايي كه از فضيلت و قداست برخوردار است، هرگز تاكنون در دنيا منعقد نشده و دنيا از روزي كه پيامبر خدا، حضرت محمّد( به رسالت مبعوث گشته، تاكنون چنين جامعه‌اي به خود نديده است، لاجرم اگر بخواهد مصداقي پيدا كند، در روزگار مهدي( خواهد بود كه اخبار وارده از رسول خدا( و ائمه( از انعقاد چنين جامعه‌اي خبر مي‌دهد.»

و در روايت داريم كه حضرت امام صادق( فرمودند: اين آيه دربارة حضرت قائم( و اصحاب او - نازل گشته- است.

و عده‌اي كه در آيه فوق مي‌دهد، همان وعده‌اي است كه در آيه 105 سوره انبياء از آن خبر مي‌دهد و مي‌فرمايد: «وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ»
 در زبور نوشته شده، بعد از آن كه ذكر و توجه به حقيقت محقق شد، زمين از بندگان صالح پر مي‌شود.

چنانچه ملاحظه مي‌فرماييد خداوند به مؤمنين واقعي كه عملشان مطابق دستورات خدا باشد، وعده حاكميت حتمي روي زمين داده كه آن‌ها را وارث و خليفة زمين قرار دهد. پس طبق اين آيه، بايد اسلام ناب محمّدي( حاكم شود و حركت تاريخ طبق وعده‌اي كه خدا داده، به سوي آن انتهايي است كه فضاي امنيت براي دينداران واقعي محقق شود، به همين جهت عياشي مي‌گويد: وقتي امام سجّاد( اين آيه را تلاوت كرد، فرمود: «اين مؤمنين كه در اين آيه اشاره مي‌كند، به خدا سوگند شيعيان ما اهل بيت هستند، كه خداوند وعدة خود را در حق ايشان به وسيله مردي از ما عملي مي‌كند و او مهدي اين امت است و او همان كسي است كه رسول خدا( در موردش فرمود: «اگر از دنيا جز يك روز نماند، خداوند آن روز را آن‌قدر طولاني مي‌كند تا مردي از عترت من قيام كند كه نامش نام من است، او زمين را پر از عدل و داد كند، آنچنان كه پر از ظلم و جور شده است.»
 

يگانگي عالم كبير با عالم صغير

چنانچه ملاحظه مي‌فرماييد امر الهي در عصر ظهور حضرت مهدي( ظاهر مي‌شود و انسان‌ها در آن شرايط به حيات طيّب مي‌رسند. حال در شرايطي كه حيات طيّب جريان يابد، آرمان‌هاي انسان‌ها متعالي خواهد بود و افراد جامعه بر اساس آرمان‌هاي قدسي با يكديگر رابطه دارند و امنيت واقعي كه در آن روح‌ها و قلب‌ها نسبت به همديگر هيچ دغدغه‌اي نداشته باشند، در آن شرايط رخ مي‌نمايد، و عدالت در آن شرايط تجليات فعل وليّ خداست و انسان‌ها اعمال و افكار خود را با حركات و سكنات آن حضرت تنظيم مي‌كنند و به تعادل واقعي مي‌رسند. دوره پُر شدن ظلم و جور در همه‌جا، دوره‌اي است كه تناسبات استكبار در همه روابط بين انسان‌ها حاكم است، اعم از حقوق زنان و سياست و اقتصاد و علم و همه چيز. حال در مقابل اين دوره، دورة ظهور وليّ‌‌الله اعظم( است كه همه اعمال و روابط با محوريت وجود وليّ‌‌الله( جريان دارد و اين عين عدالت است. امنيت در حيات طيّبه، امنيت از خطراتِ بسيار مهم‌تر از خطرات جسماني است و نور ولايت وليّ‌‌الله( همه آن خطرات را نفي مي‌كند، چراكه خطر اصلي، سيل و زلزله نيست، خطر اصلي شيطان است كه نفي آن از طريق دولت اَمن وليّ‌‌الله( كه حول محور كلمه توحيد مي‌گردد، عملي مي‌شود. 

اگر جوانان ما متوجه چنين آينده‌اي از زندگي باشند، هرگز به وعده‌هاي خيالي كه فرهنگ مدرنيته ارائه مي‌دهد دل‌خوش نمي‌كنند. چون ما زندگي مقدس با مهدي( را از آرمان‌هاي نسل جوان خود زدوده‌ايم، آن‌ها گرفتار تمنيّات دروغين شده‌اند، و در انتظار زندگي وَهمي، همه عمر خود را چون فرو رفتن آبي در شنزار نابود مي‌كنند، چون در تمنّاي هدف مقدسي قرار ندارند. هر جرياني كه ما را به عدالت مهدي( و به معنويتي كه مهدي( براي ما مي‌آورد، هدايت نكند و ما را مشغول دنيا كند، دشمن ماست و ما را به سوي ناكجاآباد دعوت مي‌كند كه امروزه تجسّم عيني‌اش غرب است، غربي كه به گفته هايدگر، همه امكانات خود را به فعليت رسانده و ديگر چيزي در قوّه ندارد، و پايان تاريخ غرب فرا رسيده است و لذا غرب ديگر آينده ندارد، يعني غرب همه موانع شكوفايي خود را از جلوي راهش برداشته و نهايتش اين است كه شما مي‌بينيد. در حالي‌كه اسلام آينده‌اش مهدي( است، كه پس از رفع موانع شكوفايي‌اش، آينده‌اي بسيار عظيم و حقيقي است. زيرا در آن حالت، عالم كبير و عالم صغير يگانه شده‌اند، و وقتي عالم صغير يعني انسان كامل، بر عالم كبير احاطه پيدا كند، روح بر جسد احاطه كامل يافته است و كمال عالم به نحوه كامل محقق شده است و اين آينده، آينده حتمي عالَم است تا خلقت خداوند به بلوغ خود برسد و اوامر و نواهي الهي به نحو كامل در آن جريان يابد و لذا هر حاكميتي كه در جهت آن حاكميتِ كل قدم برندارد، دشمن ماست. با اعتقاد به مهدويت است كه افق هر كس معلوم مي‌شود و هر كس در هر زمان مي‌تواند در بهترين جايگاه تاريخي خود زندگي كند و اگر چشم دل بشر از افق حقيقي تاريخ به جاي ديگر دوخته شود، بشريت سرگردان خواهد شد.

ريشة سرگرداني‌ها

اگر مقصد شما در زندگي مشخص نباشد، هر پيشنهادي را مي‌پذيريد و چون افق‌هايي را به شما پيشنهاد مي‌كنند كه آنچنان جدي نيست تا تمام جهت خود را به سوي آن افق معطوف داريد همواره از هدفي به سوي هدفي ديگر تغيير جهت مي‌دهيد و در سرگرداني مي‌مانيد. پس افق هر انساني فقط بايد شرايط تحقق ولايتِ امام معصوم باشد، چه در مسائل فردي و چه در مسائل اجتماعي. اگر كسي معني مهدويت را درست نشناسد، نه اسلام را شناخته و نه پيامبر خدا( را، و لذا همواره سرگردان خواهد بود، چون به افقي كه اسلام و پيامبر ( اشاره مي‌كنند، چشم ندوخته است. كساني كه از دشمن فريب مي‌خوردند و از اسلام و قرآن جدا مي‌شوند مگر جز اين است كه به نظر خود به دنبال آينده‌اي هستند كه جواب‌گوي همه ابعاد وجودي آن‌ها باشد؟ حالا شما ببينيدآن‌هايي كه ولايت امام معصوم را نمي‌خواهند، به كدام يك از حوائج خود مي‌رسند؟ جز اين است كه با منصرف‌شدن از حاكميت امام معصوم و چشم دوختن به افق‌هاي خيالي، طعمه فريب دشمن خود مي‌شوند و در راستاي فريب دشمن، نظام ولايت فقيه را كه به معني حاكميت سخنان و پيشنهادات امام معصوم توسط كارشناس دين است، رها مي‌كنند و به سوي هيچ، آري! به سوي هيچ نظر مي‌اندازند. بالأخره قرآن و سنّت رسول خدا( و سخنان و رهنمودهاي يازده امام در حال حاضر به ما كمك مي‌كند كه ما به تحقق فرهنگ ظهور امام زمان( نزديك بشويم. اگر كسي بفهمد حاكميت امام زمان( يعني چه، جايگاه تاريخي حاكميت ولي‌فقيه را درست مي‌فهمد. البته در بُعد آسيب‌شناسيِ توجه به فرهنگ مهدويت بايد بين فهم درست مهدويت با فهم خيالي آن تفكيك قائل شد، وگرنه به اسم طرفداري از فرهنگ مهدويت با نظام ولايت‌فقيه مقابله مي‌كنيم، همان كاري را كه انجمن حجتيّه‌اي‌ها كردند.

انحراف از انتظار حقيقي

فرهنگ مهدويت، يعني اين‌كه معتقد باشي بايد ولايت امام معصوم در همه ابعاد زندگي بشر حاكم باشد، حال كه امام معصوم( غايب است، لااقل زمينه حاكميت او را بايد فراهم كنيم، حاکميت فرهنگ ائمه و قرآن در زمان غيبت از طريق ولايت فقيه ممكن است. به اسم منتظرِ امام‌بودن نمي‌شود بنشينيم و نظام سياسي كفر جهاني را بر سرنوشت خود بپذيريم. صورت منطقي دادن به فرهنگ غرب يك فريب‌كاري بزرگ است، وقتي تاريخ غرب به پايان رسيده، يعني همه چيز آن به پايان رسيده است، اعم از فلسفه و تكنولوژي و تعليم و تربيت، ديگر چگونه مي‌توان براي ادامة راه خود به برنامه‌هاي فرهنگ مدرنيته اميدوار بود؟ انجمن حجتيه‌اي‌ها آنقدر كه در زمان حاكميت شاه، شاه را قبول داشتند، در زمان حاكميت امام خميني«رحمة‌الله‌عليه»، ايشان را به عنوان حاكم نظام اسلامي قبول نداشتند، زيرا در عين ظاهر اسلامي، ملاك ارزشيابي هرچيز را ملاك‌هاي فرهنگ مدرنيته قرار داده بودند. 

در روايت داريم آن‌هايي كه قبل از ظهور امام زمان( زمينه‌ساز ظهور آن حضرت به حساب مي‌آيند، آنچنان از نظر جسمي و روحي آماده براي مبارزه هستند كه چون پاره‌هاي آهن مي‌باشند. حالا يك عده‌اي بيايند بگويند ما منتظر امام زمانيم، ولي تمام نظام ستم را قبله خود قرار دهند، اين معلوم است كه انحراف از انتظار و از معارف مهدويت است.

بناي ما در اين بحث اين بود كه به طور خلاصه شمايي از معارف مهدويت را در زواياي گوناگون طرح كنيم كه افق بحث باز شود و در سلسله مباحث بعدي راحت‌تر جلو برويم. اگر همّت بفرماييد و مطالب را با حوصله پيگيري كنيد، مطمئن باشيد خود امام زمان( كمك مي‌كنند و در شخصيت شما روحيه‌اي به دست مي‌آيد كه در مبارزه با ظلمات دنياي امروز، چه از جهت جسمي و چه از جهت فكري واقعاً همان مي‌شود كه در روايت فرمود: ياران آن حضرت مثل پاره‌هاي آهن‌اند، با داشتن معارف عاليه، قلبشان را هيچ چيز نمي‌لرزاند. پيغمبر( به حضرت اميرالمؤمنين( مي‌فرمايند: آخرالزمان فرزندان ما بدون اين‌كه ما را ديده باشند مي‌آيند و با تمام وجود از دين ما حمايت مي‌كنند، چون ياران حضرت معني فرهنگ مهدويت را در جهان سراسر ظلمت فهميده‌اند. لذا رسول‌خدا( در مورد آن‌ها فرمودند: «اولئِكَ حِزبُ الله، اَلا اِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُون».

توجه به سنّت خداوند كه در شرايط بلوغ زمين، چه بزرگي‌هايي به صحنه مي‌آيد، خود به خود ما را در جنبة مثبت تاريخ وارد مي‌كند و در ساختن آن شريك مي‌كند، و لذا از ظلمت آخرالزمان بري خواهيم شد و براي آينده‌اي بزرگ زندگي خواهيم كرد. اوّلين كاري كه به عهده ماست و بنده در كتاب «مباني معرفتي مهدويت» تا حدّي بر آن تأكيد كردم و در اين بحث هم باب آن را باز نمودم، امام‌شناسي است و تا اين مسئله به خوبي روشن نشود، توجه به حضور امام معصوم در آينده تاريخ برايمان يك آرزوي خيالي و يك تمنّاي غيرواقعي جلوه مي‌كند. همچنان‌كه در ابتداي بحث عرض شد؛ وقتي جايگاه امام و امامت در هستي شناخته شد، خود به خود چشم دل به سوي امام زمان( كه نور چشم همه پيامبران( و از جمله ائمه( است، باز مي‌شود و خود حضرت به شدت كمك مي‌كند، إن‌شاء‌الله.

«اللهمَّ اِنّا نَرْغَبُ اِلَيْكَ فِي دَولَةٍ كَرِيمَةٍ تُعِزُّ بِهَاالاسْلامَ وَ اَهْلَهُ وَ تُذِلُُّ بِهَاالنِّفاقَ وَ اَهْلَهُ وَ تَجْعَلُنَا فِيهَا مِنَ الدُّعاةِ اِلَي طاعَتِكَ وَ الْقَادَةِ اِلي سَبيلِكَ»

خدايا! ما طالب دولت كريمه‌اي هستيم كه در آن، اسلام و مسلمين عزيز شوند و نفاق و منافقين ذليل گردند و ما در آن دولت در طاعت تو و در طاعت رهبران به راه تو باشيم.

بايد غفلت نكنيم خود اين دعا و امثال آن ظرفيت فرد و جامعه را براي اظهار لطف الهي آماده مي‌كند.

لازمة انتظار هر چيزي، معرفت به آن چيز است و هرچه مُنتَظَر عظيم‌تر باشد، و معرفت به آن دقيق‌تر، لذا انتظار آن شديدتر و واقعي‌تر است. 
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»

تأثير نظر امام عصر( در اصلاح انسان

بسم الله الرحمن الرحيم
﴿اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا حُجَّةَاللهِ فِي اَرْضِهِ. اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا عَيْنَ اللهِ فِي خَلْقِهِ﴾
﴿اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا نوُرَاللهِ الَّذي يَهْتَديِ بِهِ الْمُهْتَدوُنَ وَ يُفَرَّجُ عَنِ الْمُؤْمِنينَ...﴾

سلام بر تو اي حجّت خدا در زمين
سلام بر تو اي ديدبان الهي در بين خلق
سلام بر تو اي نور خدايي كه هدايت‌طلبان به وسيلة آن نور، هدايت مي‌يابند و به‌كمك آن نور، براي مؤمنين فرج حاصل مي‌شود...

سلام بر امام مهدي( كه وسيلة هدايت الهي در سراسر زمين است و هيچ هدايت خواهي را تنها نمي‌گذارد.

تولد قطب دايره امکان، بقية‌الله‌الاعظم، واسطه فيض، ولايت کليّه، مقام ظهور اسماء کليّه الهيّه، حضرت امام زمان را تبريک عرض مي‌کنم. يکي از شب‌هاي قدر، شب پانزده شعبان است و يکي از اعمال شب‌هاي قدر مذاکره علمي است. شب قدر مثل نور است که شدت و ضعف دارد. درست است که نورها به يک نور کلي وصل مي‌شود ولي به خوديِ خود شدت و ضعف دارد. يکي از زمان‌هاي نوراني عالَم، شب‌هاي قدر است و لذا متکثّربودن شب قدر بدين معني است كه انسان از شب نيمه شعبان آمادگي خود را شروع کند تا شب بيست وسوم ماه مبارک رمضان بتواند همه نورانيّت شب قدر را نصيب جان خود کند و در شب بيست و هفتم ماه رمضان آن را به انتها برساند. و إن‌شاء‌الله به‌کمک چنين شب‌هايي بتوانيم در احوال عبادي وبندگي خود و اُنس با حق، به کمالاتي دست يابيم. 
مقام واسطة فيض
دربحث هايي که در رابطه با مقام حضرت حجت( داشته‌ايم
 و شايد اساسي‌ترين نکته در شناخت امام زمان( باشد، مسئله واسطه فيض بودن امام‌زمان( است و لذا در دعاي ندبه عرض مي‌کنيم: «اَيْنَ السَّبَبُ الْمُتَّصِلُ بَيْنَ الاَرْضِ وَالسَّماءِ» کجاست آن وجود مقدسي که سبب اتصال بين زمين و آسمان است و آسمان و زمين به واسطة او به همديگر متصل‌اند. يعني او واسطه است تا انسان‌هاي زميني آسماني شوند. 
مقام واسطة فيض يعني مقامي که عامل ظهور حقايق عالم اعلي بر جان انسان‌ها است. حضور انسان کامل يعني حضرت حجت( در هستي، به عنوان واسطه فيض هستي، مثل نحوه حضور جان در بدن است. نفس يا «منِ» شما در«بدنِ»تان علاوه بر اين‌كه عامل حيات شماست، در همه جاي بدن شما حاضر است، و نيز داراي تعيّن خاص است، يعني موجب شده که شما به عنوان يک شخص خاص معلوم باشيد و نه به عنوان يک معني کلي. حضور همه جايي امام، حضوري نيست كه موجب غيبتي در جايي بشود. به عنوان مثال يك صندلي اين جا كه هست بقيه جاها نيست، يعني تعيّني دارد كه به جهت آن تعيّن، بودنِ آن در جايي، آن را از بودن در جاهاي ديگر باز مي‌دارد و لذا انجام كاري آن را از انجام كار ديگري باز مي‌دارد. حضور و ظهور حضرت مثل حضور و ظهور نفس در بدن است، چون او انسانُ الْکُلّ يا انسان کامل است و مقام جامعيت همة اسماء الهي است و لذا تمام مراتب مادون هستي در نزد او و در قبضة وجود او و مستغرقِ در اوست. حضرت صادق( مي‌فرمايند: «نَحْنُ السَّبَبُ بَينَکُمْ وَ بَينَ‌الله(»
 يعني؛ ماييم سبب و طريق بين شما و خداي(. يا در دعاي عديله اظهار مي‌داري: «بِبَقائِه بَقِيَتِ الدُّنْيا و بِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَري، و بِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الارْضُ و السَّماءُ».
 يعني؛ به بقاي او دنيا باقي است و به دست او مخلوقات رزق مي‌گيرند و به وجود او زمين و آسمان ثابت و پاي برجايند. که البته فهم درست واسطة فيض‌بودن آن مقام، فهم حساس و دقيقي است.
عمده مشكلات ما در امام شناسي، مثل مشکلات ما در خداشناسي است، همان طورکه در ابتداي امر مي‌خواهيم يک کيفيت محدود از خدا را بشناسيم و به همان قانع شويم، و همين موجب محروميّت ما از شناخت خداي واقعي مي‌شود، عين اين مشکل را در رابطه با امام شناسي داريم که يک تصورمحدودي از حضرت حجت( داريم، در حدي که مقام عظماي واسطه فيض او را درحدّ بدن آن حضرت محدود مي‌کنيم و از آن همه معارفي که مي‌توانيم در اين رابطه به‌دست آوريم خود را محروم مي‌نماييم، البته امام( بدن دارند ولي مقام امام محدود به بدن نيست، حتي فوق ملائکه است.
نحوة حضور حضرت حجت(

پيامبرخدا( مي‌فرمايد: «لَوْ بَقِيتِ الاَرْضُ بِغَيـْرِ اِمامٍ لَساخَت»
 يعني اگر امام‌زماني در عالم نبود، زمين نابود مي‌شد. دو نوع نگاه ممکن است در شناخت امام( مشکل داشته باشند. يک نگاه، نگاهي است که امام( را در حد آدم عادي و محدود به يک بدن مي‌داند که عملاً اين نگاه بخواهد و نخواهد منکر روايت فوق مي‌شود. چون اين روايت؛ امام( را عامل بقاي زمين مي‌داند و لذا بايد فوق زمين و بدن باشد. و يک نگاه هم، نگاهي است كه امام( را طوري مي‌بيند كه ديگر يك انسان نيست، بلكه يك مَلَک است، اين هم مقام جامعيت امام را نفهميده است. وقتي مي‌گوييم امام( واسطه فيض است يعني ملائکه مقرّب هم مادون امام( هستند. 

حال بايد دقت كنيد كه نحوة حضور ملائکة مقرّب مثل ميکائيل و جبرائيل واسرافيل و عزرائيل در هستي چگونه است. وقتي حضرت جبرائيل( براي پيامبر ظهور مي‌کند به تعبير خود پيامبر، جبرائيل( تمام افق را پر کرده است يعني جبرائيل( علاوه بر اين که يک حضور بيروني دارد، جان و درون پيامبر( را هم از وَحي پر کرده و تمام قلب پيامبر( را سرشار از معنا نموده است. قلب حضرت از نحوه حضور جبرائيل( آنچنان در شعف قرار مي‌گيرد که تمام معارف عاليه عالم بر قلب پيامبر( جاري مي‌شود. حالا وقتي مي‌گوييم امام‌زمان( فوق جبرائيل و ميکائيل است بايد قدري در نحوه حضور امام‌زمان( فکر کرد، اين چه نحوه حضوري است که از جبرائيل و ميکائيل«عليهما‌السّلام» هم بالاتر است. حالا در نظر بگيريد که آن مقام با آن همه وسعت، امام ما و شماست.
تصرّف در ابعاد غيبي انسان‌ها

درصدر اسلام شخصي آمد و گفت اين چه پيامبري است که سوار الاغ مي‌شود؟ کسي که پيامبر( را در حدي بداند که نبايد سوار الاغ بشود عملاً انتظار دارد پيامبرخدا( يک آدم ثروتمندي باشد، پس در واقع اين آدم اصلاً دنبال پيامبر خدا نيست، دنبال يک آدم ثروتمند است. پيامبــرِ من و شما پيامبــري است که فرمود: «کُنْتُ نَبِيّاً وَ آدَمُ بَيْنَ المَاءِ وَ الطّينِ»
 يعني من پيامبر بودم در حالي كه آدم هنوز در آب و گل بود. پس طبق اين روايت مرتبة وجودي حضرت محمد( فوق حضور حضرت آدم( در هستي است و از طرفي معلوم است که حقيقت جان پيامبر(، داراي مقام پيامبري است، دست و پاي پيامبر( که پيامبر نيست. البته وقتي روحي نوراني در صحنة بدني ظاهر بشود، بدنش هم به جهت متـأثّر بودن از آن روح، ارزشمند مي‌شود، اما اين قداست بدن هم به اعتبار آن جانِ نوراني است. اين‌جا هم وقتي مي‌گوييم امام زمان( واسطه فيض است بايد ما عمق مطلب را متوجه بشويم و بالا برويم، نه اين که مطلب را پايين بياوريم و آن را از حقيقت ساقط کنيم. اگر نحوه حضور ملائکه مقرب را در هستي بشناسيم، نحوه حضور حضرت صاحب‌الامر( و نحوه تصرف آن حضرت را در ابعاد غيبي انسان تا حدي خواهيم فهميد، چون بيش از آن که ظهور بيروني حضرت حجت( مطرح باشد، حضور غيبيِ فعّال حضرت در تمام هستي مطرح است. مردمي که هنوز اسير کميّت‌ها و صورت‌ها هستند جسم وصورت امام زمان( را به رسميت مي‌شناسند ولي امام زمانِ حي حاضرِ واسطة فيض در هستي را نمي‌فهمند.
مافوق فهم صورت گِرا
حضرت موسي( با مردمي روبه‌رو شد که گفتند: اگر تو خدايي داري، براي خدايت يک شکل و شمايلي درست کن تا ما اورا بپرستيم.
 اين نوع تقاضا، از پيامبر خدا نشان مي‌دهد مردمي که در شناخت خدا اسير صورت ها هستند، نمي‌توانند پيامبر و امام زمانشان را هم بفهمند. به همين جهت به ما دستور داده‌اند در زمان غيبت امام زمان بگوييم: 
«اَللّّهُمَّ عَرِّفْني نَفْسَکَ فَاِنَّکَ اِنْ لَمْ تُعَرِّفْني نَفْسَکَ لَمْ اَعْرِف نَبِيِّکَ، اَللّهُمَّ عَرِّفْنِي رَسُولَکَ فَاِنَّکَ اِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي رَسُولَکَ لَمْ اَعْرِفْ حُجَّتَکَ، اَللّهُمَّ عَرِّفْنِي حُجَّتَکَ فِاِنَّکَ اِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَکَ ضَلَلْتُ عَنْ ديني»

خدايا! خودت را به من بشناسان که اگر خودت را به من نشناساني پيامبرت را نخواهم شناخت، خدايا! رسولت را به من بشناسان که اگر رسولت را به من نشناساني، حجتت را نخواهم شناخت. خدايا! حجّتت را به من بشناسان كه اگر حجتت را نشناسم، در دين خود به گمراهي مي‌افتم.
پس معلوم است براي پيامبر شناسي و امام شناسي يک نحوه ارتباط و يک نحوه شعور مثل شعور خداشناسي نياز داريم، که در اين فراز از دعا تقاضا مي‌کني خدايا! اگر تو را نشناسم، پيامبر و امام خود را نخواهم شناخت. گفت:
	گوش سر بفروش و ديگر گوش خر

	گوش سـر را در نيابد اين سخـن



پيامبرشناسي يک شعور مافوق فهم صورت‌گرا مي‌خواهد. آدم‌هاي عادي وقتي کتابي از يك نفر مي‌خوانند، با اين که شخصيت حقيقي نويسنده همين فکرش است که در کتاب با آن روبه‌رو هستند، مي‌پرسند نويسنده چه شکل و قيافه‌اي دارد؟! يعني اين‌ها نمي‌توانند شخصيت حقيقي نويسنده را که افکار اوست، بشناسند و بپذيرند. اين‌ها هنوز اسير شکل‌ها و صورت‌ها و قيافه‌ها هستند تا شکل او را نبينند قانع نيستند که او را مي‌شناسند.
اول بايد در امام‌ زمان‌شناسي و توسل به مقام عظماي حضرت، نگاه خودمان را درست کنيم. اين كه روايت مي‌فرمايد: اگر چهل روز با نيت خالص عبادت کني، امام( را مي‌بيني، يعني چهل روز خودمان را عوض کنيم و نگاهمان را به سوي معنويت جهت دهيم، زيرا امام که غايب نيست، ما غايبيم. به همين جهت هم وقتي ما تغييــر رتبه داديم، امـام( را مي‌يابيم. به چه نحوي؟ نحوه هايش فرق مي‌کند. 
هيچ‌کس نيست که روح آماده داشته باشد و بي‌امام بشود. پس اين نکته را التفات بفرماييد که بيش از آن‌که دنبال تصرف بيروني امام( باشيم، تصرف دروني امام( را تقاضا كنيم. بيش از آن که دنبال صورت امام( باشيم، دنبال حقيقت امام باشيم. خودمان را عوض کنيم تا نحوه حضور حضرت برايمان روشن شود. 
چگونگي تأثيرپذيري روح و قلب

يکي از بحث‌هاي خوب فلسفي كه فارابي هم در فصوص‌الحکمِ منسوب به او، مفصل بحث کرده، اين است که مي‌فرمايد: «لوح جان انسان از درون و بيرون تاثيـر مي‌پذيرد»، جان انسـان همچون لــوح است حالا اگر جهت جان خود را متوجه معنويات کرد، از عالم بالا معاني و حقايق را در آن مي‌نگارند و يا تحت تأثير صورت‌هاي حسي از پايين، قرار مي‌گيرد، وآن صورت‌ها در نفس و جانش ثبت مي‌شوند. بنده و جنابعالي وقتي به اين گُل نگاه مي‌کنيم ناخودآگاه صفحه روحمان تحت تأثير اين گل قرار مي‌گيرد. اگر بنده به حرف‌هاي شما هم گوش بدهم ناخودآگاه صفحه روحم تحت تأثير معاني حرف‌هاي شما قرار مي‌گيرد. اگر عبادت کنم و روحم را به لطف الهي آماده پذيرش حقايق معنوي کنم، صفحه روحم تحت تأثير نسيم ملائکه قرار مي‌گيرد و معاني جديدي بر قلبم وارد مي‌شود. پس جنس روح انسان جنس قبول و انفعال است.
انسان در ذات خود فقير است، «فقر» يعني نداشتني که بايد داشت. اين ديوار چشم ندارد، ولي نيازمند چشم هم نيست، چون اصلاً استعداد آن را ندارد. اما انســان فقيــر است چون داراي نداشتنـي است که مي‌توانـد داشته باشد. قرآن هم در اين رابطه مي‌فرمايد: «يا اَيَّهاالنَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَراءُ اِلَي اللهِ وَاللهُ هُوَ الْغَنِي الْحَميِدُ»
 اي مردم! شما فقيراني هستيد که مي‌توانيد از خداي غني حميد برخوردار بشويد. لوح جان انسان داراي فقر است، ولي فقر و نداشتني كه آماده پذيرش غناست. به قول فيلسوفان داراي «عدم مَلَکه» است. انسان مي‌تواند در لوح جانش متأثر از صورت ها ومعاني‌اي بشود که اين صورت‌ها و معاني خلأهاي او را پر کند. حال سؤال اين است که چه معاني و صورت‌هايي است که اگر انسان بگيرد واقعاً غني مي‌شود؟ اگر درون برکه آبي سنگ و ريگ بريزيد، اين برکه از بين نرفته است ولي پر مي‌شود آن هم از چيزي که برکه‌بودن آن را از آن مي‌گيرد. اگر يک انساني هم از غير انسانيت پر شود، پر شده‌است ولي انسانيتش ضايع شده است. مقام انسان، مقام قبول و انفعال است، ولي از چه چيزي بايد پر شود، و جانش آن‌را قبول کند؟ مسلّم از انسانيت. فيض انسانيت را از چه کسي بگيرد؟ از عين‌الانسان. عين‌الانسان چه کسي است؟ امام زمان( .
انسان کامل و نظر به لوح جانِ انسان‌ها
در بحث‌هاي گذشته به‌خوبي ثابت شد؛
 همچنان که هر وجودي به مطلق وجود ختم مي‌شود - مثل هر شوري که به شوري مطلق ختم مي‌شود- هر انساني به عين‌الانسان ختم مي‌شود. يعني دربحث‌هاي قبل روشن شد در جهان هستي «عين‌الانسان» وجود دارد. آن جا بحث شد كه انسانيت داراي تشکيک است و شدت و ضعف ‌دارد وهر چيزي که شدت و ضعف‌ دارد، يک درجه شديد ِمطلق دارد. مثل علم که مقوله‌اي وجودي است و داراي شدت و ضعف است. به طوري که مي‌توان گفت آن فرد داراي علم شديد و يا علم ضعيف است. و همين که علم داراي شدت و ضعف است، داراي درجه شديد و يا علم مطلق هم هست، پس مطلقِ علم داريم، که همان عليم مطلق، يعني حضرت حق است. انسانيت هم ذاتي است که مَقُولِ به تشکيک است و مي‌توان گفت: فلاني انسـانيتش شديـد‌تر است پس همين که انسانيت، شدت وضعف‌بردار است، يک انسان مطلق يا انسان کامل داريم. آيا انسان کامل گوشت کامل است؟ خير، چون انسانيت يک مقام معنوي است. پس انسان کامل هم يک مقام معنوي است. انبياء واولياء( حقيقت آن را فهميدند و به ما خبر دادند. فيلسوفان هم وجود مفهومي اين حقايق را مستدل کردند. مقام انسان کامل مقامي است که برکه‌اش از انسانيت پر است. خلأهايي که انسانيتش را ناقص کند، ندارد. انسان کامل، مقامي است که اگر نظر کند به لوح جان بقيه انسان‌ها، آن‌ها هم انسان مي‌شوند.
دين در صحنه معرفت بشري
حيف که بشرِ سطحي‌شدة امروز جهان از فهم معارف بلند و عميق شيعه خود را محروم کرده است. ما در دعاي عزيز ندبه مي‌خوانيم که: «اَيْنَ الْمُؤَمَّلُ لِاِحْياءِ الْکِتابِ وَحُدُودِه، اَيْنَ مُحيي مَعالِمِ الدّينِ وَاَهْلِه» کجاست آن عزيزي که مورد آرزو است براي احياي کتاب خدا و حدود الهي. کجاست آن آرمان عزيزي که عامل حيات نشانه‌هاي دين و احياي اهل ديانت است.
 تقاضا مي‌کني که اي امام! چرا نمي‌آيي تا معارف عاليه دين در صحنه معرفت بشريت ظاهر شود. ما امروز مبتلا به غيبت امام‌زمان( هستيم. يعني معارف حقيقي در دسترس ما نيست و از بسياري ازآن‌ها محروميم. از امام زمان( محروم بودن يعني از همه معارف، محروم بودن. امام زمان( در غيبت است يعني همه معارف در غيبت است، فقط مي‌توان گفت: «آن‌قدر هست که بانگ جرسي مي‌آيد». ما نمي‌فهميم که چقدر محروميم، نمي‌دانيم چه خبر است. اگر امام زمان( ظاهر بشوند، يک آدم خوب ظاهر نشده، بلكه تمام ميراث انبياء به نحو اتمّ و اکمل ظاهر شده است. گاهي نمي‌دانيم که چطوري حرف بزنيم. هميشه ما محدود بوده‌ايم. مي‌خواهيم از معرفت به مقام امام‌زمان( حرف بزنيم، از بحث در مورد دعاهايي که در رابطه با آن حضرت است محروم شده‌ايم، مي‌خواهيم از دعا بگوييم، اصل مسئله هنوز مانده است. اين دعا را کسي بايد بخواند که مباني معرفتي دعاها را گذرانده باشد.
اسماء خدا در وجود آدم

گفتيم لوح جان انسان، لوح قبول است. امام زمان( مقام انسانيت کُلّ يا عين الانسان است. برکة انسان‌ها اگر توسط امام زمان( پر نشود، از آب زلال انسانيت پر نشده است، بلكه از سنگ پر شده است و لذا از برکه بودن مي‌افتد. اگر امام زمان( به روح کسي نظر نکند، آن فرد هر كاري هم انجام بدهد، او ديگر آدم نيست، تمام علوم را هم بداند، تمام عبادات ممکنه را هم انجام دهد، ولي آن عبادات را در دستگاه انسان کامل انجام ندهد، به هيچ نتيجه‌اي نمي‌رسد. شيطان هم عالم و عابد بود، اما به آدم سجده نکرد، يعني در مقابل انسان کامل جانش منفعل و متأثر نشد. به او گفتند به آدم سجده کن. آدم يعني؛ مقامِ «عَلَّمَ آدَمَ الْاَسْماءَ کُلَّها».
 آدم در اين آيه يعني مقام آدميّت مطلق كه داراي جامعيت اسماء است. آدم مقام انسان کامل است. سجده کردن ملائکه به آدم، يعني پذيرش فرمان و حکومت «اسماء کليّه که در وجود جامع انسان است». همان شيطاني که آن‌همه عبادت کرد و آن همه علم داشت و مي‌گويند براي ملائکه منبر مي‌رفت و درس مي‌گفت؛ تعجب نکنيد مشكلش جاي ديگر بود، اين بيچاره نتوانست جانش را پذيراي نور عظماي انسان کامل بگرداند و لذا به آدم سجده نکرد. در نتيجه با همه آن عبادات وعلوم، شيطان شد. چون برکه جانش پذيراي نظر مبارک انسان کامل نبود، شما و من هم ممکن است با عبادات و علوم به چيزهايي برسيم ولي آدم نمي‌شويم، بزرگِ دروغين مي‌شويم، عالِم مي‌شويم ولي آدم نمي‌شويم. در روايات به ما گفتند: اگر ولايت نداري هيچ نداري، اين کمترين حرف است که زده‌اند. در ابتدا فکر مي‌کنيم که اين حرف‌ها حرف‌هاي سختي است و مشكل مي‌توان باور كرد. اگر وارد دستگاه دين شدي مي‌بيني که نمي‌شود اين‌ها را رد کني، انسان کامل اگر به ما نظر کند، ما انسان مي‌شويم. غير انسان کامل هر کس به ما نظر کند، ما انسان نمي‌شويم. شما اين مرتاض‌ها را مي‌شناسيد. عارفي که در موطن ولايت کلية امام عصرِ خودش قرار نگيرد، عابد مرتاضِ نادان است. البته کم مي‌شناسيم عارفي که مقام عظماي ولايت امام زمان( را نپذيرفته باشد. خيلي از عرفا هستند که از نظر فقهي سني‌اند ولي از نظر کلامي و عقيدتي شيعه‌اند. يعني از نظر فهم و پذيرشِ مقام عظماي ولايت نسبت به شيعه‌هاي ظاهري، ولايت امام را بيشتر قبول دارند. جملاتي که مولوي در رابطه با امام زمان دارد کمتر جايي داريم. مي‌گويد: امامِ منتظَر، يعني امامي که عالَم منتظِر اوست، سلطان قلب هاست و تنها ملاک پذيرش هر عملي نزديکي آن عمل بر قلب سلطان قلب‌هاست.

عطّار هم امام‌زمان( را خوب مي‌فهمد كه در ديوان او آثاري از اين معرفت پيداست. محي الدّين مي‌گويد: «هر کس در عالَم است به کلْ جاهل است و از بعضي آگاه، به جز انسان کامل، زيرا خداوند به او تمامي اسماء را آموخته است وکلمات جامع را به او آموخته است. از اين رو صورت او کامل است و او برزخ بين حق و عالَم است. آينه‌اي است نصب شده، تا حق صورت خود را در آينه انسان ببيند و خلق نيز صورت خويش را در او ببيند و اين بالاترين کمال است.»

بعضي عرفا از نظر فقهي شيعه نيستند، ولي از نظر کلامي و عقيدتي شيعه‌اند مثل اين كه ممکن است ما مراجع فقهي مان فرق بکند. ولي به‌هرحال هرکس به جايي رسيد در ارتباط با مقام ولايت کليه يعني امام زمان( به جايي رسيد.
طالب نظر امام زمان( بودن
امام( مقامش مقام واسطه فيض است، فيض را از حق مي‌گيرد و به عالَم و آدم مي‌دهد. اگر انسان قلبش را آماده کند که فيض را از امام زمانش بگيرد و امام‌زمان( هم او را شايسته ديد، اين انسان ميلش ميل انساني مي‌شود. شيطان در عيني که شيطان بود ميل عبادي داشت. شما گاهي دوست داريد عبادت کنيد و به فقراء كمك كنيد حتي دوست داريد حج برويد ولي به صرف اين احوالات خوشحال نباشيد. اگر هركدام از اين‌ اعمال و عبادات را زير نظرامام زمانتان انجام دهيد و در منظرتان امام زمان قرار داشته باشد، اين‌‌ها جاي خودش قرار مي‌گيرد و در رسيدن کمال انساني به شما کمک مي‌کند. انسان کامل غضب و شهوت دارد اما هر کدام در جاي خودش، انفاق و امساک دارد ولي در جاي خودش. در مقام انسان کامل، همه چيز جاي خودش است. اما غير انسان کامل، همة اين اعمال را در موضع افراط وتفريط انجام مي‌دهند. اين‌ها به جايي نمي‌رسند. بايد کاري کرد که امام‌زمان( به ما نظر بکند. بايد انسان ها امام‌زمان( را طالب باشند و طالبِ نظر امام‌زمانبودن، اولين قدم انسان شدن است.
در اين دعاهاي شيعه دقت داريد، شما به خدا نمي‌گوييد به من نظر کن، به خدا نمي‌گوييد از قلب من راضي باش. مي‌گوييد خدايا کمک کن تا قلب امام زمان( از من راضي شود، مي‌گوييد: «وَامْنُنْ عَلَيْنا بِرِضاهُ»
 يعني؛ خدايا! با رضايت او از ما، بر ما منت بگذار. چون مي‌داني اگر خدا بخواهد به شما مددي كند بايد از طريق امام‌زمان( انجام گيرد، تا او با نور انسانيتش مرا انسان کند و به تعادل انساني برساند. مثل اين‌كه اگر خداوند خواست شما را سيراب كند از طريق آب سيراب مي‌كند.
روح سرطاني
شما مي‌دانيد يک گوسفند و يا هر حيوان ديگر، هر کدام ربّي دارند. مثلاً يک گوسفند اگر فقط غذاهايي را بخورد که انسان مي‌خورد، انسان نمي‌شود. چون گوسفند در تدبير ربّ خودش است و خدا ربّ العالمين است يعني ربّ همه آن ربّ‌هاست. اگر يک مورچه خيلي هم غذا بخورد، اندازه يک شتر نمي‌شود. چون در تدبير ربّ خودش است، اين ربّ از طريق نفس حيوان آن را تدبير و مدد مي‌کند. مثلاً ديده‌ايد که چگونه يك مورچه راه خودش را پيدا مي‌کند، تمام اين ربّ‌هاي جزيي، تشعشع ربّ‌العالميني ذات احدي‌اند.
 انسان از طريق چه کسي اگر مدد شود، آدم مي‌شود؟ با مدد انسان کامل. وقتي كسي بيماري سرطان پيدا کرد عضوي از اعضاء بدن او از مرز طبيعي‌اش، يعني از تدبير نظام فيزيولوژيک خودش خارج مي‌شود حالا روحي هم که از تشعشع امام زمانش خارج شود، سرطاني شده‌ و از تعادل انساني خارج شده است، يک باره مي‌بينيد در بعضي از عباداتش پيش‌رفته و در بعضي از کارهــا عقب افتـاده است. 
من بارهـا به دوستـان اين نكته را عرض كرده‌ام كه فضاي حوزه و روحانيتِ شيعه در مجموع، فضايي است که زير نظر امام زمان( است. اگر شما گروه‌هاي مختلف از عرفا، سالکان و فرقه‌هاي ديگر دنيا را بررسي کنيد و به فضاي حاکم بر آن‌ها دقت کنيد و با حوزه‌هاي علمية ما مقايسه نماييد، مي‌بينيد که فضاي روحانيت حوزوي ما در يک مقام انضباط انساني قرار دارد. البته کسي که خودش را در ظاهرِ روحاني جا بزند و زير فرمان امام‌زمان( نرود مورد بحث ما نيست. شما به زندگي مرحوم شيخ‌عبدالکريم‌حائري مؤسس حوزه علميه قم و زندگي آيت‌الله‌بروجردي و آيت‌الله‌اراکي و امام‌خميني«رحمة‌الله‌عليهم» و بزرگاني که در قيد حيات هستند دقت کنيد، ببينيد در چه تعادلي قرار دارند. زندگي امام‌خميني«رحمة‌الله‌عليه» را نگاه کنيد؛ آيا شما اين‌ها را معجزه قرن نمي‌دانيد که يک کسي در قله يک انقلاب سياسي اين‌قدر با صفا است و اين‌قدر دلش در عرفان بيدار است. ولي نه آن‌طور که هوشياري سياسي‌اش را از دست بدهد. اين نحوه زندگيِ متعادل را احاطة امام زماني، برقلب اين افراد مي‌گويند. پس به‌كمك نظر مبارك امام زمان( آدميّت در انسـان احيـا مي‌شـود. شمـا به فرقـه‌هاي مدعي عرفان توجه کنيد، مي‌بينيد که اين‌ها شب و روز رياضت مي‌کشند ولي نمي‌فهمند که يک خبيثي مثل رئيس‌ جمهور آمريکـا در اين دنيــا هست و چــه ظلم‌هايي مي‌کند. عــده‌اي هم آنچنان سياسي مي‌شوند که اصلاً اشک در چشمشــان مي‌ميرد. 
پس «طالب نظر امام زمان( بودن، اولين قدمِ آدم‌ شدن است».
تأثير نظر امام بر قلب انسان

حافظ مي‌گويد:
	مشکل خويش بر پيرِمغان بُردم دوش

	کــو به تأييد نظر حل معما مي‌کــرد



به مسأله «تأييد نظر» دقت کنيد. تأييد نظر يعني چه؟ عرفـاي بزرگ وقتي مي‌خواهند به شاگردانشان کمکي بکنند، آنها را نمي‌نشانند و حرف يادشان بدهند. قلبشان را به قلب خود وصل مي‌کنند در نتيجه معارف‌شان به قلب مريد منتقل مي‌شود. کاري که در اصل پيامبر( بر قلب اميرالمؤمنين انجام مي‌دادند. پيامبر( در آخرين لحظات عمرشان، اميرالمؤمنين( را مدتي درآغوش گرفتند. امام الموحّدين( در رابطه با آن قضيه مي‌فرمايد: پيامبر( علوم اولين وآخرين را به من دادند
. اين چه نوع انتقال علم است؟ پيامبر( قلب خودشان را به قلب اميرالمومنين( وصل کردند، در اين حالت، قلب پيامبر( معلّم است وقلب امام علي( شاگرد است. «تأييدنظر» يعني همين، يعني جان تو را در مسائل معنوي و شعور به حقايق، قوت مي‌دهد و از اين رو، در نتيجة آن «تأييد نظر» براي انسان حل معما مي‌شود و زندگي انسان عوض مي‌گردد. حافظ گفت: «کو به تأييدنظر حل معما مي‌کرد»، «تأييدنظر» يعني به نظر و بينش انسان، قوت مي‌بخشد. مي‌گويد پيرِ من؛ به نظر و بينش من قوت بخشيد و لذا همه چيز برايم حل شد. حالا ببينيد وقتي امام ‌زمان( به قلب شما نظر کنند چه مي‌شود؟ اگر ما بتوانيم نظر امام ‌زمان( را جلب کنيم همه چيزمان عوض مي‌شود. آقاي‌حجة‌الاسلام والمسلمين فاطمي‌نيا که از مربوطين به آيت الله‌بهاءالديني«رحمة‌الله‌عليه» بودند مي‌فرمايند: آيت‌الله‌بهاءالديني بيش ازپنجاه بارخدمت امام‌عصر( رسيده‌اند. در زماني که امام‌خميني«رحمة‌الله‌عليه» پس از پيروزي انقلاب به قم تشريف آوردند و پس از مدتي به تهران برگشتند. آيت‌الله‌بهاءالديني«رحمةالله‌عليه» گفته بودند: «امام‌خميني«رحمةالله‌عليه» قبل از برگشت به تهران، آمدند اينجا، به ايشان گفتم تهران نرويد و قم بمانيد، ايشان گفتند من مأمورم». ملاحظه مي‌کنيد که اين دو بزرگوار اين‌طور با هم ارتباط داشتند که امام‌خميني«رحمةالله‌عليه» براي ايشان راز خود را مي‌گفتند و ايشان هم خوب مطلب را گرفته بودند و آيت‌الله‌بهاءالديني از همان زاويه مي‌گفتند که امام‌خميني«رحمةالله‌عليه» مؤيد به تأييد امام زمان( هستند.
عوض کردن مبادي ميل

باز جملة آيت‌الله‌بهاءالديني«رحمةالله‌عليه» را در نظر آوريد که مي‌فرمودند: «اگر امام‌زمان( به جان کسي نظرکنند، مبادي ميل آن فرد تغيير مي‌کند» تا معني «تأييد نظر» روشن شود. گاهي ديده‌ايد كه کارحقّي را مي‌خواهيم انجام دهيم ولي دل همراه نمي‌شود. مثلاً مي‌گوييم شب زود مي‌خوابيم يا كمتر غذا مي‌خوريم تا نيمه شب بيدار شويم و يا مقدمات را براي بيداري و استفادة بيشتر از شب قدر يا شب پانزده شعبان فراهم مي‌کنيم، همان شب خواب آنچنان به جانمان مي‌افتد که از شب‌هاي معمولي هم بدتر مي‌شود، ما همة اين‌ها را روي حساب مي‌دانيم. خدا مي‌خواهد بگويد تو با اعتماد به کارهــايت هيـچ وقت به جايـي نمي‌رسـي. گاهـي هم مي‌بينيـد احوالاتي را مي‌خـواستيد و هر چـه هم تلاش مي‌كرديد به دست نمي‌آورديد ولي يك مرتبه ملاحظه مي‌كنيد در يک لحظه آن را داريد. يکـي ازدوستان مي‌گفت: يک بار در رکعتي از نماز، در ماه رجب، آن‌چنان نمازي ‌خواندم که همه آنچه را مي‌دانستم و مي‌خواستم در ارتباط با حق برايم محقق شود و نمي‌شد، محقق شد. چون در حالت عادي، وقتي حواسم را به معني نماز جمع مي‌کردم، شعور و شور نماز از دستم مي‌رفت، وقتي قلب خود را صرف شور و شعور مي‌کردم، اين‌که هدف از خلقت عبادت است از دست مي‌رفت، اما درآن يک رکعت همه اين‌ها را به من دادند و چنان سرمست شدم که گفتم، همه چيز تمام شد و به حمدالله به مقصد رسيدم. بعد هم آن را گرفتند و ما را فعلاً مي‌دوانند و مي‌دوانند. اين احوالات با کتاب و درس و مدرسه به‌دست نمي‌آيد.
يکي از عرفا در دريا درحال غرق‌شدن بود به او گفتند مي‌خواهي نجاتت بدهيم؟ گفت: نه. گفتند: مي‌خواهي غرق بشوي؟ گفت: نه. گفتند: عجب آدمي نه مي‌خواهد نجات يابد و نه مي‌خواهد غرق شود. گفتند پس چه مي‌خواهي؟ گفت: «من که باشم که من بخواهم، آنچه خدا بخواهد مي‌خواهم». اگرکسي بتواند به‌کمک دعاي ندبه، کاري کند که نظر امام‌زمان( بر جانش جلب بشود، مبادي ميلش عوض مي‌شود، يعني؛ آنچه را بايد بخواهد، مي‌خواهد وآنچه را نبايد بخواهد، نمي‌خواهد. و در اين‌جاست که به مدد امام‌زمان( آنچه مي‌خواهد تحقق مي‌يابد. با دعاي ندبه که يک ذخيره الهي است مي‌شود اين کار را کرد. در اين دعا حرف‌ها و اسرار زيادي را مي‌توان با امام زمان( در ميان نهاد. گفت:
	برسرموي مرا با تو هزاران کار است

	ماکجاييم وملامت گر بيکار کجاست



من اميدوارم که دوستان از مرحله شک در وجود مقدس امام‌زمان( گذشته باشند و إن‌شاء‌الله به مرحلة نجواي با آن حضرت رسيده باشند. کسي که هنوز شک دارد جهان مغزي دارد و مغزجهان هم انسان است ومغز انسانيت، انسان کامل يا امام زمان( است، هنوز در دبستان دين هم وارد نشده است، وبايد اين مسئله را براي خود حل کند تا بتواند از بركت نجوا با امام زمان( استفاده کند. إن‌شاءالله.
غم غيبت امام زمان(
حالا که متوجه شديد امام‌زمان( هست و معناي حضور آن حضرت را هم در هستي متوجه شديد، مواظب باشيد آن حضرت نظر مبارک خود را از شما دريغ نفرمايند. 
براي جلب نظر صاحب‌الامر( راه‌هاي گوناگوني به ما آموخته‌اند. از آن جمله، راه‌هايي كه دردعاي شريف ندبه است. در اين دعا با خدا در مورد حضرت مهدي( نجوا مي‌کني وغم غيبت آن حضرت را با خدا در ميان مي‌گذاري. بنده براي توجه‌دادن عزيزان به نوع برخوردي که بايد به موضوع مهدويت و وجود مقدس حضرت صاحب‌الامر( داشت از فرازهايي از دعاي ندبه کمک مي‌گيرم تا بتوانم مسئله را تبيين کنم، از وسط دعاي ندبه به بعد؛ مي‌گويي: 
«اَيْنَ بَقِيَّةُ اللهِ الَّتي لاتَخْلُو مِنَ العِتْرَةِ الْهادِيَةِ؟» 
کجاست آن بقيةاللّهي که ازجمع عترت هدايت‌گران يعني از جمع اهل‌بيت پيامبر( ، خالي نيست و جزء اهل‌البيت پيامبر( است.

در اين فراز توجه خود را به وجود منوّر آن حضرت در افق عالم غيب مي‌اندازي و جاي آن حضرت را در دنيا خالي مي‌بيني و لذا از خداوند تقاضاي طلب ظهور آن حضرت را مي‌نمايي و مي‌گويي؛ كجاست آن حضرت «بقية‌الله» كه از عترت پيامبر( بوده و مقرر شده زندگي زميني را به بلوغ لازم خود برساند. و در ضمن توجه داريد به مقام «بقية‌اللّهي» آن حضرت، كه مقام آزاد از زمان و روزمرّگي‌ها است.
 در دعاي ندبه مي‌گويي:
«اَيْنَ الْمُعَدُّ لِقَطْعِ دابِرِالظَّلَمَةِ، اَيْنَ الْمُنتَظَرُ لِاِقامَةِ الْاَمْتِ وَالْعِوَجِ»

کجاست آن‌كسي كه براي نابودي نسل ستمکاران پروريده شده است؟ کجاست آن منتظَرِ مورد انتظاري که عامل راست کردن هر انحراف و کجي است؟
لازم است نسبت به اين فراز فکر کنيد، چرا که شرايط مناسب براي زندگي صحيح و الهي، با حاکميت ظالمان و فرهنگ‌هاي منحرف بسيار سخت و به‌واقع غير ممكن است، در شرايطي كه ظالمان حاكم‌اند و فرهنگ‌هاي منحرف ميدان‌دارند، نه تنها انسان‌ها شرايط مناسبي براي توجه به حقايق عالم قدس ندارد، بلكه هر روز گرفتار مسائل و مصائبي هستند كه فرهنگ كفر و حاكم ظالم براي جامعه پديد مي‌آورد، و يك لحظه افراد جامعه نمي‌توانند به فلسفة بودنِ خود بينديشند. در واقع زندگي از وقتي شروع مي‌شود که امام‌زمان( به صحنه حيات و فرهنگ بشر پاي گذارند. چون در چنين شرايطي اولاً: دل‌سوزترين انسان‌ها مسؤليت امور مردم را به عهده دارند، ثانياً: با نوري كه در قلب وجود مقدس امام عصر( هست، افق روحي و قلبي بشر به سويي از عالم معنويت سوق داده مي‌شود كه همة حقيقت در آنجاست. در آن حالت است كه بشر با يك حالت حضوري و به كمك هدايت‌هاي امام معصوم( در عالم بقية‌اللّهي به‌سر مي‌برد و بر زمان و مكان حكومت مي‌كند و در مقام اُنس با حق خواهد بود. تعبير حضرت رسول( براي توصيف آن شرايط اين است كه مي‌فرمايند: «وَ تُشْرِقَ الاَرْضُ بِنُورِ رَبِّها»
 در آن شرايط كه فرزندم مهدي به صحنه مي‌آيد، زمين به نور پروردگارش نوراني مي‌شود و لذا بستر تعالي حقيقي انسان‌ها فراهم مي‌گردد.
به بايزيد گفتند: چندسال داري؟ گفت: چهار سال. گفتند: تو که حدود هفتادسال سن داري، چرا مي‌گويي چهارسال؟ گفت: من چهارسال است که مي‌فهمم زندگي يعني چه، چون در اين چهارسال با خدا ارتباط قلبي پيدا كرده‌ام. پس ملاحظه مي‌كنيد با اين حساب اكثر ما هنوز زندگي را شروع نكرده‌ايم. اگر مي‌نشستيم فکر مي‌کرديم زندگي‌ که انسان در آن با امام‌زمان( ارتباط ندارد، يعني چه، آن وقت آن اشک‌هايي راکه دعاي ندبه از آن خبر مي‌دهد و مي‌گويد هر دل بيدار به جهت فقدان امام‌زمان( ، بايد كه اشك بريزد، ما هم از آن اشك‌ها مي‌ريختيم.
 خدا مي‌داند اگر آن نوع زندگي را كه در زير ولايت وليّ‌الله شكل مي‌گيرد، با امروز خودمان مقايسه کنيم، متوجه مي‌شويم در حال حاضر اصلاً ما زندگي نمي‌کنيم. ما وقتي نوع فکر و زندگي خودمان را در قبل و بعد از انقلاب اسلامي به رهبري امام‌خميني«رحمة‌الله‌عليه» مقايسه مي‌کنيم، مي‌فهميم حضورِ رهبر روحاني - آن‌هم در حدّ امام‌خميني«رحمة‌الله‌عليه» و نه در حدّ امام معصوم - در صحنه جامعه چقدر مهم و تأثيرگذار است. با اين‌که قبل از انقلاب اسلامي هم، اهل مطالعه و جلسات مذهبي بوديم و کتب مذهبي را هم نسبتاً خوب مطالعه مي‌کرديم، ولي امام‌خميني«رحمة‌الله‌عليه» با ملت ما کاري کرد که بيشتر از يک ميليون کتاب شعور پيدا کردند. حالا در نظر بگيريد با ظهور وليّ‌‌الله‌الاعظم( چه مي‌شود.
انقلاب جهاني جهت تعالي عقل و خيال 

امام باقر( مي‌فرمايند: «إِذَا قَامَ قَائِمُنَا وَضَعَ اللَّهُ يَدَهُ عَلَى رُؤُسِ الْعِبَادِ فَجَمَعَ بِهَا عُقُولُهُمْ وَ كَمَلَتْ بِهِ أَحْلَامُهُمْ».
 چون قائم ما قيام كند، خداوند دست او را بر سر بندگان قرار مي‌دهد، پس در اثر آن، عقل‌هاي آن‌ها جمع مي‌شود و رؤياهاي آن‌ها كامل مي‌گردد.

ملاحظه مي‌فرماييد كه ثمرات وجودي حضرت صاحب‌الامر( آن‌گاه كه ظهور كنند گسترده‌تر از عدل اقتصادي است. در روايت داريم: علم؛ بيست‌ و ‌هفت حرف است و تا قبل از ظهور آن حضرت دو حرف از آن ظاهر مي‌شود و بيست و پنج حرف ديگر آن در زمان ظهور حضرت مهدي( ظاهر مي‌شود.
 پس معلوم است كه با ظهور آن حضرت تحول عظيمي در عرصة علم و فرهنگ به‌وجود مي‌آيد و معنيِ عدالت‌گستري آن حضرت از اين زاويه نيز مدّ نظر است.

شما مي‌دانيد جامعه موقعي جامعة واقعي و آرماني است كه تمام مراتب و ساحات علم وارد فرهنگ و معرفت بشري بشود وگرنه جهل و باطل جامعه را مي‌گيرد. مسلّم علم تجربي و يا Science بيش از يكي از حروف بيست و هفت‌گانه علم نيست و تازه آن هم به شرطي كه با تعبيرها و تفسيرهاي مادي به نتايج آن علوم تجربي نگاه نشود، ولي در شرايط جديد نتايج علم تجربي با تعبيرها و تفسيرهاي مادّي و الحادي تمام افق روحي بشر را اشغال كرده و لذا است كه انديشمندان معتقدند اگر بخواهيم بشر را از دست منظري كه Science يا علم تجربي براي بشر آورده آزاد كنيم، يك انقلاب زيربنايي بايد در ساحت‌هاي معرفت بشري ايجاد شود تا بشر از اين قفس آهنين رها شود.
انساني كه اهل قلب نباشد فضاي علم تجربي بر او احاطه دارد و راه شهود او را به سوي معارف عاليه مي‌بندد و بايد با يك انقلاب فراگير جهاني كه افق روحي بشر را از محدودة علوم تجربي بسيار بالاتر ببرد، از اين مشكل نجات يافت. علم موجود - چون حجاب بقية راه‌هاي معرفتي شده- ظلمتي گشته كه انسان را به اسارت خود در آورده است و لذا به خودي‌خود ضرورت يك انقلاب جهاني را كه در اثر آن عقل‌ها متعالي و رؤياها و خواب‌ها كامل گردند، به‌وجود آورده است.

شما مي‌دانيد كه انسان‌ها در خواب با خيالات خود به‌سر مي‌برند، حال اگر اين خيالات آسماني و نوراني و معنوي و واقعي باشند و تحت تأثير حقايق عالَم بالا شكل گرفته باشند، در واقع خواب دريچه‌اي به سوي آن خيالات معنوي خواهد بود. مولوي در همين رابطه مي‌گويد:

	آدمي را فربهي هست از خيال

	گر خيالاتش بود صاحب جمال



يعني؛ اگر خيالات انسان، صاحب جمال باشد و تحت تأثير عالم قدس به‌وجود آمده باشد، انسان به نشاط حقيقي دست مي‌يابد. ولي اگر خيالاتش تحت تأثير افكار غلط و حرص و شهوت باشد، نه تنها رؤياهايش صادق نيست، بلكه سخت آزاردهنده است و در واقع خوابش ادامة زندگي دروغ و پوچ ِ بيداري‌اش است. بشر امروز كجا مي‌تواند رؤياي روحاني و رحماني داشته باشد، در حالي كه ظرف خيالش، پايمال هرج و مرج معرفتي است و با هيچ حقيقتي روبه‌رو نيست. لذا است كه يكي از شاخصه‌هاي انقلاب جهاني حضرت مهدي( اصلاح مباني عقلي و خيالي بشر است و همچنان كه عرض شد چون حضرت قيام كنند خداوند دست ايشان را بر سر بندگانش مي‌گذارد كه در اثر آن، عقلِ بشر جمع و رؤياهايش كامل مي‌گردد. و به عبارت ديگر مباني عقلي و خيالي انسان به تکامل مي‌رسد چنانچه امام صادق( مي‌فرمايند: «هنگامي كه قائم ما قيام كند، خداوند در دستگاه شنوايي و بينايي شيعيان ما، گستردگي و كشش ويژه‌اي مي‌بخشد تا ميان آنان و مهدي ما واسطه و نامه‌رسان فاصله نباشد».

ما قبل از انقلاب در نظام معرفتي، از جوانب مختلف مشکل داشتيم. خدا رحمت کند شهيدمطهري را که حداقل يک‌سال زحمت کشيد و کتاب «خدمات متقابل اسلام و ايران» را نوشت تا ثابت کند ايران واسلام درکنار هم بوده‌اند و روشن كند اين تهمت است که بگوييم اسلام يک دين عربي است. ملاحظه مي‌كنيد كه در چه هرج و مرج معرفتي بوديم كه دين اسلامي را كه خداوند براي بشريت آورده است و خود اسلام به خوبي حقانيت خود را ثابت مي‌كند، به عنوان دين عربي معرفي مي‌كردند تا مردم را از آن منصرف كنند و آن شهيد بزرگوار مجبور مي‌شود يك كتاب قطور با اسناد معتبر براي نفي آن تهمت بنويسد. ولي با انقلاب اسلامي چيزهايي ثابت شد که اگر مي‌خواستيم با کتاب و درس وسخنراني اثبات کنيم شايد غير ممکن بود. حالا شما حساب کنيد اگر امام زمان( بيايد چه مي‌شود!

وقتي بركات ظهور مقدس حضرت را درك مي‌كنيم كه متوجه شويم چه اندازه معارف بزرگي در عالم هست و بشر از آن‌ها محروم است. مي‌فرمايد: چون حضرت مهدي( بيايد، «يَجْمَعُ الْخَلْقُ عَلَي التَّوْحيد» مردم بر توحيد جمع مي‌شوند و نگاه و منظرشان بر اساس توحيد خواهد بود. به همين دليل است كه در دعاي ندبه در ادامه ندا سر مي‌دهي:
«اَيْنَ الْمُرتَجَي لِإِزالَةِ الْجَورِ وَ العُدْوَانِ»
کجاست آن اميد يگانه‌اي که عامل نابودي ظلم و دشمني مي‌شود.
ما ظلم را فقط اين مي‌دانيم که آمريکا به ما ظلم مي‌کند، در حالي كه چون امام‌زمان( نداريم و چون مصداق‌هاي ظلم و عدل را درست نمي‌شناسيم، بدون آن‌كه بدانيم، خودمان به خودمان ظلم مي‌کنيم. مي‌فرمايد: کو آن اميدي که جور و تجاوز را به‌کلي از بين مي‌برد؟
وقتي انسان بصيرت كامل نداشته باشد ممكن است به قصد خدمت‌كردن، ظلم كند، و اساساً هركس به اندازة بصيرتِ توحيدي كه دارد مي‌تواند منشأ خير باشد و لذا شرايط رفع ظلم در زماني به نحو كامل عملي مي‌شود كه امام زمان( با آن مقام بصيرت كامل توحيدي در ميدانِ برنامه‌ريزي جامعه حضور داشته باشند.

بازگشت دينداري به نظام تصميم گيري بشر
در دعاي ندبه ندا سر مي‌دهي:

«اَيْنَ الْمُدَّخَرُ لِتَجْديدِ الْفَرائِضِ وَ السُّنَنِ؟»

کجاست آن ذخيرة الهي که روش‌ها و وظايف صحيح را زنده کند؟
زيرا كه فقط در آن شرايط است كه انسان‌ها به بلوغ لازم انساني خود دست مي‌يابند و آهنگ جانشان، هماهنگ نظام هستي خواهد بود و تكوين و تشريع هماهنگ مي‌شوند، زيرا عالَمِ كبير و عالَم صغير يگانه شده‌اند. آيا راه برون‌رفت از شرايط موجود كه راه رهايي را در سكولاركردن همه چيز مي‌داند، احتياج به يك تحول بزرگ جهاني در ساختار ارزشي جهان ندارد؟ پس خدايا! كجاست آن ذخيرة الهي كه براي چنين كاري ذخيره كرده‌اي؟
«اَيْنَ الْمُتَخَيَّرُ لِإِعادَةِ الْمِلَّةِ وَ الشَّريعَةِ» 
کجاست آن برگزيده شده براي احياء دين و دينداري. 

اين نكات را با معرفت به عمق آن، بايد مکرراً اظهار كرد تا بلکه امام عصر( به قلب ما نظر کنند. 

آري! کجاست آن انتخاب شده‌اي که شريعت و دينداري را به نظام تصميم‌گيري بشريت بر مي‌گرداند؟
غفلت از شرايط ويژة تاريخي عصر حاضر؛ يعني غفلت از وضع فرهنگي عارض شده بر مناسبات انسان‌ها در جهان و غفلت از دشمني‌هايي كه عدة خاص با بشريت دارند از يك طرف، و غفلت از راهي كه خداوند براي رهايي بشر از اين مشكلات قرار داده از طرف ديگر، همه و همه موجب تقويت ظلمات آخرالزمان شده است و شما با اظهار اين فراز ماوراء اين غفلت‌ها متوجه افقي بلند و كارساز هستيد.

«اَيْنَ الْمُؤَمَّلُ لِاِحْياءِ الْکِتابِ وَحُدُودِه» 
کجاست آن کسي که آرزوي ماست، براي اين‌که کتاب الهي و حدود و قوانين آن را احياء کند؟ 

در اين فراز اولاً: متوجة موانعي هستيم كه در جهت احياء كتاب الهي و حدود دين در صحنه است و وجود مقدس آن حضرت رفع آن را در يد قدرت خود دارند. ثانياً: معتقديم چنين وجود مقدسي هست و مأمور چنين كار بزرگي است. آن‌قدر آن كار بزرگ است كه چيزي مثل انقلاب اسلامي در حدّ زمينة ظهور آن مي‌باشد ولذا امام خميني«رحمةالله‌عليه» مي‌فرمايند: ما مي‌خواهيم اين انقلاب را به صاحب اصلي‌اش تقديم كنيم.

تا كسي در مسأله مهدويت از حدّ عاطفه و احساسات جلوتر نيايد و آن را به عنوان يك استراتژي بزرگ، جهت اصلاح اساسي امور بشر ننگرد، نمي‌تواند درست فكر كند و لذا در صدد نيست، چنين امكان بالقوه‌اي را به صحنة زندگي بشر بياورد.
«اَيْنَ مُحيي مَعالِمِ الدّينِ وَاَهْلِه؟»
کجاست آن وجود مبارکي که موجب به نمايش درآمدن دين خدا و دينداري بندگان خدا مي‌شود و ارزش‌هاي غير ديني بشر را به ارزش‌هاي ديني تبديل مي‌کند؟
ما خودمان نمي‌دانيم که در حال حاضر در ظلمتکـده ضد ارزش‌ها به‌سر مي‌بريم، اگر به اين موضوع رسيده بوديم، متوجه مي‌شديم، بايد فرياد بزنيم؛ کجاست آن كس‌که علامت‌هاي دينداري و اهل ديانت را زنده مي‌کند.
بشر امروز گرفتار تفكر سياه سكولاريسم است و در نظام فرهنگي امروز دنيا اين‌طور القاء مي‌شود كه بدون حضور نوراني دين و امامي كه حامل دين است، مي‌توان امور بشر را سامان داد. ولي اين فراز به همة اين حرف‌ها پشت مي‌كند و توجه‌ها را براي اصلاح امور به سوي كسي مي‌اندازد كه احياء‌كنندة ملاك‌هاي دين و دينداري است. اول بايد سياهي روزگار را شناخت كه همه چيز را بر اساس ذائقه سكولار شكل مي‌دهد، از اقتصاد و سياست بگير تا تربيت و فرهنگ. اگر عمق سياهي ظاهر نشود، اگر روشن نشود چگونه روح كودكان ما با ظلمت سكولار سياه مي‌شود و اين سياهي ادامه مي‌يابد، نمي‌توانيم با تمام وجود خود را آمادة ظهور احياء‌كنندة دين و دين‌داري كنيم، نمي‌توان اصلاح امور را از فكر و فرهنگي انتظار داشت كه سبب همة اين ناهنجاري‌ها بوده است. فقط با فرهنگ مهدويت است كه امكان نجات از استحالة فرهنگي براي بشر ممكن است و همة حيله‌ها را خنثي مي‌كند، چون توجه به فرهنگ مهدويت توجه به «حق» در هر زمان است و نظامنامه‌اي براي صحيح‌زيستن در هر عصر است، و اين انتظار؛ فرهنگ‌ساز است، چرا كه همة فضائل عالي انساني را در خود مجتمع ساخته است.
توجه به دروازة نور
«اَيْنَ قاصِمُ شَوْکَةِ الْمُعْتَدينَ، اَيْنَ هادِمُ اَبْنِيَةِ الشِّرکِ وَالنِّفاقِ، اَيْنَ مُبيدُ اَهلِ الْفُسُوقِ وَ الْعِصيانِ، اَيْنَ حاصِدُ فُروعِ الْغَيّ وَ الشِّقاقِ»

کجاست آن کسي که شوکت تجاوزکاران را مي‌شکند و بناهاي شرک و نفاق را منهدم مي‌نمايد. کجاست نابودکنندة اهل فسق و سرکشي. کجاست آن‌که شاخه‌هاي گناه و نفاق را درو و ريشه‌كن مي‌کند؟
انسان منتظِر اگر هم در دوران حاكميت شرک و نفاق و عصيان و تجاوز و انحراف قرار بگيرد، به وضع موجودش راضي نيست و چشم دلش را به دروازة نور دوخته است، لذا چنين آدمي با اين‌چنين دورنگري، در روزمرّگي‌ها پوسيده نمي‌شود. آدمي که چشم دلش به امام‌زماني دوخته شده است كه فرزند علي( و جوانمرد اهل‌البيت، و منتقم خون حسين( و ريشه‌كن كَنندة پيكرة فرهنگ كفر و نفاق و نيرنگ است، دل‌زنده مي‌ماند، منتظر امامي است كه چون شهابِ ثاقب مي‌آيد
 و آرزوي مانده در سينه‌ها را مبدل به واقعيتي انكار‌ناپذير مي‌كند،
 و امروز تنها زندگي واقعي، همان چشم به امام‌زمان( دوختن است ولي اگر توجه بشر به آن انسانِ قدسي نباشد، او ظهور هم که بکند، نقش‌آفرين نخواهد شد. همان‌طور که پيغمبر( با آن‌همه صفا و پاكي در بين عده‌اي بودند كه نتوانستند به‌واقع آن حضرت را ببينند. اگر مهدي( از افق جامعه حذف شود، عامل حركت آن جامعه حذف شده است و لذا خداوند اين تنها نقطة مدد آسماني را براي بشر ذخيره كرده است تا بشر بر او چشم بدوزد و ظهور او را از خداوند طلب نمايد.

در راستاي توجه به چنين افق‌ حيات‌بخش و تحرك آفريني که شيعه مي‌شناسد و دائم به آن نظر دارد، ادامه مي‌دهي: 
«اَيْنَ جامِعُ الْکَلِمَةِ عَلَي التَّقْوي، اَيْنَ بابُ اللهِ الَّذي مِنْهُ يُؤْتي» 
کجاست آن وجود مقدسي که سنّت و فرهنگ تقوا را در جامعه فراهم مي‌آورد، کجاست آن دريچة الهي که از طريق او، خدا با بندگانش ارتباط دارد.

امام( به عنوان راه ارتباط با خدا به‌سوي مردم آمده است. بايد چشم‌ها را از همه راه حل‌ها برداشت و به سوي او دوخت.

وقتي ملتي فرهنگ مدرنيته را تقديرِ مقدّرشدة انسان نشناسد، و بفهمد بايد از آن گذر كند، بسيار مواظب است به راهي جز راهي كه از طرف خدا مقدّر شده، نظر نيندازد و جز به شخصي كه جامع كلمة تقوا است، به هيچ رهبر ديگري در اين راه دل نسپارد و جايگاه عقد قلبي خود را جز حضرت مهدي( كس ديگري قرار ندهد، وگرنه بحران زندگي بشر همچنان ادامه مي‌يابد، و شيعه با توجه به چنين كلماتي تمنّاي بسيار بلندي را در افق روح جامعه قرار مي‌دهد و زندگي خود را به سوي آن افقِ بلند سوق مي‌دهد و مي‌داند خداوند مظاهري دارد که از طريق ارتباط با آن مظاهر، ارتباط با خدا عملي مي‌شود که آن مظاهر را «وَجْهُ الله» مي‌گويند. لذا در ادامه مي‌گويي: 
«اَيْنَ وَجْهُ اللهِ الَّذي اِلَيْهِ يَتَوَجَّهُ اَلاوْلِياءُ»
کجاست آن «وَجْهُ الّلهي» که اولياء خدا به آن متوجه مي‌شوند. تا با خدا ارتباط پيدا کنند.

اولياء خدا با توجه به امام‌زمان( وَجْهِ اِلهي را مي‌طلبند و متوجه‌اند خداوند از طريق وجود مقدس آن حضرت با انسان‌هاي فرهيخته، در معرفت و تقوي، گفتگو مي‌كند. انسان‌هاي كوچك، صاحب همّت و آرزوهاي كوچك‌اند، با دنيايي حقير و تمنّاهايي پست. اما انسان‌هاي بزرگ؛ داراي تمنّايي بلند و همتي متعالي هستند و مسلّم بزرگ‌ترين تمنّا براي هركس خداوند است و توجه به وَجه حضرت الله، كه همان امام زمان( مي‌باشند، افق آيندة چنين انسان‌هايي را امام زمان( پُركرده است.
يک مقام و شعور بالايي نياز است که متوجه باشيم بايد از حدّ خداي ذهني خارج شويم و در قلب خود با خداي واقعي ارتباط پيدا کنيم، وقتي از نظر معرفت‌شناسي متوجه اين مسئله شديم، مي‌فهميم بايد واسطه‌اي در ميدان ارتباط انسان با خدا باشد تا خداوند از طريق تجلّي تامّ و تمام در مقام آن واسطه، امكان ارتباط قلبي با خودش را فراهم كند. لذا مي‌گويي: 
راهِ آسماني شدنِ انسان زميني
«اَيْنَ السَّبَبُ الْمُتَّصِلُ بَيْنَ الْاَرضِ وَالسَّماءِ، اَيْنَ صاحِبُ يَوْمِ الْفَتحِ و ناشِرُ رَايَةِ الهُدي».
کجاست آن سبب متصل بين بندگان و آسمانِ غيبِ الهي، هم او كه صاحب روز فتح و پيروزي و گسترانندة پرچم هدايت است. 

از طريق اين کلمات در دعاي ندبه نظر خود را به جدّي‌ترين بُعد زندگي معطوف مي‌داريد، تا روزمرّگي‌هاي من‌درآوريِ انسان‌هاي بي‌هدف، زندگي شما را اشغال نکند.

بسياري از نابساماني‌ها و آشفتگي‌هاي زندگي بشر به جهت مبهم‌بودن موضوع هدايت است و اگر انساني در صحنه نباشد كه مصداق‌هاي هدايت را در زندگي بشر تبيين كند، همواره بشر به قصد هدايت، ولي به سوي ناكجاآبادهاي ذهني، عمر خود را بدون دست‌آوردي واقعي به پايان مي‌رساند. آن‌هايي كه متوجه واسطة فيض در نظام هدايت الهي نيستند، با ساده‌لوحي تمام، با ذهنيّات خود زندگي مي‌كنند، بدون آن‌كه متوجه مصداق مجسم هدايت الهي باشند. ما به لطف الهي در همين كتاب بحث مبسوطي دربارة معني و جايگاه واسطة فيض خواهيم داشت و لذا اجازه دهيد به خاطر رعايت اختصار به همين اندازه اكتفا كنيم، ولي موضوع بسيار مهم و قابل توجه است.

شيعه در اين فراز اولاً: متوجه وجود واسطة فيض بين خدا و بشريت شده است، ثانياً: او را صاحب روز فتح و گسترانندة پرچم هدايت مي‌داند، و به تعبيري به توسعة فرهنگي واقعي در ساية وجود مقدس آن حضرت اميدوار است، و لذا نمي‌گذارد به اسم توسعة فرهنگي در جامعه، غارت معنويت شكل گيرد و توسعة ابزار‌هاي فرهنگ غرب به نام توسعة فرهنگي، غرب را حاكم كند.

بنده خودم هم راضي نيستم دعاي عزيز ندبه را به اين شكل زودگذر طرح كنم و به واقع جا دارد كه با آمادگي بيشتر و با حوصلة زياد و در جلسات طولاني به آن پرداخته شود، حدّاقل لازم است يک‌سال براي شرح آن وقت بگذاريم. ابتدا بايد دعا را به فرازهاي مختلف تقسيم کنيم، و عنوان هر فراز را مشخص نماييم و مطلبي را كه در مورد آن فراز تحقيق كرده‌ايم، ذيل آن يادداشت كنيم، تا زمينة كار فراهم شود و معلوم شود اين دعا به عنوان شناسنامة تفکر شيعه، چقدر منطقي و مستند به اسنادي است كه فريقين قبول دارند و چه اندازه نجات‌دهنده است.

بالاخره وقتي متوجه شديم که جايگاه وجود حضرت صاحب‌الامر( در نظام هستي کجاست و معني «السَبَبُ الْمُتَّّصِلُ بَيْنَ الْاَرضِ وَالسَّماءِ» روشن شد، بي‌شك «صاحِبُ يَوْمِ الْفَتْح»بودن آن حضرت تصديق مي‌شود و جان انسان براي ارتباط با آن حضرت از يك طرف، و براي ظهور ايشان از طرف ديگر، بي‌تاب مي‌گرد‌د و ناله سر مي‌دهد: 
امام زمان( ؛ تمنّاي بزرگ بشريت

«بِنَفْسي اَنْتَ اُمْنِيَّةُ شَائِقٍ يَتَمَنّي مِنْ مُؤْْمِنٍ وَ مُؤْمِنَةٍ ذَکَرا فَحَنّا» 
جانم فدايت، تو آن آرزو و آرمان قلبيِ هر زن ومرد مشتاقي، که از عمق دل تو را آرزو مي‌کند. 
در دعاي ندبه از اين به بعد با انسان کامل كه تشعشع وجود مقدسش سراسر وجود هر انساني را نوراني مي‌كند، سخن مي‌گويي. خطاب به آن حضرت، عرض مي‌کني؛ جانم فداي تو، چون جان حقيقي انسان‌ها امام زمان( است. جان اصلي ما اين نفس حيواني که فعلاً گرفتار آنيم نيست، امام زمان( مرتبة برتر انسانيت ما است. او مَنِ برين هر انساني است. تمام آرزوها و آرمان‌هاي فردي و اجتماعي تمام بشريت در وجود و ظهور او محقق است. كه در بحث‌هاي آينده به اين موضوع بيشتر پرداخته مي‌شود. مي‌گويي: «ذَکَرا فَحَنّا» هر زن و مرد مؤمني؛ ياد تو مي‌کند و ناله و شيون سر مي‌دهد. چون اولاً: مي‌خواهند با توجه به آن حضرت در شوق حضورِ با حقّ به‌سر ببرند و نور آن حضرت چنين امكاني را برايشان فراهم مي‌كند. ثانياً: مي‌خواهند در نظامي زندگي كنند كه تمام روابط آن الهي باشد و نه تنها روابط انسان‌ها با يکديگر موجب غفلت نگردد كه سراسر آن روابط موجب ارتباط با خداوند شود. صدرالدين‌حموي مي‌گويد: «لَمْ يَخْرُجِ الْمَهْدي حَتّي يُسْمَع مِن شِراكِ نَعْلَيه اَسرارُ التَّوحيد».
 مهدي خروج نمي‌كند مگر اين‌كه از بند كفش او اسرار توحيد به گوش مي‌رسد. حال وقتي كسي فهميد حضور مهدي در جامعه يعني چه، مي‌تواند ارتباط با او را و ظهور او را همة تمنّا و آرزوي خود قرار دهد. لذا مي‌گويد: 
سر رشتة عزّت حقيقي 

«بِنَفْسي اَنْتَ مِنْ عَقيدِ عِزٍّ لا يُسامي»
تو آن سر رشته عزت هستي که کسي با تو برابري نمي‌کند.
من چه مي‌توانم در شرح اين فراز بگويم، در حالي كه در ظلمات افتخارات و عزّت‌هاي واهي و وَهمي فرو رفته‌ام و معني عزّت را كه تجلي عزّت حق است نمي‌شناسم. خداوند مي‌فرمايد: «مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا...»
 اي انسان‌ها! هركس طالب عزّت است، تمام عزّت از آن خدا است. پس هركس خدايي است، به نور عزّت حق در عزّت به‌سر مي‌برد، و اين يك حالت حضوري است كه در جان آن‌كس كه قلبش تحت تأثير نور خدا است، حاصل مي‌شود. حال كه كسي فهميد مقام عزّت از آن حق است، به دنبال رشته‌اي مي‌گردد تا اين عزّت را در جان خود پديد آورد و در نتيجه متوجّه وجود مقدس امام زمان( مي‌شود. اين عزّت غير از عزّت‌هاي اعتباريِ موجود در اجتماع است. عزّت خدا، عزّت حضوري است و وجود مقدس حضرت صاحب‌الامر( در مقام انساني صاحب آن عزّت‌اند و واسطة افاضة آن عزّت به بندگان شايسته‌ مي‌باشند. 

در اين فرازهاي اخير چنانچه ملاحظه فرموديد؛ شما امام زمان( را با حقيقي‌ترين صفات كه يك انسان كامل دارا است، مورد خطاب قرار مي‌دهيد و هدف بنده هم از طرح مطالب اخير همين بود. کسي که بنشيند و با امام زمانش حرف بزند اين ديگر کسي نيست که دنيا بتواند جذبش کند و بتواند از احوالات آن حضرت چشم بردارد. حيف که اهل‌البيت( هميشه مظلوم بوده‌اند، هنوز هم مظلومند، ظاهراً بناست تا زمين زمين است و تا زمان زمان، مظلوم بمانند، چون هنوز که هنوز است آن طور که بايد و شايد فرهنگ اين خانواده مورد توجه نيست. ولي شيعة متفکرِ بيدار و معنويت شناس، خوب راهي را شناخته است. ما بايد کاري بکنيم که فرهنگ امام زماني را بشناسيم و خود را در معرض نظر مبارک آن حضرت قرار دهيم و جامعه‌مان را هم آماده ظهور آن حضرت بنماييم. خودتان در مورد آن حضرت مي‌گوييد «ذخيرة هستي» است، پس بايد به اين ذخيرة هستي نزديک شد.
اميدوارم عرايض بنده مقدمه‌اي باشد براي آمادگي درک معارفي که آن معارف منجر به فهم امام زمان( شود. إن‌شاالله
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»
انتظار فرج و آثار آن

بسم الله الرحمن الرحيم
﴿سَلامٌ عَلَي آلِ يس، اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا داعِيَ اللهِ وَ رَبّانِيَّ آياتِهِ﴾
﴿اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا بابَ اللهِ وَ دَيّانَ دينِهِ﴾
﴿اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا خَليفَةَ اللهِ وَ ناصِرَ حَقِّه اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا حُجَّةَ‌اللهِ﴾

سلام بر همة خانوادة حضرت محمّد( ، سلام بر تو اي دعوت‌كننده به خدا و تربيت‌شدة آيات او، سلام بر تو اي دريچة ارتباط با خدا و دين‌شناسِ دين او، سلام بر تو اي خليفة خدا و مددكار حقّ او، سلام بر تو اي حجّت خدا.
پس از طرح سلسله مباحث «مباني معرفتي مهدويت» كه بيشتر در رابطه با دلايل وجود امام عصر( و نحوة وجود و ظهور آن حضرت بحث شد، بنا را بر اين گذاشتيم كه در مجموعه‌اي از مباحث به نحوة ارتباط خود با آن حضرت و يا به تعبير ديگر به يك نوع همسوشدن با آن حضرت( بپردازيم. 

در بحث اخير يعني بحث «انتظار فرج و آثار آن» محور اصليِ عرض بنده، بررسي شرايطي است كه منجر به جلب نظر مبارك امام عصر( به قلب ما انسان‌ها مي‌شود و اين موضوع را تا آخر بحث دنبال مي‌كنيم. در حين بحث بايد چند موضوع روشن شود؛ يكي اين‌كه نقش مبارك امام عصر( بر قلب انسان‌ها و معني فرج در اين رابطه چيست، و ديگر اين‌كه چگونه مي‌توان نظر آن حضرت را به سوي قلب‌ خود جلب نمود. براي راهنمايي در قسمت دوم بايد مواظب بود راه‌هاي انحرافي و من‌درآوري مسير ما را منحرف نكند، لذا فرازهايي از دعاي شريف ندبه را مطرح مي‌كنيم، تا روشن شود خود را در چه شرايط روحي، اجتماعي بايد قرار دهيم كه طلب و تقاضاي ما «امام ‌زماني» شود و در راستاي طلب و تقاضايي كه هماهنگ با نور مقدس آن حضرت است، بتوانيم نظر مبارك آن حضرت را بر قلب خود جلب كنيم.

البته ما از دعاي ندبه فقط در حدّ همان چند فراز و براي هدف فوق در اين بحث استفاده مي‌کنيم، ولي آن دعا در اين حدّ محدود نمي‌شود، زيرا عبارت است از ناموس تشيع در عهد غيبت، و لذا از جهات مختلف بايد به آن پرداخته شود و ما هم در جلسات بعد باز به آن رجوع مي‌كنيم تا در راستاي ارتباط با وجود مقدس حضرت، مطمئن‌ترين راه را طي كرده باشيم و چون مي‌دانيم همان‌طور كه ما منتظر امام زمان( هستيم، آن حضرت هم منتظر تحقق برنامه‌هايشان در سطح جهان هستند، ما بايد كاري كنيم تا زمينة پديد آمدن نقش آن حضرت در فرد و جامعه ايجاد گردد و لذا با همين ديد كه ما هم بايد كاري بكنيم، بحث را دنبال مي‌كنيم. 

برکات تأثير نظر امام عصر(
در مورد اين بحث تذکري که مقدمتاً بايد عرض کنم اين است که همه ما مي‌دانيم بايد مشکلات خودمان را با امام‌زمانمان حل کنيم، اما چطور؟ در روايت داريم که شخصي خدمت رسول‌الله( آمد و عرض كرده يا رسول‌الله! شما مي‌فرماييد که بايد روي پهلوي راست بخوابيم ولي من هرچه تلاش مي‌کنم که روي پهلوي راست بخوابم،سريعاً روي پهلوي چپم مي‌‌غلطم، شما مي‌فرماييد چه کار کنم؟ حضرت او را در آغوش گرفتند و كمي ‌فشار دادند و فرمودند برو از اين به بعد روي پهلوي راست بخواب. آن شخص مي‌گويد از آن به بعد هر چه تلاش مي‌کنم كه به پهلوي چپ بخوابم ميل به خوابيدن روي پهلوي راست دارم. از نقل اين روايت مي‌خواهيم نتيجه بگيريم که وجود مقدس پيامبر خدا( با يک توجه به آن شخص، ميل او را تغيير دادند. حضرت با يک نظر، ميلِ به پهلوي چپ‌خوابيدن وي را عوض کردند.آري! گاهي ميل‌ها کج است و با نظر پيامبر( اين ميل‌ها عوض مي‌شود. همه ما انسان‌ها غير از امام معصوم، ميل‌هايمان کج است، تنها کافي است امام معصوم به ما نظري کند تا ميل‌هاي ما راست شود و عمل‌هايي که منطبق با ميل‌هاي راست است از ما صادر شود، چون اولاً: آن ذوات مقدس مقامشان مقام واسطة فيض است و سبب متصل بين ارض و سماء مي‌باشند و لذا در تمام مراتب وجود قدرتِ تصرف دارند. ثانياً: جان آن‌ها عين عصمت است، و لذا به هر کجي كه برخورد کنند آن را راست مي‌كنند.
اصلاحي، فوق کتاب و درس
هر عملي كه از انسان سر مي‌زند يک مبادي و پايه‌اي دارد، مثلاً اين‌که شما به اين ‌جلسه آمده‌ايد، به دليل ميل و گرايشي است که شما داشته‌ايد و آن ميل؛ پايه و مبناي عمل شما قرار گرفت و لذا قدم‌ به قدم حرکت کرديد و اين‌جا آمديد. ابتدا در شما يک ميل و گرايش بود، بعد وقتي خواست آن ميل صورت عمل به خود بگيرد در قدم‌هاي شما ظاهر شد. اين قدم‌ها، ظهور آن ميل‌ است و آن ميلِ‌ باطني پاية اين قدم‌هاي ظاهري‌اند.

از طرفي عموم ما بعضي از كارها را قبول داريم و مايليم انجام دهيم، اما انجام نمي‌دهيم و بعضي از كارها را قبول نداريم و مي‌خواهيم انجام ندهيم، اما انجام مي‌دهيم، چرا؟ و چه بايد کرد؟ مثلا همه مي‌دانيم که عقل و دين و معرفت دستور به راز و نياز و عبادات نيمه شب مي‌دهد ولي مع‌الاسف عامل به آن نيستيم، يا بنا به توصيه‌هاي دين، دوست نداريم نسبت به مؤمنان کينه داشته باشيم، يا مايل نيستيم نسبت به دنيا حرص داشته باشيم، ولي کم و زياد اين صفات را داريم. از طرفي هم مشخص است كه با کتاب و درس اخلاق هم اين مشكلات حل نمي‌شوند. چون در کتاب نهايتاً نوشته شده دنيا را نخواهيد، ما خودمان مي‌دانيم که نبايد حب دنيا داشته باشيم اما طالب دنيا هستيم. در دستورات اخلاقي توصيه شده است که بايد در عبادات حضور قلب داشته باشيد، اين‌ها را همه مي‌خوانيم و مي‌دانيم، ولي اين «دانايي‌ها» نسبت به اين مطالب، غير از «دارايي» است که بتوانيم داراي چنين صفاتي شويم. آري اكثراً به خوبي‌ها دانا هستيم اما داراي خوبي‌ها نيستيم. همه مي‌دانيم که خدا خوب است ولي اين «خداداني» است، «خداداري» چيز ديگري است. اين‌جا است که بايد متوجه شد راه ديگري غير از کتاب و درس براي اصلاح خود نياز داريم. بايد راهي باشد که از طريق آن، انسان معصومي -كه نمايش بالفعل همة خوبي‌هاست- به کمک نظر مبارکش کار ما را درست کند. نظر امام‌زمان( مي‌تواند آن را‌ه باشد، قدرت و عظمت امام( در اين است كه اگر به قلب انسان نظر کند، آن قلب، تحت تأثير قلب امام معصوم قرار مي‌گيرد و لذا کجي‌هايش راست مي‌شود. در همين راستاست که آيت‌الله‌بهاءالديني«رحمة‌الله‌‌عليه» بزرگترين برکت وجود مقدس امام زمان( را براي مؤمنين، تغيير مبادي ميل مؤمنان مي‌دانستند، به اين معني که نظر مبارک حضرت، مي‌تواند ميل‌هاي حيواني را به ميل‌هاي انساني و الهي تبديل کند. در آن صورت است كه مي‌توان گفت:
	خاك بوديم اين چنين موزون شديم

	خاك ما زرگشت، سيمين جان شديم



امام ( عامل به ثمر رسيدن هر انسان

براي اين‌که بحث درست فهميده شود ابتدا بايد در شناخت وجود مقدس امام‌عصر( ‌کمي تأمّل کنيم و در جايگاه آن حضرت در هستي كمي بينديشيم. امام‌زمان( علاوه بر اين‌كه يک حقيقت متعالي‌‌اند، آن حقيقت، «عين‌الانسان» يا «صِرفُ‌‌الانسان» است، مثل نور كه صرف روشنايي است، چون ذاتش همان روشنايي است. علاوه بر آن امام زمان( به‌عنوان «صِرف‌الانسان» يک نظر است مثل نور، يك مقام حقيقي و متعالي است، قطب عالم امکان است، اين مقام را نبايد تنها در حدّ امور و مقام‌هاي اعتباري و در حدّ يک بدن مادي منحصر کنيم. وقتي متوجه شديم که امام( «صرف‌الانسان» است يعني اين که امام( يک «نظر» است و اين نظر قدرت تصرف بر تمام مراتب وجود را دارد، آنگاه معلوم مي‌شود كه تصرف آن حضرت در عالم و آدم به چه معني است. آري امام مي‌تواند نظرها بکند و نور عصمت خود را بر قلب ها بيفشاند. فرمودند؛ اگر امام‌زمان( به کسي نظر کند، مبادي ميلش را عوض مي‌کند، يعني آن شخص پس از نظر مبارك امام زمان( از عالم حيواني خارج مي‌شود، و چون نور انسانِ كامل بر قلبش خورد، ديگر انسان‌گونه زندگي مي‌کند و در آن حال ديگر خواستن‌ها و نخواستن‌هايش انساني است، دوست‌داشتن‌ها و دوست‌نداشتن‌هايش آدمي است، ديگر براساس غضب و شهوت و حرص و رقابت و... تصميم نمي‌گيرد.

بر اساس همين مباني است که عرض مي‌کنم دلي که بتواند نظر امام‌زمان( را جلب کند اين دل اعمال و رفتارش راست مي‌شود . اگر ما مزه نظر حضرت را بچشيم تمام تقاضاهايي که راجع به ظهور امام‌زمان( داريم معني خودش را پيدا مي‌كند. يعني اگر هرکسي - مسلمان يا غير مسلمان، شيعه يا غيرشيعه - به جايي رسيد، براساس نظر مبارک انسان کامل به آن مقام رسيده است، نظر امام، باعث نزديک‌شدن انسان‌ها به انسانيت مي‌شود، چون امام «انسانيّت كلّ» و «آدميّت کل» است و هرقدر به هرکس نظر کند او به آدميّت نزديک مي‌شود. بدون نظر انسان كامل، در رسيدن به اهداف انساني خود به بيراهه مي‌رويم و آدم نمي‌شويم. آدم‌شدن يعني همه قوا را در جهت قرب به حق متعادل نمودن. انسان شدن بسيار مهم است و در انسان شدن است که ما احساس مي‌کنيم به مقصد خود رسيده‌ايم.

عوامل جلب نظر امام عصر( 
بنابراين اگر براي آدم شدن خواهان جلب نظر حضرت صاحب‌الامر( هستيم بايد در ابتدا موانع جلب نظر حضرت را از خود دور كرده تا زمينه‌هاي جلب نظر مبارك حضرت در ما به‌وجود آيد. «عقايد باطل»، «اخلاق رذيله» مثل خودخواهي و حبّ دنيا‌، و تجمّلات و اعمالي كه منجر به تضييع حق مردم شود، مانع توجه و تجلي نظر مبارك امام( است و از همه مهم‌تر عقايد باطل است، بايد در توحيد و معاد و نبوت و امامت عقايدمان كاملاً درست باشد. اعتقادات و ميل‌ها و گرايش‌هايي که ما شيعيان در دعاي عزيز ندبه به آن‌ها توجه مي‌کنيم، از اعتقاد به سير تاريخي انبياء گرفته تا اعتقاد به حقانيت ولايت علي( و در عطش حاکميت امام معصوم سوختن و نکات دقيق مطرح شده در آن دعا، از عوامل جلب نظر امام( است.

پس در يك كلمه اگرآن‌چه را كه امام‌زمان( حق مي‌دانند، ما هم حق بدانيم و آنچه را مي‌خواهند، بخواهيم باعث جلب نظر آن حضرت و در نتيجه موجب آدم‌شدن ما مي‌شود، و همين ‌طور اگر چيزهايي را که حضرت نمي‌خواهند ما نيز نخواهيم و ميلمان با ميل و گرايش آن حضرت منطبق گردد، باعث جلب نظر حضرت و در نتيجه موجب آدم‌شدن ما مي‌گردد. پس ملاحظه فرموديد كه بايد امام( به جان ما نظر کنند و الاّ به صِرف کتاب و درس و بحث به جايي که آن جايگاه در خور حقيقت انساني ما باشد نمي‌رسيم. بايد بدانيم در مقام امام( نشاطي فوق همه نشاط‌هاي دنيايي هست، امام به حق شاد است، چون تمام وجود مباركش غرق در حق است، اگر او با چنين حالي به ما نظر بکند ما هم به نشاط حقيقي رسيده و غرق در حق مي‌شويم. پس ابتدا بايد از نشاط‌هاي دروغين دل برکنيم و به اميد نشاط حقيقي، راه جلب نظر مبارک امام( را -که داراي نشاط اصلي است- پيدا کنيم و مسلّم اين راه چيزي جز شريعت مقدس اسلام در همه ابعادش نيست و نتيجة آن جز «فرج» به معني واقعي نخواهد بود.

معني و جايگاه فرج

نبي اكرم مي‌فرمايد: «اَفضَلُ العِبادَةِ اِنتِظارُ الفَرَجِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ»
 بالاترين عبادت، انتظار فرج است. «افضل» يعني آن جنبه‌اي كه بالاتر از آن چيزي نيست، حالا مي‌فرمايد افضل عبادت، انتظار فرج است. توجه كنيد روايت نگفته است انتظار ظهور. منظور از فرج در روايت، صِرفاً ظهور نيست، چون ظهور مقدس حضرت براي هركس موجب فرج نيست. به عنوان مثال؛ ابوسفيان چندين سال کنار پيامبر( زندگي مي‌کرد و آن حضرت براي او ظهور داشتند ولي چه بهره و فرجي از پيامبر( گرفت؟ فرج يعني «گشايش جان به سوي عالم غيب». پيامبر( ظاهر بودند ولي ابوسفيان از وجود مقدس حضرت استفاده نکرد. حال اگر امام‌زمان( ظهور کند، از کسي که به فرج فکر نکرده باشد مشکلي حل نمي‌شود. فرج مؤمنين به جهت وجود مقدس امام زمان( به خودي خود ربطي به غيبت و ظهور حضرت ندارد. فرج در ابتداي امر به اين است که آماده شوي، موانع را رفع و زمينه‌ها را ايجاد کني تا امام( نظر کنند و به آدميّت نزديک شوي. در روايات داريم که؛ امام صادق( انتظارِ فرج امام ‌زمان( را مي‌کشيدند.
 آيا امام ‌صادق( نمي‌دانستند که ظهور حضرت حجت( چندين نسل بعد از خودشان واقع مي‌گردد و با اين حال انتظار فرج به معني ظهور جسماني آن حضرت را مي‌خواستند؟ مسلّم مي‌دانستند، ولي فرجي را که حضرت مي‌خواستند و انتظار آن را مي‌كشيدند، با تجلي وجود مقدس امام زمان( - به عنوان نور چشم همة انبياء و اولياء- براي امام صادق( محقق مي‌شد، هر چند ظهور جسماني آن حضرت محقق نشده باشد. بنابراين «ظهور» يک بحث است و «فرج» بحث ديگري.
در اين‌جا مي‌خواهيم در مورد «فرج» مطالبي را بيان کنيم تا خود اين بحث‌ها إن‌شاءالله وسيله تسريع ظهور آن حضرت بشود و ما در ظهور ايشان به عالي‌ترين فرج نايل شويم، عمده آن است که فرج را با ظهور يکي ندانيم، هر چند کامل‌ترين فرج براي مؤمنين، ظهور مبارک آن حضرت است. 

فرج و طلوع تمام نورها

شما قلب خود را مثل يک عارف متعالي، با توجه كامل به عالم اعلا و با برخورداري از معارف حقيقي، آماده کنيد، آن‌گاه امام( نظري به قلب شما مي‌کنند و در نتيجه گشايشي حاصل مي‌شود و آن‌گاه در اثر آن فرج و گشايش، تمام خورشيدهاي عالم در قلب شما ظاهر مي‌گردد و انسان در اثر آن فرج، عالم را طور ديگري مي‌بيند. آري باز ديوار وکوچه و گل و باغ مي‌بيند، امّا طور ديگري مي‌بيند و جايگاه آن‌ها را در هستي، به نحو ديگري ارزيابي مي‌كند. نگاهي که انسان بتواند تمام نورها و چشمه‌هاي عالم را در خودش زنده ببيند با فرج امام ‌زمان( حاصل مي‌شود. و اين فرج، با «انتظارِ به فرج» حل مي‌شود و انتظار در فرهنگ مهدويت، يعني انصراف قلب از عوامل عادي به عوامل متعالي. چون قلب و دلِ مشغول به دنيا و به اسباب دنيا، از امام( نظر و توجه نمي‌گيرد، تا در اثر آن نظر، فرج برايش حاصل گردد. اگر موانعِ فرج را دفع نکنيد، مزه فرج را نمي‌چشيد، اگر إن‌شاءالله امام( به اندازه وُسع ما نظري به قلب ما بفرمايند فرجي مناسب وُسع ما، در جان ما ايجاد مي‌شود و غيب براي ما روشن مي‌گردد و زندگي ما معناي حقيقي‌اش را پيدا مي‌کند. البته آن نظر و اين فرج کم و زياد دارد اما هرکس به اندازة وسع خود مي‌تواند نظر امامش را جلب کند.

فرج را شناختن و در راه تحقق آن، تلاش‌کردن کار بسيار عالي است. در روايتي که عرض شد مي‌فرمايد: بالاترين عبادات، انتظار فرج است و خود اين انتظار فرج، يک نحوه گشايش و نزديک شدن به حقيقت است و به همين جهت در روايت ديگر موضوع را به خوبي روشن مي‌كند و مي‌فرمايد: «اِنْتِظارُ الْفَرَجِ مِنَ الْفَرَج».
 انتظار فرج، خودش يك نحوه فرج و گشايش است. روايت بسيار عميق و دقيقي است، مي‌فرمايد صِرف انتظار فرج خودش يك نحوه گشايش است. همه امامان( به عشق فرج امام‌زمان( مي‌گريستند، و خود اين عشق به فرج، موجب سير به سوي حقايقي بود که به دنبال آن بودند. روايت اول مي‌فرمايد: «اَفضَلُ العِبادَةِ اِنتِظارُ الفَرَجِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ»
 بالاترين عبادت، انتظار فرج است و عرض شد بين ظهور و فرج حضرت بايد فرق گذاشته شود و اگر اين تفاوت بين اين دو عبارت مشخص نگردد که هميشه فرج حضرت( به معني ظهور حضرت نيست، معني و مقصد بعضي از روايات‌ روشن نمي‌شود. درست است که وقت ظهور امام‌زمان( ، براي شيعيان فرج است امّا براي عدّه‌اي هم مصيبت است، چون امام آن‌ها را به قتل مي‌رسانند. پس با کمي دقت مشخص مي‌شود که ظهور حضرت براي همة انسان‌ها فرج و گشايش نيست، بلکه براي بعضي، اوّلِ مصيبت و بدبختي است، بنابراين اگر برسيم به اين‌که انتظار فرج بهترين عبادت است آن وقت است که آماده مي‌شويم و کاري مي‌کنيم که در ازاء انتظار فرج - كه بالاترين عبادت محسوب مي‌شود - إن‌شاءالله فرجي و گشايشي حاصل شود. 

تمام كار امام‌خميني«رحمة‌الله‌عليه» و شهدا، در راستاي انتظار فرج بود، چون مي‌دانستند فرجي در پيش است و منتظر آن فرج بودند در نتيجه وظيفة خود را آن‌طور كه بايد و شايد انجام دادند و لذا فرج خداوند هم رسيد و انقلاب اسلامي پيروز شد، در مسائل فردي هم موضوع به همين شكل است. مثلاً قبل از اذان به مسجد مي‌آييم، دو رکعت نماز تحيت مسجد مي‌خوانيم، بعد منتظر مي‌مانيم تا فرج و گشايشي در قلب ما حاصل شود و در واقع نظر مبارک امام‌زمان( به قلبمان بيفتد. إن‌شاءالله امام( که ظهورکردند کسي که انتظار فرج را کشيده و منتظر فرج بوده است و فرج را مي‌شناسد، حتماً يار امام( مي‌شود وگرنه کسي که فرج را نمي‌فهمد و انتظار آن را نکشيده، امامش را نشناخته است که به دنبال او برود. آن‌ها که در دلشان مزة فرج امام را چشيده‌اند، وقتي که آن حضرت را ببينند مي‌شناسند.
	در دل هر امتي کز حق مزه است

	جان و گفتار پيمبر معجزه است


	چون پيمبر از برون بانگي زند

	جان امت در درون سجده کند



چون اين‌ها مزة حق را چشيده‌اند و لذا چون پيامبر خدا بيايد او را مي‌شناسند، چون حق را به اجمال مي‌شناختند و مي‌فهمند كه اين شخص حامل پيام حق است. در فرج هم، چهرة جان، چهرة حقيقي مي‌شود و زندگي نيز حقيقي مي‌گردد، و چون نظرش به سوي سرورش افتاده، انسان از خمودي و دل‌مردگي نجات پيدا مي‌کند. به گفتة مولوي:

	اين‌ که بيني مرده و افسرده‌اي

	زان بود که ترک سرور کرده‌اي



بايد همين حالا نظر انسان به سوي سرورش باشد تا بتواند نظر مبارك مولايش را جلب كند و از افسردگي، به نشاط حقيقي دست پيدا كند. اگر معني فرج را فهميديد بي‌شك مشتاق فرج خواهيد شد، و چون شرط تحقق فرج، اصلاح عقايد و اخلاق است در اصلاح آن‌ها تلاش مي‌كنيد.

امام صادق( مي‌فرمايند: بي‌شك حكومت آل‌محمد( تأسيس خواهد شد. پس هركس علاقه‌مند است از اصحاب قائم ما باشد، بايد كاملاً از خود مراقبت كند و تقوي پيشه نمايد، خودش را به اخلاق نيكو مزيّن نمايد و سپس انتظار فرج قائم آل محمد را بكشد.
 

پس ملاحظه مي‌فرماييد كه رابطه‌اي بين تقوا و فرج هست و چون تقوا يك مسألة دروني است، بايد ابتدا منتظر فرج دروني باشيم كه جان ما را نوراني مي‌كند.
عوامل محروميت از فرج

قبول دارم هنوز موضوع مبهم است، ولي عنايت بفرماييد آرام‌آرام روشن مي‌شود. مولوي در آن شعر گفت: ريشة افسردگي‌ها آن است كه سرور و مولاي خود را پيدا نكرده‌اي. سرور ما مسلّم انسان كامل يعني امام‌زمان( است. اگر مي‌بيني در اين زندگي دنيايي، نگران اين هستي که کجا قبول شوي، کدام مدرک را بگيري و چقدر پول داشته باشي که فقير نباشي، چه کسي به تو توجه کند و چه کسي نکند، اگر مي‌بيني به اين شكل نگراني‌ داري، بدان! به جهت نداشتن نور سروري حضرت امام‌زمان( است چون کسي که امام‌زمان( دارد، تمام درياهاي رحمت و نشاط بر قلب او جاري است. وقتي امام‌زمان( به معني انسان كامل، در مقام انسانيت كامل است، به هركس هم نظر كنند او را به چنين حالتي وارد مي‌‌كند و لذا ديگر احساس نقص نمي‌كند تا افسرده باشد.

پس انتظار فرج عبارت است از برنامه‌ريزي اساسي در عقايد و رفتار، جهت جلب نظر امام‌زمان(، به لطف و کرم خداوند، كه در نتيجه نظر آن حضرت، تمايل انسان به سوي خواسته‌هايي که عامل انسان شدن او است، سير مي‌كند. بنابراين هرکاري که مانع جلب نظر امام( به قلب انسان ‌شود و شور و نشاط قلب را نسبت به انسان‌شدن از بين ببرد، آن کار، كار شيطاني است. مثلاً در دستورات اسلام داريم که روي کردن به تجمّلات دنيا باعث مي‌شود که نفاق در قلب انسان رخنه كند و لذا چنين قلبي طالب اسلام نيست، و مسلّم انسان در آن حالت از آن انتظار فرجي که موجب تجلي نور امام‌زمان(‌ شود محروم مي‌گردد. چرا ائمه معصومين( مي‌گويند دنيا را براي خود زيبا نکنيد، و بر سفره‌هاي رنگين ننشينيد؟ چون از چيز بزرگي به نام طلب و انتظار فرج محروم مي‌شويم. انساني که به فرج رسيده تمام آفاق را آيت خدا مي‌بيند و ديگر چنين انساني گرفتار دنيا و تجمّلات و زيبايي‌هاي ظاهري آن نيست، بلکه به ملکوت عالم نظر مي‌کند و همه چيز را در اتصال به باطن ملكوتي‌اش، زيبا مي‌بيند. شروع بايد از ما باشد، و در طلب چنين فرجي، بايد از دنيا فاصله بگيريم تا به پيرو آن، از تجليات عاليه عالم ملکوت كه لطفي است از طرف خدا برخوردار شويم. امّا انساني که گرفتار زينت‌هاي زندگي دنيوي است، هرگز فرجي نصيب او نمي‌گردد، چون با مشغول کردن قلب خود به ظاهر دنيا، راه فرج را به روي خود بسته است، زيرا توجه او به‌جاي جنبة نوراني عالم، به جنبة ظلماني عالم دوخته شده است.

شأن ما نيست که خودمان را به دنيا مشغول کنيم تا از انتظار فرج خارج شويم و روحية انتظار، با آن همه برکاتش در ما از بين برود. بنابراين بايد اولاً: از ياد خدا در خلوت‌هايمان محروم نمانيم و خلوت‌هايمان را با دنيا و ياد آن پر نکنيم، بگذاريم اين خلوت‌ها که جاي تجليّات فرج امام‌زمان( است، با انتظار فرج، براي آن تجليّات باقي بماند ثانياً: از معارفي که انسان را براي نظر امام( مهيّا مي‌کند غافل نشويم. بالاخره معارف قرآني وتدبّر در قرآن وروايات، در مستعد کردن قلب براي تجليات انوار وجود مقدس حضرت حجت( بسيار کارساز است.

دعاي ندبه، زمينة تحقق فرهنگ امام‌زمان(
عرض کرديم؛ دعاي ندبه يکي از بهترين متون مقدسي است که فرهنگ امام‌زماني را به ما اعطاء مي‌كند تا فرج ما محقق شود. اين دعا يک دايرة‌المعارف کامل از معارف شيعه مي‌باشد. در اين دعا پس از مقدمات دقيق آن كه تا حدّي در جاي ديگر مورد بحث قرار گرفته است،
 مطلب به اين‌جا مي‌رسد كه مي‌گويي: «أَيْنَ الْحَسَنُ أَيْنَ الْحُسَيْنُ؟» با طرح اين فراز؛ جهت روح خود را در فضايي‌ مي‌بري كه بايد به دنبال حاكميت امامان معصوم در جامعه باشي. مي‌گويي سنت خدا اين بود كه بايد امثال حضرت علي( ، امام‌حسن و امام‌حسين«عليهماالسلام» حاكم جامعة اسلامي مي‌شدند. اين مطلب را اظهار مي‌كني براي اين‌که قلب خود را از طريق ارتباط با امام‌زمان( و چگونگي انتظاري كه آن قلب بايد داشته باشد، جهت دهي. خيلي هم كار مي‌برد. از دويست سيصدسال پيش كه جذب فرهنگ مدرنيته شديم، شيعه بودنمان را گم کرده‌ايم، همه چيزمان را، از جمله چگونگي ارتباط با امثال دعاي ندبه را نيز گم کرده‌ايم. شيعه‌بودن عبارت است از يک دنيا شور و نشاط و برخورداري از فرج‌هاي گوناگون الهي، يک شعف کامل و يک زندگي آرماني و منطقي، چون اولاً؛ متوجه هستي كه تاريخ جهت‌ دارد و يك جريان كور و بي‌هدف نيست. ثانياً؛ خود را در جهت مثبت تاريخ قرار مي‌دهي تا در عين حفظ خود، از جنبه‌هاي ظلماني آن، به نتايج ظهور حق نيز دست بيابي.

سنت گزينش اولياء

در ابتداي دعاي ندبه، متذکر يکي از سنت‌هاي خاص خدا مي‌شوي. يعني سنت گزينش اولياي خاص، و اعطاي کمالات خاص به آن‌ها براي خالص‌کردن بشريت. و لذا مي‌گويي: 
«الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَبِيِّهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيما اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا جَرَى بِهِ قَضَاؤُكَ فِي أَوْلِيَائِكَ الَّذِينَ اسْتَخْلَصْتَهُمْ لِنَفْسِكَ وَ دِينِكَ ...»
حمد بر پروردگار عالَم و صلوات بر محمد و آل او، خدايا! حمد تو را به جهت برنامه‌اي كه در بين اولياء خودت جاري نمودي، اوليايي كه براي خود و دين خود برگزيدي. 
اين فراز سنت گزينش انبياء و اولياء را که از حضرت آدم( شروع مي‌شود و تا نوح و ابراهيم و موسي وعيسي( ادامه مي‌يابد، و در انتها به پيامبر اسلام( مي‌رسد، متذکر مي‌شود و سپس جايگاه اميرالمؤمنين( را در اين سنت به‌خوبي ترسيم ‌کرده، به‌خصوص ولايت آن حضرت را در کنار رسالت نبي‌الله( ، بسيار عالي ترسيم مي‌کند و بعد از طرح مسأله ولايت، جريان انحراف از مسير اصلي ولايت را گوشزد مي‌نمايد که چگونه ظلم جاي عدالت را گرفت و افق تاريخ را تيره و تار كرد، و متذكر مي‌شود كه اين تيرگي پايدار نيست و لذا شيعه در آن دعا به اين فراز مي‌رسد که عرضه مي‌دارد: 
«أَيْنَ الْمُعَدُّ لِقَطْعِ دَابِرِ الظَّلَمَةِ»
کجاست آن کسي که زمينه نابودي ريشه ظالمان را فراهم مي‌کند، و آماده شده است براي ريشه‌کن‌کردن ظلم. 
پس يکي از برنامه‌هاي حضرت در عالم، درگيرشدن با ظلم است وآن هم با همه ابعاد ظلم، و اين نوع نگاه به افق تاريخ، زيباترين و واقعي‌ترين نگاهي است كه مانع گرفتارشدن انسان‌ها در جنبة ظلماني تاريخ مي‌شود. سپس در دعا ادامه مي‌دهي: 
«أَيْنَ الْمُنْتَظَرُ لِإِقَامَةِ الْأَمْتِ وَ الْعِوَجِ»؛

کجاست آن‌کس که انتظارش کشيده مي‌شود، تا بيايد و همة کج‌رفتاري‌ها و انحرافات را به راستي و درستي برگرداند؟ 

ملاحظه مي‌فرماييد يکي از کارهاي حضرت؛ برگرداندن همه کجي‌ها وانحراف‌ها به طرف راستي و درستي است، مي‌آيد تا چنين فضايي را ايجاد کند، حال اگر راست‌شدن همة کجي‌ها و انحرافات خواست شما نيست، پس شخصيت و قلبي كه طالب امام‌زمان(‌ باشد نداريد، لذا آن حضرت به شما نظر نمي‌کنند، چون خواست امام‌زمان(‌، چيز‌هايي است که شما در دعاي ندبه متذکر آن هستيد. اگر خواست اصلي ما اين‌ها نيست و آرزويمان در اين حدّ است که مثلا نان وگوشت ارزان شود و ...، ما هماهنگ با خواست و اراده آن حضرت نيستيم و امثال اين نوع خواست‌هاي سطحي موجب جلب نظر امام‌زمان(‌ نمي‌شود و از طرفي اگر امام( به ما نظر نکردند ما آدم نمي‌شويم، و در آن حال براي ما خوردن‌ها و پوشيدن‌هايمان هم ضرر بوده و هست. از طرفي؛ اگر کسي با غفلت از خواست وتمناهايي كه در دعاي ندبه مطرح است و خواست وتمناي امام زمان(‌ است، به امام‌زمانش نظر نداشته باشد، به حقيقتِ آدميّت خودش نظر ندارد، در نتيجه در مقام آدم به معني واقعي آن نيست.

از اين روايت - كه جا دارد از ابعاد گوناگون بر روي آن تأمل كرد - غفلت نكنيد كه مي‌فرمايد: «مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَعْرِفْ اِمامَ ‌زَمانِهِ مَاتَ مِيْتَةً جاهِلِيَّةً»
 هركس بميرد و امام زمان خود را نشناسد، به مرگ جاهليت مرده است. بر اساس اين روايت، اسم امام‌زمان(‌ را دانستن که مهم نيست، بلكه امام‌زمان شناسي مورد نظر است، امام زماني که يکي از وجوه مقدس آن حضرت «راست‌كردن انحرافات و كجي‌ها» است. پس هرکس امام ‌زمانش را نشناسد و بميرد بت‌پرست مرده، که همان زندگي به روش جاهليت است ويك وجه شناخت و معرفت امام زمان( شناخت تمنيّات ايشان است.
شما عنايت بفرماييد كه خداوند مي‌فرمايد: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ ...»
 اي مؤمنين از خدا و رسول‌خدا پيروي كنيد، آن‌وقتي كه شما را دعوت مي‌كنند تا زنده‌تان بگردانند. پس يك نوع زنده‌بودني غير از زنده‌بودني كه كافران دارند، در زندگي ايماني هست. و در نظر رسول خدا( كسي كه معرفت به امام زمان خود نداشته باشد از آن نحوة زندگي محروم است. و اين نشان مي‌دهد مقصود از شناخت امام، تنها شناخت ذهني نيست، بلكه امام يك حقيقت متعالي و يك انسانيت برتر است كه معرفت به او و شناخت آرمان‌هاي او و اطاعت از او، موجب حيات واقعي در وجود انسان مي‌گردد.
تأکيد بنده در اين فراز اين است که اگر مي‌خواهيم امام‌زمان(‌ به قلبمان نظر کنند بايد خواسته‌هايمان اين‌هايي بشود که در دعاي ندبه در رابطه با وجود مقدس حضرت مدّ نظراست. انسان متأسف مي‌شود كه کسي بگويد؛ سي‌سال دعاي ندبه خواندم و هيچ بهره‌اي از نظر مبارك امام ‌زمانم نبرده‌ام. مگر مي‌شود خواسته‌هاي کسي خواسته‌هاي امام زمان(‌ باشد و امام‌ به او نظر نکنند؟ مگر آخر همين دعا نداريم «عَزِيزٌ عَلَيَّ أَنْ أَرَى الْخَلْقَ وَ لا تُرَى وَ لا أَسْمَعَ لَكَ حَسِيسا وَ لا نَجْوَى»

يعني؛ اي پسر زهرا( براي من سخت است که مردم را مي‌بينم وتو را نمي‌بينم، و از تو نه صدايي ونه نجوايي، نمي‌شنوم. 
حضرت؛ با انسان‌ها سخن‌ها و نجواها دارند و لذا به واقع زندگي سخت و سياهي است كه قلب انسان هيچ ارتباطي با انسان كامل و حقيقت‌الانسان نداشته باشد. اگر خواستة هرکس اين‌هايي باشد که در دعاي ندبه مطرح است امام به او نظر مي‌کنند و او را مفتخر به فرج و گشايش واقعي مي‌نمايند. البته چگونگي نظرکردن حضرت براي نوع انسان‌ها متفاوت است. يک‌مرتبه مي‌بينيد در حالتي قرار گرفته‌ايد که غصّه مي‌خوريد چرا صلة ‌رحم نمي‌کنيد، غافل از اين‌كه از طريق اين غصّه، نور امام زمان عوامل سعادتتان را به قلبتان متذکر مي‌شود. يا يک‌مرتبه مي‌بينيد آن همه حرص و جوش‌هاي دنيايي، اضطراب‌ها، آن دل‌نگراني‌ها از آيندة فرزندان در قلبتان فروكش كرد و آرامش خاصي در شما پيدا شده است، همة اين‌ نگراني‌ها با نظر مبارك امام(‌ در قلب شما مرتفع مي‌شود. 

موانع ظهور حق در جامعه

در ادامة دعاي ندبه عرضه مي‌داري: 
«أَيْنَ الْمُرْتَجَى لِإِزَالَةِ الْجَوْرِ وَ الْعُدْوَانِ» 
کجاست همو که اميد است ظلم و ستم و دشمني را از بين ببرد؟

شايد برايتان سؤال باشد، چرا اصرار و مأموريت اصلي امام‌زمان(‌ اين است که دشمني و ظلم را از متن جامعة انساني از بين ببرند؟ چون بايد در جامعه انسان‌ها، حق پيدا شود. زيرا انسان‌ها حق را دوست دارند، آرمان اصلي هر دلِ پاکي تجلي حق است در همة ابعاد. حق در دو جا تجلي پيدا مي‌كند: يکي در قلب انساني که از معصيت خدا فاصله گرفته و مفتخر به اُنس با محبوب خود شده است و يكي هم در جامعه‌اي كه عاري از ظلم و پُر از عدالت شده است. همان طور که گناه از موانع ظهور حق در قلب است، افراد ظالم هم از موانع ظهور حق در جامعه هستند. امام(‌ علاوه بر اين‌كه با نظر مباركشان - چنانچه انسان آمادگي لازم را در خود ايجاد كرده باشد- موانع ظهور حق را در قلب برطرف مي‌كنند، موانع ظهور حق در جامعه را نيز برطرف مي‌کنند، و مگر مي‌شود اجتماع بشري و جامعه انساني به تجلي کامل حق يعني به بلوغ حقيقي خود نرسد؟
 و لذا در راستاي چنين شعور و بصيرتي است كه ناله سر مي‌دهي: «أَيْنَ الْمُرْتَجَى لِإِزَالَةِ الْجَوْرِ وَ الْعُدْوَانِ» كجاست آن اميدي كه بايد بيايد و موانع ظهور حق را در جامعه از بين ببرد؟ 
و در ادامة دعا در وصف همان آرمان است که مي‌گويي: 
«أَيْنَ الْمُدَّخَرُ لِتَجْدِيدِ الْفَرَائِضِ وَ السُّنَنِ» 
کجاست آن ذخيره‌اي که بناست بيايد و وظايف ديني و سنن الهي و نبوي را در جامعه احياء کند؟

آيا شما نمي‌خواهيد سنت‌هاي الهي آن طور که شايسته است، احياء شود و سنت پيامبر( در جامعه حاکم گردد؟ اگر که خواست شما امام‌زماني شد و طالب احياء دستورات خدا و سنن الهي شديد، همين حالا امام‌زمان(‌ به شما نظر دارند. بايد خواست و آرزو و آرمان ما، احياءِ حکم خدا شود، و در ادامه ناله سر مي‌دهي که: 
«أَيْنَ الْمُتَخَيَّرُ لِإِعَادَةِ الْمِلَّةِ وَ الشَّرِيعَةِ» 
کجاست آن برگزيده شده براي برگشت‌دادن دين و ديانت.
نبايد ساده از كنار اين مطالب بگذريم. دعاي عجيبي است، مي‌فرمايد: كجاست آن کسي که انتخاب شده است براي اين‌که دين رفته را برگرداند. هرکس اميد برگشتن دين را به مسير اصلي خود ندارد، چنين شخصي امام‌زماني نيست و امام‌زمان(‌ به اين شخص نظرهم نمي‌كنند. مگر مي‌شود بازگشت دين خدا به جامعه را، آن هم به همان صورتي که رسول خدا( آورده‌اند، طلب نکرد؟ کسي که بگويد؛ دورة‌ دين و دينداري گذشته و حرف‌هاي دين قديمي شده است و دين براي چه مي‌خواهيم؟! اين آدم؛ امام‌زماني نيست و همچنان كه روشن شد زندگي او هم زندگي آدمي نيست، بلکه داراي زندگي حيواني است. کسي که فکر کند نظام اجتماع بشري بستر و زمينه حاکميت حق نمي‌شود، چنين شخصي امام‌زماني نيست، يعني نه خواستنش امام‌زماني است، نه اميدش اميد به فوران لطف الهي به جامعة بشري است و لذا در اميدهاي پوچ خود سرگردان است. اميد به حاكميت حق در جامعة بشري زيباترين و واقعي‌ترين اميدها است. به همين جهت رسول خدا( مي‌فرمايند: «اَفْضَلُ اَعْمالِ اُمَّتي اِنْتِظارُ الْفَرَج»
 برترين اعمال امت من انتظار فرج است. و اميدواربودن به تحقق بستري که به نور اسلام در آن بستر، تمام مناسبات اجتماعي انسان‌ها با مديريت امام معصوم که واسطة فيض بين آسمان و زمين است، اداره مي‌شود.
زندگي زيبا در پرتو خواستن هاي امام‌زماني

كسي که به ظهور حق در آرماني‌ترين شكل آن در متن تاريخ، معتقد نباشد، نه‌تنها معني حقيقي دين‌داري را، بلكه معني زندگي را نيز گم کرده است و لذا ‌نمي‌تواند به آيندة درخشان بشر فکر کند و هرگز زندگي امروزين خود را به آن آرمان بزرگ متصل نمي‌بيند. وچون به وعده بزرگ الهي نظر نينداخته و حرارت زندگي را در راستاي توجه به آن آرمان نمي‌جويد، دلش تحت تأثير ظلمات فرهنگ غرب است و غرب را ربّ عالَم مي‌داند. وقتي كتاب‌هاي به ظاهر اسلامي اين افراد را مطالعه مي‌کني، و ستايش از زندگي غربي را در نوشتار آن‌ها مي‌يابي، مشخص مي‌شود که اين‌ها خواستشان امام‌زماني نبوده و نيست و لذا ستايش‌گر دنياي کفر شده اند، فکر مي‌کردند اگر چند کتاب بنويسند و چند سخنراني بکنند جامعه؛ اسلامي مي‌شود، بعد مي‌بينند غربي‌ها بر روي مردم بيشتر تاثير گذاشتند. لذا در اولين منزل، اهداف عاليه معنوي را فراموش کرده و از فرج و ظهور مقدس امام زمان(‌ نااميد مي‌شوند. در نتيجة همين ضعف بينش است که مي‌گويند: ديگر دين توان حل مشكلات بشر را ندارد و انتهاي تاريخ را همين غرب موجود مي‌دانند. در نتيجه به‌جاي اين‌که به امام‌زمان(‌ دل ببندند، با آن همه رحمتي که در پرتو وجود آن حضرت از طريق همين انتظارِ فرج به صحنة زندگي فردي و اجتماعي‌شان مي‌آيد، با تمام بي‌هويتي و نابوديِ استعدادهاي معنوي بشري، به غرب دل بسته‌اند. پس عملاً انسان‌ها با غفلت از فرج امام زمان(‌ معني بودنشان را از دست مي‌دهند و ديگر نمي‌توانند به اهداف انساني دل ببندند، تا انسان بمانند.
اگر التفات بفرماييد مي‌بينيد كه فرازهاي موجود در دعاي ندبه، همين حالا شما را به امام‌زمانتان نزديک مي‌کند. اگرکسي بگويد: اين‌همه دعاي ندبه خوانديم ولي امام ‌زمان(‌ نيامد. بايد به او پاسخ داد آيا با توجه به آرمان‌هاي موجود در دعاي ندبه و توجه به آن اهداف پاک وحقيقي که آن دعا متذکر مي‌شود، بسياري از راه‌هاي کمال و حقيقت را طي نکرده‌اي؟ آيا نقش نوراني وجود مقدس امام( را در زندگي خود نمي‌يابي، آيا نسبت تو با حقيقت، در مقايسه با کسي که در اين وادي‌ها قدم نمي‌زند و همواره اين آرمان‌ها را در خود زنده نگه نداشته، مساوي است؟ آيا براي شما و او يک نوع زندگي در ميان است؟ مشكل ما اين است كه عموماً نمي‌دانيم زندگي امام‌زماني و با امام ‌زمان زندگي‌كردن چقدر زيبا است. همچنان‌كه نمي‌دانيم چه‌طور مي‌شود به اين زندگي دست يافت؟ در حالي‌كه روشن است كه بايد خواست ما همين فرازهاي دعاي ندبه باشد. و با دقت کامل متوجه شويم كسي که با غفلت از اين خواست‌ها و تمنيات همين حالا با امام‌زمان(‌ زندگي نمي‌کند، با ظلمات غرب زندگي مي‌کند، چون امامش را گم کرده است و در نتيجه در يک بي‌آرمانيِ پوچ و خسته‌کننده به‌سر مي‌برد.

منطقي‌ترين آرمان

در راستاي توجه به آرمان بلند بشري است كه ناله سر مي‌دهي: 
«أَيْنَ الْمُؤَمَّلُ لِإِحْيَاءِ الْكِتَابِ وَ حُدُودِهِ» 

کجاست آن آرمان و آرزوي انسان‌ها كه بيايد و کتاب خدا و حدود الهي را احياء کند.

ما به جهت شناخت خدا و شناخت سنن او، منتظر احياء فرهنگ اسلام هستيم و به تحقق اين موضوع مطمئنيم و خواستمان هم همين است که اجراي کتاب الهي و قوانين خدا به ظهور نهايي برسد و از اين خواستمان يك لحظه هم منصرف نمي‌شويم، چون در آن صورت از خودِ آرماني‌مان منصرف شده‌ايم، و انتظارمان هم تحقق شرايط احياء كتاب و حدود الهي است، و متوجه هستيم که تحقق چنين شرايطي بدون ظهور امام معصوم و حجت خدا عملي نيست. حالا اگر شما منتظريد كه امامتان بيايد و قرآن و شريعت را زنده كند، او حتماً مي‌آيد، براي شما که طالب او هستيد مي‌آيد و براي ديگران که نمي‌خواهند، نمي‌آيد و در واقع براي شما فرج حاصل مي‌شود. البته اين؛ فرج فردي و شخصي است و إن‌شاءالله وقتي عده‌اي پا به‌رکاب در سطح جامعه پيدا شدند و فرازهاي دعاي ندبه خواسته و طلب اکثر افراد جامعه شد، براي همه مي‌آيد و فرج همگاني حاصل مي‌شود.

«أَيْنَ مُحْيِي مَعَالِمِ الدِّينِ وَ أَهْلِهِ»
کجاست آن کسي که عامل احياء آثار دين و حيات اهل دين و مؤمنان است.
«معالم» يعني وسيله‌اي که شخصيت چيزي را نشان مي‌دهد. در اين فراز مي‌گويي کجاست آن آقايي که معالم و مشخصه‌هاي دين و دينداران را زنده مي‌گرداند وفضايي به‌وجود مي‌آورد که در آن فضا، نفاق نمي‌تواند خود را زير پوشش دين پنهان کند. شاخصه هاي دين آن‌چنان شفاف مي‌شود و آن چنان حرکات معنوي دقيق مي‌گردد که جز دل‌هاي متّقي، کس ديگري نمي‌تواند خود را در آن شاخصه‌ها و حرکات وارد کند، و به همين جهت شرايط احياء معنوي واقعي فراهم مي‌شود.

باز در وصف آن حضرت ناله سر مي‌دهي که: 
«أَيْنَ قَاصِمُ شَوْكَةِ الْمُعْتَدِينَ»
کجاست آن کسي‌که شوکت تجاوزکاران را درهم مي‌شکند.
اولاً: طلب ما چنين طلبي است و با چنين طلبي به امام زمانمان نزديک مي‌شويم، ثانياً: به اندازه‌اي که با چنين طلبي به امام زمان( نزديک شويم. آن حضرت در همين امروزِ ما نقش خود را ظاهر مي‌كنند، يعني همين حالا شوکت ستم‌کاران را براي ما مي‌شکنند. در ظهور حضرت نوعي اشراق مطرح است كه اگر فهميده شود نور آن حضرت با همان شکستنِ شکوه ستم‌کاران، به قلب انسان جريان مي‌يابد و مباني ميل انسان اصلاح مي‌شود. همين حالا اگر شرايطش فراهم شد و امام( نظر کرد، آرزويتان اين است که در حد وسع خود شوکت دروغين تجاوزکاران را از بين ببريد. وقتي ميلمان اين شد، نظر مبارك امام ‌زمانمان را در نزد خود داريم و إن‌شاءالله وقتي هم که ظاهر شدند، يارِ پا به ‌رکاب حضرتش هستيم. در واقع توجه به اين فرازهاي دعاي ندبه، توجه به بودن حقيقي خودمان است، تا در منجلاب روزمرّگي‌ها فرو نرويم و نور فرج مقدس آن حضرت را در قلب و جامعة خود جاري نماييم. چنين انتظاري، انسان را در زمرة بزرگ‌ترين انسان‌هاي تاريخ و برترين انسان‌هاي زمانه قرار مي‌دهد. در همين راستا حضرت سجاد( در وصف منتظران امام دوازدهم( مي‌فرمايند: آن‌هايي كه در زمان غيبت او قائل به امامت او و منتظر ظهور اويند، برترين مردم همة زمان‌هايند، چون خداوند به آن‌ها شعور و فهمي مي‌دهد كه غيبت او نزد آن‌ها همانند مشاهده اوست و خداوند اين‌ها را در آن زمان همانند مجاهدان در كنار رسول‌الله( قرار مي‌دهد، اين‌ها مخلصان حقيقي و شيعيان راستين ما و دعوت‌گرانِ به سوي دين خدا در نهان و آشكار هستند.

آرزوي حقيقي

«أَيْنَ هَادِمُ أَبْنِيَةِ الشِّرْكِ وَ النِّفَاقِ»
کجاست منهدم‌کنندة بناهاي شرک و نفاق؟ 
بايد ميل و خواستة دل ما اين باشد که؛ آن دل، منتظر آقايي است که پايه‌ها و ستون‌هاي شرک و نفاق را منهدم مي‌سازد و ريشه شرک و نفاق را از بُن مي‌کند و نبايد از اين ميل يک لحظه غفلت شود.
 بعضي‌ها طوري زندگي مي‌کنند، که اگر احکام توحيد و ايمان به معني حقيقي آن در جامعه جاري شود، ضرر مي‌کنند. پس معلوم مي‌شود که اين‌ها نظر به امام‌‌زمان( ندارند چون ظهور امام( همراه با نابودي شرک و نفاق است و به واقع اين حالت براي بعضي‌ها بسيار سخت است. امّا انسان مؤمن طوري ميل‌هاي خود را تربيت کرده است که با تمام وجود ندا سر مي‌دهد، کجاست آن‌که بناهاي شرک و نفاق را نابود مي‌کند؟ و انسان مؤمن به‌واقع نسبت به تحقق چنان شرايطي بي‌قرار است، چنين چيزي بايد آرزوي حقيقي انسان مؤمن باشد تا برکات آن آرزو همين حالا وارد زندگي ما شود. راستي از شرك و نفاق متنفر نبودن، چگونه با دين‌داري همخواني دارد؟ و از آن طرف؛ آن‌كه تمام وجودش ظهور توحيد و تجلّي موحدان است، چگونه هم اكنون از توجه نظر مبارك آن موحّد محض بي‌بهره است؟ شرط حقيقي ايمان، طلبِ توحيد كامل است كه در وجود مقدس امام‌عصر( متجلي است. 

صدرالدين حموي مي‌گويد: «لَمْ يَخْرُجِ الْمَهدي حَتّي يُسْمَعَ مِنْ شِراكِ نَعْلَيْهِ اَسْرارُ التّوحيد»
 يعني؛ مهدي( ظهور نمي‌كند مگر اين‌كه از بند كفش او اسراري از توحيد شنيده مي‌شود. حالا مي‌شود كسي موحد باشد و طالب چنين كسي نباشد كسي كه با نور توحيد بناهاي شرك و نفاق را در هم مي‌ريزد؟

«أَيْنَ مُبِيدُ أَهْلِ الْفُسُوقِ وَ الْعِصْيَانِ وَ الطُّغْيَانِ»
کجاست او ‌که اهل فسق و تجاوز، و اهل طغيان، در مقابل حکم خدا را، محو و نابود مي‌کند؟ تا بستر تعالي بشر فراهم شود.

عملاً با اعتقاد به اين جمله اولاً: فسق و عصيان و طغيان بشر امروز نمي‌تواند رنگ خود را به شما بزند و به رسميت شناخته شود. ثانياً: صِرف توجه به چنين آينده‌اي که در آن فسق و عصيان در مقابل حکم خدا ريشه‌کن خواهد شد، موجب تجلي انوار آن شرايط در زندگي ما خواهد گشت. آيا چنين انساني ديگر به مجالس آنچناني که سراسر فسق و عصيان است، مي‌تواند وارد شود؟ آيا مظاهر اين تمدنِ سراسر فسق و عصيان مي‌تواند حجاب او نسبت به اميدواري به فرج حجت خدا( گردد؟ اگر سيدالشهداء( به تحقق فرج مطمئن نبودند، چگونه اين‌چنين اميدوارانه در ظهر عاشورا، يكه و تنها با انبوه دشمن مي‌جنگيدند؟ در راستاي همين اميدواري است که در ادامة دعا مي‌گويي: 

«أَيْنَ حَاصِدُ فُرُوعِ الْغَيِّ وَ الشِّقَاقِ»
کجاست آن کسي که شاخه‌هاي گمراهي و سرکشي و اختلاف را دِرو و ريشه‌كن مي‌کند؟ 
شقاق به معني تکه‌تکه‌کردن دين و جامعة دينداران و شقيّ هم چون خود را از دين جدا و شقه مي‌كند بدبخت مي‌شود. انساني كه در افق آينده، كسي را مي‌بيند كه عامل نابودي شاخه‌هاي سركشي و شقاق است، هرگز حجاب‌هاي روزمرّگي نمي‌تواند او را در خود هضم كند، او اگر جسم امام( را نمي‌بيند، ولي ياد او را همواره دارد و از او بهره‌ها مي‌گيرد. امام كاظم( در همين رابطه فرمودند: «يَغيِبُ عَنْ اَبْصارِ النّاسِ شَخْصُهُ وَ لاَ يَغيبُ عَنْ قُلُوبِ الْمُؤمِنينَ ذِكْرُهُ»
 يعني؛ شخص آن حضرت از چشم مردم غايب است ولي ياد او از قلب مؤمنين غايب نيست.
دولت الهي

«أَيْنَ طَامِسُ آثَارِ الزَّيْغِ وَ الْأَهْوَاءِ»
کجاست آن‌که آثار انحراف و هواهاي نفساني را نابود مي‌کند؟ 

در معني طامِس و طَمْس گفته‌اند: سکه‌هايي که در دست مردم خيلي گشته وآثارِ برجستة روي آن از بين‌رفته، آثارِ روي سکه طَمْس شده. امام( وقتي که بيايند آثار کج‌انديشي ها و هوس‌ها را به آن شكل كه آثار سكه‌ها از بين مي‌رود، از بين مي‌برند و شما با دين خالي از انحراف و با شرايط پاک از هوس‌ها، روبه‌رو مي‌شويد و تا چنين شرايطي به‌وجود نيايد بسياري از استعدادهاي بشري به رشد حقيقي خود نمي‌رسد. انسان بايد از انحراف در دين و از رونقِ بازار هوس، متنفر باشد و شما با اين جمله از دعا عملاً تنفر خودتان را اظهار مي‌داريد. کسي که بگويد خوب است دولت کمي هم به هوس اهل دنيا برسد و با ميل‌هاي آنها کنار بيايد، امام‌زماني نيست، دولتي که بخواهد هوس مردم را برآورده کند، دولت امام‌زماني( نمي‌شود. بايد از دولت اسلامي انتظار داشته باشيم زمينة هوس‌هاي آلوده به گناه مردم را از بين ببرد تا به جاي آن، اطاعت خدا قرار بگيرد. اگر غير از اين باشد، دولت اسلامي نيست و امام‌زمان( را کمک نمي‌کند. امام‌زمان( مي‌آيند که ما را الهي کنند، دولت هم بايد دولت الهي باشد تا عملاً بستر ظهورآن حضرت فراهم گردد و از مددها و برکات نور مقدس آن حضرت بهره بگيرد.

ارتباط با امام عصر( 
«أَيْنَ قَاطِعُ حَبَائِلِ الْكِذْبِ وَ الافْتِرَاءِ»
کجاست قطع کننده ريسمان‌هاي دروغ و افترا؟
مي‌گويد: خدايا من شرايطي بالاتر از شرايط موجودِ فعلي در عالم را انتظار مي‌کشم وضع موجودِ فرهنگ بشري سراسر عبارت است از اعتقادات دروغ و نسبت‌هاي غير واقعي، چيزهايي را گمان مي‌كنند وجود داردکه اصلاً موجود نيست وکساني را بزرگ مي‌شمارند که اصلاً بزرگ نيستند. بايد کسي بيايد و دسيسه‌هاي دروغ و تهمت و افتراء را در فرهنگ بشر از ريشه قطع کند. منظور از دروغ و تهمت در اين عبارت نه اين‌ است که به يکديگر دروغ مي‌گوييم بلكه يعني چيزهايي به اسم دينْ ارزش و مرسوم شده که نه ارزش اند و نه مربوط به دين هستند، و با نور مقدس امام زمان( دروغ و افترا بودن آن‌ها روشن مي‌شود. چيزهايي را به اسم دين مي‌شناسيم، درحالي‌كه دروغ‌اند و مربوط به دين نيستند. ما بايد اسلام ناب را بخواهيم، تا امام‌زماني شويم، تا در راستاي طلب اسلامِ عاري از کذب و افترا، فرج امام‌زمان( بر امت و بر فردفرد ما برسد. 

نكتة ديگر اين‌که امام‌زمان‌«داري» غير از امام‌زمان«‌داني» است. اين‌که ما بدانيم امام‌زمان حي و حاضر هستند، اين دانايي به وجود مقدس حضرت است و اين غير از اين است که قلب شما در شرايطي قرار بگيرد که نور وجود مقدس امامِ حي و حاضر بر آن بتابد، براي اين‌که نور امام‌زمان( به قلبمان بتابد، بعد از مرحله دانايي، بايد با تزكيه و دعا و توسل با امام‌زمان( ارتباط برقرار کنيم و تماس بگيريم، تا مزة فرج امام‌زمان( را با تمام جان بچشيم و لذا طلب‌هايي که در دعاي ندبه اظهار مي‌داريد، در آن طلب‌ها، طالب وجود مقدسي هستيد که انحراف را نابود و کذب و افترا را قطع کند، اين‌ طلب‌ها قلب را آمادة تجلي آن نور مقدس مي‌نمايد. 

شما در دعاي عزيز ندبه مي‌خوانيد: 
«عَزِيزٌ عَلَيَّ أَنْ أَرَى الْخَلْقَ وَ لا تُرَى»
خيلي براي من سخت است که مردم را مي‌بينم و شما را نمي‌بينم. 
«وَ لا أَسْمَعَ لَكَ حَسِيسا وَ لا نَجْوَى» 

براي من خيلي سخت است که هيچ صدايي و هيچ نجوايي از شما نمي‌شنوم.
از طرح چنين تقاضايي دراين دعا نتيجه مي‌گيريم که مي‌شود جامعة انساني بالاخره صداي حضرت را بشنوند و حضرت را ببينند، در واقع دارند حرف دهان ما مي‌گذارند و ما را متوجه چنين تقاضايي مي‌كنند. کسي که تقاضايش از امام‌زمان( نجوا با حضرت و رؤيت امام شده درواقع آرماني‌ترين نوع زندگي را براي خود و جامعة انساني رقم زده است، البته ديدن امام‌زمان( براي فرد، معني خاص دارد، يعني با حقيقت آدميت ارتباط پيدا کنيم، تاآدم بشويم. ابتدا بايد بحث‌هاي معرفتي و نظري كه در بارة وجود حضرت است، براي همة ما حل شود، و سپس نظرها به سوي آن حضرت جلب گردد و با آمادگي‌هاي عقيدتي و اخلاقي زمينة ارتباط برقرار شود. چرا که اطلاع از بودن حضرت که خيلي مشکل نيست، مشکل ارتباط با حضرت است، که در راستاي اين ارتباط، انسان مي‌خواهد تمام قوه‌هاي کمالش به فعليت تبديل شود.
 و البته سياق اين قسمت از دعا سياقي است كه طلب حضور حضرت را در سطح جامعه دارد، حضوري كه موجب قطع ريسمان‌هاي دروغ و افترا گردد.
چگونگي ارتباط با مقام امام عصر(
امام‌زمان( مقامشان مقام عصمت است و کسي مي‌تواند با آن مقام تماس بگيرد که انتخاب‌هايش در راستاي مقام عصمت باشد، البته نگوييد که ما معصوم نيستيم و نمي‌توانيم با امام‌زمان( ارتباط برقرار کنيم. آري! اولاً: بايد در راستاي عصمت باشيد، يعني عزم و همت‌تان اين باشد که مي‌خواهيد تمام نقص‌ها وضعف‌هايي که موجب عدم رضايت پروردگار است، از خود دور کنيد. ثانياً: عنايت داشته باشيد از هر بعدي که معصوم شويم و به هر اندازه‌اي که در راه عصمت قدم برداريم، به همان اندازه مي‌توانيم با نظري از نظرات مبارک حضرت تماس بگيريم ولي هرگز با کل مقام امام( به راحتي نمي‌توان تماس گرفت. آري؛ به ‌اندازه‌اي که گناهانمان را زير پا بگذاريم و معرفت امام‌زماني پيدا کنيم؛ يعني معرفتمان از باطل، و دلمان از هوس پاک شود، در همان حد مي‌توانيم با انسان كامل ارتباط برقرار ‌کنيم. ما بايد خيلي بالاتر از اين‌‌كه بخواهيم جسم امام( را ببينيم، در خواست داشته باشيم، بايد افق ديدمان بالاتر از يك رؤيت ساده باشد، تا جايي بايد جلو رفت كه إن‌شاءالله جان شما به نور نظر مبارك امام(‌ نزديك شود.

وقتي مي‌گوييد: «عَزِيزٌ عَلَيَّ أَنْ أَرَى الْخَلْقَ وَ لا تُرَى وَ لا أَسْمَعَ لَكَ حَسِيسا وَ لا نَجْوَى» يعني؛ من هنوز از قلبم، يک صداي کوچک هم از ناحيه شما نمي‌شنوم. «و لا نجوي» يعني من نجواي شما را در جانم نمي‌شنوم. الحمدلله شيعه بي‌خبر نمي‌ماند، گاهي به خود مي‌آييد که عجب در فلان مجلس چه اشتباهي کرديد، مثلاً پشت سر مسلماني غيبت کرديد. اين تذکر و اين‌که ناگهان بيدار مي‌شويد و به‌خود مي‌آييد، به‌نظر شما اين چه نجوايي است؟ اين‌که تا ديروز پشت سر مسلمانان غيبت مي‌کرديد و برايتان مهم هم نبود، حالا چه شده است كه غيبت مي‌کنيد و پشيمان مي‌شويد و به فکر جبران اين گناه هستيد. اين نجواهاي امامي‌است که راست است و مي‌خواهد من و شما را راست کند، و إن‌شاءالله - به‌تدريج- اين نجواها و اين تذکرها بيشتر مي‌شود و پررنگ‌تر مي‌گردد.
	گوشم ‌شنيد قصة ‌محبوب و مست ‌شد

	كوقسم چشم، صورت ِمحبوبم‌آرزوست



ولي عنايت داشته باشيد كه بستر طبيعي تقاضاي رويت امام‌زمان( به ظهور آن حضرت و تغيير مناسبات جهاني به سوي عدالت در همة ابعاد انساني آن، برمي‌گردد.

براي چه مي‌خواهي امام را ببيني؟

سپس شروع مي‌كني سختي‌هاي دوري جامعه از امام( را ارائه مي‌دهي و بعد با جملة: 
«بِنَفْسِي أَنْتَ مِنْ مُغَيَّبٍ لَمْ يَخْلُ مِنَّا»
جانم فدايت، تو آن غايبي هستي كه از ما فاصله نگرفته است. 
از اين‌جا معاشقه با امام شروع مي‌شود و فرازهايي را كه با «بِنَفْسي» شروع مي‌شود، پيش مي‌كشي و سپس همدردي با امام( به ميان مي‌آيد، مبني بر اين‌كه براي من بدون تو در جهان به‌سربردن سخت است،آيا راهي براي ملاقات با تو هست؟ چه موقع از آب گواراي رؤيت تو سيراب شوم. و همچنان اين فرازها را که در نهايت اشتياقِ رؤيت و در سوز و گداز است، تكرار مي‌كني كه بحث آن را به وقت ديگر بايد موكول كرد، تا مي‌رسي به اين فراز كه دست نياز به سوي حضرت پروردگار دراز مي‌كني و مي‌گويي: 
«فَأَغِثْ يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ عُبَيْدَكَ الْمُبْتَلَى»
اي خدايي كه فريادرس هر تقاضامندي، به فرياد بندة گرفتارت برس.

چون گويندة اين قسمت از دعا متوجه است كه گرفتارِ عدمِ ارتباط با امام خويش است. مي‌گويد: خدايا کمکم کن چون بنده‌اي هستم گرفتار عدم ارتباط با امام ‌زمانم. 
«وَ أَرِهِ سَيِّدَهُ يَا شَدِيدَ الْقُوَى»
خدايا! اي قدرت مطلق ! به بنده‌ات آقايش را نشان بده.

ملاحظه كنيد كه اين ناله، نالة كسي است كه اول به مقام امام و نقش امام( در هستي معرفت دارد و مي‌داند كه خود و جامعه مي‌توانند از رؤيت امام( بهره‌هاي فوق‌العاده ببرند، لذا است كه اول بايد نوع تفكر و نگرش ما درست شود تا رؤيت، همه‌جانبه گردد و نتيجه‌اش بي‌نهايت باشد. حالا امام( را مي‌خواهي ببيني، يعني چه؟ يعني شکل حضرت را ببيني؟ اين داستان را شنيده‌ايد که؛ بندة خداي كشاورزي كه نزديک مسجد سهله زندگي مي‌کرد، شنيده بود، هرکس چهل بار جهت زيارت امام زمان( به مسجد سهله برود، آن حضرت را مي‌بيند. با خود مي‌گويد: کاري ندارد، چهل بار زيارت مي‌رويم تا آقا را ببينيم. روز چهلم که به زيارت مي‌رفت، شخصي از او پرسيد کجا مي‌روي؟ جواب داد، به زيارت مي‌روم. پرسيد: زيارت براي چه كاري؟ جواب داد: براي چهلمين بار مي‌روم زيارت تا امامم را ببينم. دوباره سوال کرد امامت را براي چه مي‌خواهي ببيني؟ گفت: کارش دارم. فرمود: فرض کن من امام تو هستم، بگو ببينم چه کارم داري؟ گفت اگر راست مي‌گويي که تو امام من هستي اين بيل من را پارو بكن.آن آقا هم فرمود: بيل تو پارو شود. نگاه کرد ديد بيلش پارو شد، سر را بالا آورد ديدآن آقا نيست! نمي‌خواهم بگويم آن كشاورزِ ساده، مستقيما با وجود مقدس امام( روبه‌رو شده است، عموما اين‌ها با عوامل حضرت روبه‌رو مي‌شوند، ولي عرض بنده اين است كه اگر معرفت نباشد، با رؤيت شکل و شمائل خود امام، يا رؤيت عوامل امام( ، ما طَرْفي نمي‌بنديم، تازه بيلش هم پارو شد، در حالي كه پارو ارزان‌تر از بيل بود. 

پس اول بايد بفهميم که در رابطه با وجود مقدس امام زمان(، چه کاري مي‌خواهيم انجام دهيم و چه بهره‌هايي مي‌توانيم از ايشان ببريم. مسلّم زندگي بدون امام‌زمان( به هيچ دردي نمي‌خورد، اما براي امام‌زمان‌شناسي، ابتدا امام‌شناسي نياز است، به اين معني كه مقام و جايگاه آن حضرت و نقش آن حضرت را در هستي بشناسيم. تا آن‌وقت اين ناله‌هاي مطرح شده در دعاي ندبه، معني خود را پيدا كند.

غفلت از فضاي ارتباط با امام عصر(
وقتي مي‌گويي: «وَ أَرِهِ سَيِّدَهُ يَا شَدِيدَ الْقُوَى» خدايا امام و سرور اين بندة مبتلا به دوري امامش را به او نشان بده. در واقع تقاضا مي‌کني؛ اولاً: نجواي امامش را به آن بنده برسان، تا كجي‌هايش راست شود، ثانياً: كمي شديدتر، سخن امامش را به اين بندة مبتلا به دوري از امام، برسان تا قلبش پر از نور معرفت به امام شود. ثالثاً: بتواند ارتباط معنوي با حضرت برقرار کند و بعد از اين ،آري جمال پرجلالشان را هم در ظاهر ببيند و هوالمطلوب و تمام اين‌ها را در بستر جامعه‌اي مي‌طلبد كه امام( حاكم آن جامعه باشند. ولي اگر قصد شما از رؤيت امام، رؤيت ظاهر ايشان باشد، از خيلي چيزها غافل مي‌شويد و واقعاً هم بناي امام( اين نيست كه تقاضاهايي را كه صِرف رؤيت ظاهري آن حضرت است برآورده كنند، چون اولاً: براي طرف خيلي كار ساز نيست. ثانياً: ممكن است عُجْب و غرور براي طرف به همراه بياورد. ثالثاً: از معرفت به امام غفلت مي‌شود و سطحي‌نگري رواج مي‌يابد. مثلاً كسي بگويد: من براي امام‌زمان فقط چراغاني مي‌کنم و همين را كافي بداند، بايد به او گفت: شما کار اشتباهي نکرده‌ايد ولي چون به ظاهر چسبيده‌ايد در واقع طالب ظاهر امام( هستيد و از برکات عالي‌ترِ وجود مقدس امام در جامعه خود را محروم کرده‌ايد. گاهي اوقات‌ بيش از حدّ مشغول ظواهر مي‌شويم، و در نتيجه با دست خود، فضاي ارتباط با امام‌زمان( را در يك نظام اجتماعي از بين مي‌بريم. 
هميشگي فرج براي اهلش

در روايت داريم؛ امام براي فرجشان دعا مي‌کنند، همچنين داريم كه به ما فرموده‌اند دعا كنيد
 که فرجشان برسد. يعني؛ امام مي‌خواهند ما آماده شويم که به ما نظر کنند، و مي‌خواهند ما آمادة ارتباط با آن حضرت شويم، ولي متأسفانه ما باطناً نمي‌خواهيم. آيا امام نمي‌خواهند که اين جامعه مشغول تجملات دنيا نشود، آن‌وقت نظر کنند و باز بيشتر نظر کنند و اين قدر اين نظرها را ادامه دهند، تا إن‌شاءالله آن نظر نهايي که همان ظهور تامّ است واقع گردد؟ مسلّم امام، طالب چنين زمينه‌اي هستند و سير تحقق شرايط ظهور امام( مي‌تواند واقع شود و چرا نشود؟ بنده نگرانم از اين‌که کسي بگويد: آمديم و اين کارها را کرديم که امام‌زمان( ظهور کنند، حالا چرا ظهور نکردند؟ بايد به اين فرد گفت: يعني چه ظهور نکردند؟ امام‌زمان( فرجشان همواره نزديک است. اولاً: ما بايد زمينة آن ظهور را فراهم كنيم. ثانياً: تصور صحيحي از ظهور داشته باشيم. 

آري حضرت يک ظهور تامّ نهايي دارند كه إن‌شاءالله هرچه زودتر به لطف خداوند اميدواريم محقق شود. ولي شما درِ قلبتان را باز کنيد امام‌زمان( را همين حالا در قلب خود داريد و اين فرجي است که هميشه براي اهلش موجود است. مؤمنين عادي معني فرج را درست نفهميده‌اند، مردمي‌ که هميشه دنبال دنيا و ظواهر دنيا هستند، فقط يک بُعد از فرج را مي‌فهمند، آن بُعد، وقت ظهور محقق مي‌شود که آن فرج تامّه است و عموماً هم مردم از ائمه( كه در مورد فرج سؤال مي‌كردند، منظورشان همان فرج تامّه بود، ولي ائمه( ذهن آن‌ها را متوجه نفسِ انتظار فرج مي‌كردند و مي‌فرمودند: «اِنْتظارُ الْفَرَجِ مِنَ الْفَرَج»
 يعني؛ همين انتظار فرج، به خودي خود يك نوع فرج و گشايش مي‌تواند در بر داشته باشد. باز التفات بفرماييد تا مسئله ظهور که فرج تامّه است، ما را از مسائلي که در مورد فرج به معناي عامش مطرح است، و در مورد آن بحث کرديم، غافل نکند و از ابعاد ديگر مسئله فرج که بيان شد غافل نمانيم.

نظر امام عصر در هر صبح

در دعاي ندبه پس از آن‌که از خدا تقاضا مي‌کني امام( را به تو نشان دهند، مي‌گويي:

«وَ أَزِلْ عَنْهُ بِهِ الْأَسَى وَ الْجَوَى وَ بَرِّدْ غَلِيلَهُ يَا مَنْ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى وَ مَنْ إِلَيْهِ الرُّجْعَى وَ الْمُنْتَهَى»
خدايا! کاري کن تا غم اساسي بنده‌ات، با نظر به امام‌زمان(، از آن بنده برداشته شود. 

وقتي امام( به عنوان يك دلِ سراسرعشقِ به حق، به انساني نظر کند، شور و شعفي غير قابل توصيف در قلب انسان به پا مي‌شود. گفت؛ «شرابخانة عالم شده است سينة ما». بعد در تقاضايت از خدا ادامه مي‌دهي: اي صاحب احاطة کلي بر هستي، «يَا مَنْ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى». آن خنکي و نسيمي را که با ديدن امام‌زمان( بر جان هرانساني مي‌نشيند، از ما دريغ مدار. «بَرِّدْ غَلِيلَهُ» به اين معني که ما درگرماي عطش عميقي نسبت به رؤيت آن حضرت هستيم و از صاحب عرش تقاضامنديم با رؤيت آن حضرت، آن عطش را فرو نشاند وآن را به خنکيِ رؤيت تبديل کند. تمام حرفي كه مي‌توان بر زبان آورد همين است، بقيه‌اش گفتني نيست، چشيدني است.

با دعاهايي که شيعه به برکت اهل بيت دارد همواره عطش قلبش را نسبت به وجود مقدس امام زمان( زنده نگه مي‌دارد، اين است که هر روز بعد از نماز صبح زيارت حضرت را مي‌خوانيد. درآخر دعايي که در مفاتيح قبل از دعاي عهد آمده و از نظر مضامين خيلي شبيه دعاي عهد است اين نکته آمده است که يا صاحب‌الزمان اين تعهّد و بيعت با شما تا روز قيامت برگردن من است؛ من آماده‌ام که براساس برنامه هاي شما همه خواسته‌هاي خود را زير پا بگذارم، مي‌گويي: «هَذِهِ بَيْعَةٌ لَهُ فِي عُنُقِي اِلَي يَوْمِ الْقِيَامَة» يعني؛ من تا آخر در ميدان وفاداري به شما و پايداريِ در ياد شما هستم و پا به ‌رکاب هم هستم. چنين آدمي که هر روز صبح بر اين عهد، آن هم با معرفت لازم مداومت کند، آيا مي‌شود امام‌زمان( همين حالا به او توجه نکنند؟ مشخص است که حضرت همين حالا به او توجه خواهند داشت، حالا اين که نظر مبارك حضرت، آن‌هم هر روز صبح با انسان چه مي‌کند و انسان چه مي‌شود، به بحث جداگانه‌اي نياز دارد و مطالبي كه خدمتتان عرض كرده‌ام هنوز كافي نيست. به جهت بركات ياد و عهد با آن حضرت است که تاکيد شده آن زيارت يا دعاي عهد را هر روز صبح بخوانيم.

بايد عواملي که مانع توجه و ظهور فرج امام‌زمان( به قلب‌مان مي‌شود و ما را به دنيا نزديک مي‌کند، برطرف کنيم و از آن عوامل فاصله بگيريم و عوامل جلب نظر حضرت را در خود به وجود آوريم، بايد خلوت داشته باشيم، هميشه براي فرج - اعم از فرج شخصي و فرج عمومي- منتظر باشيم و انتظار بکشيم. هنر ما اين است که کاري کنيم تا خود امام ‌زمان( بر ما نظر کنند؛ يعني بتوانيم نظرامام ‌زمان( را به قلب خود بتابانيم و از خود حضرت نور بگيريم. آن‌وقت است که متوجه چيزهايي مي‌شويم که با کتاب و درس و جلسه حاصل نمي‌شود و در نتيجة آن، زندگيْ سراسر شور و نشاط مي‌شود و ان‌شاء‌الله زمينة ظهور اجتماعي آن حضرت فراهم مي‌گردد.
نور وجود امام( ؛ بستر اقامة حق

پس از آن‌که نکات بسيار عميقي را در دعاي ندبه مطرح فرمود و جايگاه فرج آن حضرت را به قلب هر انساني نشان داد، در فرازهاي آخرِ دعاي ندبه عرضه مي‌داري: 
«اَللَّهُمَّ وَ أَقِمْ بِهِ‌ الْحَقَّ وَ أَدْحِضْ بِهِ‌ الْبَاطِلَ» 
خدايا! به ‌وسيلة امام‌زمان( حق را اقامه و باطل را نابود گردان. 
قيام به حق و نابودي باطل وقتي به معني تمام کلمه محقق مي‌شودکه آن عزيز درصحنه باشد و انوار خاص آن حضرت کمک‌رسان گردد. با نور وجود آن حضرت، بستر تحقق دين فراهم مي‌شود. همان‌طور كه عكس آن را در فرهنگ غرب مي‌بينيم، به طوري كه كارشناسان آن فرهنگ بستر تحقق آن فرهنگ را با آشپزخانة اُپن
 و سالن پذيرايي مختلط فراهم مي‌كنند. همان‌طور كه تمدن غربي محصول اقامة بي‌ديني است، بر عکسِ آن تمدن توحيدي است که وقتي نور وجود امام( در جامعه حاكم شد به زيباييِ تمام، موجب تحقق بسترِ اقامة حق و نابودي باطل مي‌شود. سپس مي‌گويي:
«وَ أَدِلْ بِهِ أَوْلِيَاءَكَ وَ أَذْلِلْ بِهِ أَعْدَاءَكَ وَ صِلِ اللَّهُمَّ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُ وُصْلَةً تُؤَدِّي إِلَى مُرَافَقَةِ سَلَفِهِ وَ اجْعَلْنَا مِمَّنْ يَأْخُذُ بِحُجْزَتِهِمْ» 
خدايا! دوستان خود را به سوي او راهنمايي كن و از طريق آن حضرت آن‌ها را به سرچشمة حقيقت برسان و دشمنان خود را به کمک آن حضرت خوار نما، و پيوندي بين ما و او برقرارکن، پيوندي که ما را به رفاقتِ با انبياء و اولياء گذشته برساند و به ما کمک کن که بتوانيم دامنشان را بگيريم. 

از آن جايي که امام( ؛ مقصد و مقصود همة انبياء و اولياست و اگر انسان به آن حضرت وصل شد، با همه انبياء و اولياء هم‌نوا شده است، هوشياري و تقوا و توفيق بسيار مي‌خواهد که انسان بتواند به آن حضرت متوسل شود و از طريق او به حقايق دست يابد.

اگر پيامبرخدا( مي‌فرمايند: «آدمُ وَ مَنْ دُونَه تَحْتَ لِوايي يوم القيامة»
 آدم و ساير پيامبران در زير پرچم من هستند، بنابراين روحانيت آن حضرت، همراه با روحانيت هر نبي و رسولي موجود است. و نيز وقتي حضرت‌ رسول‌خدا( به علي( مي‌فرمايند: تو با بقيه پيامبران سرّاً بوده‌اي و براي من جهراً و آشكارا.
 و وقتي علي( به كميل مي‌فرمايند: «ما مِنْ عِلْمٍ اِلاّ وَ اَنَا اَفْتَحُهُ وَ ما مِنْ سِرٍّ اِلاّ وَالْقائم يَخْتِمُه»
 اي كميل! هيچ علمي نيست جز آن‌كه من آن علم را آغاز مي‌كنم و هيچ سرّي نيست جز اين‌كه قائم ما آن را به پايان رساند. ، معلوم مي‌شود چرا مي‌گوييم با ارتباط با حضرت قائم آل‌محمّد( با نور همه انبياء و اولياء مرتبط مي‌شويم و در اين فراز تقاضا مي‌کني بين ما و آن حضرت پيوندي برقرار شود که موجب ارتباط با همة انبياء و اولياء گذشته گردد. سپس تقاضا مي‌کني:
«وَ يَمْكُثُ فِي ظِلِّهِمْ وَ أَعِنَّا عَلَى تَأْدِيَةِ حُقُوقِهِ إِلَيْهِ وَ الاجْتِهَادِ فِي طَاعَتِهِ وَ اجْتِنَابِ مَعْصِيَتِهِ وَ امْنُنْ عَلَيْنَا بِرِضَاهُ» 

و مرا از جمله کساني قرار ده که آن‌ها را در زير ساية آن حضرت قرار مي‌دهي، و ياريم کن در اداي حقِّ آن حضرت، و تلاش مجدانه در اطاعتش، ودوري از انجام معصيتش، و خدايا منّت بر سر ما بگذار و قلب آن حضرت را از ما راضي گردان. 
شرح اين قسمت حاوي نكات دقيق و عميقي است كه در جاي ديگر مورد بحث قرار گرفته است.
 تأکيد ما در اين‌جا توجه به خواست‌هايي است که منجر به جلب نظر امام( مي‌شود، لذا در ادامه مي‌گويي:
«وَ هَبْ لَنَا رَأْفَتَهُ وَ رَحْمَتَهُ وَ دُعَاءَهُ وَ خَيْرَهُ» 
خدايا! بار پروردگارا! بر ما منت بگذار و شايستگي‌اي به ما عطا کن، که رأفت و رحمت و دعاي خير آن حضرت در حق ما مستجاب شود و شامل حال ما گردد.
لازم است اين فرازهاي دعا تقاضاي حقيقي ما بشود تا با امام زمان خود هم‌افق شويم و در نتيجه بتوانيم به مقام منتظران فرج نايل شويم و از آن طريق شايستگي جلب نظر مبارک آن حضرت را پيدا کنيم، و آن شويم که بايد بشويم. «إن‌شاءالله»

پس عنايت فرموديد كه در اين جلسه موارد زير مورد بحث قرار گرفت: 
1- بركات تأثير نظر مبارك امام عصر( و اين‌كه چون آن حضرت معصوم هستند و ميل‌هايشان تماماً در راستاي انسانيت انسان است، نظر آن حضرت موجب تصحيح مباني ميل ما مي‌شود و چون براي رسيدن به چنين مرحله‌اي بايد گرايش‌هاي قلب انسان جهت صحيح به خود بگيرد، كتاب و مدرسه به تنهايي كارساز نيست، بلكه نياز است صاحب قلبي، آن‌هم صاحب قلب معصومي به قلب ما نظر بفرمايد.

2- در اين بحث، موضوع عوامل جلب نظر امام عصر( مورد بررسي قرار گرفت. چون وقتي روشن شد نظر مبارك آن امام چقدر كارساز و ضروري است، موضوع عوامل جلب نظر مبارك حضرت به ميان مي‌آيد. عرض شد چه چيزهايي را بايد از خود دور كنيم كه آن چيزها مانع رسيدن نور آن حضرت به قلب ما است و چه خصوصياتي عامل جلب نظر مبارك آن حضرت است. روشن شد؛ عقايد باطل و اخلاق رذيله و اعمال فاسد، مانع جلوة نور آن حضرت است و عقايد حقه و اخلاق كريمه و اعمال صالحه و انتظار فرج، عامل جلب نظر مبارك آن حضرت خواهد شد.

3- در راستاي موضوع جلب نظر مبارك آن حضرت، مسألة فرج پيش آمد و تا حدّي به ابعاد آن پرداختيم، و روشن شد «فرج» موضوع جدايي از ظهور است، هرچند عالي‌ترين فرج، در ظهور مقدس آن حضرت محقق مي‌شود. سعي شد «فرج» شناخته شود و انواع فرج كه ممكن است براي ما به‌وجود آيد، مورد بررسي قرار گرفت. در راستاي نايل‌شدن به انوار فرج آن حضرت از دعاي شريف ندبه كمك گرفتيم و روشن شد چه خصوصيات و روحياتي بايد به‌دست بياوريم كه خواست و تقاضاي ما امام‌زماني شود و با جلب نظر آن حضرت وارد جرگة كساني شويم كه منتظر فرج هستند و همين انتظار فرج، براي آن‌ها موجب فرج شده است كه فرمودند: «اِنْتِظارُ الْفَرَجِ مِنَ الْفَرَج».

بايد زحمت کشيد، هم متوجه نيازهاي خودمان شويم، و هم متوجه عظمت‌هاي حضرت باشيم. از خداوند عاجزانه تقاضا مي‌كنيم ما را متوجه اين دو امر اخير بگرداند.
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»
فرج حتمي‌ترين حادثه در انتهاي تاريخ

بسم الله الرحمن الرحيم
﴿اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا حُجَّة‌اللهِ فِي اَرْضِهِ، اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا عَيْنَ‌اللهِ فِي خَلْقِه﴾
﴿اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا نُورَ‌اللهِ‌الَّذي يَهْتَدي بِهِ الْمُهْتَدوُنَ وَ يُفَرَّجُ بِهِ عَنِ الْمُؤْمِنين﴾
﴿اَلسَّلامُ عَلَيْكَ عَجَّلَ‌اللهُ ما وَعَدَكَ مِنَ النَّصْرِ وَ ظُهُورِ الْاَمْرِ﴾

سلام بر تو اي حجت خدا بر زمين و اي چشم خدا در بين خلق.
سلام بر تو اي نور الهي كه هدايت‌شده‌ها به‌وسيلة آن، هدايت مي‌شوند و مؤمنين به‌ كمك آن به گشايش مي‌رسند.

سلام بر تو كه خداوند به‌كمك تو تعجيل كند بر فرجي كه به تو وعدة آن را داده و تعجيل كند بر ظهور آن امر الهي.
در آستانه تولد وجود مقدس حضرت بقيّةالله‌الاعظم، امام‌زمان( براي همة عزيزان آرزوي تأثير پذيري از آن ذات متعالي را دارم و به شما تبريک عرض مي‌کنم به اين معنا که آماده باشيد از برکت وجود آن ذات مقدس بيشترين بهره را بگيريد.

يک بحث اين‌ است که اقرار به وجود مقدس امام‌زمان( عقيدة ما بشود، و يك بحث هم اعتقاد به ظهور آن حضرت است و بركاتي كه پيرو آن ظهور حاصل مي‌شود. اعتقاد به وجود مقدس آن حضرت عقيدة ارزاني نيست كه بدون تلاش به‌دست آيد! اولين نكته‌اي كه بايد با عقل و استدلال به آن برسيم اين است كه متوجه وجود مقدس امام‌زمان( و نحوة وجود آن حضرت بشويم و بفهميم الآن امام( چگونه در عالم هستند.
نکتة ديگري که بايد به آن عقيده‌ پيدا كنيم «ظهور انتهايي» آن حضرت است. يعني در عين اين‌كه حضرت به‌عنوان حجّت خدا يك «حضور طولاني» در طول تاريخ اسلام داشته‌اند، ظهور هم خواهند داشت و بالاخره بشريت در كامل‌ترين مرحلة تاريخ، شاهد «ظهور» آن حضور خواهد بود. پس ظهور آن امامِ حيِّ حاضر هم بايد جزء عقيدة ما بشود. يعني به‌كمك عقل و نقلي که به آن مطمئن هستيم و کمک مي‌کند که تعقل کنيم، به ظهور آن وجود غيبي برسيم. وقتي‌ «اعتقاد به ظهور» به باور قلبي‌ تبديل شد، به چگونگي ظهور مي‌رسيم، كه خودِ آن نكات ارزشمندي را درپي خواهد داشت.

كشف اسرار عالم در فهم چگونگي ظهور

اگر ما بفهميم که غيبتِ حضرت چگونه به ظهور انتهايي کشيده مي‌شود، به اسرار ارزشمندي پي‌خواهيم برد. همان‌طور که اسلام حامل اَسرارِهمة اديان و همة افکارِ عالم است، فهم امام‌زمان( و ظهور آن حضرت در انتهايي‌ترين مرتبة عالم، كليد فهم بسياري از حقايق عالم است. اين‌طور نيست که شما فقط يک عقيده ساده پيدا کرده باشيد؛ بلكه اسرار عالم را إن‌شاءالله در ازاء اين عقيده به‌دست مي‌آوريد.

در همين راستا، به اختصار عرض مي‌شود كه چگونه شيعه به ‌کمک بصيرترين، دقيق‌ترين و عميق‌ترين انسان‌ها يعني ائمه معصومين( به عقيدة ظهورِ حتمي انسان كامل در آخرالزمان رسيده‌است. البته اصل برکات ظهور و بصيرتي را که انتظار ظهور به‌وجود مي‌آورد در نوشتار «بصيرت و انتظار فرج» دنبال بفرماييد. ولي در اين‌جا معني حتمي‌بودن حادثة ظهور مورد نظر ما است و اين‌كه ما بايد در مقابل آن، چه موضعي بگيريم و مواظب باشيم سرنوشت خود را از آن جدا نكنيم و نسبت به آن بي‌تفاوت نباشيم.
مقابله با حوادث حتمي‌الوقوع، محال است

مسعودي؛ در تاريخ «مُرُوج ‌الذّهب» نکتة قابل توجهي را مطرح مي‌کند كه شاهپور ذوالاکتاف؛ قبل از ظهور اسلام، عرب‌ها را يا به قتل مي‌رساند و يا کتف‌هايشان را سوراخ مي‌كرد و با طناب به‌ يكديگر مي‌بست، چون کاهن‌هاي آن زمان پيش‌بيني كرده بودند پيامبري از نژاد عرب ظهور مي‌کند و آنچنان قدرتي به‌دست مي‌آورد که ايران را تحت تأثير خود قرار مي‌دهد.
 شاهپور فکر مي‌کرد مي‌تواند جلوي تأثير و حاکميت اسلام را بر ايران بگيرد و لذا براي ممانعت از تحقّق اين پيش‌بيني چاره‌اي انديشيد و ‌گفت اعراب‌ را مي‌کشيم و اذيت مي‌کنيم تا امکان ظهور آن پيامبر محقق نشود كه عنايت داريد تلاش او بي‌فايده بود. اما در اين قضيه، تذکري براي ما وجود دارد که از آنچه حتمي‌الوقوع است و از سنن الهي است نمي‌توان‌ جلوگيري کرد، ولي مي‌توان با آن هماهنگ شد و به بركات هماهنگي با سنن الهي نايل گشت، و يا با آن هماهنگ نشد و عملاً اراده‌هاي خود را در مسيري كه نبايد صرف كرد ضايع کنيم و به پوچي و بي‌ثمري برسيم. به ادلّة عقلي و نقلي؛ ظهور حضرت‌حجت( از سنخ سنن حتمي‌الوقوع است، مثل قيامت. نمي‌توان کاري کرد که قيامت واقع نشود، اما مي‌توان قبل از وقوع قيامت، هماهنگ با قيامت فکر کرد و عمل نمود تا هنگامي که قيامت واقع مي‌شود و ما با آن روبه‌رو مي‌گرديم، آن موقعيت براي ما مطلوب باشد و عملاً در آن شرايط جزء انسان‌هاي بهشتي شويم، و از طرفي هم مي‌توان قيامتي فکر نکرد، که در اين صورت در هنگام وقوع قيامت، چون زندگي خود را براساس وقوع قيامت تنظيم نكرده‌ايم، جهنمي مي‌گرديم. 

آنچه با تدبّر در رواياتِ مربوط به ظهور حضرت‌ مهدي( به‌دست مي‌آيد اين است كه اين ظهور از حوادث حتمي‌الوقوع است و به‌اصطلاح در وقوع آن «بَدا»
 حاصل نمي‌شود، چرا كه در وقوع بعضي از حوادث ممكن است «بَدا» حاصل شود و آن حادثه به‌وقوع نپيوندد، چنانچه در مورد بعضي از حوادث آخرالزمان مطرح است.
ابوحمزه ثمالي گويد: روزي نزد امام باقر بودم که فرمود: اي اباحمزه؛ يکي از امور يقيني که خداوند آن را حتمي ساخته است، قيام قائم ما اهل البيت است و اگر کسي در آن‌چه که مي‌گويم ترديد کند، خداوند را در حالي ملاقات خواهد کرد که به او کافر شده و انکارکنندة اوست. سپس فرمود: پدر و مادرم فداي او که هم نام من و هم کنية من و هفتمين فرد پس از من مي‌باشد. 

به هر حال؛ در جوامع روايي در مورد آخرالزمان يک فصل مجزّا در مورد نشانه‌هاي حتمي آخرالزمان مطرح است که اصلي‌ترين مسئله آن قيام حضرت مهدي( است.

ابوهاشم جعفري مي‌گويد: نزد امام‌جواد( از سفياني و حتمي بودن خروج او سخن به ميان آمد، گفتم آيا در امر حتمي هم بدا پيش مي‌آيد؟ فرمودند: آري، گفتم مي‌ترسم دربارة قائم هم بدا حاصل شود، فرمودند: نه،‌قائم وعدة‌ الهي است و در آن تخلف نيست.
 و يا اميرالمؤمنين( خطاب به كميل مي‌فرمايند: «...اي كميل! گذشتگان شما بي‌ترديد به اين عالم بازمي‌گردند(اشاره به رجعت) و آيندگان شما بدون شك در كنار مهدي( بر دشمنان پيروز خواهند شد.»

تحقق ظهور و تحقق هدف خلقت

با دقت در روايات ملاحظه مي‌فرماييد كه ممكن است بعضي از حوادثي كه از وقوع آن در آخرالزمان خبر داده‌اند، به جهت تغيير شرايط، محقق نشود، ولي يكي از حوادثي كه معني حقيقي حيات زميني است، و محال است محقق نشود، ظهور حضرت مهدي( است. چرا كه با ظهور آن حضرت، هدف حقيقي خلقتِ زمين روشن مي‌شود و عبوديت و عدالت به ظهور نهايي خود مي‌رسد، و لذا وقوع چنين شرايطي حتمي است و جزء لاينفك زندگي زميني بشر است.
در راستاي حتمي‌ بودن ظهور امام ‌مهدي( است كه از پيامبرخدا( نقل شده كه ايشان فرمودند: «اِنَّ خُلفائي وَ اَوصِيائي و حُجَج الله علي الخلقِ بَعدي إثْنيٰ عَشَر» خلفا و اوصياي من دوازده تا هستند. «اَوَّلُهُم اَخي وَ آخِرُهُم وَلَدي» اولشان برادرم است و آخرشان فرزندم. «قيلَ يا رَسُولَ الله وَ مَنْ اَخوك» سؤال شد برادرتان چه كسي است؟ «قالَ عَلِيُّ ابْنُ اَبيطالِبْ»، گفتند: علي فرزند ابيطالب «قيل فَمَنْ وَلَدُكَ» سؤال شد؛ فرزندتان چه كسي است؟ «قالَ الْمَهدي اَلَّذي يَمْلَأُ ها قِسْطاً وَ عَدْلاً كَما مُلِئَتْ ظُلْماً وَجوراً» فرزندم يعني مهدي كه زمين را در شرايطي كه ظلم و جور، پر كرده است، به قسط و عدل پر مي‌كند. ادامه روايت را دقت كنيد؛ مي‌فرمايند: «وَالَّذي بَعَثْني بِالْحَقِّ بَشيراً ،لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنيا اِلّا يَوْمٌ واحدٌ لَطَوَّلَ الله ذالِكَ الْيَوم حَتّي يَخْرُجَ فيهِ وَلَدي الْمَهدي» قسم به خدايي كه مرا مبعوث كرد تا از خوبي‌ها خبر بدهم اگر از دنيا نمانده باشد مگر يك روز، خدا آن‌قدر آن روز را طولاني مي‌كند تا اين كه مهدي كه فرزند من است، ظهوركند. «فَيَنْزِلُ روحُ‌اللهِ عيسَي ‌بنُ ‌مَريَمَ فَيُصَلّي خَلْفَهُ» عيسي‌بن مريم( از آسمان نازل مي‌شود و پشت سر فرزندم نماز مي‌خواند، «وَتُشْرِقُ الْاَرضُ بِنورِ رَبِّها»، زمين به نور ربش نوراني مي‌شود. «وَ يَبْلُغُ سُلطانُهُ الْمَشرِقَ وَ الْمَغْرِبَ» حاكميت فرزندم كه حاكميت اسلام نهايي است، مشرق و مغرب را فرا مي‌‌گيرد.

و نيز مي‌فرمايند: «زمين پر از ظلم و دشمني مي‌شود و سپس مردي از اهل‌بيت من قيام مي‌كند و آن را از عدل و قسط پُر مي‌نمايد، همان‌طور كه از ظلم و دشمني پُر بود».
 همة اين‌ها به جهت آن است که مسير خلقت زمين بايد به آن نقطة نهايي‌اش برسد تا خلقتش معني پيدا کند و مصداق آيه «والعاقبة لِلْمُتّقين» ظاهر گردد».

معني عدالت و امنيت در آخرالزمان

عقل و نقل گواه است که ظهور كامل امر الهي حتمي است و آن در عصر حضرت‌حجّت( ظاهر مي‌شود و انسان‌ها در آن شرايط به حيات طيّبه مي‌رسند، و آن عبارت است از تحقق روابط عالي معنوي كه عدالت اقتصادي يكي از شئون آن است، عدالت تناسبات فعلِ وليّ‌‌الله( در مقابل ولايت كفر و استكبار در آن شرايط، محقّق است. 

دورة امتلاء و فراگيرشدن ظلم و جور، يعني دوره‌اي كه تناسبات كلمة استكبار همه جا را اشغال كرده است، و استكبار در مورد حقوق بشر و حقوق بانوان و اقتصاد و سياست و علم و ... مي‌خواهد جامعة جهاني واحدي بر محور كفر ايجاد كند كه اين شرايط، شرايط امتلاءِ ظلمت است و رسول‌الله( آن را پيش‌بيني كردند. حضرت در مقابل چنين شرايطي، دورة ظهور را اين‌طور وصف كردند: «حَتّي يَمْلَأَها قِسْطاً وَ عَدْلاً» كه همة اعمال با محوريت ولايت وليّ‌‌الله انجام مي‌شود و انسان‌ها در آن زمان تمام تناسباتشان با نور ولايت آن حضرت متناسب است و از اين جهت است كه آن عدالت حتمي‌الوقوع است و تا چنين عدالتي واقع نشود، عالَم و آدم به ثمرة خود نرسيده‌اند.
شرايطي که حضرت علي( در مورد آن مي‌فرمايند: «لَوْ قَدْ قامَ قائمنا .... لَذَهبَتِ الشَّحناءُ مِن قلوبِ العباد».
 چون قائم ما قيام كند، كينه‌ها از دل‌ها بيرون رود. يا اين‌که حضرت امام صادق( مي‌فرمايند: «اذا قام القائم لا تَبْقَي‌ارْضٌ الاّ نودِيَ فيها شهادةُ أن لا اله الاّ الله و اَنَّ محمّد رسول الله».
 چون قائم ما قيام کند هيچ زميني نمي‌ماند مگر اين‌که نداي شهادت به لا اله الاّ الله و محمد رسول‌الله در آن بلند است.

در آيه 55 سوره نور مي‌فرمايد: «وَ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْناً ...» شرايط خوف و نگراني مؤمنين تمام مي‌شود و امنيت جاي آن را مي‌گيرد. آن‌وقت عنايت داشته باشيد كه امنيت در حيات طيّبة مهدويّت، امنيت از خطراتي بسيار مهم‌تر از خطرات جسماني است. نور ولايت وليّ‌‌الله( جهان را از مخاطرات ولايت شيطاني و كفر و استكبار، مصون مي‌دارد و دولت اَمن كه همان كلمة توحيد است حاكم مي‌شود، و اين است آن امنيت كه حتماً بايد جهان به آن برسد و گرنه عالَم و آدم به ثمرة خود نرسيده است.

در راستاي موضوع ظهور امام‌زمان( سه نكته را بايد متوجه بود: 
1- اگر محققانه و عميق مطالعه کنيم که در اين صورت به راحتي به اعتقاد به ظهور امام زمان( دست مي‌يابيم‌ و رسيدن به آن هم بسيار قيمتي و ارزشمند است. چرا كه تحقيق محققانه نسبت به اين موضوع ما را متوجه تاريخ هدفمندي مي‌كند كه همواره تحت تدبير پروردگار است و در جهت انتهاي شكوهمند آن تاريخ، برنامه‌ريزي شده‌است. و در راستاي عقيده به تحقق ظهور حتمي و حاكميت وليّ‌‌الله، جايگاه تاريخي خود و حوادث زمان خود را تحليل و تعيين مي‌كنيم.

2- اگر نسبت به ظهور امام‌زمان( يعني انسان كامل در آخرالزمان حساس نباشيم؛ اين عدم حساسيت، موجب مي‌شود زندگي خود را طوري بگذرانيم كه حتماً به زباله‌دان تاريخ بيفتيم و اصلاً نقشي براي حيات خود در دنيا و آخرت ايفا نكنيم. همان‌طور كه عرض شد؛ مسئله ظهور امام‌زمان( عين تحقق قيامت است، قيامت چيزي نيست که بشود نسبت به ظهورآن در زندگي حساس نباشيم. چون قيامت، مقام ابديت انسان است. اگر كسي زندگي خود را در دنيا نسبت به حيات ابدي خود تنظيم نكرده‌باشد، آيا مي‌تواند درست زندگي كند و درست بميرد و بعد از مرگ درست ادامة حيات دهد؟ حساسيت نسبت به ظهور امام‌زمان( در آخرالزمان هم همين طور است كه سراسر زندگي ما را معني مي‌بخشد.

3- در راستاي ظهور امام‌زمان( موضع‌گيري ديگر اين است كه نسبت به ظهور امام( موضع مقابله و دشمني داشته باشيم و مثل شاهپور ذوالاكتاف بخواهيم جلو تحقق آن را بگيريم كه معلوم است چه نتيجه‌اي نصيب ما مي‌شود. و از همه خطرناک‌تر خود را از واقعيتي بزرگ که منجر به معني زندگي و حيات امروزين ما مي‌شود محروم کرده‌ايم. اميدوارم عزيزان نه‌تنها جزء سومي‌ها نباشند، جزء دومي‌ها هم نباشند که در آن صورت نيز خسارت زيادي نصيبشان مي‌شود.
معني تاريخ

ظهور امام‌زمان( تمام معني تاريخ است. همين‌طور كه معني مسجد به‌ اين است که طوري ساخته شود كه بتوانيم در آن نماز بخوانيم، زيرا معني مسجدبودن يك مكان وقتي است كه از نظر وجودي بتواند به انتهايش برسد و انتهايش محقق‌شدن شرايط نماز است. معني عالم هم به ظهور مديريتِ با معني‌ترين انسان در همة ابعاد انساني در نهايت تاريخ است و علاوه بر رواياتي که در اين باره وجود دارد و البته بالاترين معارف هم در همين روايات است، عقلمان هم به اين‌جا مي‌رسد که مسلّم خداوند عالي‌ترين نحوه نمايش انسان و انسانيت را به صحنه مي‌آورد تا تاريخ بشر را به معناي حقيقي خود برساند.

حالا با وجود مقدس امام‌باقر( و امام‌صادق( و به جهت تنگناهاي زمانه، آن عالي‌ترين شرايط ظهور محقق نشد، و نگذاشتند واقع شود، پس براي رسيدن به آخرين منزلِ تاريخِ زمين، هنوز راه ادامه دارد. در روايت هست كه بعد از صلح امام‌حسن( اصحاب خدمت آن حضرت مي‌روند که پس وعدة خدا براي پيروزي مؤمنين چه شد؟ امام‌حسن( مي‌فرمايند: حواستان کجاست؟ من بزرگترين خدمت را به شما کردم که بي‌خود کشته نشويد و بي‌ثمر نمانيد. بعد مي‌فرمايند: «هر امامي از ما ناچار است‌که ازجهاتي در مقابل ستمگران کوتاه بيايد الاّ قائم(».
 مي‌فرمايند که هيچ امامي از ما نيست که آخرش مقابل ستمگران يک‌طوري به ناچار کوتاه نيايد
 و الاّ اصل اسلام ازدست مي‌رود. ائمه( ستمگران را تأييد نمي‌کردند، و حتي کاري مي‌کردند که خلفا بسيار از دست آن‌ها عصباني بودند، ولي اين‌طور هم نبود که مستقيماً به روي خلفا شمشير بکشند، به جز امام‌زمان( که آن‌جا ديگر قضيه فرق مي‌کند.

امام( وقتي مي‌آيند كه برعكس پدران بزرگوارش كه بالاخره بيعت طاغوت زمان خود را بر گردن داشتند، بيعت هيچ طاغوتي از طواغيت بر گردنشان نخواهد بود و چنين شرايطي زمان مي‌برد. لذا در جواب نامة اسحاق‌بن‌يعقوب كه توسط محمدبن‌عثمان‌عَمري به آن حضرت رسيد، نوشتند: « وَ اَمّا علّة مَا وَقع مِنَ الْغيبةِ فَاِنَّ الله عزّوجلّ يقول: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاء إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ »،
 « اِنَّهُ لَمْ يَكُنْ اَحَدٌ مِنْ آبائي اِلاّ وَقَدْ وَقَعَتْ فِي عُنُقِه بَيْعَة لِطاغية زمانه، وَ اِنّي اَخرج حين أخْرج وَ لا بيعة لِأحدٍ مِن الطواغيتِ في عُنُقِي»
 و در آخر نامه فرمودند: «وَ اكْثِروا الدّعاءَ بِتَعْجِيلِ الْفَرَجِ فَاِنَّ ذلك فَرَجُكُمْ».
 يعني و اما علت آن‌چه از غيبت واقع شده بر اساس همان فرمايش پروردگار است که فرمود: «اي مؤمنان! چيزي را نپرسيد که اگر براي شما روشن شود ناراحت مي‌شويد». و حال آن‌كه هيچ يک از پدران من نبودند مگر آن‌که بيعتي از طاغوت زمانشان بر گردنشان بود و من در شرايطي خروج مي‌کنم که بيعت هيچ طاغوتي بر عهده‌ام نيست، پس شما با دعايي که جهت فرج مي‌کنيد آن شرايط را فراهم کنيد که فرج شما به آن دعاها و آن شرايط است.
با توجه به نکتة فوق روشن مي‌شود که بايد شرايطي پيش آيد که امام معصوم( مقيد به رعايت هيچ چيزي جز آن‌چه خودشان تشخيص مي‌دهند نباشند و اين است معني به ثمررسيدن کار همة انبياء و اولياء، و اين است معني بلوغ تاريخ و به انتهارسيدن فلسفة خلقت آدم و عالَم. و از ما خواسته‌اند طلب و تمنّاي شما چيزي کمتر از تحقق آن شرايط نباشد.
هدف خلقت؛ نمايش انسان كامل است

درست است كه امام ‌باقر و امام‌ صادق و ساير ائمه( عالي‌ترين انسان‌ها هستند ولي شرايط ظهورِ مراتب عالية آن ذوات مقدس در زمان حيات آنها فراهم نبود، از طرفي مراتب اين ذوات مقدس بايد با عالي‌ترين ابعاد خود ظهور کند تا خداي حکيم هدف نهايي خلقت را نمايش دهد. هدف خلقت نمايش ستمگراني چون چنگيز نيست! هدف خلقت، ظهور عالي‌ترين نحوة عبوديت است. الآن وجود مقدس امام‌زمان( عالي‌ترين نحوه عبوديت را دارند، ولي اين عبوديت، ظهور ندارد. کمال هر چيزي در ظهور آن است. مثلا شما مي‌خواهيد نماز صبح بخوانيد، نمي‌شودکه بخوابيد و در ذهنتان نماز بخوانيد، بلکه بايد آن را در عمل ظاهر کنيد. کمال اين عالَم هم به ظهور عبوديت «الله» در روح انسان‌ها و ظهور عدالت در اجتماع انسان‌ها است. حکمت خداوند اقتضا مي‌کند که هم عالي‌ترين نحوه بندگي ظهور کند که مسلّماً اين فقط در شرايط آخرالزمان محقق مي‌شود و هم جهان بايد زيباترين چهره‌اش را نشان دهد که حاکميت عدل کامل امام‌زمان( است كه فعلاً بحث ما بر سر اين موضوع نيست. بحث برسر اين‌است که «ظهور» امام زمان( امر حتمي الوقوع است و اين‌كه وقتي حتمي‌الوقوع بودنش روشن شد، تكليف ما نسبت به آن در حال حاضر چيست.

پس تا اين‌جا عرض بنده اين بود كه سه نوع موضع‌گيري مي‌توان نسبت به وجود و ظهور امام‌زمان( داشت. يكي اين‌که نسبت به آن حساس نباشيم، و موضوع را ساده بگيريم، مثل بسياري از اديان الهي؛ از جمله اهل سنت که مخالف و منکر ظهور امام‌زمان( در آخر تاريخ نيستند، ولي هرگز در حدّي كه شيعه آن ‌هم با راهنمايي ائمه ‌معصومين( روي آن موضوع حساس ‌است، آن‌ها حساس نيستند. انصافاً شعور شيعه خيلي خوب بوده که مي‌فهمد بعد از پيامبر( آن لطف خدا كه از طريق پيامبر( در بين بشريت جاري شد متوقف شدني نيست! همان‌طور كه بعد از حضرت موسي( لطف خدا متوقف نشد و به حضرت‌ عيسي( ختم شد که کامل‌ کننده و جامع‌ دين موسي( است. بعد از حضرت عيسي( هم نوبت اسلام رسيد كه جامع‌تر از آن دوتا است. هر چه جلوتربياييم هميشه دين بعدي کامل‌تر از دين قبلي است. حالا آيا مي‌شود پيامبر‌( بيايد و پس از او، آن نوري كه پايه‌گذاري كرد، آرام‌آرام از طريق وجود ائمه( کامل‌ و کامل‌تر در عالم جلوه نکند؟ درست است که ائمه(، دين جديدي ارائه نمي‌دهند ولي در بستر تاريخ، آرام‌آرام باطن دين را به صحنة زندگي بشر مي‌نمايانند‌. و روز به‌روز اسلام با ظهوري دقيق‌تر عرضه مي‌شود. اين لطف بايد ادامه پيدا کند تا به انتهايي‌ترين جلوه نابش كه با ظهور پربركت امام ‌زمان( همراه خواهد بود، برسد.
حضرت امام صادق( مكرر به اين بيت مترنم بود كه:

	لِكُــلِّ اُناسٍ دَوْلَـةٌ يَرْقَبُونَها

	وَ دُولَتنا فِي اخِرِ الدَّهْرِ تَظْهَرُ




هر گروهي را دولتي است که منتظر آن هستند، و دولت ما در آخرين مرحله از روزگار ظاهر مي‌شود.
آخرالزمان؛ ابتداي تاريخ حقيقي بشر

طبق روايات در آخرالزمان فقط چهل‌و‌چهار هزارسال اميرالمؤمنين( حکومت مي‌کنند
. پس آخرالزمان ابتداي نمايش زيباترين جلوه حيات زميني است. آخرالزمان نه آخر عمر زمين، بلکه به معني آخرين مرحلة تكاملي حيات زميني انسان مي‌باشد که مسلّم عالي‌ترين شکل حيات نيز هست، چرا كه خداوند در آن شرايط به دور از هر شركي پرستيده مي‌شود. 
عرض شد عده‌اي بي‌تفاوت از موضوع ظهور حضرت حجّت( مي‌گذرند، هر چند منکر آن نيستند ولي نسبت به آن، حساس هم نيستند. اين‌ها خيلي ضرر مي‌کنند؛ درست است که منکرها بيشتر ضرر مي‌کنند ولي اين‌ها هم خيلي ضرر مي‌کنند که از اين نور بزرگ معرفتي، ساده مي‌گذرند. مي‌گويند بگذار بيايد ببينيم چه مي‌شود. اين ضرر بزرگي است.
اين روايت را که قبلاً بحث شد عنايت داشته باشيد كه مي‌فرمايد: «اِنْتِظارُ الْفَرَجِ مِنَ الْفَرَج» انتظار فرج، خودش يك نوع فرج و گشايش است. مگر فرج و گشايشِ امروزين حيات ما اين نيست که از همه چيز آزاد شويم و با امام خود زندگي کنيم؟ اين بهترين نوع از زندگي را فرج مي‌گويند. طبق اين روايت انتظار فرج خودش يک نوع زندگيِ پر بركتي را براي ما به‌وجود مي‌آورد. مي‌فرمايد: همانند آن است كه با امام‌( و در زير خيمة حضرت با آن حضرت زندگي مي‌كنيد.
 حالا آيا مي‌شود به اين نوع زندگي علاقمند نبود و در موضع‌گيري نسبت به ظهور امام( بي‌تفاوت بود و باز زندگيِ با بركتي داشت؟

کسي كه نسبت به فرج امام ‌زمان( وقت نمي‌گذارد و عميقاً فكر نمي‌كند، خيلي از نظر ارتباط با حقايق غيبي عقب مي‌افتد، و برعکس، کسي كه نسبت به امام زمان( و فرج ايشان همين الآن وقت بگذارد و حساس باشد چه امام( ظهور کنند و چه ظهور نکنند، اين در واقع از نور همراهي با امام( برخوردار است، و تعبير امام صادق( اين است كه او با حالت انتظاري كه دارد، مثل کسي است که در خيمة امام‌زمان( زندگي کرده است و يا مثل كسي است كه در مقابل رسول‌‌الله( در راه خدا شهيد شده است، و اين حالت واقعاً برکت دارد.
در روايت ديگر از امام باقر هست: «مَا ضَرَّ مَنْ مَاتَ مُنْتظِراً لِاَمْرِنَا اَلّاٰ يَمُوتَ فِي وَسَطِ فُسْطاطِ الْمهدي و عَسْكَرِهِ».
 ضرر نكرده كسي كه در حال انتظار امر ما رحلت كرده، از اين‌كه ميان خيمة مهدي و لشكر او نمرده است. چون در طول زندگي افق خود را در شرايط ظهور آن حضرت قرار داده است.
پس آن کساني که ظهور حضرت را منکر نيستند ولي آن را ساده مي‌گيرند و توجه به اين مسئله را در زندگي خود وارد نمي‌كنند، خيلي ضرر کرده‌اند، زيرا برکات توجه به وجود مقدس امامِ حيِّ حاضر، خيلي زياد است و اين بي‌توجهي باعث از دست رفتن اين برکات مي‌شود.
عده‌اي هم بدون اين‌كه روي موضوع فكر كرده باشند، منکر ظهور امام‌اند. شما يک نمونه در زير اين آسمان بياوريد که کسي از روي عقل بتواند منکر وجود و ظهور آن حضرت باشد و در انكارش منطق و دليل داشته باشد. منطق و دليل ما، چه دلايل عقلي و چه دلايل نقليِ قابل اطمينان، در کتاب‌هاي علماي ما مشخص است، پس منکرها از سر ميل و هوس و عدم تحقيق، منكرند و لذا در ظلمت محض هستند.

عده‌اي هم هستند که دائم به فرج و ظهور امام( فکر مي‌کنند و همواره جهت انديشه امروزين خود را با حضور و ظهور حضرت( هماهنگ مي‌نمايند، برکاتي که اين‌ها به‌دست مي‌آورند «لايُدرَک وَلايُوصَف» است. به خاطر غلبة نور ظهور امام‌زمان( در روح و زندگي امروزين اين افراد، گويا هم‌اكنون در شرايط ظهور آن حضرت زندگي مي‌کنند. دائم حضور امام( و اميد ظهور را در خودشان زنده نگه مي‌دارند. اين‌ها مي‌فهمند كه در حقيقت، غيبتِ حجّت خدا فرصتي براي اثبات دوستي و دلدادگي با آن حضرت ، و سرافراز بيرون آمدن از امتحان بزرگ الهي است.
البته چون نمي‌خواهم وارد اين بحث شوم و عرضم معني‌كردنِ حتمي‌بودن اين ظهور در آخرالزمان است، توجه به حضور و اميد به ظهور امام‌زمان( را ارجاع مي‌دهم به بحث‌هايي که قبلا در اين زمينه ارائه شده‌است؛ خودتان هم دنبال کنيد، از بحث‌هاي حياتي است.
 همين اندازه بدانيد كه امام باقر در اين رابطه مي‌گويند:
«طُوبى لِشيعَتِنَا الْمُتَمَسّكينَ بِحُبِّنا في غَيْبَةِ قائِمِنَا الثّابِتينَ عَلى مُوٰالاتِنا و الْبَراءةِ مِنْ أعْدائِنا أولئِكَ مِنّا وَ نَحْنُ مِنْهُم قَدْ رَضُوا بِنا أئِمَّةً وَ رَضينا بِهِمْ شيعةً وَ طُوبى لَهُمْ هُمْ وَالله مَعَنا فِي دَرَجَتِنا يَوْمَ الْقِيامَةِ»

چقدر شرايط خوبي است براي شيعيان ما، آن‌هايي كه در غيبت قائم ما به محبت ما متمسك‌اند و بر ولايت ما و دوري و برائت از دشمنان ما ثابت قدم‌اند. اين‌ها از ما هستند و ما از آن‌ها، آن‌ها از اين‌كه ما امامان آن‌ها هستيم، راضي‌اند و ما از اين‌كه چنين افرادي شيعة ما هستند، راضي هستيم، خوشا به حال آن‌ها، به خدا سوگند در قيامت اين‌ها در درجة ما قرار دارند.
زنده‌ترين مكتب‌ها و زنده‌ترين انسان‌ها

تنها کساني زنده‌ و به‌واقع موفقند، که دائم خودشان را در حضور امام و در آرزوي ظهور امام قرار بدهند. كسي كه مزة حضور و اميد ظهور امام را چشيده است آيا مي‌پذيرد تمام مقامات روحاني را به او بدهند و احساس حضور در محضر امام‌زمان( را و اميد ظهور آن حضرت را از او بگيرند؟ مطمئن باشيد خواهد گفت؛ حاضر نيستم اين مقام را با تمام آن مقامات معاوضه كنم. يعني اين مقام از تمام مقاماتي که يک انسان مي‌تواند به آن برسد بالاتر است، اما رسيدن به آن کار مي‌برد. چطور شما در يک دوره‌اي زحمت کشيديد تا خودتان را رسانديد به اين‌که خدا هست؟ و حالا ديگر مسئله‌اي در رابطه با اين‌كه خدا هست يا نيست يا معاد هست يا نيست در قلب خود نداريد، در مورد حضور و ظهور حضرت صاحب‌الامر( هم بايد همان طور زحمت كشيد. درست است که در مورد عقيده به توحيد و معاد ابتدا موضوع برايتان مبهم بود، ولي الحمدلله به حقانيت آن رسيديد. حالا بدانيد يک مسئله بالاتر ديگري نيز هست که آن عبارت است از فهمِ جايگاه نبي و نبوت در عالم هستي و در زندگي شما و اين دُرّ گرانمايه‌اي است، و پس از آن رسيدن به حقانيت ائمه معصومين( است كه اين دُرِّ دُرّ است و بالاتر از آن هم مسئله ديگري است که آن دُرِّ دُرِّ دُرّ است و آن عبارت است از رسيدن قلبي به حضور و ظهور حضرت صاحب‌الامر(.

دُرِّ اول توجه قلبي به وجود حضرت حق و توجه به معاد يا ظهور حضرت حق در انتهاي عالم است، يعني توجه به مبدء و معاد، دُرِّ دوم توجه به وجود نبي و نبوت است، دُرِّ سوم توجه قلبي به مقام و وجود ائمه است و دُرِّ چهارم و جان همه اين‌ها، توجه قلبي و اميد به ظهور عالي‌ترين نمايش هدايتگري خدا در وجود مقدس امام زمان( است. البته بايد خودتان را به چنين مقامي برسانيد. تمام اين دستوراتِ اخلاقي که بعد از معارف به حقايق، به ما داده‌اند مثل صلة رحم، سکوت و کم حرفي، عبادات طولاني و ... فقط براي اين‌است که انسان إن‌شاءالله به چنين مقامي برسد. اگر به کمتر از اين برسد، مانند ميوه‌اي ‌است که هنوز کال و نارس است و به ثمرة لازم خود نرسيده است. اگر کسي تمام دلش توجه به حضور امام معصوم نباشد و تمام آرزويش به ظهور امام معصوم - به آن صورتي که در معارف شيعه است- نباشد، هنوز در نيمة راه است. خود ائمه هم اميدشان به ظهور نهايي حضرت بقية‌الله اعظم( است. امام‌صادق( مي‌فرمايند: «لَوْ اَدْرَكْتُهُ لَخَدَمْتُهُ اَيّامَ حَياتي»
 يعني اگر او را درك كنم تمام عمر در خدمتش خواهم بود.

انتظار؛ نشانة حيات است و عامل ادامة راه، امام و امت هر دو منتظرند، امام در انتظار به‌سر مي‌برد و چشم به‌راه فرشتة حق است كه سر برسد و دستور قيام بدهد و او را به ظهور فرا خواند و انقلابي عظيم در زندگي بشر به‌وجود آورد، و امت نيز منتظر چنين قيامي است كه جواب نياز اساسي فطرت خود را بدهد و به افق‌هاي گمشده خود دست يابد و فقط با ظهور امام( است كه بسياري از اين فريب‌هايي كه بشر را گرفتار كرده‌، فرو مي‌ريزد. اگر با اعتقاد به مهدويّت به اين تمدن‌ها بنگريم، مي‌بينيم كه فريبي بيش نيستند و مي‌بينيم اين‌ها آرمان‌ ما نبوده است و اصلاً ما جزء اين فرهنگ‌ها نيستيم و نبايد مسئله نزديک‌بودن ظهور را بعيد بدانيم و فكر كنيم شرايط دنيا طوري است كه به حضرت اجازة ظهور نمي‌دهد. حضرت جوادالائمه( مي‌فرمايند: خداي سبحان كار او را يك‌شبه اصلاح مي‌كند و اوضاع به نفع او برمي‌گردد، چنان‌چه كار موسي( را يك‌شبه اصلاح كرد.

«حضرت عبدالعظيم حسني مي‌گويد: بر سرورم حضرت جوادالائمه وارد شدم. تصميم داشتم از او بپرسم كه آيا «قائم» شما همان مهدي است يا غير او؟ - چون يك بحث، بحث قائم‌بودن كسي است كه در اين خاندان بايد قيام كند، و يك بحث، بحث مهدي اين امت است كه بايد نهايت فرهنگ اهل‌البيت را بنماياند - مي‌گويد: قبل از آن‌كه شروع به سخن كنم خود حضرت جواد آغاز به سخن كرده، فرمودند: اي اباالقاسم! قائم ما همان مهدي است كه بايد در عصر غيبت منتظرش بود و در عصر ظهور اطاعتش كرد و سومين فرزند من است. و سپس ادامه دادند: «وَالَّذي بَعَثَ محمداً بالنُّبُوَّةِ وَ خَصَّنَا بِالْإِمامَة اِنَّهُ لَوْ لَم يَبْقَ مِنَ الدُّنْيا اِلاّ يَوْم واحِدٌ، لَطَوَّلَ اللهُ ذلِكَ الْيَوْمُ حَتّي يَخْرُجَُ فَيَمْلَأَ الْاَرْضَ قِسْطاً وَ عَدْلاً كَما مُلِئَت جَوْراً وَ ظُلْماً وَ اِنَّ الله تبارَكَ وَ تَعالي يُصْلِحُ اَمْرَهُ في لَيْلَةٍ كما اَصْلَحَ اَمْرَ كَليمِه مُوسي لِيَقْتَبِسَ لِاَهْلِهِ ناراً فَرَجَعَ وَ هُوَ رَسُولٌ نَبِيٌّ. ثُمَّ قالَ «اَفْضَلُ اَعْمالِ شيعَتِنَا اِنْتِظارُ الْفَرَج»
 قسم به خدايي كه محمد را به پيامبري برگزيد و امامت را به ما اختصاص داد، اگر از عمر دنيا بيش از يك روز هم باقي نماند، خدا آن روز را آن‌قدر طولاني مي‌گرداند تا قائم ما خروج كند و همان‌طور كه زمين از جور و ظلم پر شد از قسط و عدل پر شود، خداي سبحان كار او را يك شبه اصلاح مي‌كند و اوضاع را به نفع او مي‌گرداند، چنان‌كه كار موسي را يك شبه اصلاح كرد، او براي گرفتن پاره‌اي آتش براي خانواده‌اش رفت، ولي هنگام بازگشت به شرافت رسالت و افتخار نبوت نايل شده بود، آنگاه فرمود: بهترين اعمال شيعيان ما انتظار فرج و انتظار گشايش امور به دست آن حضرت است.
خود حضرت مي‌فرمايند: «هر يک از شما بايد آنچه موجب دوستي ما مي‌شود پيشه کنيد و از آن‌چه موجب ناخشنودي ما مي‌گردد دوري کنيد، زيرا فرمان يک‌باره و ناگهاني مي‌رسد و در آن زمان توبه براي کسي سودي ندارد».
 
تقدّم و تأخّر ظهور

حالا نكته‌اي که بايد خيلي دلتان به آن محکم باشد و إن‌شاءالله به آن برسيد، اين‌است که اين ظهورِ حتمي، عقب و جلو مي‌افتد و تقدم و تأخر دارد اما منتفي نمي‌شود. اشتباه بعضي‌ها همين جاست كه اين تقدّم و تأخّر را مي‌خواهند دليل بر عدم تحقق آن بگيرند و يا تلاش و تحرك تمدن كفر براي عقب انداختن ظهور را نشانة منتفي شدن ظهور بدانند. اين موضوع خودش نيازمند يک بحث طولاني است. چطور بعضي‌ها در قضيه لبنان و فلسطين فکر مي‌کنند که با زور و قدرت اسلحه‌ها و تبليغات مي‌توان جلوي آنچه را که به‌عنوان وعدة خدا به ملت مظلوم و مقاوم است، گرفت. و با اين ‌كه هر روز با شكست برنامه‌هايشان روبه‌رو مي‌شوند ولي باز فکر مي‌کنند نهايت کار مي‌توانند جلو پيروزي مظلومان را بگيرند، در مورد ظهور حضرت مهدي( هم همين اشتباه را مي‌كنند. ملتي را که مظلوم واقع شد و بدون دليل مورد ستم قرار گرفت، و خدا را فراموش نكرد، و شعارش «الله اكبر» است، حتماً خدا به آن کمک مي‌کند. شما ‌اين نكته را هم در لبنان و هم در فلسطين ديديد. خود اسرائيلي‌ها مي‌گويند که ما بيش از سه سال با فلسطيني‌ها در مقابل حركت انتفاضه جنگيديم و آن‌قدر که مي‌توانستيم از آن‌ها کشتيم، اما نتوانستيم آن‌ها را از هدفشان باز داريم. بعد از سه‌سال خستگي و کوفتگي، حالا مي‌بينيم آنچه را فلسطيني‌ها مي‌خواستند بشود، در حال انجام‌شدن است ولي آنچه را که ما مي‌خواستيم انجام شود، از اولش هم بدتر شد. آيا الآن روحية لبناني‌ها و فلسطيني‌ها سرزنده‌تر است يا سه سال پيش؟ اگر سه سال پيش اختلاف داشتند که مقاومت و انتفاضه پيروز مي‌شود يا نه، الآن ديگر هيچ‌کدام شک ندارند که پيروزي با مقاومت است، تازه فلسطيني‌ها به فكر فرو رفته‌اند براي به انفعال كشيدن دولت اسرائيل بهترين تاكتيك، چه تاكتيكي است. يعني فلسطيني كه يك روز همة تلاشش اين بود كه نابود نشود، حالا براي آيندة خود در حال برنامه‌ريزي است، چون سنت خدا كمك‌كردن به مظلوم است و كسي نمي‌تواند اين سنت را متوقف كند و هرکس خواست سنت‌هاي الهي را متوقف کند، خود را مغلوب مي‌كند.

مي‌خواهم بگويم؛ مواظب باشيد که يک موقع در مورد ظهور فرج، مثل صاحبان اسلحه و تبليغات فكر نكنيد و تصور نماييد كه مي‌شود مسير ظهور فرج را منتفي نمود. طبق دلايلي که هست، فرج حتمي‌الوقوع است. حالا يک آدمي مثل شاهپور ذوالاکتاف مي‌خواهد جلوي ظهور پيامبر اسلام( را بگيرد که اين کار واقع نشود. ديديد كه فايده نداشت، چون ظهور پيامبر اسلام( يكي از چيزهايي است كه شدني است! در مورد ظهور حضرت در آخرالزمان هم موضوع همين‌طور است. 
وقتي متوجه شديم چنين حقيقت بزرگي در انتهاي تاريخ واقع مي‌شود - که در واقع بايد گفت در آن زمان که ابتداي تاريخ است واقع خواهد شد- بايد تکليف خودمان را نسبت به آن ظهور عظيم روشن کنيم، نه اين‌كه به فكر جلوگيري آن باشيم. مثل آمريكايي‌ها كه با طرح فيلم پيش‌بيني‌هاي مستر آداموس در مورد حضرت مهدي( مي‌خواستند به بينندة خود القاء كنند كه درست است مسترآداموس واقعة ظهور مهدي( را پيش‌بيني كرده است، ولي مي‌توان ظهور آن حادثه را تغيير داد، اين‌ها يك نوع به‌سربردن در آرزوهاي خيالي كودكانه است.
البته مسئله تقدم و تأخر ظهور حضرت( مسئله ديگري است و به اندازه‌اي كه جامعه آمادة پذيرش حضرت باشد، ظهور زودتر محقق مي‌شود و يا چنان‌چه جامعه شايستگي لازم را در خود به‌وجود نياورد، ظهور به تأخير مي‌افتد. چنان‌چه خود حضرت صاحب‌الامر( از شيعيان خود گله‌مند‌اند كه كارهاي آن‌ها موجب تأخير ظهور منور آن حضرت شد.

حضرت براي شيخ مفيد مي‌نويسند که: 
«وَ لَوْ اَنَّ اَشْياعَنا وَفََّقَهُمُ اللهُ لِطاعَتِهِ عَلي اِجْتِماعٍ مِنَ الْقُلُوبِ فِي الْوَفاءِ بِالْعَهْدِ عَلَيْهِمْ لَما تَأََخَّرَ عَنْهُمُ الْيُمْنُ بِلِقائِنا وَلَتَعَجَّلَتْ لَهُمُ السَّعادةُ بِمُشاهَدَتِنا عَلي حَقِّ الْمَعْرِفَةِ وَ صِدْقِها مِنْهُمْ بِنا، فَما يَحْبِسُنا عَنْهُمْ اِلاّ ما يَتَّصِلُ بِنا مِمّا نَكْرَهُهُ، وَ لا نُؤْثِرُهُ مِنْهُمْ، وَاللهُ الْمُسْتَعان»

اگرشيعيان ما، که خداوند به طاعت خودش، موفقشان کند، قلب‌هايشان در وفاي بر توجّه به ما و توجّه به عهد با ما همدل بود، آن برکت همراه با ملاقات ما، از آنها به تأخير نمي‌افتاد و سعادت ديدار، همراه با حق معرفت و صحيح‌بودن آن به سوي آنها مي‌شتافت، پس ما را از آن‌ها پوشيده نمي‌دارد، مگر همان چيزهايي كه از آن‌ها به ما مي‌رسد كه ما آن كارها را دوست نداريم و چنين اعمالي را از شيعيانمان نمي‌پسنديم كه خدا مددكننده است.

او منتظر آمادگي ما است، منتظر اين‌كه دل‌هاي ما از پردة غيب در آيد.
قال‌الصادق : «مَنْ سُرَّ اَنْ يكون مِنْ اصحابِ الْقائِمِ فَلْيَنْتَظِر وَلْيَعْمَلْ بِالْوَرَع وَ مَحاسِنِ الاخلاق وَ هُوَ مُنْتَظِرٌ»
 هركس دوست دارد كه از اصحاب قائم باشد، بايد منتظر باشد و ورع پيشه سازد و بر اساس اخلاق نيكو عمل كند، در حالي كه منتظر است.

امام صادق مي‌فرمايند: بي‌شك؛ حكومت آل‌محمد تأسيس خواهد شد، پس هركس علاقه‌مند است، از اصحاب قائم ما باشد، بايد كاملاً از خود مراقبت كند و تقوا پيشه نمايد، خودش را به اخلاق نيك مزين كند و سپس انتظار فرج قائم آل محمد را بكشد. هركس براي ظهور قائم ما چنين آمادگي و انتظاري داشت، ولي توفيق نصيبش نگشت و پيش از ظهور آن حضرت، اجلش فرا رسيد، به ثواب ياران آن جناب مي‌رسد.
 
چنانچه ملاحظه مي‌فرماييد شرط تقدم ظهور، همدلي شيعيان نسبت به عهد با اهل‌البيت است.

يا در روايت ديگري امام باقر بحث تقدم و تأخر ظهور حضرت را به ميان مي‌كشند و مي‌فرمايد: 
«مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ إمامٌ فَمَوْتُهُ مِيْتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ وَ لا يُعْذَرُ النّاسُ حَتّي يَعْرِفُوا اِمامَهُم وَ مَنْ ماتَ وَ هُوَ عارِفٌ لِإمامِهِ، لا يَضُرُّهُ تَقَدُّمُ هذَا الْاَمْرِ أَوْ تَأَخُّرُهُ وَ مَنْ مَاتَ عَارِفًا لإمَامِهِ كانَ كَمَنْ هُوَ مَعَ الْقائِمِ في فُسطاطِهِ«صلوات‌الله‌عليه‌وعلي‌آبائه»»

حضرت باقر مي‌فرمايند: هركس بميرد و براي او امامي نباشد به مرگ جاهليت مرده است و هيچ عذري ندارد، هيچ چيز از او در عدم شناخت امام قبول نمي‌شود، و اگر كسي بميرد و امام زمان خود را بشناسد جلو و عقب افتادن ظهور امام زمان به او ديگر ضرر نمي‌زند، و اگر كسي توانست امامش را بشناسد ولي مرگش قبل از ظهور حضرت فرا رسيد، مثل كسي است كه در خيمه امام زمان نشسته است.
چنانچه ملاحظه مي‌فرماييد در اين روايت بحث «تَقَدُّمُ هذَا الْاَمْرُ أَوْ تَأَخُّرُهُ» يعني بحث تقدم و تأخر ظهور مطرح است- كه طبق روايات قبل به آمادگي امت بستگي دارد - و بحث حتمي‌بودن ظهور، بحث ديگري است. و لذا امام صادق مي‌فرمايند: «بي‌شك حكومت آل محمد تأسيس خواهد شد، پس هركس علاقه‌مند است از اصحاب قائم باشد، بايد كاملاً مراقبت كند و تقوا پيشه نمايد ...».
 اين‌که حضرت مي‌فرمايند: بي‌شك حكومت آل محمد تأسيس خواهد شد، يعني حتمي‌الوقوع است، مثل مرگ هر انسان كه حتمي‌الوقوع است، هرچند اعمالي مي‌تواند آن را عقب يا جلو بيندازد، حتي بعضي مواقع لطف خدا و آمادگي مردم آنچنان زمينه را آماده مي‌كند كه پردة غيبت بسيار نازك مي‌شود و چيزي نمي‌ماند كه ظهور نهايي محقق شود و همين امر است كه جاي اميدواري را صدچندان مي‌كند.

امربن‌حِمَق نقل مي‌كند كه بر اميرالمؤمنين( وارد شدم در آن زمان كه بر حضرت در كوفه ضربت زده بودند، عرض كردم بر شما باكي نيست كه اين خراشي است در نزد شما، فرمود: به جان خودم سوگند كه از شما مفارقت خواهم كرد، آنگاه فرمود: تا سال هفتاد بلا هست، و اين را سه‌مرتبه فرمود. پس گفتم: آيا پس از بلا رخايي هست؟ كه فرمود: آري؛ به درستي كه «يَمْحوالله ما يشاء و يُثْبِتُ وَ عِنْدهُ اُمُّ الْكتاب»، خداوند محو مي‌كند هرچه خواست و تثبيت مي‌كند هرچه خواست و اُمُّ الكتاب نزد اوست. سپس ابي‌حمزه از حضرت باقر( مي‌پرسد علي( فرمود تا سال هفتاد بلا هست و سپس رخا خواهد بود، در حالي‌كه سال هفتاد گذشت و رخايي نديديم. حضرت فرمودند: خداوند وقت اين امر را سال هفتاد قرار داده بود، چون حسين( كشته شد، غضب خداوند بر اهل زمين شديد شد و آن را تا سال صدوچهل به تأخير انداخت، پس شما را خبر داديم و شما خبر ما را نشر كرديد و پردة سرّ را افشاء نموديد، پس خداي‌تعالي آن‌را به تأخير انداخت و پس از آن در نزد ما وقت و زماني براي آن قرار نداد.

ملاحظه مي‌فرماييد همان که امکان به تأخيرافتادن آن امر هست، امکان جلو افتادن آن نيز هست و معلوم هم مي‌شود که يک حقيقت تشکيکي است و امکان دارد جلوه‌هايي از آن تجلي کند، ولي جلوة تامّ و تمام آن به تأخير بيفتد.
امام‌زمان( هميشه بايد حاضر باشند

فكر مي‌كنم در هر جلسه‌اي كه بحث امام زمان( مي‌شود لازم است نسبت به مسئله شناخت آن حضرت زاويه‌اي باز شود وگرنه از امام زماني بحث مي‌كنيم كه نسبت به آن حضرت معرفت لازم را نداريم. شما هرگز از اين روايت پيامبر( كه اهل سنت نيز آن را نقل كرده‌اند و بنده عموماً در هر جلسه‌اي از زاويه‌اي خاص متذکر آن مي‌شوم، غافل نباشيد و آن را سرسري نگيريد كه حضرت مي‌فرمايند: 
«مَنْ ماتَ وَ لَمْ يَعْرِف‏ْ اِمامَ زَمانِهِ ماتَ مِيْتَةً جاهِلِيَّةً »

اگر کسي بميرد و امام زمانش را نشناسد، به مرگ جاهليت مرده است.
ملاحظه مي‌كنيد كه موقعي اين سخن را وجود مقدس پيامبر( مي‌فرمايند كه قرآن و سنت در صحنه است و مسلمان‌ها دارند به آن عمل مي‌کنند. در چنين شرايطي مي‌فرمايد: اي مسلماناني که داريد به دستورات قرآن و بر اساس سنت پيامبر( عمل مي‌کنيد! اگر امام زمانتان را نشناسيد و بميريد به مرگ جاهليت مرده‌ايد. يعني بدون شناخت امام، از قرآن و سنت رسول‌الله( نتيجه‌اي كه بتوانيد از زندگي جاهليت خارج شويد نمي‌گيريد. و در روايتي که خدمتتان عرض شد، حضرت فرمودند: « لا يُعْذَرُ النّاسُ حَتّي يَعْرِفُوا اِمامَهُم»
 يعني؛ مردم نمي‌توانند در شناخت امامِ خود عذري براي خود بتراشند و علت نشناختن امام خود را توجيه کنند. چون مسئله شناخت امام يک مسئله اساسي زندگي است و موجب جهت‌گيري صحيح مي‌شود و وسعت انسان را به او مي‌نماياند. 
به يکي از برادران اهل سنت كه دانشجوي بنده بود و پدرشان هم از روحانيون اهل سنت بودند، گفتم؛ طبق اين روايت كه خودتان هم قبول داريد، اين امام‌زمان( چه‌كسي مي‌تواند باشد؟ گفت؛ همين حاکمان کشورهاي اسلامي. گفتم يعني اين‌ها اين‌قدر مهم‌اند که اگر کسي اين‌ها را نشناسد، با داشتن اعتقاد به قرآن و عمل به دستورات آن، و اقامة نماز و رعايت دستورات دين، باز هم به مرگ جاهليت مرده است؟ تو خودت اين‌ را قبول داري؟ يا بايد شناخت امام‌زمان( خيلي مهم‌تر از شناخت اين افراد باشد و آيا اين روايت خبر از شناخت مقامي نمي‌دهد كه منجر به تغيير روحيه و ورود به معارف بسيار مهمي خواهد شد؟ البته او بحث را دنبال نكرد. 

مستحضر باشيد كه اين ‌روايت حداقل ما را به دو ‌نكتة اساسي راهنمايي مي‌كند. اولاً: بايد تا قيام ‌قيامت امام ‌زماني باشد. ثانياً: اين امام‌زمان( بايد جداي از شخصيت فردي‌اش، يك مقامي داشته باشد كه با شناخت آن مقام، دين‌داريِ ما براي ما معناي واقعي پيدا مي‌كند و بدون توجه به مقامِ واسطة فيضيِ امام(، كه فوق موضوع بدن و مكان آن حضرت است، انسان در سير مقامات معنوي راه به‌جايي نمي‌برد. پس طبق اين روايت انسان بايد به جايگاه امام زنده و ظاهر در نظام هستي معرفت پيدا کند،‌تا معني ظهور حتمي‌الوقوع آن حضرت برايش روشن‌تر شود.
شناخت امام‌زمان( دريچة ارتباط با پيامبر( و ساير ائمه(
بنا به دلايل قرآني؛ رسول‌اكرم( علاوه بر مقام پيامبري، امام هم بودند. چون فرزندان معصومِ حضرت‌ابراهيم( امام هستند.
 پيامبر اسلام( علاوه بر اين‌كه فرزند حضرت ابراهيم( بودند، و هيچ سخني را از پيش خود نمي‌زدند بلكه سراسرِ منطق او براساس وحي الهي بود
، معصوم بودند، پس پيامبر اسلام( در زمان خودشان امام هم بودند و طبق اين حديث كه هميشه بايد يک امام زماني باشد، در زمان حيات رسول‌الله( خود حضرت، مقام امام‌زماني هم داشتند، ولي همواره امامت، همراهِ نبوت نيست. يعني ممكن است انساني فقط امام باشد بدون آن‌كه نبي باشد، مثل ائمه معصومين شيعه( و اين روايت مي‌خواهد بگويد: 
«بايد به امام زنده و حاضر معرفت پيدا کنيم تا از مرگ جاهليت برهيم. چون‌که امام زنده صاحب ولايت مطلقه فعليه است و قادر بر افاضات انوار ملکوتي بر قلب مومنين است و هم اوست که مُصَيطِر عالَم است و پيروي از دستورات و سنن پيامبر( و يا امامي که شهيد شده باشد، بدون امامي که حي و حاضر باشد مثمر ثمر نيست.»
در واقع طبق اين حديث؛ پيامبر( مي‌فرمايند که تا من هستم از من بهره مي‌بريد ولي اگر من رفتم و امام زمان خودتان را نشناختيد، از من هم ديگر نمي‌توانيد بهره بگيريد. نمي‌شود بر سر مقبره پيامبر( بروي و بگويي يا رسول‌الله لطفي به من بكنيد. مي‌گويند: برو معرفت به امام زمانت را بردار و بياور تا بتواني از من فيض بگيري. اگر امام زمانمان در صحنه عقيـده‌مان تجـلّي پيدا نکند و معرفت به آن مقام عظما پيدا نكنيم، هيچ‌يك از امامان قبلي و حتي خود شخص پيـامبر(، هيچ نـوري به ما نخواهند داد. «بايد از دريچة حيـات امامِ حي، الطاف و رحمـت‌هاي ساير معصومين( را بگيريم.»

پس هنگامي که شما به مشهدمقدس مشرف مي‌شويد امام ‌رضا( به شرطي به شما نظر مي‌كنند که معرفت به امام‌زمان( را به عنوان يك عقيده با خود برده باشيد. امام رضا( در صورتي ما را تربيت مي‌کنند كه امام زمان( را بشناسيم، زيرا خود پيامبر( فرمودند: اگر قرآن و پيامبر و نماز داشته باشيد ولي امام زمان نداشته باشيد مانند بت پرست‌هاي دوران جاهليت مرده‌ايد. 
«پيروي از دستورات پيامبر( و امامِ معصوم، اگر امام‌ زمان( در صحنه عقيده نباشد، مي‌تواند پيروي از خواسته‌هاي نفس باشد. ولي متابعت از امام زنده حقيقتاً تبعيت از حق است و علاوه بر اين اصلاً خود امام زنده در روح شيعيانشان تصرف مي‌کنند. پس اگر امام نباشند، هم خطر برداشتِ غلط از دين هست و هم محروميت از نور قدسي ولايت انسان کامل، و لذا شفاعت و توسلات به معصومين( از طريق امام حي حاضر، عملي مي‌شود.» 

اگر امام زنده‌اي نباشد که به او رجوع کنيم، لامحاله به‌نظر خودمان از قرآن و سخنان پيامبر( و امامان( يک برداشتي مي‌کنيم و انواع نظرها و مكتب‌ها پيدا مي‌شود، يا اشعري مي‌شويم و يا معتزلي، يا زيدي مي‌شويم و يا واقفي. يكي مي‌آيد از همين قرآن و سنت برداشتي مي‌کند و حنفي مي‌شود و يکي ديگر مالکي مي‌شود. در زمان امام صادق( شيعه از قرآن و پيامبر( پيروي مي‌کرد. و نقش امام صادق( اين بود كه راه رسيدن به قرآن و سنت پيامبر( را نشان مي‌دادند. پيامبر( مي‌فرمايند که اگر در زمان امام‌صادق( معرفت به امام ‌صادق( را نداشته باشي منحرف مي‌شوي. حنبلي و حنفي و مالکي و اشعري در حالي‌كه مي‌دانستند معصوم نيستند چرا در برداشت خودشان از قرآن و سنت اصرار كردند؟
درست است كه شيعه با داشتن قرآن و سنت رسول‌ خدا( و رهنمودهاي يازده معصوم(، در زمان غيبت به كمك اجتهاد مجتهدين به نحوي راه خود را ادامه مي‌دهد، ولي فراموش نفرماييد كه نسبت به ظهور امام( خيلي محروميم. بايد اين محروميتِ خودمان را با پوست و گوشت و استخوانمان حس کنيم. ما الآن فَقْد امام داريم. درست است که امام آنقدر بزرگ و عزيز و مفيد است که در زمان غيبت هم خيلي لطف و تأثير دارند، اما ظهورشان چيز ديگري است، همه چيز عوض مي‌شود و مناسبات جهان دگرگون مي‌گردد. با اين‌همه در زمان غيبت هم فهم جايگاه امام زمان( در هستي يک نوع نگاه و بصيرتي به ما مي‌دهد که نمي‌گذارد در راه‌گم شويم و نفسِ انتظار، جهت‌گيري ما را از فروافتادن در انحرافات باز مي‌دارد.
غايب؛ امّا فعّال

شما در قرآن مي‌خوانيد که در زمان حضرت موسي(؛ وليِّ غايبي به‌نام حضرت خضر( در صحنه بود، که در قرآن با عنوان عبد صالح از او نام برده شده است. خدا به حضرت موسي( مي‌گويد که يک وليِّ غايبي هست و چيزهايي به او تعليم داده‌ايم که به تو نگفته‌ايم، «وَ عَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنّا عِلْماً»
 و از طرف خود به او علم خاصي تعليم داده‌ايم. حضرت موسي( هم آمدند و به او گفتند: آيا حاضري كه من از تو پيروي كنم تا آنچه از علم آموخته‌اي، به من بياموزي؟ «قالَ لَهُ مُوسي هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلي اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمّا عُلِّمْتَ رُشْداً».
 پس ملاحظه مي‌كنيد كه گاهي وليِّ غيبي، غير از نبي ظاهري است و مي‌شود كه وَليِّ غيبي از جهت داشتن علمي خاص بالاتر از نبي ظاهري باشد. چرا که خداوند فرمود برو از او چيز ياد بگير. عرضم اين‌جاست: از شواهد بر مي‌آيد که حضرت موسي( شايد يک روز هم با اين وليّ غيبي نبوده است. ولي ببينيد که در اين يک روز اين وليّ غيبي چه کارهايي کرده است! يک کشتي را از دست پادشاه ظالم، نجات داده است، بچه‌اي که براي خانواده‌اش خطر داشته، کشته است، آن ديوار را ساخته است... . پس اولياء غيبي که رئيس و قطب و اصل همة آنها امام زمان( هستند، طوري در عالم هستند که عدم حضور ظاهري آن‌ها مساوي عدم فعاليت آن‌ها نيست. ببينيد ايشان يک‌روزه چه کارهايي مي‌کرده است بدون آن‌كه به‌عنوان يك مسئول حيّ و ظاهر در نظام اجتماعي جامعه نقش داشته باشد و عوامل و ادارات در اختيارش باشد. بعد هم حضرت خضر( فرمودند: همه اين‌ها را به‌دستور خدا کردم.

درست است كه وقتي به وجود غيبي امام‌زمان( نظر مي‌کنيم، يقيناً حضرت دارند دنيا را مي‌گردانند ، هيچ شکي هم نيست، و بركت و اعتقاد و توجه به امام‌زمانِ غايب هم فوق‌العاده زياد است و موجب مي‌شود راه گم نشود. اما آخرش بايد بدانيم که در حال حاضر در يک خسارت بزرگي به‌سر مي‌بريم که حضرت بقية‌الله( اين امام عزيز، ظاهر نيستند. براي همين در دعاي ندبه به عنوان يک دعاي زنده و داراي شعور فوق‌العاده، شيعه مي‌گويد ما يک چيز بالاتر از اين وضعي كه در آن هستيم مي‌خواهيم. مي‌خواهيم بتوانيم با اماممان ارتباط قوي داشته باشيم. در يكي از فرازهاي آن دعا داريم: «عَزيزٌ عَلَيَّ اَنْ اَرَي‌الْخَلْقَ وَ لا تُري» يعني براي ما بسيار سنگين و ناگوار است كه مردم را ببينيم و شما را كه امام ما و امام مردم هستيد، نبينيم.

با ظهور آن حضرت زمانِ فاني به زمان باقي تبديل مي‌شود و انسان‌ها صاحبِ «وقت» مي‌شوند و از ظلمات زمانِ فاني كه همة قرار را از انسان‌ها گرفته است، آزاد مي‌گردند.

«بنـابرايـن افـرادي که در زمـان غيبـت زندگي مي‌کنند از اکثـر فضائل محرومند و براي رهايي از اين محروميت و براي رهايي از مرگِ به صورت جاهلي، بايد مقدمات ظهور را فراهم کنيم. چون علت غيبت؛ مردمند و نه امام».

به همين جهت عرض شد كه حضرت براي شيخ مفيد مي‌نويسند: 
اگرشيعيان ما، که خداوند به طاعت خودش، موفقشان کند قلب‌هايشان در وفاي توجه به ما و توجه به عهد با ما همدل بود، آن برکت ملاقات ما، از آن‌ها به تأخير نمي‌افتاد و سعادت ديدار، همراه با معرفت ما به سوي آن‌ها مي‌شتافت، پس ما را از آن‌ها پوشيده نمي‌دارد، مگر همان چيزهايي كه از آن‌ها به ما مي‌رسد كه ما آن كارها را دوست نداريم و چنين اعمالي را از شيعيانمان نمي‌پسنديم.

پس ايجاد شرايط ظهور امام‌زمان( خيلي هم سخت نيست. مگر نبايد قلب ما نسبت به عهد با امام يک‌دست و يگانه شود؟ اصلاً اين جلسات براي همين است. اگر اين عقيده خوب جا بيفتد، لقاي وجود مقدس امام زمان( محقق مي‌شود. خود وجود مقدس امام( برکاتي دارند که تا خودشان نيايند، آن برکات محقق نمي‌شود.

براي مثال در زمان شاه همة ما نماز مي‌خوانديم و دينداري مي‌کرديم؛ ولي آيا اين دينداري كه مردم زير ساية نظام اسلامي انجام مي‌دهند، با دينداري قبل از انقلاب يکي است؟ مسلّم نه! چرا كه وقتي شرايط از همه جهات براي دينداري آماده شد، همة ابعاد روحاني انسان به فعليت در مي‌آيد و دينداري در آن حالت داراي جامعيت است، هم نماز مي‌خوانديم و هم به شاه فاسق و خانوادة فاسدش دل‌بسته بوديم و هم آمريکا را قبلة خود قرار داده بوديم، ولي نظام اسلامي جهتِ دل‌ها را عوض کرد. حالا شما ظهور امام زمان( را با انقلاب اسلامي مقايسه کنيد ببينيد در شرايط ظهور امام معصوم( كه اميد همة انبياء و اولياء است، چه مي‌شود.

ما نمي‌دانيم که آمدن امام‌زمان( يعني چه. اگر کسي بگويد من در زمان شاه نماز مي‌خواندم، الآن هم نماز مي‌خوانم، معلوم است که معني نماز و عبادت و زندگي ديني را هرگز نفهميده است. اصلاً تصورش هم براي انسان محال است که حتي يک روز بدون اين انقلاب بتوان به عنوان يك مسلمان نفس کشيد و به فكر تغيير حاكميت طاغوت نبود و باز هم خود را مسلمان دانست، حتي تصورش هم محال است، چه رسد به زندگي کردنش. حالا اين انقلاب را با انقلاب مقدس امام‌زمان( مقايسه کنيد ببينيد در آن انقلاب جهاني چه بركاتي حاصل مي‌شود. آري شرايطي به‌وجود مي‌آيد كه انسان‌ها داراي «وقت» مي‌شوند و ديگر از ظلماتِ زمان فاني به بركات زمان باقي سير مي‌كنند، چون حضرت بقية‌الله يعني صاحب عصر و زمان مديريت همة مناسبات انسان‌ها را به عهده خواهد گرفت. 
البته لازم است روي اين موضوع بسيار مطالعه شود تا حرف‌هاي بنده احساسي تلقي نشود. وقتي مقدمات استدلالي آن طي شود شور و احساساتِ بعد از معرفت، بسيار با بركت خواهد بود. 

حاصل قضيه اين‌که از صدر اسلام يک بيماري بزرگي به‌وجود آمد که بايد مواظب بود اين بيماري به جان ما نيفتد. وجود مقدس پيامبر اسلام( در حال رحلت بودند، حضرت مي‌دانستند که بايد رمز نجات امت را به يک نحوي به امت بفهمانند. در حال احتضار، حضرت فرمودند که يک قلم و کاغذي بياوريد تا چيزي بنويسم که بعد از من گمراه نشويد.
 خليفة دوم گفت اين مرد هذيان مي‌گويد و «حَسْبُنا کِتابُ الله»
 يعني؛ کتاب خدا ما را کفايت مي‌کند. وقتي پيامبرخدا( با اين حرف او روبه‌رو شدند از اين كار منصرف گشتند.
 چون وقتي هنوز آن حضرت زنده‌اند متهم مي‌شوند كه هذيان مي‌گويند، بعد هم خواهند گفت: اين مطلب را در حال هذيان گفته است. و با پيامبري كه خدا در موردش فرمود: «ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوي»
 او هيچ سخني را از سر ميل خود نمي‌گويد و سخن او، سخن خدا است، چنين برخورد شد. 

نتيجه اين حرف چه شد؟ جز اين شد که ملت‌هاي مسلمان از آن نوري که بايد از طريق حاكميت امام معصوم بگيرند محروم شدند؟ 
پس اولاً: حيات حقيقي ما در رابطه با وجود مقدس امام زمان( محقق مي‌شود. حالا در زمان غيبت بايد هر چه بيشتر بتوانيم با اماممان ارتباط برقرار کنيم، و مواظب باشيم آن ارتباط را از دست ندهيم. ثانياً: يک ارتباط نابي فوق اين ارتباط‌هاي عادي هست که بايد آن را به لطف خدا با ظهور حضرت به‌دست آوريم. اين‌که در آخردعاي ندبه مي‌گوييد: «مَتي تَرانا وَ نَراک» چه موقع ما شما را ببينيم و شما نظر مبارك خودتان را به ما بيندازيد. يعني من مي‌خواهم از طريق ارتباط با شما چيزهايي به‌دست آورم که لازمه‌اش ظهور مقدس شما در جامعه است.

در اين باره حرف زياد است. گاهي از بس حرف زياد است، آدم با خودش مي‌گويد که خوب است حرف نزنيم. همين قدر بدانيد که اعتقاد به مهدويت خيلي بركت دارد. ظهور امام( بزرگترين هدية خدا به همة بشريت است و اين بزرگترين هدية خدا تحققش حتمي است، و آن فرج عظيم الهي است. من خودم در ايامي که مطالعاتم را روي اين موضوع متمرکز مي‌کنم ، انگار که وارد بهشت مي‌شوم، واقعاً وضعم خيلي بهتر است تا آن موقعي که بحث‌هاي ديگر را مطالعه مي‌كنم. مطالعه بر روي موضوع مبارك مهدويّت، شبيه تفكر و تدبّر بر روي موضوع عاشورا است که در آن مدت انگار که در حال و هواي ديگري هستيم. 
مهدويت خيلي بالاتر از اين حرف‌هاست. روي اين کتاب‌هاي استدلالي و روايي وقت بگذاريد. شما روحتان را در اين موضوع وارد کنيد، خودِ قلب و عقلتان مسئله را کشف مي‌کند. شما خودتان را وارد کنيد، متوجه خواهيد شد که عجب درياي بيکراني است، و به راستي جهان بدون ظهور حجّتِ خدا گويا اصلاً معني بودن خود را گُم كرده است.
يگانه شدن عالَم كبير با عالَم صغير

حاكميت امام‌زمان( بر جهان، يعني يگانه شدن عالَم كبير يا جهان هستي با عالم صغير يعني انسان كامل و در چنين شرايطي است كه هدف خلقت هستي، به فعليت خودش دست مي‌يابد. 

همچنان‌كه عالَم تكوين بدون انسان، صورت كامل «الله» نيست، جهان تشريع و جامعة بشري بدون حاكميت انسان كامل صورت حضور «الله» در روابط اجتماعي بشر نخواهد بود. عالَم كبير در كثرت است و عالَم صغير در وحدت، وقتي عالم صغير يعني انسان كامل، بر عالم كبير، يعني جهان، احاطة كامل پيدا كند، روح جهان، بر جسد جهان، به تمامه احاطه يافته است و زندگي زميني معني خود را يافته و چنين تحققي حتمي است.

عالَم كبير منتظر است تا خداوند روح خود را بر آن بدمد، چون طالب كمال و طالب غايت خودش مي‌باشد، و كمال عالَم كبير به احاطة كامل عالَم صغير بر اوست و تحقق چنين كمالي حتمي است و گرنه عالَم و آدم به ثمرة لازم خود دست نمي‌يابند و خداي حكيم هيچ ميلي - علي‌الخصوص چنين ميل اصيلي- را بي‌جواب نخواهد گذاشت. البته اين نكتة اخير نياز به شرح بيشتري دارد كه بايد در فرصت ديگر به آن پرداخته شود.
خداوندا! به حقيقت همة اسماء حُسنايت، فرج حتمي وَليّ‌ات را تسريع بفرما
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»
نظام احسن و آخرالزمان
بسم الله الرحمن الرحيم
﴿اَلسَّلامُ عَلَي مُحْيِي الْمُؤمِنينَ وَ مُبيرِ الْكافِرينَ. اَلسَّلامُ عَلَي‌مَهْدِي الْاُمَم﴾
﴿اَلسَّلامُ عَلَي الْقائِمِ الْمُنْتَظَر وَالْعَدْلِ الْمُشْتَهَر. اَلسَّلامُ عَلَي بَقِيَّةِ اللهِ في بِلادِهِ﴾

سلام بر آن امامي كه موجب احياء مؤمنين و نابودي نقشه‌هاي كافران خواهد شد! سلام بر مهدي امّت! سلام بر قائم منتَظر و عدل مورد نظر...! سلام بر بقية‌الله در هرجايي كه آن‌جا شهر خدا خواهد بود!
	اي لقـاي تـو جـواب هر سـؤال

	مشکل از تو حل شود بي‌قيل و قال



اعتقاد به انقلاب حضرت مهدي در آخر‌الزمان و تحقق نظام موعود، بر اساس مباني دقيق عقلي و ديني، همراه با اميد بزرگي است كه همواره زندگي بشر را از پوسيدگي و فرسايش نجات داده است. فرض ما اين است که عزيزان مقداري از راه دينداري را طي کرده‌اند و لذا اين بحث را تذکري مي‌دانم براي اين‌که از ادامة راه باز نمانيم.
لوازم اعتقاد به حكمت خداوند
قدم اوّل در راه دينداري، اين است که انسان متوجه شود عالَم؛ خداي حکيمي دارد، و حكمت او اقتضاء مي‌كند مخلوقاتش بي‌هدف نباشند. حال اگر کسي اين قدم را درست برداشت، سؤالي برايش به‌وجود مي‌آيد که اگر خداي حکيم بخواهد ما را به ‌هدف مورد نيازمان برساند و راهنمايي‌ كند، چگونه اين كار را انجام مي‌دهد؟ اين‌جاست که خداوند؛ انبياء را به انسان معرفي مي‌کند. پس شناخت خداي حكيم، موجب مي‌شود تا انسان ثمرة ‌اين اعتقاد را به‌دست آورد و آن توجه به وجود مقدس انبياء«علي‌نبيّناوعليهم‌‌صلواة‌الله» است. حال اگر کسي به واقع رسيد به اين‌که خداي عالَم انبياء را براي تربيت نفوس مستعد مي‌فرستد تا لطف خودش را که در جلوة ربوبيت به بندگان مي‌رساند کامل کند، آن‌گاه سوال مي‌کند که آيا خداوند اين لطفي را که از طريق انبياء به ما کرد، بعد از ارسال انبياء متوقف مي‌کند؟ مگر خودش نفرمود که «وَ رَحْمَتي وَسِعَتْ کُلَّ شَيْء»
 رحمت من تمام ابعاد عالم را پر کرده است. آيا با به پايان‌رسيدن نبوّت، عالم از رحمتِ هدايت الهي خالي مي‌ماند؟ 
انسانِ معتقد به خداي حكيم، با خدا به مصاحبه مي‌نشيند که اي خدا! تو در کتاب خودت با ما سخن گفتي که بعد از انبياء «اِتَّقُوااللهَ وَ کُونُوا مَعَ الصّادِقِين»
 تقوا پيشه كنيد و همواره با صادقين باشيد. با عده‌اي همراه باشيد که اينان مظهر حقيقت‌بيني و حقيقت‌گويي هستند، و به ما گفتي: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَ اَحْسَنُ تَأْوِيلاً»
 اي مؤمنين! بعد از وَحي و توجه به دستورات آن كه همان اطاعت خدا است، اطاعت از رسول خدا و اولي‌الامر را نيز پيشه خود سازيد. پس علاوه بر وَحي و سنّت رسول‌الله، ذخيره‌هايي را براي شما گذاشتم که بايد آن‌ها را نيز بر اساس ادب بندگي و سلوک الهي، اطاعت کنيد و مسلّم منظور از «اولي‌الامر» در آيه فوق، رسول خدا نمي‌تواند باشد، چون فرمود: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ» و «اولي‌الامر» را در كنار رسول خدا آورد و دستورِ اطاعت از هر دو را به ما داد، پس علاوه بر اين‌كه «اولي‌الامر» غير از رسول‌خدا است، مسلّم آن اولي‌الامر، معصوم خواهد بود، زيرا خداوند هادي است و خدايِ هادي ما را به اطاعت کسي که از حقيقت کامل در علم و عمل برخوردار نباشد، دعوت نمي‌کند.
پس خدايا! تو در کتاب خودت با ما به گفتگو نشستي که بعد از نبي سلسله‌اي از معصومين هستند که بايد همواره با آن‌ها باشيد و آن‌ها را بايد اطاعت کنيد. بنابراين ميوة خدايابي، نبوّت‌يابي خواهد بود و ميوة نبيّ‌‌يابي، امام‌يابي است. حالا مي‌خواهيم با اين مقدمه بسيار مختصر، در بارة ثمر و ميوة امام‌يابي با يكديگر به گفتگو بنشينيم.
امامت، بستر ظهور اسرار شريعت
فرض من اين است که بحث كلاميِ حكمت خدا و وجود نبي و امام براي عزيزان حل شده است و مطالعات قبلي، شما را به اين مطالب معتقد نموده است، هرچند ممكن است درجة اعتقادتان نسبت به خدا و پيامبر و امام شدت و ضعف داشته باشد. مستحضريد كه مؤمنان عادي خدا را قبول دارند، يك عارف حقيقي هم خدا را قبول دارد، ولي درجه و شدت ايمان اين‌ها با يكديگر فرق دارد. عرفا نه تنها متوجه حضور دائمي خدا در عالَم هستند، بلكه در اسماء الهي نيز سير مي‌کنند. امّا يك مؤمن عادي فقط به بودن خدا قانع است. در مورد ساير حقايق هم موضوع به اين شكل است، يعني ايمان به وجود مقدس نبيّ‌‌الله و وسعت نبوت و جايگاه نبوت و تأثير نبوت در افراد متفاوت است، و مسئله هرچه جلوتر بيايد، دقيق‌تر مي‌شود، به‌خصوص در مسئله امامت و ولايت كه مغز دينداري است، مي‌طلبد تا با دقت زياد مطالعه كنيم و به بركات غيرقابل تصور آن دست يابيم. اين‌که ائمه مي‌فرمايند: «هرکس عارف به حق ما باشد و به زيارت ما بيايد مثل اين است که در راه خدا در خون خودش غلطيده است»،
 مشخص مي‌كند که سير در معرفت به مقام امام، مقام فناي انسان را پديد مي‌آورد که همان شهادت حقيقي است. 
به هر حال عنايت داشته باشيد كه مقام حضرت حق، مقام فيض دائم است، مگر مي‌شود حالا که لازم نيست اين فيض به صورت نبوّت ظاهر شود، متوقف گردد؟! و مگر مي‌شود خداوند اين فيض را اوّلاً؛ ادامه و ثانياً؛ رشد ندهد؟ خداوند با ظهور نبوّتِ حضرت آدم اوّلين سخن‌هايش را به بشريت اعلام فرمود. سخن‌هاي بعدي را با نبيِّ بعدي مطرح فرمود، و بهترين و عالي‌ترين سخن‌ها را به‌وسيله پيامبران اولوالعزم بيان كرد، چراكه طبق قاعده و آيه «کُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْن»
 كه مي‌فرمايد: همواره خدا در ايجاد است و يك لحظه فيض‌دادن او قطع نمي‌شود، پس همواره هر رحمتي كه مرحمت مي‌كند، براي رحمت برتر زمينه مي‌شود، و رحمت دوم، زمينه براي رحمت سوم مي‌شود. پس خدايي که «کُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْن» است، همواره در حال ايجاد رحمتِ بعد از رحمت است، چون در ذاتش بخل نيست، ذاتش رحمت و فيض است، مگر مي‌شود که اين رحمت همواره بيشتر و بيشتر نشود، و به يک غايت انتهايي نرسد؟
خداوند لطفِ هدايت خلق را از حضرت آدم شروع فرمود، ولي همان لطف را پس از به‌وجود آمدنِ زمينه‌هاي قبلي، به حضرت نوح با گسترش بيشتر عنايت فرمود. در مسئله هدايت اين يک قاعده است، وقتي معلم با شاگردانش صحبت مي‌كند، اوّل يک مطالبي را مي‌گويد تا براي مطالب بعدي آماده شوند، چنين نيست که فضلِ مطلقِ حضرت حق به حضرت ابراهيم و موسي و عيسي كه رسيد متوقف بشود، بلكه همچنان‌كه ملاحظه مي‌فرماييد رحمت حق از طريق حضرت محمّد همچنان ادامه دارد و در مقام شريعت محمدي بيشتر و بيشتر هم مي‌شود.
حال اگر اساساً نبوّت نياز بشر است و اگر نبوّت بعدي به‌عنوان يک نياز، بعد از نبوّت قبلي نياز بشر است که هست، از طرفي اگر با آمدن شريعت اسلام، هدايت به صورت نبوت، ديگر به كمال خود رسيد، پس رحمتِ بعد از نبوّت در لباس هدايت از طريق امام معصوم ظهور مي‌کند و با توجه به زمينه‌اي كه نبوتِ آن نبيّ به‌وجود آورده، رحمت‌هاي ظريف‌تر و عميق‌تري را به بشر مي‌رساند. هيچ‌گاه رحمت هدايت متوقف نمي‌شود و همچنان ادامه مي‌يابد تا تمام اسراري كه بايد در عالم ظاهر شود، به صحنه بيايد. التفات بفرماييد كه اگر روايات مي‌فرمايد امام زمان ظهور مي‌كنند تا عدالت برقرار ‌شود و ظلم منتفي ‌شود، اين مقصد متوسط ظهور مقدس حضرت است، مقصد نهايي چيز ديگري است. اميرالمؤمنين مي‌فرمايند: «يا كميل! «ما مِنْ عِلْمٍ اِلاّ وَ اَنَا اَفْتَحُهُ وَ ما مِنْ سِرٍّ اِلّا وَالْقائم يَخْتِمُه»
 اي كميل! هيچ علمي نيست جز آن‌كه من آن علم را آغاز مي‌كنم و هيچ سرّي نيست جز اين‌كه قائمِ ما آن را به پايان رساند. پس اگر علومي هست كه علي آن را آغاز مي‌كنند و اسراري هست كه حضرت قائم آن را به پايان مي‌رسانند، پيامبر چه نقشي دارند؟ آري؛ پيامبر به عنوان نبوّتشان، مکتب مي‌آورند و امام به اعتبار امامتشان، باطن مکتب را ظاهر مي‌کنند، امامت؛ باطن نبوت است. در همين رابطه از پيامبر خدا روايت داريم كه فرمودند: «عَلِيٌّ نَفْسي»، يعني علي حكم جان و باطن من را دارد، چنانچه سلمان از پيامبر خدا روايت كرده كه فرمود: «براي هر پيامبري، صاحب سرّي است و صاحب سرّ من علي‌بن‌ابي‌طالب است.
 در جريان مباهله آيه آمد که «فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءنَا وَ أَبْنَاءَكُمْ وَ نِسَاءَنَا وَ نِسَاءَكُمْ وَ أَنفُسَنَا وَ أَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةَ اللّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ»
 اي پيامبر! حال پس از آن‌كه‌ براي مسيحيان نجران پيامبربودن تو روشن شد، اگر باز آن‌ها بر حرف خود اصرار دارند، بگو: بياييد ما فرزندان خود را بياوريم و شما نيز فرزندان خود را بخوانيد و ما زنان خود را بياوريم و شما نيز زنان خود را بياوريد و ما جان‌ها و نَفْس‌هاي خود را بياوريم و شما نيز جان‌ها و نفس‌هاي خود را بياوريد و سپس به همديگر نفرين كنيم و در راستاي آن، لعنت خدا را بر دروغگويان قرار دهيم. كه حتماً مستحضريد رسول خدا در ازاء فرزندان، امام حسن و امام حسين«عليهما‌السلام» را آوردند و در ازاء زنان، فقط حضرت زهرا را آوردند و در ازاء جان‌ها يا اَنْفُس، فقط حضرت علي را آوردند، كه ظرائف و دقايق زيادي در رابطه با اين آيه مورد بحث و قابل استفاده است. در رابطه با عرض بنده كه گفتم امامت باطنِ نبوت و مكتب است، دو نكته قابل طرح است؛ يكي اين‌كه پيامبر خدا مصداق جان و باطن خود را حضرت علي قرار دادند، ديگر اين‌كه نشان دادند در آن زمان هيچ‌كسِ ديگر از اصحاب، در حدّ جان و باطن رسول خدا نبود، چون آيه به صورت جمع فرموده: جان‌هايتان را بياوريد، لذا اگر كس ديگري هم در حدّ جان پيامبر بود، بايد مي‌آوردند وگرنه فرمان خداوند را اطاعت نکرده بودند. 

پس عنايت فرموديد كه دين بايد در تمام ابعادش ظاهر بشود، از جمله بايد حقايق علمي‌ دين ظاهر شود، حقايق علمي دين با مقام امامت كه باطن نبوت است ظاهر مي‌شود و لذا حضرت علي فرمودند: «اي کميل! هيچ علمي نيست جز آن‌كه من آن علم را آغاز كنم و هيچ سرّي نيست جز اين‌كه قائم ما آن را به پايان مي‌رساند.»
 در بحث «آخرالزمان، شرايط ظهور باطني‌ترين بعد هستي» روشن ‌شد که در زمان امام‌زمان اسرار غيبي دين که عميق‌ترين و باطني‌ترين اسرار دين است، ظاهر مي‌شود، زيرا رحمت واسعه‌ الهي که از طريق انبياء«علي‌نبيِّناوعليهم‌صلوات‌الله» ظاهر شد، بايد ادامه پيدا کند، رحمت خدا که تعطيل نمي‌شود، خدا عين کمال است و لذا عين رحمت است، عين رحمت که نمي‌شود بخل بورزد و يک روز رحمتش متوقف شود، پس فقط صورتِ رحمتش بر اساس شرايط جديد متفاوت مي‌شود. آري؛ به گفته شيخ محمود شبستري

	در نبيّ آمد بيان راه کرد

	در وليّ از سرّ حق آگاه کرد



پس اگر شرايط طوري بود كه ديگر نبوّت به عنوان آوردن دين جديد پس از آمدن آخرين دين، نياز بشر نيست و خداوند در آخرين كتاب آسماني فرمود: «وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَ عَدْلاً لا مُبَدِّلِ لِكَلِمَاتِهِ»
 اي پيامبر! كلمه و سخن پروردگارت در حالي‌كه صدق و عدل بود به انتها رسيد، حال ادامه اين رحمت در لباس هدايت خاص، توسط امامت معصوم ظهور مي‌کند و خداوند هم فرمود، هدايت از طريق مقام امام، علاوه بر هدايت تشريعي، هدايت به اَمر است، يعني يك نحوه هدايت باطني و تكويني است. مي‌فرمايد: «وَ جَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا»
 يعنـي؛ مـا آن‌ها را امام قـرار داديــم - انسان‌هاي معصومي كه فرزندان ابراهيم بودند-
 هدايت مي‌كنند به «امر ما» كه طبق آيه 82 سورة يس؛ روش «امر»، روشِ «كُُنْ فَيَكُون» است، مي‌فرمايد: «إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ»، «امر» خدا اين است که چون پديدآمدن چيزي را اراده کند مثل اين است که بگويد بشُو، و مي‌شود، و چون هدايت امام، هدايت به «امر» است. با يك اراده در قلب انسان‌ها تصرف مي‌كند. عرض بنده اين است كه بعد از سير نبوت، رحمت هدايت خداوند متوقف نمي‌شود، بلكه نوع آن تغيير مي‌كند. حال آيا مي‌شود بعد از ختم نبوت، رحمت هدايت کم‌‌‌‌‌‌تر ظهور کند؟ يا همان‌طور كه عرض شد، هدايت عميق‌تر مي‌شود، چون ظاهر دين و چهارچوب اصلي دين از طريق نبيّ‌الله با تمام ظرائفش ارائه شد. پس؛ از اين به بعد بايد از طريق امام معصوم بواطن و حقايق دين، در عين حفظ احكام و ظاهر دين، ظاهر شود. 
ادامة رحمتِ هدايت توسط امام معصوم

نمونه‌هايي كه شاهد هدايت باطني و ولايت تكويني امامان است نه تنها در متون شيعه، بلكه در متون اهل سنّت نيز هست. در تاريخ بغداد از خطيب بغدادي در قسمت جنگ صفين
 هست که وقتي حضرت اميرالمؤمنين در مسير جنگ با معاويه به نزديک صفين رسيدند و آب نوشيدني لشكر تمام شد، حضرت فرمودند برويد چهار طرف منطقه را بگرديد ببينيد آب هست يا نه؟ مأمورانِ جستجوي آب، از چهار طرف راه زيادي رفتند ديدند آب نيست. بعد حضرت راه را کج کردند، يعني از مسير صفين نرفتند، از بيراهه رفتند، لشکر هم به دنبالشان حركت كرد. در وسط بيابانِ بي‌آب و علف به يک ديري رسيدند، فرياد زدند که: اي صاحب دير! آب داري؟ گفت: نه! گفتند: پس اين‌جا بدون آب چه‌کار مي‌کني؟! گفت: ما آب يک ماهمان را از راه دور مي‌آوريم، و من هم اين‌جا تنها هستم، اگر به شما آب بدهم، خودم تلف مي‌شوم، مختصري هم آب دارم كه براي خودم كافي است. حضرت به لشکر فرمودند: خاک‌هاي حاشيه دير را کنار بزنيد، خاک را کنار زدند و به يک سنگ بزرگ رسيدند، فرمودند: اين سنگ بر روي آب است، سعي کنيد سنگ را از جا بکنيد! افراد و پهلوانان سپاه تمام نيرويشان را جمع کردند، اصلاً سنگ جابجا نشد، چند نفر با همديگر سعي كردند آن را جابجا كنند، ولي نشد. تاريخ مي‌گويد حضرت همان‌طور که روي قاطر نشسته بودند، آستين را بالا زدند، يک پا را روي زمين گذاشتند و يک پا روي قاطر، و سنگ را از جا کندند و آن را چندين ذراع آن طرف‌تر پرتاب كردند - راهب آن دير هم در حال نگاه‌کردن صحنه است- يک‌مرتبه آب زلالي که لشكريان مي‌گويند ما تا حالا آبي به آن زلالي نديده بوديم، بيرون آمد. همه از آن آب خورديم و به حيواناتمان هم داديم، بعد حضرت فرمودند: سنگ را بياوريد سر جايش بگذاريد، مي‌گويند: همه رفتيم كه سنگ را بياوريم، سنگ را نتوانستيم بلند کنيم. خود حضرت دوباره رفتند سنگ را بلند کردند و سر جايش گذاشتند، و گفتند با خاک‌ آن را بپوشانيد، راهب از آن بالا در حالي‌كه تا آن موقع در حال نگاه‌كردن بود، صدا زد «اَيُّهَاالنّاسُ اَنْزِلُوني» اي مردم! مرا پايين بياوريد! او را پايين آوردند، راهب به حضرت علي گفت: شما نبيّ هستي، يا وصيِّ نبيّ؟ حضرت فرمودند: «اَنَا وَصِيُّ رَسُولِ الله محمدبن‌عَبْدالله خاتم‌النبيّن» من وصيّ نبيّ رسول‌خدا، محمدبن‌عبدالله كه خاتم پيامبران است هستم، راهب سريعاً اسلام آورد. بعد به راهب گفتند: قضيه چيست؟ گفت ما در اين‌جا پشت در پشت چندين راهب بوديم كه اين محل را براي چنين روزي ساختيم، ما فقط مي‌دانستيم يک سنگي اين‌جا هست که يک نبيّ يا وصيِّ نبيّ مي‌تواند اين سنگ را پيدا کند و مي‌دانستيم غير نبيّ يا وصيِّ نبيّ هم نمي‌تواند آن را بلند کند، و راهب قبلي به من گفت: آن حادثه نزديک است. خيلي هم تلاش کرد شما را پيدا کند ولي موفق نشد و من حالا شما را پيدا و تصديق کردم و مي‌خواهم مسلمان شوم و با شما بيايم و شهيد شوم. چون اميرالمؤمنين آنچه را راهب گفت، شنيد، به قدري گريست كه محاسنش تر شد و گفت: «اَلْحمدُ لِلِّهِ الَّذي لَمْ اَكُنْ عِنْدَهُ مَنْسِيّاً. اَلْحمدُ لِلّهِ الَّذي كُنْتُ فِي كُتُبِهِ مَذْكوراً» يعني؛ حمد خداي را كه من در نزد او فراموش شده نبوده‌ام، حمد خدا را كه من در كتاب‌هاي او يادآورده شده بودم. تاريخ مي‌گويد: آن راهب آمد و در همان جنگ هم شهيد شد. حضرت هم بر او نماز خواندند و او را به خاک سپردند و فرمودند که او ولايت من را فهميده و پذيرفته است.

مي‌خواهم در دل اين قضيه بگويم که آن راهب عاقل بود و سنن الهي را مي‌شناخت و مي‌فهميد در راه دينداريِ واقعي نمي‌توان بدون ادامة رحمت واسعة خدا، و صرفاً به كمك كتاب خداوند، موفق شد، و نمي‌شود رحمت هدايت كه از طريق اولين پيامبر شروع شد، از طريق چشمة پيامبران ديگر و يا وصيّ آن پيامبران، يعني امام معصوم ادامه نيابد، زيرا كه آن رحمت واسعه كه در واقع جنبه‌هاي باطن شريعت است و توجه بيشتر به عمق شريعت، چيزي نيست كه غير از امام معصوم كس ديگري بتواند آن را دريافت كند و ارائه دهد. (اساس بحث‌هاي امامت در اثبات و تبيين همين نكته است كه توصيه مي‌كنم براي روشن‌شدن بيشتر به آن مباحث رجوع كنيد).
شرط ظهور چهرة نهايي اسلام

پس تا اين‌جا مي‌توانيم بفهميم كه اگر اكنون با حضور قرآن، نبوّت جديد نياز نيست، رحمت خدا در لباس امامتِ امام معصوم ادامه مي‌يابد و لذا حتماً بايد امام معصوم همواره باشد تا رحمت هدايت حضرت ربّ‌العالمين را به بشريت - با نحوه خاصي كه مخصوص امامت است- برساند. آري؛ مسلّم ظهور رحمت کامل خدا در زمين، همان اسلام است آن هم وقتي در تمام ابعاد ظاهر شود، و تمام ابعاد هدايت آن به بشريت برسد، ولي اسلام در ابتداي ظهورش در تمام ابعاد امكان ظهور نداشت، پس حالا بايد بعد از طرح تئوريك اسلام، اسلام آرام‌آرام توانايي‌ها و بواطن خود را نشان دهد تا چهرة نهايي آن ظاهر گردد، پس بايد زمان بگذرد و تازه اگر بخواهد خودش را در تمام ابعاد نشان دهد، سه چيز نياز است؛ اوّلاً: خود اسلام به عنوان دستور‌العمل با تمام كلماتش در صحنه باشد، كه بحمدالله هست. ثانياً: حاکميت امام معصوم واقع شود، چون در حاکميت امام معصوم كه آگاه به ظاهر و باطن قرآن است، اسلام خودش را نشان مي‌دهد. ثالثاً: مردم آمادگي و ظرفيت پذيرش رحمت برتر را داشته باشند و در شرايطي که عقل‌ها آمادگي رشد فوق‌العاده‌اي داشته باشد، امكان ظهور وجود مقدس امام فراهم است.
در روايت داريم امام‌زمان دستشان را بر سر مردم مي‌گذارند و عقل آن‌ها کامل مي‌شود. مي‌فرمايد: عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: إِذَا قَامَ قَائِمُنَا وَضَعَ اللَّهُ يَدَهُ عَلَى رُؤُسِ الْعِبَادِ فَجَمَعَ بِهَا عُقُولَهُمْ وَ كَمَلَتْ بِهِ أَحْلَامُهُمْ.
 چون قائم ما قيام كند، خداوند دست او را بر سر مردمان مي‌گذارد و در نتيجه عقل‌هايشان كامل و رؤياهايشان بي‌نقص مي‌شود. پس در آن شرايط؛ هر عقلي به اندازة هزاران عقل مي‌شود، تا زمينة فهم سخنان باطني امام زمان برايشان فراهم گردد و در آن شرايط است كه تجلي آن رحمت، در لباس اسلام و با حاکميت امام معصوم، بدون هيچ مانعي واقع مي‌شود. الآن موانع متعدد و آن‌ هم از زواياي متعددي در صحنه هست، اين‌قدر موانع فرهنگي هست که اصلاً معني و مقام حضرت بقيةالله فهميده نمي‌شود، چه رسد به اين‌که بخواهيم منتظر آن حضرت باشيم، و توجه داشته باشيد كه انتظار مجهول، انتظار حقيقي نيست. ابتدا بايد معلوم شود منتظر چه شرايطي و چه شخصي هستيم. يک نفر بگويد من منتظر کسي هستم که نمي‌دانم کيست، در اين صورت، انتظار اصلاً محقق نمي‌شود، شرط انتظارْ معرفت به منتظَر است، معرفت به منتظَر يك درك و شعور دروني است. به هر حال عنايت داشته باشيد كه موانع متعدد و از زواياي متعدد در صحنه هست و عرض شد بايد فرهنگ جامعه معني و جايگاه حقيقي امام زمان را بشناسد و هر چه در مقدمات معرفت دقيق‌تر شويم، جاي اميدواري براي تسريع ظهور بيشتر خواهد بود. فراموش نكنيم كه امامت، باطن شريعت است و كسي كه نبوت و شريعت را خوب فهميده باشد، مي‌تواند منتظر رحمت عميق‌تري در دل آن شريعت باشد و توسط فرهنگ انتظار، آن رحمت عميق‌تر در او و جامعه نهادينه گردد.
لازمة نظام اَحسن الهي

نظام اَحسن، يعني نظامي که حکيمي قادر آن را ايجاد کند و لذا هيچ نيازي را در آن نظام بي‌جواب نمي‌گذارد و تمام ابعاد مسئله را از قبل در نظر گرفته است. مثلاً بنده ممکن است به سلولزهاي اين درخت علم داشته باشم، امّا تمام جوانب آن را نمي‌توانم بشناسم، نهايتاً از نظر تجربي مي‌توانم بگويم که آرايش اتمي آن‌ حلقوي است، امّا چرا آن سلولزها در اين‌جا به اين شكل درآمده و اين نوع آرايش اتمي چه نقشي در تعامل با ساير بافت‌ها مي‌تواند داشته باشد، اين‌ها ديگر حدّ فهم من نيست. امّا خالق عليمِ حكيم، تمام جوانب مخلوق را در نظر خواهد گرفت. پس چون خدا عليمِ حكيم است، حتماً عالَمي را كه خلق مي‌كند در همة ابعادش اَحسن است. 
شما با تعمق و تفكر به خوبي به اين نكته مي‌رسيد كه خداي عالم، خداي حکيمِ مطلق و قادر و توانا است، پس آنچه را انجام مي‌دهد اولاً؛ بهترين نوع تحقق است، ثانياً؛ چون او قادر است و هيچ مانعي در مقابل اراده‌اش نيست، و توان انجامش را دارد، پس آنچه از طرف خدا صادر و ايجاد شود حتماً اَحسن است. حال عنايت بفرماييد؛ اين نظام اَحسن چه لوازم و مقتضياتي دارد؟ لازمة نظام اَحسن اين است که آرمان‌هاي بزرگي که زمين ظرفيت تحقق آن‌ها را در خود دارد، در آن محقق بشود، وگرنه آن نظام، نظام اَحسن نخواهد بود. حال با توجه به اين‌كه نظام عالم، نظام اَحسن است، مسلّم بر روي زمين عميق‌ترين و سرّي‌ترين حقايق آرماني به صحنه مي‌آيد. به عبارت ديگر در نظام اَحسن، حتماً زمينة ظهور عالي‌ترين فکر و عالي‌ترين انسان و عالي‌ترين نحوة ادارة جامعه، برنامه‌ريزي‌شده است. و آن عبارت است از جامعه‌اي که در آن؛ هم عدالتِ همه‌جانبه حاكم باشد، و هم علم و حكمت به بهترين نحو در بين انسان‌ها مطرح گردد، هم زمينة ارتباط انسان‌ها با خداي مطلق به عالي‌ترين شكل آن تأمين شود. حال براي تحقق چنين شرايطي بايد اوّلاً؛ امامِ معصوم حيّ و حاضر موجود باشد، ثانياً؛ حاكميت و تدبير جامعه در اختيار او باشد، ثالثاً؛ كامل‌ترين دين، يعني اسلام هم از طرف خداوند به بشر رسيده باشد.

ظرفيت زمين و عالي‌ترين آرمان

در نظام اَحسن كه توسط قادري حكيم ايجاد شده است، حتماً زمين ظرفيتي براي عالي‌ترين آرمان‌ها دارد و لذا انتظاري كه شيعه مي‌گويد، يك انتظار خيالاتي نيست، بلكه يك سخن دقيق و عميق و منطقي است. اگر جامعه‌اي فقط همين‌قدر با ما هماهنگ باشد و عقل خود را تا اين‌جا رشد داده باشد که خالق هستي؛ خالقي است که عين وجود است و چون عين وجود است، عين کمال است، و در نتيجه تمام کمالات را دارد. از جملة كمالات؛ حكمت است، پس خالقِ عالَم، حکيم است، و در نتيجه نظامي كه ايجاد مي‌كند، نظام اَحسن است.
 اين نظام اَحسن بايد ظرفيت چند خصوصيت را داشته باشد. يكي اين‌كه عالي‌ترين انسان بتواند در آن حاكم شود، ديگر اين‌كه امكان تحقق عالي‌ترين جامعه در آن باشد، سوم اين‌كه عالي‌ترين تفکر هم بتواند در آن مطرح بشود. اين‌ها را خداوند با حكيم‌بودن خود به ما متذكر مي‌شود و به عبارت ديگر اين‌ها را به ما پيشنهاد کرده است. مثل نماز كه خدا به ما پيشنهاد کرده است. يعني بهترين نحوه بودن و هماهنگ‌شدن با نظام اَحسن، اين است كه انسانِ مختار اوّلاً؛ خداوند را نيايش كند، ثانياً؛ به زيباترين نحو نيايش كند.

خداوند براي اين‌كه ما با نظام اَحسن هماهنگ شويم، اسلام را به ما پيشنهاد کرده است. خداوند مردبودن يا زن‌بودن را به ما پيشنهاد نکرده است چون اين مربوط به تکوين ماست. امّا در نظام اَحسن، اسلامي شدن، عالي‌ترين تفکر را دنبال کردن، عالي‌ترين جامعه را دنبال کردن، عالي‌ترين نحوه حيات را دنبال کردن و امثال اين‌ها را به ما پيشنهاد کرده ‌است، براي همين مي‌فرمايد: «لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا»
 خداوند هيچ‌چيزي را بر انسان‌ پيشنهاد نمي‌كند، مگر آن‌كه جان او ظرفيت آن را داشته باشد و زمينة پذيرش آن را در جانش قرار داده باشد. ولي در ادامه مي‌فرمايد: «لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ» هرکس هر طور که مي‌خواهد، خودش مختار است كه آن را بپذيرد يا نپذيرد، ولي اگر به دين خدا پشت كرد و چيز ديگري را پذيرفت، وَبال آنچه پذيرفته است بر دوش خودش مي‌باشد، «وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ» بعد بايد مكافاتش را تحمل كند. اوّلش فرمود: «لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا» يعني؛ ما چيزي فوق‌طاقت او به او پيشنهاد نكرديم و به زور هم به او تحميل نكرديم، مي‌تواند کافر بشود و يا دين خدا را بپذيرد، ولي نظام اَحسن الهي نسبت به نپذيرفتن عالي‌ترين پيشنهاد، بي‌تفاوت نيست و هركس وَبال عمل بد خود را با خود مي‌برد و لازمة کفرش را بايد بپذيرد.
ممكن است كسي بگويد اين‌که خودش يك نوع زور است، نه! اين زور نيست، در عالمي كه خداي حكيم ايجاد كرده است، يک نظام‌مندي دقيقي وجود دارد، كه از جواب لوازم انتخاب انسان‌ها گريزي نيست و طبيعي است كه بشريت بايد در ازاء پذيرفتن يا نپذيرفتن پيشنهاد خدا، انتظار جواب مناسب را داشته باشد.

پس خداوند آن نظامِ آرماني را كه در زمين بايد مستقر شود، به بشر پيشنهاد مي‌کند، حالا اگر بشر آن را بطلبد و انتظار تحققش را بكشد، محقق مي‌شود. خداوند به جهان ظرفيت تحقق آن نظام آرماني را داده است و آن را نيز به بشر پيشنهاد كرده است، حالا بشر اگر بخواهد و در جهت تحقق آن تلاش كند، نظام اَحسن الهي را به فعليت مي‌آورد، مثل نمازي كه به شما پيشنهاد مي‌شود. لازمة نظام اَحسن آن است كه اوّلاً؛ انسانْ مختار باشد و نه مجبور، ثانياً؛ بهترين نيايش را به او پيشنهاد كنند، تا اگر خواست بتواند آن را انجام دهد، ولي اين‌طور نيست كه اگر به خاطر مختار‌بودنش به پيشنهاد خدا پشت كرد، خداوند و نظام الهي نسبت به اين پشت‌كردن بي‌تفاوت باشند و لازمه اين پشت‌كردن را با او همراه نكنند. در همين راستا خداوند به انسانِ مختار زيباترين و آرماني‌ترين شكل زندگي را پيشنهاد مي‌كند و به چگونگي تحقق آن آگاهش مي‌نمايد تا آن را بطلبد، حال اگر آن را دنبال كرد و در تحقق آن كوشيد، درهاي رحمت واسعه الهي به سوي او باز مي‌شود و نظام اَحسن در تمام ابعاد به فعليت مي‌رسد، ولي اگر آن را طلب نكند، اين طور نيست كه گرفتار لوازم پشت‌كردن‌ به پيشنهاد خدا نشود. لذا خود حضرت بقية‌الله در جواب نامة اسحاق‌بن‌يعقوب مي‌فرمايند: «... وَ اَكْثِرُوا الدُّعاءَ بِتَعْجيلِ الْفَرَج، فَإِنَّ ذَلِكَ فَرَجُكُمْ»
 دعا جهت تعجيل فرج را زياد كنيد كه همين موجب فرج شما خواهد شد. چون اوّلاً؛ متوجه آن پيشنهاد آرماني خداوند شده‌ايد، ثانياً؛ در طلب آن تلاش مي‌كنيد، چون مي‌دانيد نظام اَحسن ظرفيت تحقق آن را دارد.

معني و جايگاه انتظار فرج

آري؛ خداوند قومي را که شايسته پذيرش پيشنهاد ايده‌آل الهي است، مي‌پروراند، تا ظرفيت پذيرش و سپس ظهور حقايق نظام اَحسن در آن قوم از حالت بالقوّه به بالفعل درآيد، حال اگر آن قوم شايستگي خود را نشان داد و پيشنهاد ايده‌آل و آرماني انساني را پذيرفت، تازه نور خاصي از آن زندگي که مناسب قيامت باشد، به آن‌ها مي‌دهد. انسان بايد در نظام اَحسنِ الهي بي‌مقصد و مقصود نباشد و لذا خدا ما را بي‌نبوّت و هدايت نمي‌‌گذارد، خود خداوند جهت را به سوي رسول خدا مي‌كشاند و لذا سلمان را از اصفهان تا مدينه هدايت مي‌کند، براي اين‌که آن پيغمبري را كه به دنبالش بود، پيدا کند. پس سلمان«رحمة‌الله‌عليه» اوّل فكر كرد و متوجه خداي حكيم و نظام اَحسن عالم شد و ديد شايستة چنين خدايي نيست كه انسان‌ها را به عالي‌ترين شكل زندگي - كه تمام ابعاد روحاني انسان هدايت شود- نرساند و لذا بايد از خدا چنين انتظاري داشت و منتظر بود تا زيباترين شكل زندگي را پيشنهاد كند و اين را انتظار فرج مي‌گويند.

فرج و گشايش براي كسي كه انتظار فرج از خدا دارد، يک سنّت الهي است، پس اگر شما به مقام طلب و انتظار جامعه آرماني رسيديد، ديگر بقيه‌اش را خود خدا شروع مي‌کند. فرج را خدا محقق مي‌کند، امّا انتظار آن فرج مربوط به انساني است که در ازاء طلب جامعه آرماني، انتظارش از خدا آن‌چنان باشد كه جامعه را نيز طوري پرورش دهد که ظرف تحقق آن فرج الهي شود، و اصل انتظارِ نظام آرماني از خداوند، موجب تحقق آن نظام مي‌شود و ابتدا خداوند به کمک انبياء و اولياء جامعه را آماده براي پذيرش فرج مي‌كند، و سپس فرج را براي آن جامعه محقق مي‌نمايد، عمده توجه به خداي حكيم، و اَحسن‌بودن نظام، و مقتضيات نظام اَحسن است. گفت:
	جستجويي در دلم انداخت او

	تا ز جستجو رَوم در جوي او


	خاک را هايي و هويي کي بُدي؟

	گر نبودي جذب‌ِ هاي و هوي او



شرط تحقق جامعه آرماني
تحقق جامعه آرماني دو شرط دارد: 
يكي ايمان داشتن به خداي حکيمي که او نظام اَحسني را ايجاد مي‌كند که عالي‌ترين فکر و عالي‌ترين اجتماع را دربردارد. مسلّم کسي که به خدا پشت کرده است، خداي حکيم با او سخن نمي‌گويد، خداي حکيمي که منشأ نظام اَحسن است، انتظار دارد که ما او را حکيم بدانيم. مي‌گويد: بنده من! من دوست دارم تو مرا حکيم بداني تا من هم با اسم حكيم جواب تو را بدهم.

مگر خدا حق نيست؟ و مگر اين حق نيست که خداوند حکيم است؟ آيا حق، حق را دوست دارد يا نه؟ بلي خداوند حق را دوست دارد و حق اين است که خدا حکيم است. شما که فکر مي‌کنيد خداوند حکيم است، اين فكر، فكر حقي است. حق، حق را دوست دارد، پس خداوند اين‌كه ما او را حكيم بدانيم دوست دارد. شما خودتان را دوست داشته باشيد بد است، ولي اين‌كه خدا خودش و اسماء حسناي خود را دوست داشته باشد، خوب است. چون شما اگر خودتان را دوست داشته باشيد، متکبّريد، يعني به دروغْ خود را بزرگ مي‌پنداريد. ولي خدا متکبّر باشد،دروغ نيست، پس حق نيست که شما متکبّر باشيد، امّا حق است که خدا متکبّر باشد، به همين دليل خود را در قرآن «مُتَكَبِّر» معرفي مي‌كند و مي‌فرمايد: «هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ»

پس شرط اوّلِ تحقق جامعة آرماني، ايمان به خداي حكيمي است كه بر اساس حكمتش نظامي اَحسن را به‌وجود مي‌آورد تا در دل آن نظام، جامعه‌اي را به‌وجود آورد كه آرماني‌ترين زندگي را در آن بپروراند، و لذا مي‌توان گفت كساني كه به چنين خدايي ايمان ندارند، در واقع به خداي واقعي ايمان ندارند. 

شرط دوم براي تحقق فرج و ظهور جامعه آرماني اين است كه بايد به اعمالي كه جهت آماده‌شدنِ بستر آن جامعه است، دست بزنيد، يعني وقتي شما فهميديد امكان چنين آرمان‌هايي براي بشر در اين نظام هست و روي آن فکر کرديد و فهميديد آن جامعه آرماني چه خصوصياتي دارد و به عبارت ديگر وقتي به خصوصيات جامعه بقيةاللهي و عالَم بقيةاللهي آگاهي يافتيد و فهميديد بايد در راستاي انتظار فرج، به دنبال چه باشيد، بايد بستر ظهور آن جامعه‌ را فراهم كنيد و به واقع به دنبال اين باشيد كه عالَم شما بقيةاللهي شود.
 اين دو شرط، دو شرط منطقي و طبيعي و حق است و لذا بركات آن فوق‌العاده و غيرقابل تصور است.
 گاهي شما خدمت يك استاد سير و سلوک مي‌رويد و ايشان هم پس از تذكرات مختصر به ظاهر دستورات ساده‌اي به شما مي‌دهد، ولي وقتي انجام مي‌دهيد مي‌بينيد نتيجة فوق‌العاده‌اي دارد، چون او جايگاه آن دستورات را در قلب شما روشن نمود، و باور شما را رشد داد تا با پذيرش كامل‌تري به آن دستورات عمل كنيد. تمام دستوراتي که دين مي‌دهد، چون از طريق خدايي آمده كه رحمت مطلق است، خيلي آسان است، ولي نتيجه‌هايش فوق‌العاده است. اين دو شرطي كه عرض كردم، چيز عجيب و غريبي نيست، ولي اگر آن‌ها را باور كرديم و در حدّ خودش به آن عمل كرديم و خود را در انتظار عالي‌ترين فرج قرار داديم، به نتايج غيرقابل تصوري خواهيم رسيد.

حالا که تحقق جامعه آرماني براي قومي كه مي‌خواهد به آن جامعه برسد، اين دو شرط است، ما به عنوان شيعه و با پيشينة اعتقاداتمان نسبت به حضور حتمي امام زمان تا اين‌جاها را فكر مي‌كنيم. پس اين‌طور نيست كه اعتقاد به جامعة آرماني را بر اساس چند روايت به‌دست آورده باشيم تا مخالفان ما بگويند ممكن است آن روايات ساختگي باشد، آري؛ پس از آن‌كه انديشه ما، ما را متوجه حتمي‌الوقوع بودن چنين آرماني كرد، روايات شواهد خوبي هستند. ولي ما دچار آرزوزدگي نشده‌ايم كه مانند كودكان در ذهن خود خيالاتي را بسازيم و بعد اميد تحقق آن‌ها را داشته باشيم، همان‌طور كه ملاحظه فرموديد، اين انتظار ابتدا از اعتقاد و ايمان به خداي حكيم شروع شد و به اين‌جا رسيد.

نظام اَحسن الهي و انتظار جامعه آرماني

وقتي به نور علم تا اين‌جا آمديد که خالق هستي خداي حکيم است و خداي حکيم هيچ گرايش و ميلي را بي‌جواب نمي‌گذارد و نمي‌خواهد ميل‌هاي ما سركوب شود، و يکي از اساسي‌ترين ميل‌هاي ما، اطمينان پيدا كردن به خودِ خداوند است، پس اگر ما چنين انتظاري را از خدا داشتيم كه خودش، خودش را به ما بشناساند و گفتيم: (اَللّهُمَّ عَرّفْني نَفْسَك)، اين انتظارِ منطقي حتماً به فرج مخصوص به همين انتظار مي‌رسد و لذا نور خودش را در قلب ما متجلي مي‌كند. چون چنين ميلي را داريم و خداوند هيچ ميل منطقي و حقّي را لغو نمي‌گذارد، پس خودش، خودش را به ما مي‌نماياند. عمده آن است كه به‌جاي تكيه بر خود، به خدا تكيه كنيم، وگرنه گرفتار اَنانيّت شده‌ايم. به قول ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه»: طايفه معتزله كه گفتند: «ما آنچه عقل‌مان بيابد مي‌پذيريم و لذا وجود صراط و سؤال در قبر را نمي‌پذيريم و اين حرف‌‌ها را پيامبر براي ترساندن عوام گفته‌اند»، در واقع آن‌ها جايگاه عقل و محدوديت‌هاي آن را نشناختند و آنچه را كه بايد از خدا انتظار مي‌داشتند از عقل خود انتظار داشتند و لذا از يافتن  معارف بلندي محروم شدند. 

البته ما عقل را در جاي خودش و در حدّ خودش قبول داريم. عقل به ما مي‌فهماند که خداي حكيمي در اين عالم هست. خداوند ما را از طريق همين عقل توانا کرده است تا بفهميم خداي حكيمي در اين عالم هست و حكمت او اقتضا مي‌كند مخلوق او، اَحسن باشد و لذا اَحسن‌بودن نظام عالَم، انتظاراتي را براي ما به همراه مي‌آورد و حالا بايد منتظر آن چيزهايي باشيم كه لازمه نظام اَحسن است كه از جمله آن‌ها، جامعه آرماني است با آن خصوصياتي كه بحث آن گذشت. وقتي متوجه شديم خالق نظام اَحسن در نظام اَحسن هيچ ميلي را باطل نمي‌گذارد و پاسخ مناسبي به آن مي‌دهد، مثلاً ميل به آب را در شما قرار داده و لذا آب را خلق کرده است، ميل شناخت خالق خود و جهان را در شما قرار داده و لذا عقل را به شما داده است تا جواب اين ميلِ شما را داده باشد، ميل اُنس با خودش را داده است و لذا قلبي به شما داده كه محل اُنس با خدا باشد و فرمود: «اَنَا جَليسُ مَنْ ذَكَرَنِي» من همنشين كسي هستم كه ياد من كند. ميل داشتيد راه و رسم ارتباط با او را بدانيد، انبياء را براي شما فرستاد. ميل داشتيد متذكر عمق و باطن دين شويد، امام و امامت را جهت اين كار قرار داد، حالا هم كه ميل داريد جامعة ايده‌آلي داشته باشيد تا پاك‌ترين انسان به كمك كامل‌ترين دين، تمام روابط انساني را تنظيم كند، مي‌فرمايد اين را هم در متن تاريخ شما گذارده‌ام، بايد برنامة تحقق آن را پي‌ريزي كنيد.

پس عرض بنده با توجه به مقدماتي كه عرض شد به سه نكته منجر مي‌شود: 
الف: اگر از خدا انتظار داريم تا بيشتر خودش را به ما بنماياند و بيشتر در قلب ما ظاهر شود، تا ايمان ما نسبت به حقايق عالم يقيني‌تر شود، چون اين انتظار، انتظاري منطقي و مطابق نظام اَحسن است، خداوند زمينة تحقق آن را در عالم فراهم كرده است. با توجه به همين قاعده و امكان تحقق يقين به حقايق است كه در دعاها از خداوند طلب يقين مي‌كنيد، در واقع از اين طريق مي‌گوييد: اي خدايي که مي‌تواني بيشتر براي ما جلوه کني تا قلب و جان ما تو را راحت ببيند، بر ما جلوه کن. اين را بدانيد خدايي که هنوز خودش را خوب به ما نشان نداده است، چون ما از او ظهور بيشتر او را نخواسته‌ايم، در واقع با ما قهر است. اگر ديديد جامعه‌اي، خانواده‌اي و يا قلبي، هنوز به يقينِ لازم نرسيده است، معلوم مي‌شود خدا با او نجوا ندارد، چون او با خداي خودش درست حرف نزده و از او انتظار يقين نداشته است. آري؛ ما خدايي را مي‌شناسيم كه مي‌توانيم از او تقاضا كنيم؛ خدايا! بيشتر خودت را در آثار و آياتت به ما نشان بده تا ما بتوانيم بيشتر تو را ببينيم. 
عقل براي آن است که متوجه خدا و الطاف بي‌كران او شويم. امّا عقل به ما مي‌گويد وقتي فهميدي كه خدا هست، تازه اول کار است، از حالا بايد انتظارات خود را با او در ميان بگذاري و بهره‌ها بگيري، آري؛
	تا به دريا، سِير اسب و زين بُوَد

	بعد از آنَش مرکب چوبين بُوَد



يعني تا لب دريا بايد با اسب رفت، امّا براي ادامة راه، کشتي مي‌خواهد، اسب که نمي‌تواند تا آخر برود، ادامه راه، بايد در دريا باشد نه در خاك، و كشتي مي‌خواهد نه اسب. شما بعد از مدتي از عقل مي‌پرسيد تو گفتي راه ديگري هست که به جاي استدلال به وجود خدا، خود خداوند براي من ظاهر شود، تا کي او پشت پرده باشد و من فقط بگويم او هست، بايد ببينم که او هست، تا نسبت به حقايق يقين پيدا كنم. پس همان‌طور كه عرض كردم ما بر اساس پيشينه اعتقادي‌مان، منطقي است كه از خدا انتظار داشته باشيم ما را در مرحله يقين جلو ببرد.

ب: دومين نكته‌اي كه پيشينه اعتقادي ما به ما مي‌دهد، اين است كه: اگر به وضع امروز جهان - از جهت عدالت و اخلاق و معنويت- معترضيم، چون از خالق حکيمِ نظام اَحسن، بيش از وضع موجودي كه فعلاً در جهان حاكم است، انتظار داريم و از طريق اين انتظارِ منطقي، طالب عدالت و اخلاق و معنويتِ آرماني خود هستيم، چون اگر متوجه شديم كه خداوند، عليم و حکيم و قادرِ مطلق است و چنين خدايي، نظام اَحسن را خلق مي‌کند و اگر نظام اَحسن نظامي است که در آن اخلاق، عدالت و معنويت به عالي‌ترين شکل محقق مي‌شود، پس ما منتظريم که خداي نظام اَحسن چيزي غير از اين که هست، به ما لطف کند. پس نمي‌توانيم آن‌چه فعلاً در جهان موجود است را بپذيريم. هرکس در اين جهان به غير از عدالت تامّه و به غير از انسانيت تامّه و صفاي تامّه و اخلاق تامّه به چيز ديگري دل‌بسته است، به خداي نظام اَحسن، کافر است.
حاكميت آرماني، لازمة نظام اَحسن الهي
ج: سومين نكته‌اي كه پيشينه اعتقادي ما، ما را بدان راهنمايي مي‌كند اين است كه: وقتي مي‌دانيم ظالمان جهان را نمي‌توانيم با اخلاق فردي و نصيحت، کنترل کنيم و نظام جهان با چنين وضعي – كه حاكمان ظالم فرمان مي‌رانند- اَحسن نيست و بايد در زمين حاكميتي آرماني و ايده‌آل باشد، تا ظالمان جهان با اسلحه‌هاي مخوفشان اينچنين جولان ندهند، از خالق جهان انتظار حاكميت امام معصوم را داريم و لذا در اين راستا هر خداشناسِ واقعي وارد فرهنگ انتظار مي‌شود.
يا بايد بگوييم خداوند از تدبير و حكمت خود بازنشسته شده است، يا اگر خداوند حكيم، نظام عالم را به صورت اَحسن ايجاد کرده است با اخلاق فردي و با نصيحت نمي‌توانيم اسلحه‌هايي را كه در دست ظالمان جهان است، کنترل کنيم. به بيان ديگر، وقتي دانستيم نظام سياسيِ موجود جهانِ امروز اَحسن نيست، و از طرفي ظرفيت نظام اَحسن آنچنان است كه امكان حاكميت آرماني‌ترين شرايط سياسي را دارد، پس بايد در زمين به فكر تحقق حاکميتي آرماني و ايده‌آل باشيم و از خالق جهان چنين حاکميتي را انتظار داشته باشيم، و در اين راستا هر انسانِ خداشناسي كه مي‌فهمد نظام اَحسن، ظرفيت ظهور حاكميت معصوم را دارد، وارد فرهنگ انتظار مي‌شود، و اين‌جاست كه مي‌توان عرض کرد؛ انتظارِ حاكميت امام معصوم در بلوغ تاريخ، منطقي‌ترين تفکّر است.
مگر مي‌شود کسي منتظر چنان شرايطي نباشد و نفهمد خداوند چيزي بالاتر از آنچه امروز هست را براي بشر اراده كرده، و باز مدعي خداشناسي باشد. چطور شما متوجه هستيد خداوند قلبي به شما داده كه در آن ظرفيت مناجات با خود را قرار داده است، به همان اندازه هم بايد متوجه باشيد خداوند نظامي را آفريده كه در آن ظرفيت حاكميت عدل و معنويت قرار داده است و چون لازمه چنين نظامي وجود امام مصوم است، پس بايد منتظر آن امام براي تحقق آن شرايط باشيم. 

گسيل نيروهاي نظامي براي مقابله با دشمن، كه توسط حضرت‌ صاحب‌الامر صورت مي‌گيرد و روايات ما از آن خبر مي‌دهند، و يا تسخير منطقه‌اي خاص مثل مكه يا كوفه توسط آن حضرت
 دليل روشني است كه نمي‌شود اسلام را با حاكميت هركسي محقق كرد و جامع‌بودن اسلام مي‌طلبد كه تمام شرايط ظهور اسلام فراهم شود. در شرايطي كه ساختارهاي فرهنگيِ شرك‌‌آلود، در تربيت انسان‌ها ميدان‌داري مي‌كنند، شرايط آرماني اسلام را نمي‌توان پديد آورد و لذا اگر تماميت اسلام پذيرفته شود، شرايط تحقق مدينه آرماني اسلام فراهم مي‌گردد و در اين حالت است كه طلب و تقاضاي ظهور امام معصوم به اوج خود مي‌رسد و در آن صورت صبح طلوع مي‌كند و به واقع تحقق اين صبح دور نيست، يك قدم با ما فاصله دارد، بايد براي برداشتن اين يك قدم همّت كرد. لذا مي‌فرمايد: «اَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيب؟» به گفته حافظ:
	غم زمانه كه هيچش كران نمي‌بينم

	دَواش جز ميِّ چون ارغوان نمي‌بينم



مدرنيته؛ ظلمات آخرالزمان

همچنان كه مستحضريد و روايات متعدد گواه‌اند؛ در آخرالزمان يک ظلمت شديد در صحنه است و يک نور فوق‌العاده. شرايطي كه فرهنگ مدرنيته به‌وجود آورده همان ظلمات آخرالزمان است، به طوري كه توسط اين فرهنگ، ظلمْ جهان‌گير شده و تمام نحوه‌‌هاي ظلم به فعليت رسيده است، كه خود اين مسأله نشانه‌هاي اُفول اين فرهنگ و ظهور عصر ديگري است، چون ظلم فضاي خود را گسترش داده و غالب شده است. آري! به ادلّه‌اي که در بحث معني و عوامل ورود به «عالَم بقيةالله» عرض شد، معتقديم دنياي امروز كه توسط فرهنگ مدرنيته مهندسي شده است، همان ظلمت آخرالزمان است، به طوري كه همة حجاب‌هايي كه در مقابل حقيقت بايد در صحنه باشد، با خود دارد، ديگر فرهنگي از اين بدتر نخواهد آمد. و به اين جهت بدترين فرهنگِ ظلماني تاريخ است چون در اين فرهنگ انسان با همه ميل‌هايش جاي خدا نشسته است، و به اصطلاح؛ زمانه زمانه‌اي است كه فرهنگ اومانيستي حاكم است که در آن انسان محور حق و باطل است و خداوند و احكام الهي در حجاب است
 و لذا اين فرهنگ همان ظلمت آخرالزمان است و چون ظلم و ظلمات، فضاي خويش را گسترش داده و غالب شده است، بديهي است كه منتظر باشيم عدل نيز در بستر مناسب خود، با حضوري گسترده ظاهر شود و خداوند شرايط چنين ظهوري را فراهم كرده است. براي طلوع اين حيات آرماني، اولاً؛ باور به چنين موضوعي، ثانياً؛ يك همّت براي تحقق آن كافي است. بايد در نفي فرهنگ مدرنيته و در تحقق شرايط ظهورِ آن وعدة بزرگ، همّت كرد، حجاب ظهور امام ‌زمان همين فرهنگ مدرنيته است و تا نتوانيم آن را نفي كنيم آن وعدة بزرگ، در افق جان ما طلوع نخواهد كرد. تحمل سختي‌هايي كه در راستاي طلوع وعده خدا مي‌كشيد، خود به خود افق را روشن مي‌كند، گفت:
	اي‌منتظِر! غمگين مشو، قدري تحمل بيشتر

	

	
	گَردي به پا شد در افق، گويي سواري مي‌رسد



گردي كه در افق پيدا شده، همين درگيريِ جهان اسلام با ظلمات مدرنيته است. عرض شد كه؛ در آخرالزمان دو جبهه در نهايتِ تقابل، ظاهر مي‌شوند؛ تقابل «نور محض» با «ظلمت محض».
نجات از هوش شيطاني

ابتدا به نكته‌اي كه مطرح مي‌کنم عنايت بفرماييد تا شرح آن را خدمتتان عرضه كنم.

«همچنان‌كه فرهنگ ظلمتِ آخر‌الزماني، انسان‌ها را به افرادي تبديل مي‌كند كه به هيچ اتفاق و حيات جديدي نمي‌انديشند و انسان در آن شرايط به پوچي و بي‌ثمري مي‌رسد، فرهنگ انتظار - از طريق اسلام نسخ‌ نشده-
 انسان‌ها را از هوش شيطاني به حركتي معنوي و انقلاب‌ساز تبديل مي‌نمايد، تا همه حجاب‌ها را بدراند، و با نظر به وضعِ آرماني موعود -كه بزرگ‌ترين هدية خداست- از حجاب وضع موجود كه پيشنهاد شيطان است، خود و جامعه خود را خارج مي‌كند.»

اگرفرهنگ موجود كه بر جهان غلبه دارد، ظلمت است، آن جرياني که بتواند با تمام اين ظلمت بجنگد، چيزي جز تمام نور، يعني حضرت بقيةالله‌اعظم نمي‌باشد. 
همچنان که فرهنگ ظلماتِ آخرالزماني انسان‌ها را به رباط‌هايي انسان‌نما تبديل مي‌کند که به هيچ اتفاق و حيات جديدي نمي‌انديشند و در نتيجه انسان را به پوچ‌ترين موجود تبديل مي‌كند، فرهنگ «بقيةالله»‌ انسان‌ها را به افق‌هاي بلندِ حيات دعوت مي‌نمايد. 

ابتدا آدم بايد عميقاً فرهنگ مدرنيته را بشناسد و متوجه شود چگونه تمام ساحات انساني در اين نظام از بين مي‌رود، تا بفهمد که چه چيزي توان رفع اين ظلمات را دارد، چون با هر فرهنگي نمي‌توان ظلمات مدرنيته را دفع كرد و از نظر تاريخي نيز به راحتي نمي‌توان به اين نكته مهم رسيد كه به واقع «با هر فرهنگي نمي‌توان ظلمات مدرنيته را دفع كرد». اگر کسي واقعاً به يك خودآگاهي و دل‌آگاهي نسبت به پوچيِ مطلقي که انسان مدرنيته گرفتار شده، نرسيده است، او نمي‌تواند فرهنگ مقابله با آن را بشناسد و لذا نه منتظر حضرت بقيةالله‌اعظم مي‌تواند باشد، و نه به واقع مي‌تواند با مدرنيته مقابله كند، بلكه عملاً چه مخالف مدرنيته باشد و چه نباشد، كارش بسط مدرنيته است و همان افق‌هاي مدرنيته نقطة آرماني اوست و نهايتاً پيشنهادهايي در راستاي بهتركردن مدرنيته دارد. 

اگر به لطف خدا و با يك خودآگاهي دقيقِ تاريخي رسيدي که نظام موجود جهاني، نظامي است که انسان را به پوچي مطلق مي‌کشاند، و اگر رسيدي كه در شرايط آخرالزمان ظلمت و نور هر دو مطلقند و اگر رسيدي که اين ظلمت همان ظلمت کامل است، مي‌رسي به اين‌كه براي مقابله با آن، بايد نظر به كدام افق دوخت. آري؛ در آن صورت، فرهنگ انتظار از طريق اسلامِ نسخ‌نايافته مي‌تواند دفع اين حجاب را به عهده گيرد. اسلامِ نسخ‌نايافته عرض كردم، چرا كه اوّلاً؛ به غير از اسلام براي مقابله با مدرنيته، به هيچ مکتبي نمي‌شود اميد داشت و فرهنگ انتظار از طريق اسلام فقط محقق مي‌شود، چون بقيه اديان نسخ‌ شده‌اند، ثانياً؛ از طريق اسلامي كه نسخ‌نايافته باشد مي‌توان به اين مهم دست يافت، و آن اسلامي است كه ما آن را اسلامِ امام خميني«رحمة‌الله‌عليه» مي‌دانيم. چنين اسلامي انسان‌ها را از هوش شيطاني به هوش معنويِ انقلاب‌ساز تبديل مي‌کند. 
مگر مي‌شود انسان؛ نظام اَحسن را و ظرفيت‌هاي بالقوّه آن را در نظر داشته باشد و شور انقلاب و مبارزه عليه ظلم و ظلمت در او نباشد. پس به اين دليل است كه امروزه؛ اسلامِ نسخ‌نايافته، انسان‌ها را به تحرک انقلابي بر اساس فرهنگ بقيةاللّهي دعوت مي‌کند و اين تحركِ جهت‌دار إن‌شاء‌الله ادامه دارد تا با ظهور حضرت صاحب‌الامر( همة حجاب‌هاي ظلمات آخر‌الزمان از بين برود.

شرايط رفع همة حجاب‌ها 
هيچ وقت در طول تاريخ، ظلمات اين‌چنين غليظ در صحنه نبوده است و در قبل از ظهور فرهنگ مدرنيته، مبارزان اسلامِ نسخ‌نايافته با اندك نوري آن را مي‌دراندند. ما در بسياري از مقاطع تاريخ با ظلمات مبارزه کرده‌ايم، ما سر به‌داران بوديم و حجاب‌هايي را از بين برديم، هر چند همه حجاب‌ها دريده نشده است، اما همه ظلمات هم در دل آن روزگار سيطره نداشته است، مردم با قلب ايماني خود زندگي مي‌كردند و نهايتاً ظلم و ظلمات شاهان بود كه در بعضي از اركان جامعه دخالت مي‌كرد و لذا مانع كامل نور حضرت بقيةالله‌اعظم نبود، چون شرايطِ ظُلُماتٌ‌ فِي‌الظُّلُمات حاكم نبود. ولي در حال حاضر همة حجاب‌ها به صحنه آمده است و فقط در فرهنگ آخرالزمان و انتظار آخرالزمان همه حجاب‌ها دريده مي‌شود و اين به جهت آن است كه بشريت در اين دوران به شرايط رفع همه حجاب‌ها مي‌انديشد، يعني با توجه به وضع موعود مي‌تواند از اين ظلمات خود را برهاند.

حال ممكن است براي شما سؤال شود كه چگونه انتظار به وضع موعود -که بزرگ‌ترين هدية خدا است- از حجابِ وضع موجود -که پيشنهاد شيطان است- خود و جامعه را خارج مي‌کند؟! اين‌جاست كه شما وظيفه داريد روي طرح و تئوري مهدويت مطالعه كنيد و وقت بگذاريد. مگر دانشمنداني مثل جان‌لاك، ژان‌ژاک‌روسو، هانتينگتن،... طرح و تئوري براي ادارة جهان نمي‌دادند و نمي‌دهند و ما روي آن‌ها وقت مي‌گذاريم و آن‌ها را بررسي مي‌كنيم و زواياي موفقيت و عدم ‌موفقيت آن‌ها را مي‌شكافيم؟ تئوري انتظار وضع موعود هم لااقل يک طرح است كه بايد آن را با دقت بررسي كرد. ما معتقديم فرهنگ بقيةاللهي همه مباني‌اش درست است و با کلّ نظام اَحسن هماهنگ است و با ذات و ابعاد عالية انسانيِ انسان هماهنگي دارد. اگر اينچنين است، مگر مي‌شود نسبت به آن بي‌تفاوت گذشت و فقط ناظر بر آن بود؟ از خود بپرسيد از فرهنگِ توجه به وضع موعود چه‌ اندازه کار برمي‌آيد و به عنوان يك پيشنهاد كاربردي چه‌قدر نقش‌آفرين است؟ و از آن طرف توجه و دلبستگي به وضع موجود چه‌قدر خطرناک است؟
انقلاب اسلامي، طلوعي اميدبخش 

«آن کسي که به واقع وضع موعود را مي‌شناسد - و نه چون کودک آرزو زدة آرمان‌گرا، که از واقعياتِ وضع موجودِ اطراف خود غافل است- آري؛ آن‌كس كه وضع موعود را به واقع مي‌شناسد، نمي‌تواند به انقلاب اسلامي به عنوان دريچه طلوع وضع موعود دل نبندد، وگرنه در ظلماتِ وضع موجود، حيران مي‌شود و معني زندگي را گم مي‌كند.» 
بعضي‌ها چون تصور صحيحي نه از وضع موجود دارند و نه از وضع موعود، در برخورد با كوچك‌ترين مشكل، آرزوي ظهور امام زمان را مي‌كنند و در رابطه با سالگرد تولد حضرت همين‌قدر مي‌فهمند كه بگويند: مهدي جان تولدت مبارک! ما اين‌ها را همچون کودکِ آرزو زده مي‌دانيم. اصلاً در تصور خود چيزي را آرزو مي‌کنند كه نه به آن شکلي که آن‌ها تصور مي‌کنند، شدني است و نه به درد مي‌خورد. 
يکي از اصحاب؛ خدمت امام معصوم مي‌آيد و مي‌گويد، «آقا! إن‌شاءالله دولت حق بيايد تا شما اندکي از اين‌ سختي‌‌ها راحت ‌شويد و ما هم به يک نان و نوايي برسيم». حضرت مي‌فرمايند: «امروز؛ روزهاي راحتي‌ ما است»، «لا يکونَ ذلکَ حتّي تَمْسَحوا العَرَق و العَلَق»
 آن نهضت به نتيجه نمي‌رسد مگر اين‌که در ميدانِ مبارزه عرق بريزيم و خون‌ها ريخته شود. منظور عرضم اين است كه «فرهنگ انتظار» يك آرزوي كودكانه نيست، يك فرهنگ عميق و دقيقي است كه براي شناخت آن بايد برنامه‌ريزي كرد و خود را براي تحول اساسي در مباني جهانِ موجود آماده نمود و معلوم است كه اين كار با سختي‌هاي جانكاه همراه است، هرچند آن سختي‌ها زيبا است. آري؛ سختي در راه تحقق عالَم بقيةاللهي فقط زيبايي است، مثل زندگي جوانان جبهه. شما مي‌ديديد آن‌ها تا حدّ تكه‌تكه‌شدن جلو مي‌رفتند ولي از سختيِ آن هيچ نمي‌هراسيدند. آن‌هايي که شهيد نشدند ولي مزه شهادت را چشيدند از اين که شهادت برايشان پيش نيامده است، دارند دق مي‌کنند، مي‌ديديد جوانان جبهه نه راحتي بدني داشتند نه رفاه غذايي، ولي چون مي‌دانستند چگونه در حال تغيير مناسبات جهاني هستند، آن سختي‌‌ها برايشان شيرين بود، پس قضية انتظارِ ظهور حضرت يك مسألة آرزو زدگي نيست، بلكه دقيقاً علمي و قابل‌اطمينان و جدّي است. 
آن‌کس که به‌واقع ادامه وضع موعود را مي‌شناسد و فلسفه تحقق آن را مي‌داند، نه‌تنها آدمِ آرزو زده‌اي نيست، بلكه متوجه واقعيات مهمّ تاريخ است و در راستاي همين واقع‌بيني است كه به انقلاب اسلامي به عنوان دريچه رسيدن به وضع موعود دل مي‌بندد و نه تنها به شعارها و اهداف انقلاب اسلامي اميدوار است، بلكه مي‌داند ظرفيت نظام عالم بسيار بيشتر از اين‌ها است. و اگر از چنين آينده روشني غفلت كند، در ظلمت وضع موجود تمام امكانات تعالي خود را از دست مي‌دهد. وقتي که از انقلاب اسلامي حرف مي‌زنيم، متأسفانه به جهت ظلمات فرهنگ مدرنيته، از حرف ما صرفاً برداشت سياسي مي‌شود و افق‌هاي ديني و تاريخي آن مدّنظر قرار نمي‌گيرد و لذا از افق واقعي آن در تاريخ حال و آينده دور مي‌شويم. ما يک عمر با ادلّه‌اي محکم گفته‌ايم که؛ «امام معصوم هست و جهان، ظرفيت جاري‌شدن حكم امام را در همه جريان‌هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و تربيتي دارد» و از همان زاويه هم انقلاب اسلامي را مي‌بينيم. اين كه چقدر انقلاب اسلامي در متن روابط و زندگي اجتماعي انسان‌ها حاکم است، بحث ديگري است و عدم‌حضور كامل اهداف آن در روابط اجتماعي، سياسي، اقتصادي منجر نمي‌شود كه ما از آن منصرف شويم، همان‌طور كه غيبت وجود مقدس صاحب‌الامر ما را از او منصرف نمي‌كند.
شما عنايت داشته باشيد كه از چه زاويه‌اي رسالت و جايگاه تاريخي انقلاب اسلامي را تحليل مي‌كنيم، و در همين راستا؛ محال است کسي نظر به وضع موعود عالم داشته باشد و دريچة ظهور وضع موعود را، انقلاب اسلامي نشناسد. يک حقيقتي در باطنِ عالم وجود دارد به نام «حقيقتِ حضرت بقيةالله» كه عبارت باشد از حضور انسانِ تامّ و تمام در متن عالَم وجود كه نقش واسطة فيض‌بودن بين ارض و سماء را دارد و به اندازه‌اي كه زمين و زمينيان آماده باشند، در روابط اجتماعي و فردي انسان‌ها ظهور مي‌كند و در راستاي چنين معرفتي عرض مي‌كنم، واقعه‌اي كه در سال‌هاي اخير به نام انقلاب اسلامي در اين كشور اتفاق افتاد، محل و مدخلِ انکشاف وضع عالَم بقيةالله است، که اگر شما اين واقعه را درست نشناسيد و جايگاه ديني و تاريخي آن را نيابيد، آخرالزمان را گم مي‌كنيد و محال است شما به وضع تحقق نور آخرالزمان برسيد. البته لازم است به مقدماتي كه عرض شد التفات بفرمائيد و ببينيد از چه جايگاهي اين حرف گفته مي‌شود، وگرنه هرگز ما رفتارهاي غيرعاقلانه كساني را كه به ظاهر طرفدار انقلابند ولي حقيقت انقلاب را به حجاب مي‌برند، تأييد نمي‌کنيم و نه تنها تأييد نمي‌كنيم كه بسياري از اين كارها را عامل به حجاب‌بردن انقلاب و عقب‌انداختن ظهور حضرت صاحب‌الامر مي‌دانيم، حالا اين‌ها با حجاب مدرنيته‌ يا با حجاب تعصب كور موجب به تأخيرانداختن ظهور حضرت صاحب‌الامر مي‌شوند، فرقي نمي‌كند. به‌گونه‌اي انقلاب اسلامي را ببينيد که امام خميني«رحمة‌الله‌عليه» آن را مي‌ديد كه فرمود: «مي‌خواهيم اين انقلاب را به صاحب اصلي‌اش تقديم کنيم». شما به دليل اعتقاد به مهدويت بايد به انقلاب اسلامي توجه داشته باشيد. متأسفانه چون جنبة سياسي‌زدگيِ مدرنيته بر ذهن‌ها سايه انداخته است، هر چه بخواهيم در مورد انقلاب اسلامي بحث مبنايي انجام دهيم، ذهن‌ها روي جنبه‌هاي سياسي صِرف مي‌رود و باز انقلاب در حجاب مدرنيته گُم مي‌شود، ولي با مقدماتي که عرض شد بيشتر عنايت بفرماييد تا معلوم شود در اين انقلاب دنبال چه هستيد. اگر اين عالم براساس اين‌که خدايش حکيم است و به انسان‌ها نظام اَحسن را پيشنهاد مي‌کند، نگريسته شود و اگر متوجه شويم اين عالَم به موعودي مي‌انديشد كه شرايط خاصي دارد و به وجه آرماني زندگي زميني تعلّق دارد، انكشافي خاص برايتان حاصل مي‌شود كه در نور آن مي‌توانيد همه‌چيز را درست بررسي كنيد، هم ظلمات مدرنيته را و هم نور انقلاب اسلامي را به عنوان مرحلة گذار از وضع موجود به وضع موعود.

توجه به موعود، عامل نجات
«هر کس به وضع موعود نينديشد و به سوي آن شتاب نگيرد، چه بخواهد و چه نخواهد تمام زندگي خود را وارد اردوگاه پذيرش وضع ظلمانيِ امروز جهان کرده است، چه به ظاهر مسلمان باشد و چه سکولار و چه بي‌دين مطلق.»

شور زندگي و حيات ما هميشه در رابطه با توجه به افقي بوده است که آن افق ما را به دنيايي وسيع‌تر مي‌خواند، هر گاه قومي، اتكاء و باور خود را نسبت به آرزوهاي سترگ از دست داد و انسان مطلوب او انسان كامل نبود، مسلّم آن قوم به راحتي مهياي نابودي شده است. 
نشناختن وضع موجود يک خطر است، و نفهميدن وضع موعود خطر ديگر. شما حتماً بعضي از رزمندگان و يا افراد انقلابي را مي‌شناسيد که در حال حاضر نه‌تنها ديگر آن شور انقلابي را ندارند، بلكه ممكن است نسبت به اسلام و انقلاب به انحراف هم افتاده باشند. علت انحراف آن است كه وضع موجود جهان را به عنوان يك آرمان پذيرفته‌اند. وقتي آرمان بزرگ، كه حضور انسان كاملي در صحنه زندگي است، از دست رفت، ديگر بايد منتظر هر سقوطي در ابعاد معنوي و تربيتي بود.

لازم است عزيزان در رابطه با مسأله تأثيرِ نجات‌دهندگيِ توجه به وضع موعودِ منطقي و واقعي، خوب فکر کنيد و بركاتش را از آن جهت بررسي كنيد؛ در قومي كه اين آرمانِ بزرگ گم شود، تمام نشاط انساني خود را همين الآن از دست مي‌دهد. بي‌خود نيست كه حضرت صاحب‌الامر فرموده‌اند: «اِنّي لَأَمانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ كَمَا اَنَّ النُّجُومَ اَمَانٌ لِأَهْلِ السَّماء»
 من اَمانِ اهل زمين هستم، همان طور كه ستارگان، اَمان اهل آسمان‌اند. آيا معني اين‌كه حضرت امان اهل زمين هستند، از آن جهت نيست كه توجه به ظهور آن حضرت ما را از سقوطِ ابعاد انساني‌مان به انواع انحرافات، نجات مي‌دهد؟! شما مي‌توانيد غفلت از ظهورِ موعود و آثار منفي آن را در تمدن‌ها، به عنوان يك موضوع تاريخي، بررسي كنيد. بررسي اين پديده در رابطه با ارتباط و عدم ارتباط با انقلاب اسلامي، نمونه‌هاي بسيار خوبي را به شما نشان مي‌دهد.

ما در انقلاب اسلامي كساني را داشتيم كه اهل جنگ و جبهه، مبارزه و زندان قبل از انقلاب بودند و در راستاي درست نگريستن به آن‌ و در جهت تحقق آن سر از پا نمي‌شناختند و در همين راستا زندگي برايشان معني بسيار زيبايي داشت، ولي به جهت جايگزيني اهداف انقلاب اسلامي با اهداف دنيايي، الآن به روسياهي افتاده‌اند و قبله آن‌ها دشمنان اسلام و مسلمانان شده ‌است، مي‌دانم اين‌ها خيلي كم هستند، ولي مي‌خواهم شما از اين موضوع يك قاعده كلّي‌ را به‌دست آوريد. اگر روي اين افراد مطالعه كنيد، مي‌بينيد در ابتدا اهداف معنويِ انقلاب اسلامي را، حقايق و واقعيات عالمِ وجود مي‌دانستند و لذا افق جان آن‌ها به آن‌ اهداف نظر داشت و در راستاي ارتباط با آن حقايقِ معنوي، تلاش و تحرك داشتند، ولي به جهت عمل‌زدگي و غفلت از ارتباط فعّال با حقايق معنوي، آرام‌آرام اهداف حسّي و دنيايي در نظرشان بيشتر جلوه كرد و لذا اهداف انقلاب اسلامي را وسيله‌اي براي دست‌يابي به دنياي بيشتر تصور کردند. كمي كه جلوتر آمدند، ديدند براي به‌دست‌آوردن دنياي بيشتر نه تنها نياز به دين و دينداري نيست، حتّي نياز به انقلاب اسلامي هم نيست و لذا اين شدند كه مي‌بينيد. در حالي‌كه جنبه‌هاي وضع موعود و معنوي انقلاب براي عده‌اي ديگر نه تنها بي‌رنگ نشد، بلكه روز به روز پر رنگ‌تر شد و در آن حدّ واقعيتش را نشان داد كه حاضر شدند براي حفظ انقلاب اسلامي همة دنياي خود را بدهند و در رابطه با همين تشخيص، شهادت را انتخاب كردند.

راه عبور از ظلمات آخرالزمان

عرض بنده در اين مقايسه براي روشن‌شدن نقش نجات‌دهندگيِ توجه به وضع موعود است كه چگونه شخص را تا آرماني‌ترين نحوه زندگي جلو مي‌برد. اين‌که شما ملاحظه مي‌كنيد فلان شخص، مسائل اخلاقي را رعايت نمي‌کند و يا حرام و حلال خدا را به چيزي نمي‌گيرد، ريشه و اساسي دارد، اوّل در نظر خود نحوه‌اي از زندگي را پذيرفته است كه دين در آن زندگي جاي اساسي ندارد و لذا تحت‌تأثير وضع موجودِ ظلمات مدرنيته قرار مي‌گيرد. اگر کسي وضع موجود را درست نشناسد و نفهمد چگونه فرهنگ مدرنيته هر فرهنگي، غير از فرهنگ خود را نفي مي‌كند، اگر در زبان هم بگويد اهل انتظار است، انتظارش انتظار لغوي است، چون لازمه انتظارِ هر چيزي، معرفت نسبت به آن چيز است و وقتي منتظَر، يعني آن چيزي كه مورد انتظار است، بسيار عظيم مي‌باشد، معرفت نسبت به آن نيز بايد بسيار دقيق باشد. هرکس به ميزان معرفتش نسبت به منتظَر از خطرات وضع موجود رهيده ‌است و انتظار دقيق و شديد با معرفت دقيق به وضع موعود بايد همراه باشد، با انتظارهاي ضعيف نمي‌توان از ‌گردنه‌هاي ظلماني و غليظ آخر‌الزمان به راحتي عبور كرد و لذا نمي‌توان به اهداف بلند دست يافت. گاهي نمازهاي ما فقط به اين درد مي‌خورد که جهنم نرويم. امّا چنين نيست كه بتواند افق‌هاي آينده را براي ما روشن کند و تحليل‌هايمان را از زندگي زنده کند، در حالي‌كه نماز، همين حالا زنده است و بايد با ما حرف بزند و همين حالا افق‌هاي جلوي ما را روشن ‌کند و ما را از مهالك ظلماني كه در جلوي ما هست، نجات ‌دهد. حال اگر فقط در حدّ کمي از آن اعمال عبادي خود انتظار داشته باشيم و آن‌ها را انجام دهيم که جهنم نرويم، از برکات زيادي خود را محروم کرده‌ايم. در مسئله توجه به وضع موعود هم موضوع به همين شكل است. انتظارِ ظهور مهدي را داشتن، يك نوع همسو شدن با آن حضرت است، آن حضرت منتظر مردم‌اند كه كاري كنند تا حكومت جهاني آن حضرت ممكن شود و مردم نجات امروز و فرداي خود و فرزندانشان را در همين به‌وجودآوردن زمينة فرج فراهم كنند، همان‌طور كه خود حضرت در آخر جواب نامه اسحاق‌بن‌يعقوب فرمودند: «وَ اكْثِرُوا الدُّعاءَ بِتَعْجِيل‌ِ الْفَرَجِ فَإِنَّ ذَلِكَ فَرَجُكُمْ»
 جهت تعجيل در فرج من زياد دعا كنيد كه فرج شما در همين است، چون جهت جان انسان از تسليم به وضع موجود، به توجه به وضع موعود مي‌افتد و نظر به چنين آرمانِ مبارك و منطقي و واقعي، همين امروز ما را و جوانان ما را نجات مي‌دهد. 
پديده‌ تحت‌تأثير قرار گرفتن جوانان ما نسبت به فرهنگ غرب در حالي است كه ابتدا بسياري از آن‌ جوانان وارد انقلاب اسلامي شدند ولي نتوانستند از دريچه انقلاب اسلامي وضع موعود را بشناسند و در راستاي آن هدف بزرگ، زندگي و تحرك خود را تنظيم كنند و لذا وضع موجود جهان را پذيرفتند و به اين مشكلات افتادند. 

گاهي مشاهده مي‌كنيد که بعضي از افرادي كه اجمالاً اسلام را پذيرفته‌اند، به جاي توجه به وضع موعود، دل در وضع موجود سپرده‌اند، و چگونه براي حفظ وضع موجود از اساسي‌ترين ابعاد اسلام روي مي‌گردانند. به عنوان مثال؛ آقاي رجب‌طيب‌اردوغان، نخست‌وزير ترکيه شخصاً فرد مذهبي است و اجازه نداد همسرش در جشن ملي كشورش بدون حجاب بيايد و لذا همسرش بر خلاف عرف همه ديپلمات‌هاي تركيه در جشن ملي تركيه حاضر نشد، و نام حزبش هم حزب «توسعه و عدالت اسلامي» است، ولي آمد و در تلويزيون گفت: «مردم محترم ترکيه! براي اين‌که اروپا ما را به عنوان يك كشور اروپايي بپذيرد، بايد مجلس تركيه حرمت زنا را لغو كند، و شما اجازه بدهيد تا مجازات زنا از قوانين لغو شود!!» چرا بر خلاف اعتقاد خود و بر خلاف اعتقاد اكثريت مردم تركيه دست به چنين كاري مي‌زند؟ چون وضع موجود را مدّنظر خود دارد و به چيز بالاتري در حيات نظام عالم نمي‌نگرد. اگر اين حرف را شخص آقاي بُلند اِجويت مي‌زد، با مرام او هماهنگي داشت، چون او ادعاي ملّيت دارد و نه اسلاميت، ولي رئيس حزب عدالت و توسعه اسلامي ترکيه فردي است كه هشتاد درصد مذهبي‌هاي ترکيه با اميدواري به احياء اسلام به او رأي دادند. علت اصلي اين سقوط، غفلت از وضع موعود و اصالت‌دادن به وضع موجود است.
پس ملاحظه فرموديد که توجه به وضع موعودي كه نظام اَحسن الهي ظرفيت تحقق آن را دارد، همين حالا بسيار نجات‌دهنده است و نمي‌گذارد ما از اهداف مورد قبول خود عدول کنيم. نمونه‌اش را شما در کشور خودتان و در بسياري از جوانانتان مي‌‌بينيد كه چگونه با توجه به فرهنگ مهدويت در اين ظلمات آخر‌الزمان نورانيت خود را حفظ كرده‌اند. چند سال پيش كه مسئولين آموزش و پرورش سراسر کشور خدمت مقام معظم رهبري«حفظه‌‌الله‌تعالي» رسيدند، ايشان آن روز فرمودند: با به‌كارگيري فرهنگ مهدويت در نظام آموزشي، خطرها و تهديدهايي كه نسل جوان ما را تهديد مي‌كند، از بين ببريد. رهبر انقلاب اسلامي تئوري و راهكار را مي‌دهد، مردم اگر خواستند و متوجه نتايج آن شدند، بايد خودشان عمل کنند و در راستاي آن برنامه‌ريزي كنند. در مسائل تربيتي با زور و شمشير نمي‌شود چيزي را به روح انسان‌ها تحميل كرد. ايشان چقدر خوب مسئولان نظام آموزشي، تربيتي كشور را متوجه اين نكته مهم در جهان امروز نمودند، و مشخص است که اگر پيشنهاد ايشان در راستاي توجه به فرهنگ مهدويت و وضع موعود، به‌ عنوان يک تئوريِ دقيقِ تربيتي در جهان معاصر درست تدوين بشود، خيلي کارساز خواهد بود، البته به همان اندازه كه موضوع دقيق و ظريف و مهم است، امكان سوء‌استفاده از آن نيز هست. يكي از دوستان مي‌فرمودند: شما كه در مورد ولايت‌فقيه معتقديد خداوند حكيم در زمان غيبت ولي‌عصر فقيه اَشْجَع وَ اَتْقَي وَ اَعْلَم را براي برآوردن نيازهاي ديني جامعه مي‌پروراند، آيا اين به آن معنا است که آن فقيه معصوم است؟ عرض كردم: نه! معصوم نيست، ولي به لطف خدا سخنان حكيمانه‌اي مي‌گويد که معلوم است اين سخن‌‌ها را صرفاً به جهت باسوادبودن نمي‌توان گفت. بلكه خبر از ظهور مدد خداوند است به ملتي كه به وضع موعود نظر دارند.
اهميت شناخت روح زمانه

«با شروع انقلاب اسلامي به عنوان دروازة ورود به وضع موعود، تکليف هر‌کس معلوم شد و در اين شرايط اگر انسان‌ها هر چه زودتر تصميم نگيرند و با واردشدن در اهداف انقلاب اسلامي، سراسر زندگي‌شان را در جهت وضع موعود مهدي نكشانند، بخواهند و نخواهند به اردوگاه حفظ وضع موجود مي‌افتند و گرفتار وضع ظلماني آن خواهند شد.»

با ظهور انقلاب اسلامي شرايطي در زمان و زمين ايجاد شده است كه يك انسان متدينِ واقعي، ديگر نمي‌تواند نسبت به آن بي‌تفاوت باشد و در دينداري خود دچار مشكل و تضاد مهمي نشود، همان‌طور كه در مقياس وسيع‌تر آن نمي‌توان ناظر صحنه كربلا بود و موضع خود را در آن شرايط تاريخي مشخص ننمود. شرايط طوري است كه اگر انقلاب اسلامي و توجه به آرمان‌هاي بلند تاريخي آن در زندگي و خانواده ما حضور نيابد و قلب و عقل فرزندانمان نسبت به آن بي‌تفاوت باشد، بخواهيد و نخواهيد طعمه ظلمات مدرنيته خواهند شد، هر چند به ظاهر آن فسادي كه شما آن را فساد مي‌دانيد، در آن‌ها ظاهر نباشد، و معني بسيجي‌بودن كه بنده عزيزان را به آن دعوت مي‌كنم، به همين معنا است كه با شناخت جايگاه تاريخي انقلاب اسلامي و با معرفت به انقلاب جهاني حضرت مهدي خود را در يك حالت انقلابي حفظ كنيد. اگر شما شخصيت تمام مذهبي‌هاي اين کشور را بررسي كنيد، هر کدام که روحِ انقلابي‌بودن را با همان استحكام معرفتي و منطقي حفظ كرده‌اند، خود و خانواده‌شان از همه ظلمات دوران رهيده‌اند، و در غير اين صورت اگر هنوز هم فرزندانشان فاسد نشده‌اند، چون جبهة مقابله با ظلمات را انتخاب نكرده‌اند، بدانيد فرو افتادن در آن فساد براي آن‌ها هنوز دير نشده است. اين هنر نيست كه وقتي همه کارها خراب شد بگوييد حالا چه‌کنيم! هنر آن است كه از ابتدا رمز و راز نجات از فساد آخرالزمان را بشناسيد.

	عاقلان اوّل به سر بر مي‌زنند

	جاهلان آخر همي شيون كنند



با شروع انقلاب اسلامي به عنوان دروازه ورود به وضع موعود، تکليف هر کس معلوم شده است و اگر انسان هر چه زودتر تصميم نگيرد که از طريق اين انقلاب، سراسر زندگيش را با وضع موعود امام زمان هماهنگ كند، بخواهد و نخواهد به اردوگاه حفظ وضع موجود افتاده است و ارزش‌هاي فرهنگ مدرنيته برايش عزيز مي‌شود و در نتيجه مديحه‌سراي فرهنگ مدرنيته خواهد شد و لذا تمام لوازم آن فرهنگ كه از نظر زندگيِ ديني فاسد است، در زندگي او ظاهر مي‌گردد. 
بعضي‌ها بدون آن‌كه بدانند چه مي‌گويند، آينده‌اي را براي خود ترسيم كرده‌اند كه سخت از آن گريزانند، مي‌گويند ما نه در زمان طاغوت خيلي طاغوتي بوديم و نه حالا در زمان انقلاب، خيلي انقلابي هستيم! اين‌ها بايد منتظر آيندة بدي براي خود و خانواده‌‌شان باشند و بحران‌هاي آينده اين موضع‌گيري را خواهند ديد. آن‌هايي كه در بحبوحه دفاع مقدس هشت‌ساله اين حرف‌ها را مي‌زدند، حالا ببينيد خودشان و فرزندان و همسرانشان چه وضعي دارند، از همه جهات در بحران قرار گرفته‌اند، چون هوشياري فهم ظلمات آخر‌الزمان و دريچه خروج از آن را درست نشناختند. اين نكته‌اي كه بر آن اصرار دارم، يك رمز اساسي است كه در مباحث فلسفه تاريخ عميقاً مورد بررسي قرار مي‌گيرد. اين‌جا بنده به ‌عنوان يک معلم فلسفه با شما صحبت مي‌کنم، نه به‌عنوان يک معلم دينيِ طرفدار انقلاب.
بايد قواعد و سنن زمانه را شناخت و سنت‌هاي الهي را كه در متن تاريخ قرار گرفته است، درك كرد تا متناسب با روح زمانه بتوانيم موضع‌گيري كنيم و از هديه‌هايي كه خداوند در هر دوراني به بشريت مي‌دهد، غفلت نكنيم. يك هوشياري و روشنفكري واقعي نياز است كه انسان اوّلاً؛ سنت حضور وضع موعود را بشناسد، ثانياً؛ شرايط ظهور آن را بررسي كند، ثالثاً؛ مقدماتي را كه خداوند براي ظهور وضع موعود در تاريخ قرار داده است، درك كند. رسيدن به وضع موعود و راضي نشدن به وضع موجود يك برنامه‌ريزي و روشنفكري عميقي را مي‌طلبد، فهم اين مطلب از لوازم تفکر عميق است.
انتظارهاي غلط از انقلاب اسلامي

بعضي از تحصيل‌كرده‌هاي ما كه در عين مسلمان‌بودن، بيشتر تحت‌تأثير فرهنگ غرب بودند، نتوانستند جايگاه تاريخي اين انقلاب را بفهمند و با ملاك و ارزش‌هاي غربي خواستند انقلاب اسلامي را بررسي كنند و لذا انتظار داشتند انقلاب اسلامي يك نحوه تأييد وضع موجود باشد و از خداي حكيم همين‌قدر انتظار داشتند كه ما هم در حدّ ژاپن رشد كنيم، غافل از اين‌كه در آن صورت نه تنها انقلاب اسلامي دريچة طلوع وضع موعود مهدي نخواهد بود، بلكه حجاب وضع موعود مي‌شود. آيا گروه‌ها و احزاب و روشنفکراني ‌که در کنار امام«رحمة‌الله‌عليه» و مردم به نحوي وارد انقلاب شدند، مي‌دانستند مي‌خواهند چه کار بکنند؟ چه هدفي را بايد از طريق اين انقلاب دنبال كنند؟ مسلّم نه، عده‌اي از آن‌ها فکر مي‌کردند ما از طريق انقلاب مي‌خواهيم فرهنگ مدرنيته را در كشورمان توسعه دهيم تا از اروپا عقب نباشيم، گويا فراموش کردند که از خداي حکيم چه انتظار بزرگي مي‌توان داشت. اين افراد با اين‌كه در ابتدا با انقلاب به عنوان مقابله با ديكتاتوري شاه، همراهي كردند، ولي هر چه انقلاب بيشتر به سوي اهداف اصلي خود جهت گرفت، اين‌ها آرام‌آرام از انقلاب فاصله گرفتند و عده‌اي از آن‌ها روبه‌روي انقلاب ايستادند و عده‌اي ديگر از همين افراد بعداً مقابله بيشتري با انقلاب مي‌كنند، چون تمام ارزش‌ها را همان چيزهايي مي‌دانند كه فرهنگ مدرنيته ارزش مي‌داند. هنوز عده‌اي از كساني‌ که به ظاهر طرفدار انقلابند، چون نه وضع موعود را مي‌فهمند و نه از وضع موجود آن‌طور كه بايد و شايد متنفرند، دير يا زود با انقلاب درگير مي‌شوند، يعني همان‌طور که رهبري فرمودند انقلاب هم رُويِش دارد، هم ريزش. هنوز عده‌اي تکليفشان را با انقلاب مشخص نکرده‌اند و به ظاهر درون اردوگاه انقلاب هستند، امّا دل در هواي جاي ديگري دارند و لذا هر چه انقلاب به اهداف اصلي خود نزديك‌تر شود، فاصله اين‌ها بيشتر مي‌گردد. هنوز انقلاب، روح بقيةاللهي‌اش را نشان نداده است و آن‌هايي که هنوز عالَم بقيةاللهي را نشناخته‌اند، در طرفداري از اين انقلاب جدّي نيستند و به جهت نوع بينشي كه دارند‌، نمي‌توانند جدّي باشند. انقلاب اسلامي، دريچة انکشاف يک عالَم است. کسي که هنوز در «زمان» گرفتار است و کسي که هنوز در بند گذشته و آينده است و نه در عالَم اُنس با حقيقت، انقلاب و جايگاه تاريخي آن را نمي‌فهمد.

در كتاب ارشاد مفيد در فصل 3 في‌اخبارالمهدي از امام‌صادق نقل شده است كه: «روزهاي آن حضرت طولاني شود به طوري كه هرسال از سال‌هاي زمان او برابر ده سال از سال‌هاي شما است».
 همچنان‌كه در روايت ديگر داريم: «زمين زير پاي اصحاب مهدي به‌سرعت پيچيده شود».
 از اين روايات استفاده مي‌شود كه در شرايط ظهور بقية‌الله، در عين اين‌كه آن شرايط مانند قيامت كاملاً از قيد زمان و مكان آزاد نيست، ولي زمين و زمان با هويت كاملاً ماديِ خود حاكميت ندارند و روح زمانه نسبت به روزگار ما از تنگناي زمين و زمان آزادتر است، به طوري كه اهل قبر و برزخ نيز امكان ورود به آن عالَم را پيدا مي‌كنند و به اصطلاح به اين عالم «رجعت» مي‌نمايند.
طبق آن روايت که هر سالي ده سال مي‌شود؛ دنيا در آخرالزمان با حالت تفرُّق كم‌تري در صحنه است. همان‌طور که اگر شما در يك حالت معنوي قرار بگيريد، گذر زمان را كم‌تر احساس مي‌كنيد، چون جنبه معنوي و بي‌زماني بر شما غالب شده است، شرايط آخرالزمان شبيه همين حالت است.

عالم بقيةالله يعني عالمي كه حالت بقاء بر حالت گذرانِ زمان‌زده، غلبه دارد، عالم از جنس روح انبياء و اولياء مي‌شود. در اخبار داريم پيامبر اكرم با فردي وعده کرده بودند. شش روز سر وعده ايستادند. در روايت ديگر داريم اسماعيل صادق‌الوعد شش‌سال سر وعده ايستاد.
 قرآن در مورد اسماعيل صادق‌الوعد به پيامبر مي‌فرمايند: «وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا»
 در قرآن خود ياد كن آن اسماعيل را كه صادق‌الوعد و پيامبر بود. انساني که حاكم بر «زمان» بشود، در عالَم بقيةاللهي به سر مي‌برد. بقيةالله يعني مقامي كه نه به گذشته محدود است و نه به آينده، همچنان كه در مكان هم محدود نيست. در روايت داريم كه ياران حضرت مهدي شب در خانه خود در اقصي نقاط جهان هستند و صبح در مكه در كنار حضرت جمع مي‌شوند. يا همچنان که عرض شد؛ مي‌فرمايند: زمين زير پاهاي ياران امام مي‌پيچد، يعني از مکان آزادند. خود شما هم در ماه مبارك رمضان اگر توانسته باشيد خوب روزه بگيريد، از نيمة ماه به بعد، گذران زمان را به اندازة روزهاي اوّل ماه حس نمي‌کنيد، يك حالت بقاء در شما ايجاد مي‌شود. همان‌طور كه شما در قيامت در حالت بقاء صِرف قرار مي‌گيريد، چون قيامت فقط روز است، شب ندارد و آخر‌الزمان بعضي حالات قيامت را دارا است، در قيامت همواره در روز هستيد، ولي در دنيا با گذران روبه‌رو هستند. مثلاً ديروزتان کو؟ رفت، فردايتان هم كه نيامده و نيست. حالا هم که نيست، چون حالا رفت، پس همواره با گذشته‌اي كه رفت و آينده‌اي كه نيامده است روبه‌روييد و در واقع در عدمِ بقاء به‌سر مي‌بريد. عموماً ما در عدم و نيستي به سر مي‌بريم، خوشا به حال آن‌ها كه با اتصال به خداي باقي و حضرت بقيةالله‌اعظم( از زندگي در نيستي‌ها به هستي‌ها و بقاء وارد شده‌اند. 

عرض ما اين بود كه انقلاب اسلامي در اهداف واقعي‌اش، دريچة طلوع عالمِ بقيةاللهي است و اگر کسي اهداف اصلي انقلاب اسلامي را نفهمد، مي‌خواهد آن را با پيشرفت‌هاي كشور ژاپن مقايسه‌ كند، در حالي‌كه پيشرفت‌هاي امثال ژاپن يعني پيشرفت در سرعت، و سرعت مقابل بقاء است. پس اين مسلمانِ به ظاهر انقلابي اگر معني وضع موعود را نشناسد و در طلب آن نباشد و در انقلاب اسلامي هم آن چيزهايي را دنبال كند كه دنياي مدرن براي خود اصل و هدف گرفته است، اگر تا حالا هم ضد انقلاب نشده است، فردا مي‌شود، چون هرکس بقيةالله‌اعظم( را نفهمد، روبه‌روي نظامي كه متذكر عالم بقيةالله است، مي‌ايستد.
شرايط زندگي قدسي 
«آن‌کس که كارهاي خداوند حکيم را حکيمانه مي‌بيند و انتظار وجود نظامي اَحسن - در تكوين و تشريع- از خدا را شرط خداشناسي خود مي‌داند، به راحتي منتظر است كه همواره بشر از طريق پيامبرخدا و اماماني معصوم به عالي‌ترين نحوه زندگي دست يابد، و بر اين پيام خداوند گوش فرا مي‌دهد که فرمود: «وَمَا قَدَرُواْ اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ..»
 آن‌هايي كه مي‌گويند خداوند دين و شريعتي را بر بشر نازل نكرده است، خدا را آن‌طور كه بايد و شايد نشناخته‌اند. آري؛ اگر خداوند حكيم را بشناسيم، همواره انتظار داريم از طريق بشري معصوم، كامل‌ترين نحوة زندگي، به بشر پيشنهاد شود، همچنان‌كه در جاي ديگر مي‌فرمايد: «مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ ‌اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ»
 يعني؛ اين‌كه عده‌اي تصور مي‌كنند چنين چيزي نمي‌شود تا حق و عدالت سراسر جهان را فرا گيرد، چون آن‌طور كه بايد و شايد خدا را نمي‌شناسند، در حالي كه خداوند قوي و داراي احاطه كامل است.» 

حقيقتاً قضيه از اين قرار است كه آن‌هايي که مي‌گويند انسان نمي‌تواند در سراسر زندگي و در روابط اجتماعي و فردي قدسي شود و قدسي زندگي كند، و با خدا در همه روابط خود ارتباط پيدا کند، خدا را آن‌طور كه بايد و شايد نمي‌شناسند و جايگاه خدا را در حدّ خداي خالق مي‌دانند و بس، اين‌ها جايگاه پيامبران را هم درست نمي‌شناسند. همچنان‌كه آن‌هايي هم که نمي‌فهمند اين جهان استعداد داشتن آينده‌اي بسيار برتر از آنچه که فعلاً در آن قرار دارد، در خود دارد، خدا را نمي‌شناسند. مي‌گويند مگر مي‌شود يک آدم اين قدر متعالي شود که قلبش محلّ تمام اسرار عالم هستي شود و بتواند بر روابط فردي و اجتماعي تمام عالم تأثير بگذارد؟! مي‌گويند مگر مي‌شود زماني فرا برسد كه در آن زمان شرايط ظهورِ آرزوي تمام انبياء و اولياء فراهم گردد، و به تعبير امام باقر: «خداوند او را با پنج‌هزار ملائكة نشان‌دار كمك مي‌كند»؟
 اين‌ها چون خدا را درست نمي‌شناسند منتظر چنين شرايطي نيستند كه در آن شرايط تمام ملائکه‌اي که کنار انبياء سراسر تاريخ بودند کنار امام‌زمان بيايند، آن زمان چه زماني مي‌شود! و آن زمين، چه زميني خواهد بود! شما در روز عيد فطر دقت کرده‌ايد، پس از آن‌كه يك‌ماه روزه مي‌گيريد، و جهت اقامة نماز عيد مي‌رويد، در قنوت نماز عيد مي‌خوانيد: «اَلّلهُمَّ اَهْلَ الْكِبْرِياءِ وَ الْعَظَمَةِ وَ اَهْلَ الْجُودِ وَ الْجَبَرُوتِ وَ اَهْلَ الْعَفْوِ وَ الرَّحْمَة...» در اين قنوت و با گفتن آن اذكار، در واقع داريد ظهور كبريايي و عظمت و بخشش و عفو و رحمت خدا را مي‌بينيد و متوجه شده‌ايد خداوند پس از يك‌ماه روزه‌داري، زمينة ظهور چنين اسمائي را در شما ديده و لذا با اين اسمائش بر قلب شما تجلي كرده است و شما هم با اين اسماء او را مي‌خوانيد. اين همان خداي اوّل ماه مبارك رمضان است، ولي چون شما آماده شديد، حالا با جلوات خاصي به صحنة جان شما آمده است. خداي مهدي خدايي است که ظهورش از ظهور خدايي كه در هزاران‌هزار ماه رمضان تجلي مي‌كند، شديدتر است، شرايطي كه در آن شرايط عالَم بقيّةاللهي نصيب مردم مي‌شود.
حضرت عبدالعظيم حسني مي‌گويد: بر سرورم حضرت جوادالائمه وارد شدم. تصميم داشتم از او بپرسم كه آيا «قائم» شما همان مهدي است يا غير او؟ - چون يك بحث، بحث قائم‌بودن كسي است كه در اين خاندان بايد قيام كند، و يك بحث، بحث مهدي اين امّت است كه بايد نهايت فرهنگ اهل‌البيت را بنماياند- مي‌گويد: قبل از آن‌كه شروع به سخن كنم، خود حضرت جواد آغاز به سخن كرده، فرمودند: اي اباالقاسم! قائم ما همان مهدي است كه بايد در عصر غيبت منتظرش بود و در عصر ظهور اطاعتش كرد و سومين فرزند من است. و سپس ادامه دادند: «وَالَّذي بَعَثَ محمداً( بالنُّبُوَّةِ وَ خَصِّنَا بِالْإِمامَة اِنَّهُ لَوْ لَم يَبْقَ مِنَ الدُّنْيا اِلاّ يَوْمٌ واحِدٌ، لَطَوَّلَ اللهُ ذلِكَ الْيَوْمَ حَتّي يَخْرُجَ فَيَمْلَاَ الْاَرْضَ قِسْطاً وَ عَدْلاً كَما مُلِئَت جَوْراً وَ ظُلْماً وَ اِنَّ الله تبارك و تعالي يُصْلِحُ اَمْرَهُ في ليلةٍ كما اَصْلَحَ امْرَ كليمهِ موسي( لِيَقْتَبِسَ لِاَهْلِهِ ناراً فَرَجَع وَ هُوَ رسول نَبِيٌّ. ثُمَّ قالَ( اَفْضَلُ اعمالِ شيعَتِنَا اِنْتِظارُ الْفَرَج»
 قسم به خدايي كه محمد را به پيامبري برگزيد و امامت را به ما اختصاص داد، اگر از عمر دنيا بيش از يك روز هم باقي نماند، خدا آن روز را آن‌قدر طولاني مي‌گرداند، تا قائم ما خروج كند و همان‌طور كه زمين از جور و ظلم پر شده، از قسط و عدل پر مي‌کند، خداي سبحان كار او را يك شبه اصلاح مي‌كند و اوضاع را به نفع او برمي‌گرداند، چنان‌كه كار موسي را يك شبه اصلاح كرد، او براي گرفتن پاره‌اي آتش براي خانواده‌اش رفت، ولي هنگام بازگشت به شرافت رسالت و افتخار نبوت نايل شده بود، آنگاه فرمود: بهترين اعمال شيعيان ما انتظار فرج و انتظار گشايش امور به دست آن حضرت است.

در جمع‌بندي اين بحث بايد گفت؛ عمده‌ترين مطلب فهميدن خداي حكيم است و آن زمينه‌اي كه خداي حكيم براي بشر در نظام اَحسنِ خود، فراهم كرده، و معني انتظار نيز همين است. آري؛ آن كس كه خداي حكيم را حكيمانه مي‌شناسد، سخت مواظب است از توجه به نور وضع موعود غافل نشود، وگرنه تمام آلودگي‌هاي عقيدتي و اخلاقي ظلمت آخر‌الزمان او را فرا مي‌گيرد و از بهترين نتايج زندگي محروم مي‌گردد و حرف من همين بود.

«والسلام عليكم و رحمة‌الله و بركاته»
سؤال و جواب‌هاي مربوط به بحث نظام احسن و آخرالزمان

سؤال: شما مي‌فرماييد براي رسيدن به وضع موعود، بايد از دريچه‌اي به‌نام انقلاب اسلامي گذشت. حال از کجا معلوم است که انقلاب مردم ايران همان انقلابي است كه دريچة طلوع انقلاب مهدي است؟
يك قدم تا ظهور

جواب: وقتي پذيرفتيم كه ما بايد از دريچه انقلابي که انکشاف انقلاب حضرت مهدي است، به وضع موعود برسيم، مي‌بينيم شرايطي که به عنوان مقدمه، آرزوي ائمه و پيامبران بوده است، در اساسِ تئوريك اين انقلاب محقق است و براي مطمئن‌شدن به عرض بنده لازم است به جايگاه تاريخي انقلاب اسلامي نظر بفرماييد كه با واقعه غدير شروع شد و خداوند فرمود: «يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ»
 اي پيامبر! آنچه را به تو رسيده است رابه مردم برسان، و اگر اين كار را انجام ندهي، رسالت خداي خود را انجام نداده‌اي، و در اين راستا خداوند تو را از خطراتي كه مردم پيش مي‌آورند حفظ مي‌كند و نمي‌گذارد نقشة كافران به نتيجه برسد.
پس غدير به معني حاكميت امام معصوم در ادامة اسلام، به دستور خدا در 18 ذيحجه سال دهم هجري بنيان‌گذاري شد ولي جرياني قدرتمند و با برنامه‌ريزيِ به ظاهر همه‌جانبه
 به‌زعم خود، غدير را در سقيفه دفن كرد و نه تنها علي( را از صحنة تصميم‌گيري جامعه خارج نمود، جريان اُموي با مديريت معاويه حدود صدسال جهان اسلام را قبضه کرد و مردم را مجبور كرد تا آن حضرت را لعنت كنند، و هركس را احتمال مي‌دادند شيعة علي( است مي‌كشتند تا هيچ جاي پايي در تاريخ اسلام از آن حضرت نماند، زيرا نگران حضور علي( و غدير در آيندة تاريخ بودند، ولي با اين‌همه، غدير در نهضت حسين( به صحنه آمد، و باز فرهنگ سقيفه نه‌تنها حسين( را كه متذكر برگشت به غدير بود، شهيد كردند، بر جسد مبارك آن حضرت اسب‌ها تازاندند تا حتي بدن او نمانَد، چون نگران حضور غدير در آيندة تاريخ بودند.‌

ولي همواره حضور غدير با روش خاص ائمه( و به صورت‌هاي مختلف در تاريخ ادامه يافت و مكتب امام‌صادق 4000 دانشمند صاحب‌نظر در امور اسلامي تربيت نمود و حضور غدير را در تاريخ به نمايش گذارد، و باز عباسيان بدتر از اُمويان امام‌كاظم( را گرفتار زندان‌هاي طويل‌المدت كردند، تا غدير نماند، ولي بنا به وعدة خداوند غدير همواره جاي خود را در تاريخ مي‌گشايد و جلو مي‌رود، به طوري‌كه مأمون خليفة حيله‌گر عباسي مجبور مي‌شود فرزند غدير يعني امام‌رضا( را به عنوان وليعهد خود تعيين كند تا از فشار شيعيان آسوده بماند، ولي باز مجبور شدند براي دفن غدير، به آن حضرت( زهر بخورانند و بقية امامان بعد از حضرت رضا( را در حصر نگه دارند، به اميد آن‌كه براي هميشه غدير را از صحنة تاريخ خارج كرده باشند، كه ناگهان در پهنة امپراطوري عثماني نه تنها صداي شيعه بلندتر از قبل به گوش‌ها رسيد، بلكه با ظهور سلسلة صفويه دولت شيعه پا به عرصة تاريخ گذاشت و باز دولت عثماني از طريق نادرشاه خواست رسميت تشيع را در كشور ايران نفي كند ولي ملت ايران نادرشاه را نفي كرد و عنوان «سردار ملي» او را به «فاجعة ملي» تغيير داد،
 و باز غدير خود را ادامه داد تا در نظام مشروطه نه‌تنها ديگر شاه‌عباس صفوي نيست كه به فقيه اجازة حكم کردن بدهد، بلكه طبق قانون اساسي مشروطه، فقهِ آل‌محمد( است كه بايد حقانيت قوانين مجلس شوراي ملي را تأييد كند. و باز خواستند از طريق رضاخان حركت غدير را نفي نمايند، ولي باز غدير؛ تاريخ را شكافت و انقلاب اسلامي به صحنه آمد، حالا در انقلاب اسلامي ديگر نه‌تنها شاه‌عباس نيست كه به فقيه اجازة حكم‌دادن مي‌دهد، بلكه مثل انقلاب مشروطه هم نيست كه پادشاه كنار مجلس باشد و بخواهد در قوانيني كه مجتهدان تأييد مي‌كنند دخل و تصرف كند، بلكه حالا فقه آل‌محمد( يعني ولي فقيه است که حكم رياست جمهور را تنفيذ مي‌كند، و با انقلاب اسلامي سيرتاريخي غدير در زمان غيبت به تماميت خود رسيد و يك قدم ديگر تا تحقق كامل غدير باقي نمانده است و آن ظهور وجود مقدس امام معصوم يعني حضرت مهدي( بر رأس امور است، و عملي‌شدن قول رسول‌خدا( به فاطمه( كه فرمود: نگران مباش مهدي اين امت از فرزندان تو است.
 يعني نهايت اسلام با فكري كه تو شروع كردي شكل مي‌گيرد.

چنانچه ملاحظه مي‌فرماييد انقلاب اسلامي به عنوان زمينه طلوع انقلاب مهدي( از نظر تئوري محقق شده است و لذا اوّلين قدم اساسي برداشته شده است، حال با تحقق دولت اسلامي و سپس كشور اسلامي، شرايط آماده‌تر مي‌شود. مگر در زمان غيبت امام معصوم( بهترين شکل سازمان سياسي اين نيست که سخنان خدا و پيامبر و امام معصوم از طريق کارشناس کشف حکم خدا و كشف سخنان معصومين( ارائه بشود و هم او حاکم باشد؟ به غير از آن صورتِ آرماني که امام معصوم حاکم باشد، صورتي آرماني‌تر از انقلاب اسلامي که مقدمه آن انقلاب موعود باشد، نمي‌توانيم تصور کنيم. ممکن است بگوييد از کجا که اين فقيه اشتباه نكند؟ مگر معصوم است؟ آري او معصوم نيست و واقعاً ممکن است اشتباه کند، امّا عنايت داشته باشيد كه سعي شده است تا شرايطي فراهم شود كه او قليل‌الاشتباه باشد، يعني از طريق خبرگانِ فقيهِ فقيه‌شناس، كسي حاكم شده است که احتمال كم‌ترين اشتباه در او باشد، يعني آنچه ممكن بوده در عمل دقت لازم به‌کار رفته تا عقلاً به بهترين نتيجه برسيم. به همين دليل در زمان غيبت امام زمان شرايط سياسي براي اداره جامعه اسلامي، بهتر از اين‌كه واقع شده، نداريم. مثلاً در زمان مشروطه علما مي‌دانستند شاه نبايد نظر نهايي را بدهد، چون شاه يك فرد است و نه يك مكتب، ولي حرفشان اين بود كه فعلاً چاره‌اي نداريم. ولي حالا مي‌گوييم از نظر تئوري هيچ اشكالي نيست. مشكل فقط در اين است كه بتوانيم آن را در روابط اجتماعي جامعه پياده كنيم.
ابتدا بايد انديشه‌اي در قالب تئوري ارائه شود و سپس به مرور در روابط اجتماعي نهادينه گردد، هر چند دشمنان، موانع ايجاد كنند تا در نهادينه‌كردن آن تئوري موفق نشويم، ولي وقتي به حقّانيت انديشه خود مطمئن هستيم و خداي حكيم زمينه تحقق آن را در نظام اَحسن فراهم كرده است، اگر پشتكار لازم را به خرج دهيم، موفق مي‌شويم.

چگونه امام شناخته مي‌شود؟

سؤال: وقتي موعد ظهور امام ‌زمان( فرا مي‌رسد ما چگونه و از کجا بفهميم آن دوره فرا رسيده است آن هم در اين زمانه که همه چيز مبهم است؟ 

جواب: گفت: 
	ديده آن باشد که باشد شه‌شناس

	تا شناسد شاه را در هر لباس



شما همين حالا هم اگر واقعاً بنا داشته باشيد حق را بفهميد، حق به راحتي خودش را نشان مي‌دهد. در روايت داريم که حضرت بانگ مي‌زند که «من مهدي‌ام!» تمام انسان‌هاي منتظر مي‌فهمند.
حضرت امام باقر( مي‌فرمايند: «پس ندا مي‌كند منادي از آسمان به اسم قائم(، پس مي‌شنود كسي كه در مشرق و در مغرب است، نمي‌ماند خوابيده‌اي مگر آن‌كه بيدار شود، و نه ايستاده‌اي مگر آن كه مي‌نشيند و نه نشسته‌اي مگر آن‌كه مي‌ايستد، از خوف آن صدا» و حضرت فرمودند: «آن صدا از جبرئيل است در ماه رمضان، در شبِ جمعه بيست و سوم.»
 و شواهد نشان مي‌دهد شعور براي فهم حضرت مهدي( در منتظران آن حضرت آن‌چنان بالا است كه به خوبي او را مي‌شناسند، همين حالا هم اگر شما سياهيِ وضع موجود را در تمام ابعادش بررسي كنيد و ببينيد اصلاً بويي از عالَم بقيةالله كه عالم بقاء و قرارِ با حق است، نمي‌دهد و منتظر واقعي شويد، شعار شما هم اين مي‌شود كه «چون يافتمت جانا، بشناختمت جانا».
اگر کسي خر دجّال را نشناسد، به طرفش مي‌رود. در روايات داريم: خر دجّال يک چشم دارد. ظاهراً يعني يک بُعدي است و لذا انسان‌هايي هم كه ابعاد روحاني خود را از دست داده‌اند و فقط بُعد حسّي خود را رشد داده‌اند، تحت‌تأثيرش قرار مي‌گيرند و جالب است كه مي‌گويند اين آدم‌ها پشگل‌هاي او را مي‌خورند، شايد معني‌اش اين باشد كه سخن‌هاي او را مي‌پذيرند، در حالي‌كه ظاهر انساني دارد، ولي باطناً الاغ است و هر چند با دهانش سخن مي‌گويد، ولي آن دهان، دهان نيست، نطقش، نطق کثيف است، ولي عده‌اي هستند که همان‌ها را با تمام وجود مي‌پذيرند.

 زراره مي‌گويد: از امام صادق( شنيدم؛ نداكننده‌اي از آسمان ندا مي‌كند كه «فقط فلاني امير است، و ديگري ندا مي‌كند فقط علي و پيروان او رستگارند». گفتم: پس چه كسي پس از اين با مهدي مي‌جنگد؟ فرمود: شيطان در مورد فردي از بني‌اميه ندا مي‌دهد: «همانا فلاني و پيروانش رستگارانند». گفتم: پس چه كسي مي‌تواند راست‌گو را از دروغ‌گو تميز دهد؟ فرمود: كساني آن‌ها را از هم تميز مي‌دهند كه همواره حديث ما را نقل مي‌كنند و پيش از آن‌كه آن اتفاق واقع شود، مي‌گويند كه واقع خواهد شد و مي‌دانند كه آنان همان بر حقان راست‌گويند.
 پس تنها راه شناخت اُنس با كلام اهل‌البيت است، با فهمي عميق «كانوا يروون حديثنا» و پيش از فرارسيدن و وقوع اين حادثة بزرگ از آن سخن‌گفتن و آن را به گفتمان غالب مبدل‌ساختن«يقولون».
اکثر روايت‌هاي آخرالزمان به تأويل نياز دارد و نظر به جنبة باطن وقايع دارد. حالا اگر کسي امروز نتوانسته باشد خر دجّال را بشناسد و تحت‌تأثير او باشد، منتظر چيز بالاتري نيست، کسي که منتظر شرايط عالي زندگي زميني نيست امام را نمي‌‌تواند بشناسد. اگر كسي سياهي ظلمت آخرالزمان را شناخت، منتظر افق نوراني الهي است، و اگر کسي آمد و گفت الحمدالله با وجود اينترنت، شرايط ظهور امام‌زمان فراهم شده است و از اين طرفِ دنيا مي‌شود آن طرف را ديد، گرفتار حجاب مدرنيته است، او متوجه نيست که اگر بنا شد امام فوق اين عالَم باشد، زمين زير پاي يارانش مي‌پيچد. امام در مکه سخن مي‌گويند، در همان لحظه سريعاً با ده هزار لشكر به کوفه مي‌آيند، زره پيغمبر را مي‌پوشند، زره را نجنبانده سوار بر اسب در همه شهرها حاضر هستند و برنامه‌شان را پياده مي‌کنند. 
همان‌طور كه عرض شد در شرايط ظهور؛ يک ارتباط فوق زمان و مكان در صحنه است. يک حيات برتر در صحنه است، چون ما هنوز از اين عالمِ سراسر مادّي درنيامده‌ايم، شرايط آن حضرت را نيز در اين فكر و فرهنگ بررسي مي‌كنيم. عرض شد كه مي‌فرمايند: ياران امام شب‌ها در خانه خوابيده‌اند و صبح در کنار امام( در مکه هستند و به اصطلاح در سمينار مربوطه شركت مي‌کنند، حركت‌هاي آن‌ها به صورت طيّ‌‌الارض است.

سؤال: چگونه مي‌توان براي ظهور حضرت تلاش کرد و همواره به ياد ايشان بود؟
جواب: فكر مي‌كنم با عنايت به نكاتي كه از اول بحث تا اين‌جا عرض شد، بتوان در جواب اين سؤال اين‌طور جمع‌بندي كرد كه اساسي‌ترين وظيفة ما در حال حاضر از يک طرف عبارت است از شناختِ آنچه وضعيت موجود جهان از بشر گرفته و فرهنگ مدرنيته مانع تحقق آن گشته، و از طرف ديگر سعي در تقويت انقلاب اسلامي به عنوان زمينة ظهور حضرت مهدي( است. امروزه بر عهدة ما است كه با روشي دقيق جايگاه و ريشه‌هاي فكري فرهنگ مدرنيته را بشناسيم و بشناسانيم و روشن كنيم آنچه امروزه با لعابي به نام علم به صحنة زندگي بشر آمده است، ظلماتي است بزرگ كه انسان را از ارتباط با عالم قدس به‌كلي محروم مي‌كند، در اين حالت است كه در تعادل لازم براي ادامة زندگي صحيح قرار گرفته‌ايد. إن‌شاءالله 
سؤال: در مباحث ديني مطرح مي‌شود که عموماً دنيا و جذبه‌هايش عليه ما است و زندگي دنيايي همواره با ناكامي همراه است، آيا در آخرالزمان هم همين‌طور است؟
جواب: از يك جهت آري و از يك جهت خير! از آن جهت ‌كه دنيا را هدف خود قرار دهيم و قلب خود را مشغول دنيا كنيم، هميشه اين كار بد است و هركس گرفتار اين نوع گرايش نسبت به دنيا شد، ناكام خواهد شد، ولي از اين جهت ‌كه در ظلمات آخرالزمان؛ فضاي بين انسان‌ها فضاي تقوا نيست، شرايط زمانِ ظهور حضرت درست عکس اين شرايطي است كه اكنون هست، چون در عالم بقيةالله همه عالم جيره‌خوار نظام مهدويت‌اند. نظامي كه تجسم تقواي واقعي است. خداوند مي‌فرمايد: «وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ وَلَـكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ»
 يعني؛ اگر مردم ايمان مي‌آوردند و تقوا پيشه مي‌كردند، حتماً بركات آسمان و زمين را بر آن‌ها مي‌گشاديم. و مصداق كامل اين آيه در زمان مهدي( محقق مي‌شود، به همين جهت در روايات داريم؛ زمين بسياري از بركاتش را در آخرالزمان ظاهر مي‌كند.

سؤال: آيا در زمان حضور حضرت اثري از علوم جديد مانند فيزيک و شيمي و امثال اين‌ها خواهد بود؟
جواب: به نظر بنده خير! به طور مختصر در بين بحث دلايل مسئله را عرض كردم، فكر مي‌كنم اصلاً آن عالَم، عالَمي است که تمناي آن با تمناي بشر جديد فرق اساسي مي‌كند. تمناي بشر جديد طوري است كه از طريق درگيري با طبيعت حاصل مي‌شود و تکنيک موجود را بر اساس همان هدف درست کرده است و اين تمدن با تمدني که مي‌خواهد با طبيعت رفيق باشد، فرق مي‌كند و لذا ابزارهايش هم ابزارهاي ديگري است. تکنيک موجود، تکنيک رفاقت با طبيعت نيست، با ظهور امام‌زمان( يكي از اصول فرهنگي آن حضرت، فرهنگ تعامل با طبيعت است، مثل فرهنگ ساير انبياء در رابطه با طبيعت كه موجب انكشاف هر چه بيشتر استعدادهاي طبيعت است، نه سركوبي آن.
 
شواهدي که در روايات آمده است، حكايت‌گر تمدن ديگري است که مي‌فرمايد: سپرها و کلاه‌خودها و زره‌هاي اصحاب امام‌زمان( در يکي از بيابان‌هاي کوفه دفن است، حضرت مي‌آيند آن را درمي‌آورند و استفاده مي‌كنند، البته ممكن است ظاهر اين روايات منظور نباشد، ولي روي‌هم‌رفته بنده اين قدر مي‌دانم كه امام، نظامي را محقق مي‌كند كه با آنچه بشر امروز مي‌شناسد، تفاوت اساسي دارد، لازم است با دقت بيشتر به رواياتي كه در اين مورد وارد شده رجوع بفرماييد. شايد تا حدي بشود شواهدي در راستاي اين مطلب در کتاب «علل تزلزل تمدن غرب» و «بحث بصيرت و انتظار فرج» كه ضميمة آن كتاب است، پيدا کرد و يا در بحث «ملاقات با امام زمان(» کمي در اين مورد بحث شده است.
ملاقات با امام زمان(، خطرها و غفلت‌ها
بسم‌الله ‌الرّحمن الرّحيم

﴿اَلسَّلامُ عَلَي مُحْيِي الْمُؤمِنينَ وَ مُبيرِ الْكافِرينَ. اَلسَّلامُ عَلَي‌مَهْدِي الْاُمَم﴾
﴿اَلسَّلامُ عَلَي الْقائِمِ الْمُنْتَظَر وَالْعَدْلِ الْمُشْتَهَر. اَلسَّلامُ عَلَي بَقِيَّةِ اللهِ في بِلادِهِ﴾

سلام بر آن امامي كه موجب احياء مؤمنين و نابودي و بي‌ثمري كافران خواهد شد. سلام بر مهدي امّت، سلام بر قائم منتظر و عدل مورد نظر. سلام بر بقية‌الله در هرجايي كه آن‌جا شهر خدا خواهد بود.
امام زمان، عين انسانيت

از خدا با تمام وجود تقاضامندم که کمک‌ کند تا دربارة ملاقات‌هايي كه با سرّي‌ترين سرّ عالَم وجود - يعني وجود مقدّس حضرت بقيّةالله(- صورت گرفته است، مختصري طرحِ موضوع کنيم و روشن شود كه به اين ملاقات‌ها چقدر بايد بها بدهيم و از كجا به آن‌ها مطمئن شويم و به طور كلّي چگونه به صحت و سقم آن‌ها پي ببريم. 

در مورد امام زمان سه محوري كه عموماً بايد مورد بحث قرار ‌گيرد، عبارت‌است از اوّلاً؛ «هَل هُوَ؟» آيا موضوع مورد بحث، وجود خارجي دارد؟ آيا وجود مقدّس امام، واقعاً هست؟ دوم اين که «ما هُوَ؟» چگونه هست و نحوة وجود مقدس حضرت( در عالم به چه نحوه‌اي است؟ سوم اين که «لِمَ هُوَ؟» او براي چيست؟ آيا مي‌شود جهان بدون حجت خدا محقق شود و ادامة وجود دهد؟ 
در کتاب «مباني معرفتي مهدويت»، در بحث «نحوة حضور حضرت حجّت در هستي» اين سه موضوع مورد بحث‌ قرار گرفته است. با اين که در اثبات وجود امام زمان روايات كافي در بين شيعه و سني وجود دارد و به واقع روايت در جاي خودش خيلي ارزش دارد، در آن كتاب بحث را به روايت متکي ‌نکرده‌ايم تا کسي نگويد: «ما هنوز در مقدماتِ بحث مشکل داريم، چرا شما موضوع را به روايات مستند کرده‌ايد؟!». در آن بحث روشن شده که وقتي «انسانيت» يک وجود تشکيکي يعني داراي شدت و ضعف است و هر چيزي که تشکيکي است يک حدّ تامّ دارد و حد ّتامّ انسانيت لامحاله بايد «انسان کامل» يعني امام زمان باشد». به عنوان مثال «علم» شدت و ضعف دارد و به اصطلاح فيلسوفان، تشکيکي است؛ يعني يک نفر ممکن است به حقيقتي عالِم باشد و ديگري به همان حقيقت، عالِم‌تر باشد و از آن جايي‌که «علم» شدت و ضعف دارد، پس بايد يک «عينُ‌العلم» وجود داشته باشد كه او عليمِ مطلق يعني حضرت «الله» است. مثل اين که هر «تَر»ي به «عين تري» ختم‌ مي‌شود و به اصطلاح فيلسوفان: «کُلُّ ما بِالعَرَضِ، لابُدَّ أنْ يَنْتَهي إلَي ما بِالذّات»؛ يعني، هر چيزي كه عَرَضي است- مثل تريِ پارچه- به چيزي كه ذاتي است، مثل آب يا عين تري ختم مي‌شود، ولي هيچ‌وقت دربارة اين ستون نمي‌گوييم: «ستوني هم هست كه از اين ستون، ستون‌تر است!». چون ذات و واقعيتي به نام ستون بودن در خارج نداريم، بلکه اعتبار ما است. شما مي‌توانيد بگوييد: «اين شخص از آن شخص عالِم‌تر است.» امّا نمي‌توانيد بگوييد: «اين ستون، از آن ستون «ستون‌تر» است!»، چون علم يک حقيقت و ذاتي است كه در خارج واقعيت دارد و در عين داشتن يک حدّ تام كه همان عليم مطلق است در انسان‌هاي مختلف جلوه‌هايي از آن وجود دارد. امّا ستون يک حقيقت يا يک ذاتِ «وجود»ي نيست، بلکه به‌اصطلاح فيلسوفان، «ماهيت» است. انسانيت هم مثل علم، به دليل اين که شدت و ضعف برمي‌دارد، ذاتي است «وجود»ي، مثل «علم» است كه حقيقت خارجي دارد و لذا شدت و ضعف برمي‌دارد و به همين جهت هم ما مي‌توانيم بگوييم: «اين شخص از آن شخص انسان‌تر است». 

حال با توجّه به اين مقدمه كه انسانيت تشکيکي است و شدت و ضعف برمي‌دارد، روشن مي‌شود بايد يک «عين‌الانسان» كه درجه شديد انسانيت است، در عالم باشد و همة انسان‌ها كه در انسانيت داراي شدّت و ضعف‌ هستند، از نظر انسانيت به آن عين انسانيت ختم ‌مي‌شوند. إن‌شاء‌الله بحثش را به صورت مفصّل در آن کتاب دنبال فرماييد. همان‌طور كه عرض شد، اوّل بايد به «هل هُو» پرداخته شود كه آيا انسان كامل در اين عالم هست؟ و اين اوّلين چيزي است که در مورد امام زمان از نظر «استدلال» بايد در نظر داشته ‌باشيم. 

گاهي دل‌ انسان يک هوشياري نسبت به وجود مقدّس امام‌زمان دارد، آن خودش چيز خوبي است. امّا ما بايد پشتوانة عقليِ اعتقاداتمان را هم داشته ‌باشيم تا از اين طريق هم اعتقاداتمان صحيح باشد و هم راهي باشد براي تقويت همان شناخت قلبي. در عين اين که با مجهزشدن به استدلال‌هاي عقلي در مورد وجود مقدس حضرت صاحب‌الأمر جواب منکران وجود حضرت را هم مي‌دهيم. 

همان‌طور که ملاحظه مي‌فرماييد در مورد اثبات وجود انسان کامل در هستي، بحثْ خيلي سريع به نتيجه مي‌رسد؛ بدين‌صورت که همة انسان‌ها يک چيزي به نام انسانيت را کم و زياد دارند، مثلاً در نظر بگيريد كه همة آب‌هايي كه در ظروف مختلف در جلو شما هستند، يک کمي شيريني دارند، يکي بيشتر، يکي کمتر. پس نتيجه ‌مي‌گيريم؛ چيزي که «شيريني محض» است به نام شكر، در همة آب‌‌هاي شيرين يک نحوه حضور دارد، كه به ‌اصطلاح به آن شيريني كامل يعني شكر، «صورت تامّه» شيريني مي‌گويند.
ظهور حقيقت انسانيت در افراد مختلف
بالأخره انسانيت موجود در هر انسان، غير از چشم و گوش و جسم اوست، مردبودن و زن‌بودن يک چيز است، انسانيت چيز ديگري است، حتي باسواد و بي‌سوادبودن يک چيز است، ولي انسانيت چيز ديگري است.

همچنان‌که منصف‌بودن با باسوادبودن فرق مي‌كند، منصف‌بودن يكي از ابعاد انسانيت انسان‌ها است، ولي با سوادبودن يک نحوه آگاهي است به اعتباراتي که بشر براي خود گذارده و لذا مي‌شود با سواد نبود ولي انسان بود. انسانيت يک حقيقتي است که «انکشاف مطلق»ش براي انسان بسيار سخت است، امّا ظهورش در ساير انسان‌ها چيز قابل درك و پذيرفتني است.

لطيفة روح هر زن و مرد ريشه در يك حقيقت دارد. مولوي در وصف انسان كامل كه حقيقت انسانيتِ آن‌ها به او ختم مي‌شود مي‌گويد:
	اي رهــيـده جان تــــو از مـــا و مــن

	اي لطيـــفـه روح، انـــدر مـــرد و زن


	مرد و زن چون‌يك‌‌شود،آن‌يك تويي

	چــون‌كه‌يك‌جامحـو‌شد،‌آنَك تويـي



و هر چه انسان‌ها الهي‌تر باشند، به آن حقيقت و آن لطيفه روح انساني بيشتر متصل‌اند و به اعتبار ديگر انسان‌تر‌ند، و به آن حقيقت‌الانسان نزديك‌ترند و از او بهرة بيشتري برده‌اند و لذا حضرت حجّت( در آخر توقيع شريف مي‌فرمايند: «...وَ نَحْنُ صَنائِعُ رَبِّنا وَ الْخَلْقُ بَعْدُ صَنائِعُنا»؛
 ما امامان - به عنوان عين‌الانسان - ساخته و پرداختة پروردگارمان هستيم؛ و خلق، در مرتبة بعد، ساخته و پرداختة ما هستند.
شما ممکن است بگوييد: «فلاني به واقع انسانيت دارد»، امّا مي‌دانيد كه آن انسانيت قابل اشاره نيست. يعني يک کشفي است كه شما در شخصيت فلاني كرديد. حقايق قدسي عموماً اين‌گونه‌اند؛ همه جا هستند، ولي محدود به هيچ‌جا هم نيستند، از طرفي ظاهرند و از طرفي، در حجابند. ظاهرند، چون «پري‌‌رو، تاب مستوري ندارد»، از طرفي همين‌كه مي‌خواهي به آن اشاره كني، مي‌بيني در حجاب رفت، به طوري كه نمي‌‌تواني به افراد اشاره كني و انسانيتشان را نشان دهي. گفت:
	زد خنده‌که من به عکس خوبان‌جهان

	با پرده، عيــان باشم و بـي‌پرده نهـان



حقيقت انسانيت مثل ساير حقايق قدسي همين‌طور است، هم در مظاهرش كه انسان‌ها باشند، ظاهر است و هم همان مظاهر، حجاب آن حقيقت هستند، هر چند بالأخره حقيقت انسانيت يك ظهور تامّ و كامل دارد كه در وجود مقدّس حضرت حجّت ظاهر است، امّا از طرف ديگر وجود مقدّس حضرت، ظهورش به جمال مؤمنيني است كه انسانيت خود را حفظ كرده‌‌اند. يعني واقعاً اين‌طور نيست که شما اگر علماي بزرگِ اهلِ سلوک را ببينيد، هيچ بهره‌اي از وجود مقدّس انسان کامل را نديده‌ايد. امّا باز همين كه مي‌خواهيد آن حقيقت را در چهرة آن عالم ببينيد، در حجاب مي‌رود.
دوباره عرض مي‌كنم که «هَل هُوَ؟» را كه همان اثبات وجود مقدّس حضرت حجّت باشد، ما اينجا خيلي بحث ‌نمي‌کنيم، ولي اساسي‌ترين قسمت بحث همين است؛ که تا انسان نداند آن حقيقت هست، به طرف آن، جهت نمي‌گيرد. يعني تازه وقتي فهميد كه او هست، حالا همواره به او نظر مي‌کند تا حجاب‌ها عقب برود و ارتباط برقرار بشود و وقتي درست فهميد كه آن حضرت هست، به چگونگي بودن آن حضرت هم تا حدّي پي مي‌برد و لذا جايگاه ملاقات با آن حضرت و معني ملاقات با آن ذات مقدس برايش تا حدّي روشن مي‌شود و ديگر به خطا نمي‌افتد.

اهميت درک «چگونگي حضور حضرت حجت در هستي»

بعد از اين که انسان فهميد آن حقيقت، داراي وجود خارجي است، موضوع بعدي عبارت است از اين‌كه «چگونه هست؟» و به نظر بنده عمده مشکلات افراد در رابطه با همين نكته است؛ يعني متوجّه مقام و چگونگي وجود حضرت در هستي نشده‌اند، لذا يا بسيار مسئله را سطحي مي‌کنند! يا به كلي منکر مي‌شوند!! شخص عالِمي به فرد جاهلي كه بر خداشناسي خود در مقابل شخص منكر خدا اصرار داشت، گفته ‌بود: «اين خدايي که تو معتقدي، اصلاً وجود ندارد. آن خدايي هم که او منکر است، به واقع بايد منكر بود، چون خدايي را منكر است كه واقعاً وجود ندارد. ما به خداي محمّد( معتقديم كه نه خدايي است كه تو قبول داري و نه خدايي است كه او منكر است.»؛ واقعاً خدايي را که بعضي‌ها منکرند، چون او را در زير تيغ جراحي نمي‌يابند، ما هم منکريم. خدايي را هم که ما مي‌شناسيم، قول‌مي‌دهيم که اگر کسي بيايد بنشيند بحث‌کند، مي‌بيند كه نمي‌توان‌ منکر چنين خدايي شد. اين قدر پيداست كه جايي براي انكار باقي نمي‌گذارد. گاهي يک خدايي مي‌سازند، و بعد هم اين خدايي را که ساخته‌اند قبول‌ مي‌کنند. حالا اين‌ها ساختة ذهنشان را قبول‌ کرده‌اند! يک عده‌اي هم آن را رد مي‌کنند، آن‌ها هم ساخته ذهن خودشان را رد مي‌کنند، چه فرقي مي‌کند؟! قبول و ردّ چنين خدايي مساوي است. اعتقاد و انكار امام‌زمان بعضاً همين‌طور است؛ آن کسي که وجود امام زمان را قبول دارد ولي نمي‌داند چطور عالَم در دست قدرت آن حضرت است و معني وجود و جايگاه آن حضرت را در هستي نمي‌داند، مثل همان کسي است که مي‌گويد: «اصلاً «امام‌زمان» وجود ندارد.». اين‌چنين «امام‌زمان» را كه وجود خارجي ندارد، چه قبول ‌کنيد و چه رد کنيد، هيچ فرقي ندارد. 

چگونه بودنِ وجود مقدّس حضرت به آساني قابل درک نيست. هيچ‌وقت از اين فکرها نکنيد که به راحتي و در ابتداي امر مي‌توانيد بفهميد وجود آن حضرت در هستي «چگونه هست؟». اصلاً موضوعي است که در واقع سرِّ سرّ است و ملك مقرّب يا نبيّ ‌مرسل يا بنده‌اي كه خداوند قلب او را به ايمان آزموده، متوجه آن مي‌شود!!
 دائماً بايد انديشه و قلب را اصلاح کرد تا إن‌شاء‌الله به لطف خدا تا حدّي «نحوة وجود مقدّس حضرت» روشن بشود. بايد با تمام وجود از حضرت پروردگار تقاضا كرد: «اَلّلهُمَّ عَرِّفْني حُجَّتَك، فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْني حُجَّتَك، ضَلَلْتُ عَنْ ديني»؛
 خدايا! حجّت خود را بر من بشناسان، چراكه اگر حجّت خودت را بر من نشناساني، در دين و دينداري گمراه مي‌شوم. پس معلوم است موضوع چگونگي وجود حضرت بقية‌الله( يك حقيقت بزرگي است كه نشناختن آن مساوي است با گمراهي در دينداري و براي شناسايي آن هم بايد از خدا كمك گرفت تا استعداد شناخت آن حضرت را به ما مرحمت فرمايد.

عالِم به موضوعي و جاهل به موضوعي 

در ضمن از اين نكته نبايد غفلت كرد كه ممكن است كسي در موضوعي دانشمند باشد ولي در شناخت مقام امام عوام محسوب شود. غفلت از اين نكته موجب مي‌شود كه تصوّر کنيد هر کسي كه از جهتي در دين عالم است در مسئلة امام‌شناسي و امام زمان‌شناسي هم حتماً علم دارد. در حالي که ممكن است آن فرد در مسئلة «امام زمان»‌شناسي عاميِ عامي باشد! «امام زمان»ي که ما در متوني مثل دعاي عزيز «ندبه» داريم، يک مقامي است كه در رابطه با آن مقام مي‌گوييم: خدايا! «وَاجْعَلْ اَرْزاقَنا بِهِ مَبْسُوطَة» به وجود ايشان رزق ما را بسط بده و جاري کن، «وَاجْعَلْ صَلاتَنا بِهِ مَقْبُولَة» به وجود مقدّس ايشان نماز ما را قبول‌کن، اين يك مقامي است كه براي فهم آن، معارف بلندي را بايد به دست آورد. اصطلاحي كه شيعه به‌کار مي‌برد تحت عنوان «واسطة فيض»، يا «قطب عالَم امکان» فوق‌العاده ارزشمند و قابل‌توجه است و لازم است روي آن فکر کنيد. امام صادق مي‌فرمايد: «نَحْنُ السَّبَبُ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ الله عَزَّ وَ جَلَّ»؛
 ماييم سبب بين شما و خداي(. يا در دعاي عزيز ندبه مي‌گوييد: «اَيْنَ السَّبَبُ المُتَّصِلُ بَيْنَ الْأَرْضِ وَ السَّمَاء»؛ كجاست آن سبب و واسطه بين زمين و آسمان؟ تمام اين جملات، از پشتوانة معرفتي عميقي برخوردار است. بحث واسطه فيض‌بودن امامان به اين معني است كه آن‌ها بالاترين مخلوق‌اند و از ملائكه هم بالاترند، حالا در نظر بگيريد بايد چه تصوري از وجود آن‌ها داشت. بزرگان؛ تعبير دقيقي از مقام حضرت دارند؛ مي‌گويند: امام‌زمان «کُلِّ ما سِوَي الله» است؛ يعني هر چه مقام و كمال در هستي هست به غير از مقام خود خدا، يك جا و به صورت واحد، در حضرت جمع است. اين تعبير را شما در نظر بگيريد، بعد مي‌بينيد عده‌اي مي‌‌آيند مسئله را آن‌قدر ساده مي‌کنند كه گويا حضرت يك آدم خوبي است كه ما بايد صرفاً براي آن حضرت دل بسوزانيم.

امام زمان؛ ظهور نهايي اسرار غيب 

سومين قسمت بحث که شايد خيلي مشکل نباشد ولي اثر و فايده‌اش زياد است، اين است که: چرا چنين وجود مقدّسي در عالم هست؟ گفت: 
	چــو آدم را فرستـاديم بيرون

	جمال خويش بر صحرا نهاديم



يعني آدمِ مطلق، كه همة جنبه‌هاي كمالي را دارد، جلوة جمال حضرت حق در موطن جامعيت است؛ خداوند خواست خودش را به نحو جامعيت بنماياند، لذا انسان کامل را آفريد. انسان کامل همان است كه درباره‌اش فرمود: «عَلَّمَ آدَمَ الأسماءَ کُلَّها».
 يعني خداوند همة اسماء را به آدم تعليم فرموده است و قلب و جان او محل تجلي جميع اسماء الهي گشت، از طرفي نور رحماني حق بر قلب آن حضرت تجلي كرد و از طرف ديگر نور رحيمي و صمدي و ساير اسماء، همه ‌و همه به نحو تامّ و كامل بر آن قلب تجلي نمود. آن‌وقت عنايت داشته باشيد كه مظهر تامِّ تمام آن مقام، مقامِ پيامبر و آل ‌او است كه قلب آن‌ها ظرف قرآن است كه كامل‌ترين كتاب الهي است و لذا مقامشان هم مقام تامّ و تمام «عَلَّمَ آدَمَ الأسماءَ کُلَّها» است. و در مباحث گذشته بحث شد که «اَلنّهايات، تَرْجَعُ إلَي البدايات»؛
 يعني آن چيزي که در آخر، در «عالم عين» ظاهرمي‌شود، در «عالم غيب» در ابتدا محقق شده و به اوّلي‌ترين حقيقت در عالم غيب وصل است. وقتي وجود مقدّس حضرت پيامبر مي‌فرمايند: «اَوَّلُ ما خَلَقَ اللهُ، نوري».
 پس در عالم غيب، آن چيزي‌ که اول خلق‌مي‌شود، نور وجود مقدّس پيامبر خدا است. در همان راستا آخرين پيامبر نيز همان حضرت هستند، يعني همان كسي كه اول است در غيب، آخر است در عين، و لذا سرّي‌ترين اسرار عالم غيب را با خود دارد و جامع‌ترين حقيقتِ در عالَم است، آن حقيقت يک ظهور به اعتبار «نبوّت» دارد كه همان آخرين پيامبر‌بودن آن مقام است و يك ظهور به اعتبار «امامت و ولايت» دارد و لذا در عين اين كه خود آخرين پيامبر است، در باطن خود حامل امامت و ولايت نيز هست، امامت و ولايت، ظهور باطن نبوت مي‌شود كه در حال حاضر امام زمان‌اند. در روايت داريم که حضرت رسول‌الله فرمودند: «يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ! اِنَّمَا بُعِثْتُ اَنَا وَ السَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ. قَالَ: ثُمَّ ضَمَّ السّبَّاحَتَيْنَ»
 اي مسلمانان! من مبعوث شدم در حالي كه بعثت من و آخرالزمان همانند اين دو است و سپس دو انگشتشان را پهلوي هم گذاشتند و فرمودند: «كَهَاتَيْن»؛ من با آخرالزمان اين‌چنين نزديکم! در واقع پيامبر مي‌خواهند بفرمايند: وقتي من آمدم، ديگر آخرالزمان شروع ‌مي‌شود. چون ظهور آن سرّ اوّلين مخلوق كه در غيب اوّل بود، با وجود مقدّس پيامبر شروع‌ شد، نه اين‌که به انتها رسيد. تا قبل از ظهور پيامبر آخر‌الزمان يعني رسول‌الله وجود نهايي عالَم غيب اصلاً ظهور نکرده‌ بود - ساير پيامبران جلوه‌اي از آن حقيقت اوّليه بودند- حالا آن حقيقت اوّل ‌ما خلق‌الله در عالم غيب، در انتها و در عالم عين، ظهور کرد، اين ظهور، شروع ظهورِ نهايي است؛ پس با پيامبر اسلام آخرالزمان شروع‌شد. و آخرالزمان كه مورد بحث ما است در مورد ظهور حضرت مهدي - يعني آخر دورانِ آخرالزمان- و آن ظهورِ تامّ آن چيزي است که با پيامبر اسلام شروع ‌شده ‌‌است. براي همين هم در روايت داريم که اميرالمؤمنين مي‌فرمايند: «يا كُمِيْل! ما مِنْ عِلْمٍ اِلّا وَ اَنَا اَفْتَحُهُ وَ ما مِنْ سِرٍّ اِلاّ وَ الْقائِمُ يخْتِمُهُ»؛
 اي كميل! هيچ علمي نيست مگر اين‌كه من باب آن را باز مي‌كنم و هيچ سرّي نيست مگر اين‌كه «قائم» آن را به انتها مي‌رساند.

اين‌ حرف‌ها، حرف‌هاي عميق و مبنايي است! حتي اگر ائمه هم چنين سخناني نگفته‌ بودند، ما بايد دنبال يک مکتبي باشيم که اين‌ها را گفته‌ باشد. شما وقتي رسيديد به اين‌که «سه زاوية مثلث، مساوي دو زاوية قائمه است.» حالا اگر کسي هم نگفته ‌بود، بالأخره بايد گفته‌ بشود. اين که مي‌گويند: «امامت، جزء اصول دين است»، يعني اين‌که انديشه انسان‌ها اين حقيقت را مي‌طلبد، پس بايد مکتبي که اين انديشه را جواب ‌مي‌دهد، موجود باشد. چون اين حرف، حرف حقّي است. 

موضوع اين‌كه نبي‌الله ظاهر حقيقت را تحت‌عنوان شريعت مطرح مي‌فرمايد و علاوه بر اين ظاهر، باطن آن شريعت در جان آن پيامبر هست، يك موضوع علمي و منطقي است، چراكه وقتي حقيقت دين بر قلب رسول الهي وَحي مي‌شود، تمام آن حقيقت بر آن قلب مبارك تجلي مي‌كند - اَعم از حقيقت آن وَحي و معناي آن و وَجه خيالي آن و لفظ مناسب آن معني و آن حقيقت- ولي همة افراد نمي‌توانند با جان پيامبر ارتباط پيدا كنند و از حقيقت و اسرار وَحي بهره گيرند، مگر افراد خاص، و لذا پيامبر( در مورد علي( مي‌فرمايند: «عَلِيٌّ نَفْسِي»؛
 علي( در مقام جان و باطن من است و يا فرمودند: «يَا عَلِي! كُنْتَ مَعَ الْاَنْبِيَاءِ سِرّاً وَ مَعِيَ جَهْراً»؛
 اي علي! تو با بقيه انبياء در باطن و سرّ آن‌ها بودي و براي من در ظاهر هستي و در كنار من، و يا مي‌فرمايند: «لِكُلِّ نَبِيٍّ صَاحِبُ سِرٍّ وَ صَاحِبُ سِرّي عَلِيِّ‌بْنِ‌اَبيطالِب»؛
 براي هر پيامبري صاحب سرّي است و صاحب سرّ من علي‌بن‌ابي‌طالب است. اين روايات همه حكايت از اين دارد كه اگر نبي‌الله( مأمور به اظهار شريعت هستند و پس از خود آن شريعت را براي مردم باقي گذاردند، علي( و ائمه معصومين( نيز صاحب سرّ و باطن آن شريعت مي‌باشند كه به مرور و بر اساس ظرفيت زمانه بايد اسرار آن شريعت را ظاهر نمايند و از فرمايش حضرت علي( به كميل روشن مي‌شود كه با ظهور حضرت قائم( اسرار شريعت تماماً ظاهر مي‌شود و در واقع اسلام عزيز در همة ابعاد خود - اعم از ظاهر و باطن- در بلوغ حقيقي خود ظهور مي‌يابد و در واقع آنچه در ابتدا به عنوان «اَوَّلُ ما خَلَقَ اللهُ، نوري» غيب كامل بود، در انتها با ظهور ابعاد باطني شريعت محمّدي«صلوات‌الله‌عليه»، ظهور و تعيّن خود را مي‌نماياند و آن بايد توسط کسي باشد که حامل همة ابعاد ظاهري و باطني شريعت مي‌باشد. 

امام زمان؛ تنها راه تکميل همة ابعاد انساني 

در قسمت سومِ بحث كه موضوع بركات و اثرات وجود مبارك امام زمان است، متوجّه مي‌شويم براي تدبير همة ابعاد انسانيمان، نياز به مدبّر جامعي داريم كه همة مبادي باطني جان ما را به شكوفايي و كمال برساند، لذا مي‌گوييم: 

«حقيقت جامع يعني انسان كامل - که مدبّر روح انسان است- با توجّه و به تناسبي كه انسان‌ها بايد در خود ايجاد كنند، با ما ارتباط برقرار مي‌كند و ما را به جامعيت مي‌رساند.» 

اگر شما رسيديد به اين که يک حقيقت غيبيِ جامعِ معنوي در عالَم هست كه قلب او حامل جميع اسماء الهي است، مي‌رسيد به اين‌كه براي پرورش‌دادن همة ابعاد خود بايد زمينة تدبير آن حقيقت غيبيِ معنوي را در جان خود به‌وجود بياوريد و يا به تعبيري، جان خود را در اختيار تدبير و دستورات او قرار دهيد تا در كمال انساني به جامعيت برسيد. مثلاً شما ملاحظه کنيد: غضب، صفت اصلي گرگ است و مي‌توان گفت او عين غضب است و شهوت، صفت خوک است. امّا همين شهوت و غضب در انسان غضب و شهوت انساني مي‌شود و در انسان كامل به اوج انساني خود مي‌رسد. غضب محمّدي( عين انسانيت است؛ يعني اين غضب، بهترين غضب دنياست. نه تنها بهترين غضب دنيا، بلکه آن حضرت( در عين داشتن آن غضب، بهترين نحوة بودنِ انسان در دنياست.

 اين‌كه شما گاهي دل‌سرد و افسرده‌ايد و نمي‌توانيد با زندگي دنيا کناربياييد، به جهت آن است که بُعدي از ابعاد وجودي‌تان را رشد داده‌ايد، ولي بقية ابعادتان معطّل مانده است و دل را به «امير در ميخانه عالم وجود» نسپرده‌ايد. بايد او را پيدا كنيم و بگوييم: «امروز امير در ميخانه تويي، تو!» يعني انساني در اين دنيا هست که امير و رئيس انسانيت انسان‌ها است. اگر نشود با او ارتباط پيدا کرد، دنيا در همة ابعادش با ما هماهنگي ندارد، چون فقط انسان کامل است که واسطة فيض است و به‌واقع به مدد الهي، مدبّر عالم است. بر اين اساس مي‌گويند: راه ارتباط با انسان کامل را بايد پيدا کرد. راه که پيدا شد، خود انسان کامل مقامش، مقام «يَهْدُونَ بِاَمْرِنَا»
 است و به جهت مقام جامعيتش هدايتِ جامعيت ما را به عهده مي‌گيرد و معني به ثمر رسيدن زندگي براي ما مشخص مي‌شود. 

امام زمان(؛ تنها راه رسيدن به خدا

در بحث‌هاي قبل مطرح شده ‌است که تنها و تنها از طريق انسان کامل كه «عين‌‌الانسان» است مي‌توانيد ابعاد انساني‌تان را رشد دهيد و به ثمر برسانيد. همان‌طوري که شما اگر آب بخواهيد، فقط از «عين تري» مي‌توانيد آب بگيريد، اگر بخواهيد در انسانيت كامل شويد، فقط از طريق انسان کامل، مي‌توانيد به چنين كمالي دست يابيد. و لذا اين نكتة ظريفي است كه شما در دعاي ندبه خدا را واسطه مي‌کنيد و مي‌گوييد: «خدايا! «وَامْنُنْ عَلَيْنا بِرِضاه»؛
 خدايا! با ايجاد رضايت قلب امام زمان از ما، بر ما منّت بگذار، كه بر قلب ما نظر كند، تا با تجلي نظر مبارك او، تمام ابعاد وجود ما به تعادل لازمه برسد. اگر کسي اين علم را نداشته‌ باشد كه فقط از طريق انسان كامل مي‌توان به رشد انساني رسيد، تعجّب مي‌كند و مي‌پرسد چگونه وقتي خود خدا امام زمان را آفريده ‌است، ما از خدا مي‌خواهيم كه قلب امام زمان را از ما راضي گرداند، تا از طريق رضايت قلب آن حضرت به مقام قرب الهي نايل شويم. چرا نمي‌گوييم خدايا خودت از ما راضي باش؟! جوابش اين است كه خداوند از يك وَجه، از همه چيز به ما نزديك‌تر است و از يك وجه آن‌قدر مقامش بالاست كه سال‌ها بايد عبادت كرد و رياضت كشيد تا به آن مقام نزديك شد، لذا از آن وجهي كه او از همه‌چيز به ما نزديك‌تر است، از او كمك مي‌گيريم و تقاضا مي‌‌كنيم تا قلب امام زمان را از ما راضي گرداند، تا از طريق رضايت قلب مبارك آن حضرت، قرب نهايي ما به حضرت رب، براي ما ممکن شود. از طرفي شما در سلوك كامل خود نمي‌خواهيد فقط به سميع مطلق يا بصير مطلق برسيد، مي‌خواهيد به «الله»، يعني «جامع همة کمالات» نزديك شويد و فقط امام زمان - که مقامشان مقام جامعيت اسماء است- مقام ارتباط با «الله» را داراست. 

در قرآن هر وقت پاي اهل‌البيت در ميان است، عموماً موضوع را به صورت حصر مطرح مي‌كند و مي‌گويد «فقط» آن‌ها را در كمالات منحصر كرديم، مثلاً مي‌فرمايد: «إنّما يُريدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ البَيْت»؛
 يعني، خداوند اراده كرد فقط شما خانواده را از هر گونه رجس و آلودگي پاک کند. يا مي‌فرمايد: «إنَّهُ لَقُرآنٌ کَريمٌ، في کِتابٍ مَکْنُونٍ، لايَمَسُّهُ إلَّا الْمُطَهَّرُون»؛
 يعني با آن قرآن باطني، هيچ‌كس نمي‌تواند تماس داشته باشد مگر مطهرون -كه همان اهل‌البيت باشند- پس اين منحصر کردن کمالات در ذوات خاص، يک دقت قرآني است و لذا امروز هم صِرفاً رئيس ميکدة ارتباط با قرآن، وجود مقدّس حضرت‌ حجّت است. بنابراين هيچ راه ديگري نيست. 

اين‌ عاقلانه‌ترين برخورد است که مي‌گوييد: «خدايا! کمک ‌کن قلب امام‌زمان از ما راضي بشود»، براي اين‌که جامعيت پيدا کني و شهوت و خشمت، شهوت و خشم مقدّس شود و بر تو نشورد و لذا بايد تمام ابعاد خود را در معرض تدبير انسان كامل قرار دهي. متأسفانه بعضاً ما وقتي مي‌خواهيم مقدّس شويم، فکرمي‌کنيم بايد غضب و شهوتمان را بازنشسته کنيم، در حالي‌كه بايد اين دو قوا در حيطة مقام انساني وارد شود تا نه تنها مزاحم كمالات ما نشود، بلكه منشأ كمالات ما بگردد، همچنان‌كه عبادت هم بايد در حيطة مقام انساني بيايد، وگرنه شش‌هزارسال عبادت‌ مي‌کنيم و شيطانيم! عبادت شيطان هم منشأ مقاماتي بوده ‌که او را تا مقام ملائكه بالا برده است، ولي عبادت او يک ‌بُعدي ‌بوده است، عبادتي بوده که نهايتش در كنار ملائکه است، ولي خودش را به ولايت انسان كاملي كه جامع همة اسماء است نسپرد و بر آن كمالات سجده نكرد.

امام‌زمان، عين تعادل در انسانيت

مزة انسانيت را چشيدن خيلي کار مي‌خواهد. اگر فهميديم انسانيت يعني چه، تمام جانمان توجّه به انسان كامل مي‌شود. ما در زيارت «آل ياسين» به تمام ابعاد وجودي امام‌زمان سلام‌مي‌کنيم؛ به نشستن و برخاستن آن حضرت سلام‌ مي‌کنيم و مي‌گوييم: «اَلسَّلامُ عَلَيْكَ حينَ تَقُوم، اَلَّسلامُ عَلَيْكَ حينَ تَقْعُد...»؛ چون تمام حركات و سكنات انسان كامل عين تعادل و حقّانيت است. انسانيت يک حقيقتي است که وقتي در انسان محقّق شود، آدم به جايي مي‌رسد که بودنش «قرب به حق» مي‌شود!! حالا براي اين که ما به چنين مرحله‌اي برسيم، فقط اين راه هست و آن عبارت است از ارتباط با «عين‌الانسان»، هركس به اندازه‌اي كه توانست از تجلّي آن حقيقت مبارك، در جان خود بهره بگيرد، در شور و نشاطِ زندگي قرار گرفته است. گفت:

	چوبرشكست‌صبا زلف عنبر افشانش

	به‌هرشكسته‌كه‌پيوست‌تازه‌شدجانش


	كجاست‌هم‌نَفَسي تاكه شرح‌غصه‌دهم

	كه‌دل‌‌چه‌هاكشد از روزگار هجرانـش



در بحث علّت وجود حضرت بايد بيشتر تأمّل كرد، و متوجّه بود كه مطلوب‌ حقيقي ما «انسان کامل» است! در آن فرازِ دعاي «ندبه» که شما مي‌گوييد: «فَلْيَبْكِ الْباكُون»، بايد اهل گريه اشك بريزند، بايد آن‌هايي كه مي‌توانند شيون بزنند، شيون كنند، تا آن‌جا كه مي‌گوييد: «اَينَ الحَسَنُ اَينَ الحُسَين»؛ يعني شما مي‌گوييد: من شيون‌مي‌زنم براي اين که در صحنة زندگي و فرهنگ جامعه‌ام «ارتباط» با انسان كامل حاكم نيست؛ حضور مقدّس حضرت در عالم ظاهر نيست. چراكه شيون‌زدن، کار منطقيِ انساني است که مي‌خواهد با حقيقت عالم يعني امام زمان، ارتباط پيدا کند. حقيقت امروز تاريخ شما «امام زمان» است، به همين جهت در دعاي ندبه به اين مضمون مي‌گوييد:

	هواي ‌كوي ‌تو از دل نمي‌رود، آري

	غريب را دل سرگشته با وطن باشد



آفات وهّابي‌گري

شما اگر كمي روي مسئله فوق تأمل بفرماييد هرگز معارف دقيق به شما اجازه نمي‌دهد كه مثل وهّابي‌ها بگوييد: «ما با خودِ خدا ارتباط پيدامي‌کنيم و نيازي هم به واسطه نداريم.» ضعف اين عقيده را در بحث‌هاي «حبّ اهل‌البيت» به عرض رسانديم كه اين بدترين محروميتي است که نصيب انسان مي‌شود. مثل اين است که كسي بگويد: «چون خدا ساقي است من آب نمي‌خورم و از طريق ارتباط با خود خدا- که آب خلق‌مي‌کند- تشنگي‌ام را برطرف مي‌كنم»، نتيجه چنين عقيده‌اي اين است كه آن شخص از تشنگي مي‌ميرد، چون اسم ساقيِ حضرت پروردگار در آب تجلي كرده است، پس اگر مي‌خواهيد از سقايت حضرت حق بهره ببريد، بايد به آب رجوع كنيد كه در اين حالت به حق رجوع كرده‌ايد، ولي در تعيّن و مظهر اسم سقايت تشنگي‌ام را برطرف مي‌کنم. حقيقتِ انسانيتِ شما امام‌زمان است، كسي که به امام‌زمان متوسّل مي‌شود از امام‌زمان يک حقيقت مستقل نمي‌سازد. ما مي‌گوييم: چون امام زمان عبد محض خدا است و من هم در راستاي معرفت به همة اسماء الهي و فلسفة وجودي خود كه بايد عبد خدا باشم، در منظر عبد مطلق خداست که مي‌توانم بندگيِ خدا را به‌دست آورم، پس به امام زمان متوسل مي‌شوم. اين، يک نكتة خيلي علمي و منطقي است، به طوري كه وقتي درست طرح شود آنچنان محکم به قلبتان مي‌نشيند، که تنفّستان عين اين اعتقاد مي‌شود؛ متوجه مي‌شويد شما فقط از طريق وجود مقدّس حضرت امام زمان مي‌توانيد با خدا ارتباط پيداکنيد. چون او حقيقت انساني شماست، همان‌طور كه حقيقت تريِ هر موجودِ مرطوبي، عين تري يعني آب است. درست است كه وجود همه موجودات را خداوند افاضه مي‌كند، ولي هر موجودي براي رسيدن به كمال خاص خود بايد با تعيّن و مظهر تامّ آن كمال كه آينة نمايش آن كمال است، ارتباط داشته باشد. همان خداوندي که وجود هر موجودي را عطا کرده مبادي كمال هر موجودي را تعيين فرموده است. و ملائكه هر كدامشان مبادي خاصّي از وقايع عالم‌اند، مثلاً جبرئيل مبدأ ظهور علم خداست و براي برخوردار شدن از علم الهي نياز به تجلّي نور جبرئيل داريم، براي انسانيت خود نيز نياز به تجلّي نور انسان كامل كه مقام جامعيت اسماء الهي است، داريم. 

اين‌ها موضوعاتي است كه در مورد امام زمان بايد به خوبي بحث بشود. حيف است به اسم جلسات امام زمان و به نام كانون‌هاي ارادت به حضرت حجّت از موضوع معرفت به مقام آن حضرت به راحتي و سادگي رد شويم. هر قدر بتوانيم روي اين‌ موضوع بحث ‌کنيم باز هم کم است، چون دريايي از معارف حقيقي را به دنبال خود دارد. همين که پشت در بايستي و دائم با داشتن اين‌گونه معارف در را بكوبي، آخر خودش برکت مي‌آورد و در باز مي‌شود. 

چگونگي بهره‌بردن از «تنها واسطة فيض»

حالا عرض بنده اين‌جاست که چگونه با وجودهاي غيبي و حقايق عالم وجود، مي‌شود ارتباط پيداکرد؟ جواب اصلي اين است كه بايد موانع رفع‌بشود، چرا كه وجود غيبي، در مكاني نيست تا برويم به او برسيم، او حاضر و ناظر است، موانع وجوديِ ما عامل عدم تجلّي انوار غيب است؛ يعني وقتي خودت مي‌بيني حضرت عين بندگي است، پس بايد به نحوي تکليف «کِبر» خود را معلوم‌ کني. فضاي بين انسان کامل که مظهر رحمةٌ‌للعالَمين است با شما فضاي رحمت است؛ يعني نمي‌خواهد بگويي: «من اگر تماماً در همة زواياي وجودم منطبق بر انسان کامل نشوم، امكان هيچ ارتباطي با وجود مقدس آن حضرت براي من نيست»، اين حرف‌ها مالِ وقتي است که فضا فضاي رحمت نباشد. امّا بالأخره براي مدد گرفتن از امام‌زمان، يك نحوه شايستگي ضروري است؛ يعني شما بايد يک سنخيتي را ايجاد کنيد. اوّلين سنخيت اين است که توجّه به چنين وجودي داشته باشيد، ديگر اين‌كه اميد به ارتباط را در خود تقويت نماييد و سوم اين‌كه خود را به مقام انتظار برسانيد، انتظار بالاترين عامل پُر برکتي است که در شخصيت مؤمن مي‌تواند ايجاد بشود. اگر شما مسلمان شديد و اسلام را پذيرفتيد و به اين مرحله رسيديد كه در زندگيِ اسلامي، بركاتي نصيب شما مي‌شود و نيز در اين مسلماني پايداري كرديد تا آن فرج برسد، خود اين كار، بزرگ‌ترين عبادت است. در دل اعتقاد به اسلام، از «انتظار» خيلي کار مي‌آيد. اين‌که امام باقر( مي‌فرمايند: «اَفْضَلُ العِبادَةِ، اِنْتِظارُ الفَرَجِ»،
 يعني بالاترين عبادت، انتظار فرج و انتظار گشايش است. منظور از اين فرمايش، فقط انتظار ظهور تامّ حضرت نيست که حضرت ظهور کامل کنند. نه؛ اين نكته خيلي توسعه دارد؛ مي‌فرمايد: هر روز منتظر باش، هر روز هم فرج محقّق ‌مي‌شود و چهره‌اي از آن حقيقتي كه در غدير پايه‌گذاري شد ظاهر مي‌گردد. يك روز شيعة علي بودن مساوي اعدام بود، ولي همچنان پايداري بر شيعه علي بودن، توسط شيعيان، فرج‌ها را به‌وجود آورد كه بالأخره با آن‌همه تلاشِ بني‌اميه براي پاك‌كردن پيام غدير از صحنة تاريخ، در دل امپراطوري عثماني، در زمان صفويه كشوري شيعه پايه‌گذاري شد و حالا اين سير با تمام موانعي كه در مقابل آن ايجاد كردند و رضاخان‌ها را بر اين ملت تحميل كردند كه حتي با روحانيون و با چادر زنان كه نشانه تقيّد به اسلام بود مبارزه كند، حكومت فقه آل‌محمّد به صحنه آمد و فردا إن‌شاء‌الله حكومتِ فرزند غدير بر سراسر جهان ظهور خواهد كرد كه بحث آن مربوط به جاي ديگر است. بحث ما فعلاً وجوهي است كه موجب شايستگي براي ارتباط مي‌شود. آري؛ بايد مؤدّب به آداب شريعت بود و حلال و حرام خدا را به خوبي رعايت‌ کرد، بعد هم در حيطة «انتظار فرج» خود را پايدار نگهداشت. 

	پرده‌هاي ديده را داروي صبر

	هم بسوزد هم نمايد شرح صدر



يعني انتظار و پايداري و صبرِ در دينداري، هم حجاب‌ها را برطرف مي‌كند و هم با به‌وجود آوردن شرح صدر، آمادگي براي گرفتن كمال بيشتر فراهم مي‌نمايد، پايداري در دينداري، آثار و بركات بسيار بزرگي دارد. ديانت زمينه مي‌شود تا با پايداري ما بر ديانت، آن بركات به صحنة زندگي بيايد. بنابراين اگر از دينتان انتظار داشته ‌باشيد که بدون انتظار فرج، مشکل شما را حل‌کند، به خودتان ظلم ‌کرده‌ايد. شما وقتي مي‌گوييد: «ايّاکَ نَعبُدُ وَ ايّاکَ نَسْتَعينُ»، در دل اين جمله لازم است به اين مطلب اميد داشته ‌باشيد که وارد عالَم عبوديت بشويد که آن عالَم، برکاتش خيلي زياد است، يعني بعد از گفتن اين جمله و همراه با روحيه انتظار فرج، بايد منتظر بركات غيرقابل تصوّر بود. 

امام‌زمان منطقي‌ترين مقصد

عقل، متوجّه وجود مقدّس آن حضرت مي‌شود، و دل، او را مطلوبِ خود مي‌يابد و عقل عملي سعي در برنامه‌ريزي براي ارتباط با آن حضرت دارد، چراكه هيچ‌چيزِ ديگر دل را قانع نمي‌كند مگر تعلق به انسان كامل كه مقامش عين عبوديت و عين اتصال به حق است. شما هيچ‌وقت از بودنتان قانع نمي‌شويد، الاّ اين‌كه برسيد به جايي كه بودنتان «وصل به حق» شود. آدم ابتدا مي‌گويد: «اگر اين مدرك را بگيرم، اضطراب روحي‌ام آرامش مي‌يابد.»؛ چون فکرمي‌کند با گرفتن اين مدرك، بودني به مقصد رسيده پيدامي‌کند. شما برويد از كساني كه چنين مدركي دارند بپرسيد، آيا شما چنين احساسي داريد؟! مي‌گويند: «نه»! باز انسان ممكن است بگويد: «اگر يک زندگي تشکيل‌ بدهم و خانه‌ و وسيله‌اي که مي‌خواهم به دست آورم، بودني براي من خواهد بود كه همراه است با اتّصال به مقصد». از كساني که به جاهايي كه شما مي‌خواهيد برسيد، رسيده‌اند، سؤال کنيد آيا احساس به مقصد رسيدن مي‌كنيد، و از بودنتان قانع هستيد؟ جواب مي‌شنويد: نه، چنين خبري نشده است! باز مي‌گويد: «اگر فرزندانم را به دانشگاه بفرستم و آن‌ها هم ازدواج كنند، ديگر آن بودني که مي‌خواستم، پيدامي‌شود.» از كساني كه به اين مرحله رسيده‌اند بپرسيد آيا به صِرف رسيدن به اين مراحل، بودن همراه با اتّصال به هدف برايشان حاصل شده است؟ يا اين‌كه ممكن است براي بعضي‌ها تازه اول دعواها باشد! امروز يکي از مشکلاتي که در جهان هست و در کشور ما هم دارد شروع ‌مي‌شود، اين است که همسرهايي که فرزندانشان به دنبال زندگي مستقل خود رفته‌اند و زن و شوهر تنها شده‌اند، کارشان به دعوا و طلاق مي‌رسد، چرا در آخر عمر جنگ و دعوا شروع‌ مي‌شود؟ براي اين که تا حالا فکرمي‌کردند به اين مرحله که برسند بودنشان، بودن مطلوبي است، امّا حالا مي‌بينند كه در انتهاي زندگي هيچ خبري از آنچه به‌دنبال آن بودند نيست! شخصي به خانمش گفته ‌بود: «تو خودت را زودتر بازنشسته نکن؛ چون من هم بازنشسته مي‌شوم، بعد دوتايي در خانه دعوايمان مي‌شود.»! ببينيد: ابتدا انسان چه بودني را طلب ‌مي‌کند، بعد به جهت درست انتخاب نكردن زندگي، به چه بودني مي‌رسد؟! فاصله‌گرفتن از شريعت و غفلت از جلب نظر مبارك امام زمان، به همين‌جاها ختم‌ مي‌شود! آيا فاجعه‌اي از اين بالاتر مي‌خواهيد که آدم در آخر عمر، اول دعواهاي خانوادگي‌اش شروع شود؟! يعني آدم در انتهاي مقصد خود مي‌بيند كه وضعش از اوّل هم بدتر است! و ما انسان‌ها اين را نمي‌فهميم. به‌ قول مولوي؛ مي‌گويد: اگر گاوها مي‌دانستند انتهاي اين علف ‌خوردن‌ها، سلاخ‌خانه است، اين‌قدر با طمع علف نمي‌خوردند!

	گـاو اگـر واقـف ز قصّـابان بُــدي

	كـي پـي ايشان بـدان دكـّان شــدي


	يا بخـوردي از كف ايشان سبـوس

	يـا بــدادي شيـرشـان از چاپلــوس


	ور بخوردي،کي‌علف ‌هضمش ‌‌شدي

	گـر ز مقصـود علـف واقـف شــدي



مي‌گويد اگر به فكر پشيمانيِ انتهاي اين نوع زندگي باشي، اين‌چنين با حرص و شوق به دنبال مقاصد وَهمي نمي‌دوي كه انتهايش پشيماني و هلاكت است.

	ترك اين فكر و پشيماني بگو

	حال و كار و يار نيكوتر بجو



حال و يار نيکوتر بجو تا وقتي به آن حال و يار نزديك شدي، واقعاً به مقصد حقيقي خود نزديك شده باشي. مقصد همه ما انسان‌شدن است و لاغير، و راه رسيدن به اين مقصد جواب دل را به صورت منطقي دادن است، حالا كه مشخص شد مقصد ما ارتباط با انسان كامل است، بايد متوجّه باشيم اين موضوع براي خود راه و رسمي دارد وگرنه «برخيال راست، كج را مي‌خريد».

ما امام‌زمان را ببينيم يا امام‌زمان ما را؟ 

بايد پرسيد براي ارتباط با امام‌زمان كدام راه صحيح است؟! «به حضور رفتن» يا «به‌حضورآوردن»؟ با اين مقدمه‌اي که عرض شد، کدام‌يک از اين‌دو بايد مقصد ما باشد؟ در همين رابطه جملاتي را از حضرت آيت‌الله‌جوادي‌آملي«حفظه‌الله‌تعالي» خدمتتان مي‌خوانم و كمي شرح مي‌دهم إن‌شاء‌الله راه‌گشا است. ايشان مي‌فرمايند: 

«تلاش ما اين نباشد که امام را ببينيم؛ خيلي‌ها پيامبر را ديدند، ولي به جايي نرسيدند! تلاش‌ کنيد امام شما را ببينند»، بعد مي‌فرمايند: « ما در قرآن داريم که «وَ لا يُكَلِّمُهُمُ‌اللهُ وَ لا يَنْظُرُ إلَيْهِم يَوْمَ‌ الْقِيامَةِ»؛
 يعني خداوند در روز قيامت هيچ محلي به كفّار نمي‌گذارد. نه با آن‌ها سخن مي‌گويد و نه به آن‌ها نگاه مي‌كند.»

پس چنانچه ملاحظه مي‌كنيد بزرگ‌ترين محروميت براي كفّار اين است كه خدا به آن‌ها نظر نمي‌كند و لذا مصيبت براي ما در اين دنيا هم اين است که وجودهاي قدسي يعني ائمة‌ معصومين( و به‌خصوص امام‌زمان به ما نظر نکنند، چون اگر آن‌ها به ما نظرنکنند، يعني اگر نورشان جان ما را در برنگيرد، ما يک حيوانيم. حالا يا گرفتار قوة غضبيه و شهوية خود هستيم و يا در اثر رياضت‌هاي سرگردان، يک جادوگر يا مرتاضيم، هر چيز ديگري هم كه باشيم، فرقي نمي‌كند. من يک صوفي را ديدم كه دستش را در ديگ آشِ در حال جوش مي‌کرد و از آن مي‌خورد! اين شخص تازه مثل بعضي از حيوان‌هاي آتش‌خوار شده است. اين‌ توانايي‌ها را براي چه مي‌خواهيم؟! به گفته مولوي:

	مـارگيـري اژدهــا آورده ‌اسـت

	در شكارش ‌خون‌ِ دل‌ها خورده ‌است


	از بـراي آن‌كـه گوينـدش زهـي

	بسته است بـر گـردن جـانش زِهـي



مارگير براي اين‌كه مردم به او آفرين بگويند، خود را گرفتار كرده است. اين كارها كجا و به‌دست آوردن صلاحيتي كه بتوانيم افق وجودي مقدّس خود يعني امام زمان را بشناسيم، كجا! إن‌شاء‌الله بعد از اين شناخت، صلاحيتي در خود ايجاد کنيم تا نظر مبارك حضرت به ما بيفتد. واقعاً وقتي يقين و علم به برکتِ نظر آن حضرت پيدا کرديم، وقتي فهميديم نظر مبارك ايشان با جان انسان چه كارها مي‌كند، نسبت به محروميت از آن نظر، بايد شيون‌ بزنيم و بنا بر فرمايش دعاي ندبه: «فَلْيَبْکِ الْباکُون»؛ بايد گريه‌كنندگان از اين فَقْد و نبودن امام زمان، گريه كنند! چون وقتي عظمت مسأله را فهميديم، مي‌بينيم در راستاي نداشتن نظر امام به خودمان، عاقلانه‌ترين کار شيون‌زدن است! چون در آن صورت هيچ‌چيز نداريم، همه چيزمان رفته‌است! مادر وقتي بچه‌اش جلوي چشمش زير ماشين مي‌رود و تلف مي‌شود، شيون ‌مي‌زند. يعني خلأ فرزند خود را احساس مي‌كند و شيون مي‌زند، چون متعلَّق محبّتش از جلو چشمش رفت، محبّت هست ولي متعلَّق آن از بين رفته است. اگر نتوانيم نظر مبارك امام زمانِ خود را جلب كنيم، عملاً قلب ما بي‌قبله شده است و نوري از آن قبله به ما نمي‌رسد و اين مصيبت بزرگي است. پس بنا به فرمايش حضرت آيت‌الله‌جوادي«حفظه‌الله‌تعالي» بايد بيشتر براي ايجاد رضايت قلب امام ‌زمان تلاش کرد تا ايشان به ما نظر بفرمايند. آيت‌الله‌ جوادي«حفظه‌الله‌‌تعالي» در ديداري كه اعضاي مؤسسة انتظار نور با ايشان داشتند، فرمودند: 

«منكران مهدويّت پس از آن‌كه در نفي آن ناتوان مي‌شوند، آن را تخريب مي‌كنند... بايد پژوهشگران و محققان با دقّت و ژرف‌انديشي، آنچه در مورد حضرت حجّت هست را از هم تفكيك كنند تا مدعيان رؤيت امام بساطشان را جمع كنند، زيرا مردم به شدت به حضرت علاقمندند. اگر كسي ادعاي رؤيت كند و ظاهر‌الصلاح هم باشد، ممكن است مقبول مردم واقع شود و مشكلاتي را به‌وجود آورد... اگر كسي در حالتي شخصي را ديد كه او را از بيراهه كمك مي‌كند و يا شفا مي‌دهد، گمان نكند وجود خود حضرت است. حضرت شاگردان فراواني دارند كه به‌وسيلة اولياء خود، شخص را كمك مي‌كنند يا به او امر مي‌كنند از جانب خداوند كاري را صورت دهد، نه اين‌كه آن شخص خود حضرت است. و لذا اگر كسي هم واقعاً شرفياب شد و بازگو كرد، نبايد قبول كنيم، نه اين‌كه بگوييم دروغ مي‌گويد، بلكه ما نبايد قبول كنيم وگرنه سنگ روي سنگ بند نمي‌شود... تكذيب به معناي اين‌كه شما دروغ مي‌گوييد و حضرت غيرقابل ديدن است، نيست» 

يكي از نزديكان آيت‌الله‌كشميري«رحمة‌الله‌عليه» در رابطه با موضع‌گيري ايشان نسبت به كساني كه ادعاي تشرف داشتند مي‌فرمايد:

«ايشان نه تنها در اين مورد ادعايي نداشتند، بلكه به ندرت هم پيش مي‌آمد كه قضيه تشرف فردي را تأييد كنند، حتي در مورد گذشتگان هم خيلي با احتياط صحبت مي‌كردند. ما چند بار خود شاهد بوديم در مورد كساني كه مي‌آمدند و ادعاي رؤيت مي‌كردند، ايشان ابتدا تأملي مي‌كردند، يعني در درون خود به كند و كاوي مي‌پرداختند، بعد مي‌فرمودند: «اين مسائل را جدي نگيريد!»

و نيز در همين رابطه از قول ايشان نقل مي‌كنند:

«ايشان با اين موضوع كه شخصي حضرت را ببيند و ادعا كند مخالف بود. از خود ايشان نيز كسي يك كلمه در اين مورد نشنيد، چراكه عقيده‌شان اين بود كه امام زمان سرّ خدا است و ملاقات با آن بزرگوار هم باز سرّ است و اگر كسي مدعي اين قضيه بشود، اين معناي سرّ بودن از بين خواهد رفت. اين اشاره هم در صحبت‌هاي ايشان بود كه تشرف، يك حالي، يك هديه‌اي براي انسان مي‌آورد كه ادعا كردن، آن را از بين خواهد برد.»

علامه طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» در همين رابطه مي‌فرمايند:

«غرض كه گمان نويسنده اين است كه به جهت جلوگيري از اين دعاوي باطله و دكان شياطين مجسمه، حضرت نوشتند از براي سفيري كه سفير چهارم بود كه ديگر نايبي براي خود نصب نكن... و هر كس بعد از اين، ادعاي رؤيت نمايد، او را تكذيب نمايد... و حضرت به لفظ ادعا تعبير فرموده:«مَنِ ادَّعَي الرّؤيَه»؛ يعني، كسي كه ادعا نمود كه خدمت امام مي‌رسم، او را تكذيب كنيد كه خود اين ادعا، دلالت بر كذبش مي‌باشد، زيرا اگر خدمت امام مي‌رسيد و او را مشاهده مي‌نمود و اخذ فيوضات مي‌كرد، هرگز ادعايي نداشت و اظهار چنين موهبت و سرّي را نمي‌كرد، پس آن كساني كه خدمت حضرت رسيده‌اند، ابداً ادعايي نداشته‌اند، بلكه همين قدر مي‌گويند در فلان مرحله يا فلان گرفتاري، شخصي نمايان شد و ما را نجات داد، يا اين‌كه به ايماء و اشاره مي‌رسانند كه دعا و كلامي از ناحيه‌اي به ما رسيده، يا آن‌كه رفقا از حالات و حركات و كلماتش گمان برند كه او خدمت حضرت رسيده»

به هر حال آنچه بايد مورد توجه قرار گيرد، حضور آن حضرت است به نحوي كه از قلب‌هاي مؤمن غايب نيست و هركس به اندازه‌اي كه وارد وادي ايمان شده است مي‌تواند با چشم قلبِ خود از وجود با بركت حضرت بهره ببرد. از امام كاظم در وصف امام زمان داريم كه مي‌فرمود: «يَغيبُ عَن اَبْصار النّاس شَخْصُهُ و لا يَغيبُ عن قلوب المؤمنين ذِكْرُهُ»
؛ شخص او از چشم مردم غايب است، ولي ياد او از قلوب مؤمنين غايب نيست. باز امام رضا  در وصف آن حضرت مي‌فرمايند: «لا يُرَي جِسْمُهُ».

با توجه به مسائلي كه عرض شد؛ سعي مي‌كنيم سؤالاتي كه فرموده‌ايد را در حدّ ممكن جواب دهيم تا إن‌شاء‌الله مسئله بيشتر روشن شود.

چگونگي ملاقات با امام‌زمان
سؤال: رؤيت قلبي امام، با رؤيت بصري امام چه تفاوتي دارد؟ 

جواب: ابتدا به اين نكته بايد توجه داشته باشيد كه آن‌هايي که مي‌گويند امام را ديده‌اند، دو گونه‌اند: يكي كساني كه ياران امام را ديده‌اند، و يكي هم كساني كه به رؤيت قلبي و اتحاد با حقيقت امام رسيده‌اند. 

الف: ملاقات با ياران امام زمان: يک وقت شخصي در بياباني مثل صحراي عرفات، چادر محلّ استراحتش را گم کرده است و متوسل به وجود مقدس حضرت مي‌شود تا راهنمايي‌اش كنند. حالا به کمک ياران حضرت بقية‌الله به چادرش راهنمايي مي‌شود. اساتيد ما در رابطه با اين نوع ملاقات‌ مثال زيبايي مي‌زدند؛ مي‌گفتند: وقتي چوپان گله گوسفدان را به چرا مي‌برد، آن گوسفندِ ضعيفي را که در آخر گله است و نمي‌تواند همراه با گله بيايد، بغل مي‌کند و جلوي گله مي‌گذارد. حالا اين گوسفند ضعيف به آن قوچ‌هايي که خودشان جلوي گله دارند مي‌روند نبايد افتخار بکند که چوپان مرا آورد و جلوي شما گذاشت؛ آري رحمت وجود مقدّس امام اين‌قدر زياد است که اگر بيچاره‌اي استغاثه‌ ‌کند که « اي امام‌زمان! من‌را کمک ‌کن تا به چادر محلّ سكونتم برسم»، ايشان هم همان‌طور كه آيت‌الله جوادي«حفظه‌الله» فرمودند از طريق يكي از يارانشان به او کمک مي‌کنند. اين حادثه‌ها را در حدّ ملاقات با امام زمان نبايد قلمداد كرد به طوري‌که بخواهيم امام را در اين نحوه كار‌ها بنگريم؛ آري اين حادثه‌ها براي اين كه بفهميم مددرساني غيبي در عالم هست كه درمانده‌ها را مدد مي‌كند، خوب است ولي حدّ امام زمان خيلي بالاتر از اين حرف‌ها است و براي اثبات وجود مقدّس حضرت در عالم راه‌هاي فوق‌العاده پر ثمرتري هست که اگر ‌كمي مسأله را درست روشن کنيد، مطمئن باشيد آدم تعجب مي‌كند! «چطور مي‌شود كسي بگويد: «امام ‌زمان نيست؟!»

پيشنهادم اين است كه وقتتان را روي اين چيزها نگذاريد که بخواهيد راهنماشدگان در بيابان‌ها را دليل وجود امام و نمونه ارتباط با امام‌زمان بدانيد. آري؛ اين‌ها هست، دروغ هم نيست، پذيرفتن مسأله هم خيلي راحت است. ولي مطالب و حقايق ديگري هست که اين مسائل نزد آن‌ها هيچ است. همان ‌طور كه فرمودند: «اصلاً وقتت را صرف ‌نکن که امام‌زمان را ببيني. سعي كن آن حضرت به شما توجّهي بكند»؛ چراكه او به وسعت هستي است. شما كسي را كه به وسعت هستي است چگونه مي‌خواهي ببيني؟! در چه حد پايين بيايد که تو او را ببيني؟! تو کاري کن که افق جانت را به چنين وجود مقدّسي وصل بکني، او به اذن الهي مدير هستي و واسطه فيض است. در مورد واسطه‌فيض‌بودن حضرت يک چيزي مي‌گوييم، يک چيزي مي‌شنويم. وقتي كه فهميديد مقام حضرت يعني چه، كاري مي‌کنيد که آن جامعيتِ اسماء الهي، يعني امام زمان، به شما نظرکند، تا تمام وجودتان نوري در جهت عبوديت شود. آري! اين مسئله به معني آن نيست که آن مقام داراي تعين شخصي نمي‌باشند و از طريق تعين شخصي با افراد مرتبط نيستند. 

ب: رؤيت قلبي و اتحاد با حقيقت امام(: در مورد رؤيت قلبي قضيه از اين قرار است كه عدّه‌اي تلاش ‌مي‌کنند کاري کنند که امام( به آن‌ها نظر بکند. و اگر درست عمل كنند موفق هم مي‌شوند. گاهي حركات و سكنات و كلمات علماي بزرگ و يا اين جوانان مخلص را ملاحظه كنيد، اصلاً نمي‌شود اين عزيزان بدون نظارت امام(، اين حالات قلبي و عبادي را داشته ‌باشند. يك جامعيتي همراه با شعور و حكمت، در شخصيت اين‌ها نمايان است. معلوم است دلشان متأثر از نور امام( است. بعضي‌ها از اين بالاتر مي‌آيند؛ آن نظر را حس هم مي‌کنند؛ متوجّه مي‌شوند اين حالت چيز جديدي است. بعضي از اولياء هستند - حالا يا به اشاره چيزي مي‌گويند يا نمي‌گويند- كه امام به آن‌ها نظر مي‌کند و مي‌فهمند که اين حالت بايد از طرف امام باشد و اين نوع رؤيت، رؤيت قلبي است و بركاتش هم بسيار زياد است، چون در اين نوع رؤيت، نور وجود مقدس امام معصوم جان و قلب انسان را متأثر كرده و جهت داده است.

نظر امام بر موطن «قلب»، «خيال» و «حسّ»
نظرکردن امام به اين‌ عزيزان، در سه موطن ممكن است؛ يا درموطنِ قلب، يا در موطنِ خيال و يا در موطن حس. بزرگاني كه مفتخر به جلب نظر مبارك حضرت بر قلبشان مي‌شوند خيلي به وَجْد مي‌آيند؛ مي‌بينند اين حالت قلبيِ جامع، داراي آثار خاصي است که حاصل نظر مبارك امام ‌است. وقتي با حالات قبلي خود مقايسه و جمع‌بندي ‌مي‌کنند، مي‌بينند اين يک شعور الهي فوق‌العاده جامعي است. اين حالت در اين افراد به‌جهت نظر مبارك امام در موطن قلب سالكانِ واصل است؛ البته ممكن است اين نظر در عين اين‌كه در قلب محقّق مي‌شود و قلب به يك شعور جامع دست مي‌يابد، به خيال هم سير كند و در نتيجه رؤيت قلبي همراه با رؤيت با چشم باطني خواهد بود و ممكن است كه تا خيال او سير نكند، بلكه امام در همان موطن قلب به او نظر داشته باشند و او هم از همان موطن قلب به امام نظر کند، همان‌طور كه ما گاهي در موضوعي تعقّل مي‌كنيم ولي خيال ما تحت ‌تأثير موضوع ديگري است. البته كسي كه نظر امام را به صورت جامع در قلب و خيال دارد مقامش بالاتر از کسي است که فقط در موطن قلب از نظر امام بهره مي‌گيرد. حالت جامعيت در قلب و خيال براي انسان شيرين‌تر است و شعف بيشتري پيش مي‌آورد. گفت:

	گوشم‌شنيدقصة محبوب و مست شد

	کوقِسمِ‌چشم؟!ديدنِ‌محبوبم‌آرزوست



يك مرتبه از رؤيت آن است كه نور امام فقط در موطن خيال براي سالك تجلّي كند، مرحلة بسيار شيريني است، انسان با نور امام همراه با صورتي مبارك روبه‌رو مي‌شود و مراتبي از معارف برايش حاصل مي‌گردد. براي مقايسه حالت اوّل با حالت دوم، حالت اوليايي را كه در بهشت مقامشان مقام «عِنْدَ مَليكٍ مُقْتَدِر» است با مقام كساني كه در بهشت مقامشان مقام «في جَنّاتٍ وَ َنَهر» است در نظر بگيريد، مقام ‌كسي كه در موطن قلب با امام ارتباط دارد شبيه مقام كسي است كه در مقام «عِنْدَ مَليكٍ مُقْتَدِر» است و مقام ‌كسي كه در موطن خيال از نظر مبارك امام بهره‌برداري مي‌كند، مقام كسي است كه در بهشت در موطن«في جَنّاتٍ وَ َنَهر» است و ‌مقام كسي كه نظر امام را در جامعيت قلب و خيال دارد، مثل كسي است كه در بهشت هر دو مقام را دارد، که البته در بهشت کسي که در مقام «عِنْدَ مَليكٍ مُقْتَدِر» است، مقام «في جَنّاتٍ وَ َنَهر» را هم دارد، ولي در عالم دنيا امکان جدايي اين دو هست. 

يک رؤيت هم در عالم حس داريم، يعني يک صورتِ صرف، كه در موطن خيال و يا در موطن عالم مادّه براي فرد تجلّي مي‌كند. و عموماً براي رفع حوائج جزئيّه است كه ديگر آن نورانيتِ معارف كه در آن دو موطن بود در اين‌جا نيست. اكثر كساني كه فكر مي‌كنند امام را در عالم حسّ ديده‌اند، با يكي از اولياي ايشان‌‌ روبه‌رو شده‌اند و تازه اكثر اين رؤيت‌ها در موطن خيالشان برايشان ظاهر مي‌شود، امّا نمي‌فهمند که دارند در عالم خيال هدايت ‌مي‌شوند، چون اکثراً مي‌گويند: امام را ديديم، بعد برگشتيم، ديديم نيستند. حالا آيا امام پشت يک ديوار مخفي شدند؟ يا از ابتدا يكي از ياران حضرت در منظر خيال آن فرد نزول ‌کرد و پس از راهنمايي لازم، صعود كرد و از منظر خيال آن فرد خارج شد. البته مسئله ديگري هم در رابطه با خود حضرت مطرح است كه ايشان مي‌توانند هر وقت به هر شكل و با هر بدن ظاهر شوند و هر وقت خواستند بدن خود را از ظهور به غيب ببرند، سربازان خليفه رفته ‌بودند در سرداب سامرا دنبال حضرت مي‌گشتند! فکر مي‌کردند امام( اين‌قدر ناتوان است که حالا که در صورت جسماني نازل شده‌اند نمي‌توانند آن صورت جسماني را صعود دهند و به حالت غيبي و معنوي درآورند. در بحث «نحوة حضور حضرت حجّت در هستي»
 عرض ‌شد؛ امام داراي ظهور و بطون‌اند؛ يعني هر جا خواستند و به هر تعداد از بدن كه خواستند ظاهر مي‌شوند و بعد بدن و جسم خودشان را جمع ‌مي‌کنند و به عالم غيب صعود مي‌دهند، بعد دوباره هر جا خواستند خودشان را ظاهر مي‌کنند. حضرت حجّت واسطه فيض هستي وصاحب تمام عالم است، و لذا هرقدر خواست بدن براي خودش ايجاد مي‌کند، موقعيت و مقام آن حضرت در هستي با ما فرق ‌مي‌کند و اين غير از آن است كه بعضاً يكي از ياران حضرت بر خيال و درون كسي ظاهر شود و مددهاي جزئيه‌اي كه لازم است به او بكنند و بعد هم از خيال او خارج شوند و او فكر كند يك مرتبه غيب شدند.
چه کسي رؤيت شده؟ رؤيت قلبي و رؤيت بصري اگر از آن وجه باشد که امام( نظر مي‌کنند، همه‌اش خوب است، امّا شما روي اين نكته عنايت داشته باشيد كه شخص رؤيت شده آيا خود امام( بوده‌اند يا حضرت خضر و يا يکي از ابدال و اوتاد؟! بحث دراين موضوع تازه اوّل بحث است؛ مثلاً اگر يکي از نيرو‌هاي رزمنده در جبهه گم ‌شد، بعد کسي آمد راه را به او ياد داد، آيا درست است كه سريعاً نتيجه بگيريم كه وجود مقدّس امام زمان( بوده‌اند؟ مي‌دانيد كه امام( ابدال و اوتاد دارند. فرزندآيت‌الله اميني خودشان ناظر يكي از مأموران حضرت بوده‌اند، در کتاب «کراماتي از علماء» قضيه‌اش هست كه چگونه آن روحانيِ مدرسه علميه تبريز جانشين يكي از ابدالي مي‌شوند كه به تازگي فوت شده بوده است، و فرزند علامة اميني، خودشان ناظرند كه چگونه آن روحانيِ مدرسه غيب شد. بالأخره عده‌اي هستند که مأموران امام‌اند و براي دست‌گيري مي‌آيند، حالا به هر دليلي، چون سعة شخص آنقدر نيست که بتواند نور خود امام( را تحمّل ‌کند، مي‌آيند و کمکش ‌مي‌کنند. آن رزمنده بسيجي مي‌گفت: چند روز نان و آب به من مي‌دادند، و بعد هم کمکم ‌کردند و مرا به نيروهاي اسلام رساندند. در اين‌گونه موارد عموماً يكي از ابدال است که آمده و كمك كرده‌است. اين‌ها همه از نوع رؤيت صادق است، بحث رؤيت‌هاي كاذب جدا است و عرض خواهيم كرد.

برگردم به بحث؛ آن دو نوع رؤيت كه عرض ‌كرديم را عنايت داشته باشيد: «رؤيت قلبي، يک نوع اتّحاد قلب با حقيقت امام است»، و انسان براي مفتخرشدن به اين نوع رؤيت، بايد بالا رود. و «رؤيت در خيال، نزول امام است در موطن خيال». رؤيت در خيال «شور» خوبي مي‌آورد، امّا بالأخره يك نحوه «نزول» است. بعضي‌ها به لطف و کرم الهي از طريق قلبشان با نور امام مراوده‌ مي‌کنند، چراكه قلب، ظرفيت فوق‌العاده‌اي براي درك انسان کامل دارد، در حالي‌كه خيال داراي محدوديت است و حس هم كه ظرفيتش بسيار محدود است.

حالا در مورد رؤيت امام در موطن حس عنايت داشته باشيد كه همين‌حالا هم كه شما اين ميز را مي‌بينيد عملاً صورتي مناسب اين ميز در ذهن خود داريد كه شما به آن علم داريد و اين‌طور نيست كه ميزي كه به آن علم داريد و در ذهن شماست از نظر جنس و وزن همان ميز موجود در بيرون ذهن شما است، بلكه به جهت آن‌كه صورت علمي اين ميز در ذهن شما و آن صورت علميِ همين ميز خارجي است، به اين عمل، رؤيت حسّي مي‌گوييد. حالا اگر يكي از ياران امام در همين حد براي كسي ظاهر شدند ما آن را رؤيت حسّي مي‌گوييم و آن فرد هم به‌واقع همان احساسي را در مورد واقعي‌بودن او دارد كه نسبت به ميز خارجي دارد و براي آن فرد هم كه به اين رؤيت مفتخر شده مشكل است تشخيص دهد که امام را ديده يا يكي از ياران حضرت را ديده است، مگر اين‌كه خودش فكر كند مگر مي‌شود به اين راحتي‌ها مقام عظماي امام براي او ظهور كنند!
 بلي يك وقت حضرت صاحب مي‌خواهند پيامي به شيعيانشان بدهند كه آن فرد يا افراد بايد قلبي آماده و ظرفيتي كامل براي آن پيام داشته باشند، آن‌جا موضوع فرق مي‌كند مثل رؤيت نوّاب چهارگانه حضرت كه رؤيت آن‌ها، رؤيت حسّي خودِ وجودِ مقدّس امام بوده است.

سؤال: دغدغه منتظر حقيقي چه چيزي بايد باشد؟ 

جواب: به نظرم در حين بحث، جواب اين سؤال را تا حدّي عرض كردم؛ که بالأخره ما «امام» مي‌خواهيم، و امامي هم مي‌خواهيم که جامعيت اسماء را به ما بدهد، تا ما در ثمردهي به همة ابعادمان موفق بشويم و همة ابعادمان در بندگي خدا قرار گيرد. اين است که عرض‌ مي‌كنم: اصلاً به ديدگاه‌هايي كه آرزوي جوانان را در حدّ رؤيت جسمي امام پايين مي‌آورند، بدون اين‌كه آن‌ها را متوجّه مقام امام بگردانند، دل‌نبنديد. اين‌طور به ذهن مي‌آيد كه بعضي از اين جريان‌ها در رابطه با ملاقات با امام زمان بيش از آن‌كه کارشان ارائه معارف باشد، به بهانه اين‌که چه کسي امام‌زمان را ديده است، بيشتر منظورشان مطرح‌كردن اشخاص است و ملاقات با امام‌زمان به يك دكّان و كسب و كار شبيه شده‌است تا به يك مكتب معرفتي. نبايد جوانان را به چنين آرزوهايي مشغول کنيم که: «عده‌اي امام‌زمان را ديده‌اند، اي كاش ما هم آن حضرت را ببينيم!»! از طرف دين كجا چنين دستوري داريم؟! و از اين نوع رؤيت‌ها به فرض هم كه صادق باشد، چه كاري مي‌آيد؟! شما به امام زمان عزيز بگو من مي‌خواهم با تمام وجود قلبي‌ام با شما ارتباط پيدا کنم، تا من را آدم کنيد. 

فرمايش آيت‌الله‌بهاءالديني«رحمة‌الله‌عليه» را با حرف‌هاي ديگر مقايسه كنيد، ببينيد ايشان چه مي‌گويند و بقيه چه مي‌گويند! ايشان مي‌فرمايند که: اگر امام زمان به شما نظر کند، «مباديِ ميل شما تغييرمي‌کند». نمي‌دانم، غصّه‌اي از اين بالاتر هست که ميل‌هايمان به‌جهت آلوده بودن مبادي‌اش، زندگي ما را از جهت اصلي خود منحرف كرده است. کسي که بفهمد ريشه دوري از حق و حقيقت كجا است، مي‌فهمد تغيير مباديِ ميلِ آلوده به مبادي ميلِ سالم، چقدر قيمتي است و چگونه انسان را از ظلمات وارد نور مي‌كند. همة مشکل‌ ما اين است که: ميل‌هايمان در كنترل هوسمان است. اي چشم! تو با چه مبنا و برنامه‌اي مي‌بيني؟! اي گوش! تو بر اساس چه انگيزه و برنامه‌اي مي‌خواهي بشنوي و شنيدن خود را دنبال كني؟! اي دل! اي عقل! اي شکم! اي شهوت! با انگيزه‌هاي غيرالهي و با مبادي غيرسالم، من را بيچاره كرده‌ايد! حضرت‌ آيت‌الله ‌بهاءالديني«رحمة‌الله‌عليه» مي‌گويد: يک راه بسيار پربرکت هست که مبادي ميل، الهي بشوند و آن نظر امام زمان به قلب ما است و ما در رابطه با امام‌زمان اين را مي‌خواهيم. اين شخصي که در صحراي عرفات گم شده‌بود، آدم ساده‌ و ضعيفي بوده، چون در شرايطي كه بقيه گم نشده‌اند او گم ‌شده‌است‌، حالا اگر توسل‌ کند كه «اي امام‌زمان! من را نجات‌بده.» بالأخره به‌كمك امام نجات پيدا مي‌كند، آ‎يا کرم امام اين‌قدر نيست که او را نجات ‌بدهد؟! مسلّم به او كمك مي كنند، ولي وقتي هم که او راه را پيدا كرد و به محل اسكان رسيد، همان آدم قبلي است! اين رؤيت، رؤيتي نبود كه اين شخص را حامل معارف عاليه امام كرده باشد، چون از امام خواست كه مرا به محل اسكانم برسان، او از امام نخواست که «به من نظر بکنيد.» در حالي‌كه اگر امام زمان به کسي نظربکند، مبادي ميلش عوض‌مي‌شود. اين‌که ميل‌هاي آدم در تعادل قرار گيرند و ميلي بر ميلي غلبه نكند، بسيار پر برکت است. ميل فکري، ميل قلبي، ميل جسمي، ميل روحي، جاي اين ميل‌ها کجاست؟ فقط با «خدا، خدا گفتن» مسأله حل‌ نمي‌شود، چون خدا وسيله‌اي براي متقي‌شدن و به قرب الهي نايل‌شدن، گذاشته؛ و فرموده است: «يا اَيّهَاالَّذينَ آمَنُوا إتَّقُو اللهَ، وَ ابْتَغُوا إلَيهِ الوَسيلَة».
 اي مؤمنان! تقوا پيشه كنيد و در راه رسيدن به او وسيله‌اي مناسب جستجو نماييد. اين آيه مي‌فرمايد: «حالا که مي‌خواهي متّقي بشوي، به دنبال وسيله برو.»؛ پس براي تقوا يک وسيلة خاص مي‌خواهيم؛ «إبْتَغُوا إلَيهِ الوَسيلة»؛ «به سوي او به دنبال وسيله مناسب باشيد» نه يعني «برو فرش بخر»، بلكه برو وسيلة متّقي شدن را پيدا كن. وقتي ميل‌ها تصحيح شد، تقوا واقع مي‌شود و تصحيح ميل‌ها را هم كه جز توجه و نظر مبارک انسان کامل پديد نمي‌آورد زيرا او حجّت خدا است تا در مسير بندگي خدا ما تنها و بي‌حجت نباشيم. 

حضرت علي مي‌فرمايند: «در زمان مهدي، يَعْطِفُ الْهَوَى عَلَى الْهُدَى إِذَا عَطَفُوا الْهُدَى عَلَى الْهَوَى وَ يَعْطِفُ الرَّأْيَ عَلَى الْقُرْآنِ إِذَا عَطَفُوا الْقُرْآنَ عَلَى الرَّأْيِ»،
 در زمان ظهور آن حضرت، ميل‌هاي نفساني به هدايت الهي برگردانده مي‌شود، در حالي كه در آن هنگام هدايت الهي را تابع ميل‌هاي خود كرده بودند و آن حضرت انديشه‌هاي مردم را به سوي قرآن معطوف دارد، در حالي كه در آن هنگام قرآن را بر اساس انديشه‌هاي خود تفسير مي‌كنند. به عبارت ديگر با ظهور مبارك آن حضرت، فرهنگ حاكم بر جامعه و مناسبات بين انسان‌ها سراسر الهي مي‌شود، حال همين حالت، يعني تغيير جهت ميل‌ها و انديشه‌ها به طرف هدايت الهي، وقتي هم امام زمان بر قلب انسان نظر كنند، در جان انسان به وجود مي‌آيد.
محروميتي خودخواسته

سؤال: آيا براي ديدنِ حضرت، حدّ خاصي لازم است؟ 

جواب: به نظر من اگر صلاح ما باشد كه رؤيت بصري حضرت نصيبمان شود، خود حضرت اراده‌ مي‌فرمايند و عملي مي‌شود، ولي حرف من اين است كه شما با رؤيت بصريِ حضرت حجّت دنبال چه چيزي هستيد؟ اگر به دنبال اين هستيد که به جان شما نظرکنند تا مبادي‌ ميلتان عوض‌ شود و آن ميل‌ها الهي شوند، بسيار خوب است. امّا يک وقت متوسل‌ به آن حضرت مي‌شويد‌؛ که «من مي‌خواهم شما را ببينم»، حالا اگر آمادگي نداشتيد و دعايتان مستجاب نشد مأيوس مي‌شويد و فكر مي‌كنيد آدم بدي هستيد كه به شما توجّه نكردند، در حالي‌كه ممكن است آدم بدي هم نباشيد، منتها ظرفيت رؤيت امام را نداشته باشيد و يا مصلحت شما نباشد. ما سرّ برخوردهاي متفاوت اهل‌البَيت را با خودمان نمي‌دانيم. ولي مي‌دانيم که انتظارشان از ما چيز ديگري است. همة تأکيد من اين است که شما ببينيد با اين تقاضاهاي عوامانه چه چيزي را به دست مي‌آوريد و چه چيزي را از دست مي‌دهيد. اين‌جاست كه با اين تقاضاها، وسعتِ شناخت حقيقي امام‌ زمان و ارتباط با او را نمي‌بينيد و شخصيت‌تان را جهت ارتباط كامل با نور جامع انسان كامل تنظيم نمي‌كنيد و متوجّه نيستيد چه كمالاتي از دست شما مي‌رود. 

به نظر بنده امام‌خميني«رحمةالله‌عليه» به‌ لطف الهي در پرتو نور جامعيت نظر مبارك حضرت امام زمان بودند و اين همه جامعيت و تعادل كه در ايشان بود، بدون نظر انسان كامل كه جامع اسماء الهي است، ممكن نبود. امام خميني«رحمةالله‌عليه» فقيهي است عارف و سياستمداري است فيلسوف، و چنين جامعيتي بسيار نادر است. حالا شما ببينيد ايشان در كتاب‌ها و سخنراني‌هايشان چگونه تلاش مي‌كنند وارد انديشة امام‌زمان شناسي و هماهنگي با امام زمان شوند، نمونه‌اش كتاب ارزشمند «مصباح‌الهدايه الي‌الخلافة و الولاية» است كه چگونه ما را متوجه معارف بلندي از امام‌شناسي و مقام امام در هستي مي‌نمايد. 

يک قضيه‌اي خدمتتان عرض كنم تا ببينيد امام‌خميني«رحمةالله‌عليه» در رابطه با امام زمان كجاها را مي‌نگريستند. يکي از روحانيون ردة بالاي سپاه مي‌گفتند: دو نفر از بسيجي‌ها در جبهه ادعاي رؤيت امام زمان كردند، طوري هم رؤيت خود را نقل مي‌كردند که همه اطرافيان ادّعاي آن‌ها را قبول‌ کرده ‌بودند. خود آن مسئول محترم هم كه آدم دقيقي است، مي‌گفت: ما هم ديگر قبول‌ کرديم که يک خبرهايي هست، حتّي از همديگر هم که جدايشان ‌مي‌کرديم، باز مي‌ديديم هر دو در يك شب مي‌گفتند: امام زمان را ديديم. ما هم مي‌ديديم حرف‌هايشان با هم يك ارتباط و هماهنگي دارد! يک‌مرتبه با اين که از هم جدا بودند ‌آمدند و ‌گفتند: ديشب امام زمان«رحمةالله‌عليه» تشريف‌آوردند و پيامي دادند و ما بايد آن پيام را به آقاي «خميني» برسانيم. او مي‌گفت: ما ديگر باورمان آمده‌بود که اين‌ها در عين اين‌كه جدا هستند و اين‌طور متقن و محكم يك حرف را مي‌زنند بايد خبري باشد. رفتيم خدمت امام‌خميني«رحمةالله‌عليه»، و وقايع را برايشان تعريف كرديم و عرض كرديم از طرف امام زمان براي شما پيام دارند. آن مسئول محترم سپاه مي‌گفت: امام چيزي نگفتند و اصلاً محل نگذاشتند. فهميديم که انگار نخواستند چيزي بگويند. لذا به جبهه برگشتيم و دوباره ديديم اين‌ها شب خواب ديدند که امام‌زمان به ما گفته‌اند که: «حتماً بايد اين پيام را خودتان به آقاي خميني برسانيد»، آن آقا مي‌گفت: ما ترسيديم نكند حرف مهمّي باشد، خدمت امام‌ خميني«رحمةالله‌عليه» رفتيم و عرض كرديم اين‌ها مي‌گويند که از طرف امام زمان براي شما پيامي دارند، شواهد هم نشان ‌مي‌دهد که اين‌ها يک چيزي ديده‌اند، اجازه ‌بدهيد بيايند. ولي امام«رحمةالله‌عليه» دوباره بي‌محلي ‌کردند و ما دوباره اصرارکرديم، نهايتاً ايشان گفتند: برويد به اين‌ها بگوييد: به امام زمان بگويند كه كتاب شعر من که گم شده‌است کجاست؟! آن برادر مسئول مي‌گفت: ما رفتيم و همين جملة امام«رحمةالله‌عليه» را به اين‌ها گفتيم، اين‌ها هم چيزي نگفتند، ولي ديگر از آن به بعد امام زمان‌ديدن تمام شد. هنوز هم ما نمي‌دانيم قضيه چي بود، امّا بنده يک نكته در اين واقعه مي‌فهمم و آن اين كه چرا امام‌خميني«رحمةالله‌عليه» اصلاً کاري با اين کارها و حرف‌ها ندارند؟! چون مسئلة وجود مقدّس امام زمان و ارتباط آن حضرت با ما در فرهنگ و سبك و سياقي است غير از اين امام زمان‌ديدن‌ها كه در عوام مطرح مي‌شود. ما بايد در ارتباط با امام زمانمان به دنبال آن سبك و سياقي باشيم كه امام‌خميني«رحمةالله‌عليه» نمونة خوبي از آن ارتباط هستند و از طريق آن نوع برخورد، موجب شخصيت جامعي براي خود و منشأ خدماتي براي ديگران گشتند. دقت کنيد و نگوييد: «امام خميني«رحمةالله‌عليه» خودشان با امام زمان ميزگرد دارند و ديگر به اين‌ ملاقات‌هايي كه آن دو بسيجي داشتند، نيازي ندارند.» اصلاً ارتباط با امام زمان اين‌گونه نيست که بنشينند با هم گفتگو کنند. بلكه تشعشع است، نور است، معرفت و بصيرت اجمالي است، خود فردي که مورد توجه امام قرار گرفته است اين بصيرت اجمالي را بايد تفصيل دهد. و آنجا هم كه داراي تفصيل است خود شخص بايد تفسير کند. البته اين شخص در چگونگي تفصيل وتفسيرِ آن تشعشع، دائماً در حال خوف و رجاست، هر کس که باشد.

هر كدام از اعاظم بزرگ كه يك نحوه مورد نظر مبارك امام زمان هستند جاي خود، ولي آن جامعيتي که نياز جهان امروز است هماني است که امام‌زمان لطف كرده و امام ‌خميني«رحمةالله‌عليه» گرفته است. و فرهنگ امام ‌خميني«رحمةالله‌عليه» هم اين‌گونه نبود که دنبال رؤيت بصري امام‌زمان باشند. اين حرف‌هايي که امروزه در جامعه و توسط بعضي از مدّاحان در رابطه با رؤيت امام‌زمان مطرح است، در فرهنگ اولياء اصلاً وجود ندارد. امام‌خميني«رحمةالله‌عليه» با اين برخوردي كه با آن دو نفر كردند مي‌خواهند عملاً بفرمايند حضور و ارتباط امام زمان با افراد به اين شكل‌ها نيست، و امام زماني که اين‌ها مي‌شناسند و از طرف او براي من پيام آورده‌اند، نمي‌داند کتاب شعر من کجاست. حالا اين‌ها آمده‌اند پيام او را به من بدهند! ما امام زماني مي‌خواهيم که کارهاي ديگري مي‌تواند بکند، كاري كه بشود به كمك انوار الهيِ آن حضرت اين قرآن را به بشريت عرضه ‌کرد. اين امام زمان كجا و اين‌كه اين‌ها دائم خوابش را مي‌بينند كجا!

هدف از ملاقات امام 

سؤال: آيا براي مشرف‌شدن به رؤيت امام بايد به مقامي دست يافت و آيا دعاها و دستوراتي كه عمل مي‌شود عامل رسيدن به اين مقام است يا هر كس در حدّ معرفت خويش مي‌تواند امام را رؤيت كند، منتها اگر معرفت او ضعيف باشد، جلوة نازله‌اي از امام را مي‌تواند بيابد؟

جواب: دو نكته را عنايت كنيد تا إن‌شاء‌الله جواب سؤالتان روشن شود. اوّلاً؛ اين ذوات مقدّسه يعني ائمه معصومين نورند و لذا جلوة نازله‌شان هم نور است و مسلّم است كه ارتباط با ذوات نوراني، دلِ نوراني مي‌خواهد. ثانياً؛ به اعتبار آن‌كه خداوند ارحم‌الراحمين است و بنده‌هاي مخلَص خداوند يعني ائمه معصومين هم مظهر همان اسم رحمان هستند و با رحمتشان با افراد برخورد مي‌كنند، اقتضا مي‌كند با اندك آمادگيِ واقعيِ افراد، امام عنايت و نظر بفرمايند، حالا كسي كه دنبال بهره كامل از نظر مبارك امام نيست، مربوط به خودش است. مي‌گويند کشاورزي كه نزديكي‌هاي مسجد سهله مشغول كار بود گفته ‌بود: حالا كه براي من سخت نيست، اعمال مسجد سهله را براي ملاقات امام زمان در كنار كار كشاورزي‌ام انجام مي‌دهم تا ان‌شاء‌الله آن حضرت را ملاقات كنم، به قول معروف سنگ مفت و گنجشگْ مفت. با چهل روز رفتن به مسجد سهله و زيارت‌کردنِ مقام امام، امام زمان را مي‌بينم، اتفاقاً روز آخر که داشت به طرف مسجد سهله مي‌رفت، کسي آمد و به او گفت: کجا مي‌روي؟ گفت: مي‌روم زيارت. پرسيد: براي چي؟ گفت: مي‌خواهم امام زمان را ببينم! چه کارش داري؟، کارش دارم! حالا فرض كن من امام زمان بگو، با امام زمان چه کار داري؟ گفت: اگر تو امام زمان هستي، بگو اين بيل من پارو شود - مي‌دانيد که؛ قديم‌ها بيل كه از جنس فلز بود گران بود، ولي پارو كه از جنس چوب بود ارزان بود- ايشان هم گفته‌بودند: بيلت پارو. آن كشاورز برگشت ديد بيلش پارو شده است، يك مرتبه جا خورد كه در ملاقات با امام زمان عجب ضرري كرده ‌است. البته من نمي‌دانم امام زمان اين کار را کردند يا نه، منظور عرضم اين است كه نمي‌داند براي چه بايد امام‌ زمان را ببيند، گويا ملاقات وجود مقدس قطب عالم امکان«روحي‌لتراب‌مقدمه‌فدا» يك تفريح و تفنّن است! براي مردم عادي موضوع اصلي در اين نوع ملاقات‌ها گم شده ‌است! اين همه ارتباط‌هاي آسمانيِ مملو از بركت را در رابطه با امام زمان رها ‌کرده‌اند و فقط مي‌خواهند امام را ببينند. عرض‌ کردم؛ يک وقت نور مقدّس حضرت به افق قلب شما، از بالا تجلي ‌مي‌کند، آن نور نشاط مي‌آورد و از اين جهت ما بايد طالب تجلي و طلوع صورت غيبية امام در باطن جان خود باشيم، اين يک طلب فوق‌العاده خوبي است که نور مقدّس حضرت از بالا تا پايين بر تمام ابعاد وجود ما تجلي و جلوه نمايد، يعني از آن حقيقت معنوي خود كه تجلي مي‌كند، بر قلب و عقل ما تا صورت غيبي ايشان بر جان ما بتابد. تأكيد بنده اين است كه شما در رابطه با وجود مقدس انسان كامل کارهاي خيلي بالاتري را مي‌توانيد دنبال‌ بکنيد.
رؤيت امام از جمالِ عين ركوع و عين سجود
گاهي اوقات بعضي از عزيزان مي‌گويند: ما تلاش‌مي‌کنيم كه امام زمان به ما نظري بفرمايند، امّا امام به ما محل نمي‌گذارند و لذا ما مأيوس شده‌‌ايم. مشكل اين عزيزان اين است كه معلوم نيست دنبال چه كسي هستند و نمي‌دانند نقش و تأثير نظر مبارک حضرت چه‌اندازه است که حالا مي‌گويند ما طالب نظر حضرت بوديم ولي به ما محل نگذاشتند. مي‌دانيد که بنا به روايات، محمد‌بن‌عثمان عَمْري مي‌گويد: «وَالله اِنَّ صَاحِبَ هَذَا الْأمْر لَيَحْضُرَ الْمُوسِمَ كُلِّ سَنَة فَيَرَي النّاسَ وَ يَعْرِفُهُمْ وَ يَرَونَهُ وَ لايَعْرِفُونَه»؛
 سوگند به خدا كه حضرت صاحب‌الأمر در هر مراسمي از مراسم ساليانه حاضرند و مردم را زير نظر دارند و آن‌ها را مي‌شناسند و مردم هم آن حضرت را مي‌بينند و نمي‌شناسند. در عرفات يقيناً امام زمان با همه افراد در حال وقوف ارتباط پيدا مي‌کنند. در روايت هم داريم که اگر کسي در عرفات خودش را آمرزيده نبيند، سوءظن به خدا دارد، چراكه «الدُّخُول فِيهَا دُخُولٌ فِي رَحْمَة‌الله، وَ الْخُرُوج مِنْهَا خُرُوج مِنَ الذُنُوب»؛
 وارد شدن در آن‌‌جا، وارد شدن در رحمت خداست و خارج‌شدن از آن‌جا، خارج شدن از گناهان است. و همه هم در عرفات امامشان را مي‌بينند. در سفر حج به لطف الهي پس از انجام اعمال صحراي عرفات بايد به مشعر و منا مي‌رفتيم، يک جوان خيلي خوب ايرانيِ مقيم اروپا كه زحمت هم روي خودش کشيده‌ بود با ما در يک كاروان قرار داشت و در آن دنياي سراسر کفر غرب، مثل گُل خود را نگه داشته بود! در موقع برگشت از عرفات و حرکت به‌سوي مشعر او را ديدم که خيلي غمناك است. اين جوان آمد و پهلوي من نشست، و گفت: من خيلي گشتم ولي امام را نديدم! با توجه به روايتي كه امام كاظم مي‌فرمايند: «يَغيبُ عَن اَبْصار النّاس شَخْصُهُ و لا يَغيبُ عن قلوب المؤمنين ذِكْرُهُ».
 شخص او از چشم‌ها غايب است ولي ياد و ذکر او از قلوب مؤمنين غايب نيست. آن جوان را نسبت به امامي كه بايد به دنبالش مي‌گشت كمي دقت دادم؛ - و در آن شرايط که به لطف الهي يك حال روحاني فوق‌العاده‌اي بر انسان حاكم است- از او پرسيدم: «تو معنيِ سجدة واقعي را تا حالا مي‌دانستي؟» گفت: نه، گفتم: آيا حالا احساس خوبي نسبت به معني سجده در خود حس نمي‌كني؟ گفت: بلي، كمي راجع به سجده برايش صحبت كردم. گفت: آنچه را راجع به سجده مي‌گويي در خودم حس مي‌كنم. گفتم: آيا حالا مي‌فهمي: «نهايت سجده يعني چه و سجده بايد به کجا ختم‌ بشود؟ رکوع بايد به کجا ختم ‌بشود؟» - موقعيت خوبي بود؛ قلبش هنوز تر و تازه بود- گفت: بله. گفتم: مگر امام‌زمان عين سجده نيست؟! مگر رکوع به معناي تامّ و تمام، نماز به معناي تامّ و تمام، معني مقام امام‌زمان نيست كه در زيارت آل‌ياسين مي‌گويي: «اَلسَّلامُ عَلَيْكَ حينَ تَرْكَعُ وَ تَسْجُدْ»،
 يعني سلام بر تو موقع رکوع و سجودت. بعد گفتم: «بي‌انصاف! تو همة اين‌ها را ديدي، معني نماز و بندگي را با قلبت ديدي، و حالا مي‌تواني از آن عين ركوع و سجده كه ديدي پيروي كني، ديگر چه‌چيزي مي‌خواستي ببيني؟!» بحمدالله بيدار شد. البته خودش زمينه داشت و زحمت کشيده‌ بود. دنبال چيزي بود که به او داده بودند و نمي‌دانست.
	بي‌دلي در همه ايّام خدا با او بود

	او نمي‌ديدش و از دور خدايا مي‌کرد



سرزمين عرفات در موسم عرفات، که نقطه اوج حيات انساني است، ظهور كامل آن حيات انساني براي شما به چيست؟ آيا به اين است‌كه چهرة مقدّس حضرت را ببيني و فقط در آن صورت امام را ديده‌اي؟ يا اگر عين رکوع بودنِ امام را با قلب خود ببيني، به‌واقع امام را ديده‌اي؟! مگر امام عين عبوديت نيست؟! پس اگر عين عبوديت را ديدي، واقعاً او را ديده‌اي؛ يعني قلبت ديده‌است. شما خودت را - نه جسمت را- چطوري مي‌بيني؟ واقعاً ديدن خودتان هم يك نوع رؤيت است، منتها رؤيت خودتان با چشم قلب انجام مي‌شود. من نمي‌خواهم بگويم: «رؤيت صوري، محقَّق نيست.» ولي تقاضاي رؤيت صوري امام، تمنّاي كمي است؛ آدم در عرفات به جاي اين که دنبال ديدن مقام انسانيت امام باشد، دنبال شکل امام باشد، تمنّاي كمي است.
رعايت کامل شريعت، عامل ارتباط با امام 

سؤال: آيا ممکن است کسي داراي كمالات همه‌جانبه نباشد و باز امام را ببيند؟ 

جواب: در مباحث قبلي در حدّي جواب اين سؤال را عرض كردم، اوّلاً؛ رؤيت مراتبِ عالي امام و ارتباط با مقام امام يك شايستگي‌هاي قابل قبولي مي‌خواهد. ثانياً؛ عرض كردم گوسفند کوچك تازه متولّد ‌شده را چوپان برمي‌دارد و مي‌برد جلوي گله مي‌گذارد، ولي همان‌طور كه عرض شد اساتيد مي‌فرمايند: اين‌كه فكر كنيم افرادي هم كه از كمالات عاليه برخوردار نيستند با امام ارتباط برقرار كرده‌اند، درست نيست. اگر شما يک صورت غيبي‌ ديديد که کمک‌تان‌ کرد و حالا زود به امام زمان نسبت ‌بدهيد، معلوم نيست درست نسبت داده باشيد ولي كمكي است كه به لطف امام از طريق شاگردان حضرت رسيده است، البته اين غير از صورت‌هاي وَهمي است كه عموماً خيال انسان آن‌ صورت‌ها را در شرايط تنهايي - مثل بيابان‌ها- مي‌سازد و يا بعضاً از طريق رياضت‌هاي غيرشرعي در نفس خود آن خيال‌ها را ايجاد مي‌كند. 

آري؛ وقتي انسان با رعايت كاملِ حرام و حلال خداوند خود را شايسته نزديكي به امام زمان كرد - كه تعيّن كامل شريعت الهي هستند- همان‌طور كه حضرت به قلب او نظر مي‌كنند و به او در راه و رسم بندگي بهتر كمك مي‌كنند، براي او ظاهر هم مي‌شوند و شعف او را كامل مي‌گردانند تا مزد او را در همة ابعاد وجودي‌اش داده باشند. بعضي از بزرگان از قول علامه ‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» نقل مي‌كنند كه چون حضرت ‌علامه«رحمة‌الله‌عليه» از نجف به تبريز برگشتند، خواستند خانه پدري را جهت سُكني تعمير كنند، بنّا و عمله‌اي را جهت آن امر دعوت كردند. ايشان ملاحظه مي‌كنند آن شخص عمله در مواقعي كه استاد بنّا دستوري به او نمي‌دهد، بيكار نمي‌ايستد. سعي مي‌كند كاري پيدا كند و انجام دهد و ظهر هم كه شد نماز با طُمأنينه‌اي خواند و تكه ناني خورد و قبل از اين‌كه استاد بنّا بيايد براي كار، خودش بلند شد و مشغول كار شد، تا اين‌که عصر نياز به نردبان پيدا كردند، علامه طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» آدرس مي‌دهند كه در كوچه آن‌طرفي برود و نردبان را بگيرد و بياورد، مي‌بينند برعكس صبح تا عصر كه هر كاري را خيلي زود انجام مي‌داد، آوردن نردبان را خيلي طول داد. در آخر روز كه علامه«رحمة‌الله‌عليه» مي‌خواستند مزد بنّا و عمله را بدهند، وقتي استاد بنّا رفت، به آن عمله مي‌گويند: من سؤالي برايم پيش آمده، اگر اجازه دهيد بپرسم. مي‌گويد: بفرماييد! مي‌پرسند: كار صبح تا عصر شما با آوردن نردبان شما خيلي فرق داشت، چه شد كه در آوردن نردبان اين‌قدر طول داديد، در حالي‌كه از صبح تا عصر هر كاري كه به شما مي‌گفتند خيلي زود انجام مي‌داديد؟! آن شخص در جواب مي‌گويد: نردبان خيلي بلند بود و كوچه‌هاي شما هم خيلي باريك بود و هر لحظه امكان داشت سر نردبان به ديوارهاي كوچه بخورد و مقداري از كاهگل‌هاي ديوار مردم بريزد و من مسئول باشم، لذا بسيار با احتياط نردبان را آوردم و اين بود كه خيلي طول كشيد. علامه طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» كه خودشان اهل اين مسائل هستند، يك مرتبه از طرف مي‌پرسند: اين روزها آقا را ملاقات كرده‌ايد؟ او هم مي‌فرمايد: بلي! علامه مي‌پرسند: در چه لباسي؟ او مي‌گويد: در لباس جُنْدي؛ يعني نظامي.

عرض بنده از طرح اين قضيه اين بود كه اين نوع ملاقات‌ها با اين سبك و سياق يك چيز ديگري است و براي مقصد و مقصود خاص و عملاً آن آقا هم مي‌فهمد براي چه كسي اسرار را بازگو كند و علامه‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» هم مي‌فهمند قضيه از چه قرار است كه يك مرتبه آن سؤال را از او مي‌كنند، چون تا اين حدّ رعايت حرام و حلال الهي را کردن زمينة ارتباط با تعين کامل شريعت يعني حضرت امام زمان( خواهد شد. 
ديدن امام را در خواب

سؤال: آيا ممکن است کسي در خواب تحت عنوان «امام» کسي را ببيند ولي امام نباشد؟ 

جواب: بله، آيت‌الله‌‌جوادي«حفظه‌الله‌تعالي» در شرح آن روايتي كه مي‌فرمايد: «شيطان نمي‌تواند خود را به صورت معصوم درآورد و به خواب انسان‌ها بيايد» و لذا اگر كسي خواب امام و پيامبر را ديد حتماً راست است، مي‌فرمودند: آري اگر کسي امام را قبلاً ديده ‌باشد و شيطان بخواهد به شکل ديگري بيايد و بگويد مثلاً «من امام حسين‌‌ام»، شيطان چنين كاري نمي‌تواند بكند، چون شيطان نمي‌تواند به صورت امام يا پيامبر خود را درآورد و آن فرد هم شكل امام را قبلاً ديده است و لذا حيله شيطان براي او خنثي مي‌شود. ولي اگر كسي امام يا پيامبر را قبلاً نديده باشد، در اين حالت شيطان مي‌تواند به صورتي ديگر به خواب او بيايد و بگويد من امام يا پيامبرم و او را فريب دهد. مگر شيطان در عالم واقع و در عالم بيداري به صورت انسان‌هايي نمي‌آيد و مي‌گويد: «من پيغمبرم»؟ مگر مُسَيلمة‌کذّاب‌ها نيامدند و گفتند: ما پيغمبريم!. حالا يکي هم ممکن است در عالم خواب همين حالت را ببيند؛ شيطان بلد است در خواب بيايد بگويد: «من امامم». و انسان را فريب دهد، مثل حالت بيداري كه كساني به تحريك شيطان گفتند ما پيغمبريم. البته کسي که مي‌فهمد آن‌كس که در رؤيا ديده، امام است و شواهدي در خواب جهت صدق رؤيايش مي‌‌يابد، آن رؤيا براي خود آن فرد تا حدّي مي‌تواند حجّت باشد. امّا اوّلاً؛ فقط براي خودش حجت است، ثانياً؛ باز بايد دائماً مطالب مطرح‌شده در خواب را با سخن معصوم منطبق كند. گاهي كار خاصي انجام داده، بعد در همان رابطه اين خواب واقع‌مي‌شود، و پيامش هم در رابطه با همان كار است و نبايد آن را به بقيه امور تعميم داد.

احتمال تمثّل شيطان يا نفس امّاره

يک كسي آمده ‌بود، کارهاي نسبتاً عجيب و غريب و به ظاهر ديني هم انجام مي‌داد. مي‌گفت مثلاً خدمت امام‌رضا مي‌روم و مي‌گويم: «امام‌رضا! اگر من واقعاً پذيرفته شده‌ام، يک شاهدي نشانم ‌بده، بعد مي‌بينم امام برايم ظاهر مي‌شوند، و لب‌هايم هم بدون اختيار شروع ‌مي‌کند به سلام ‌گفتن و قرآن خواندن!» خيلي از اين حرف‌ها مي‌زد، مي‌گفت: «مثلاً دارم مي‌روم، مي‌بينم نزديك است که يك ماشين به من بزند، يک‌مرتبه مي‌گويم: «يا زهرا»، مي‌بينم ماشين کج مي‌شود و به جدول مي‌خورد.» خيلي از وقتش را صرف اين کارها کرده‌ بود، شواهد هم زياد مي‌آورد. مي‌گفت:«مثلاً مي‌گويم: يا امام‌حسين! اگر من حق‌ام، اين يک‌ذره تربت را زير زبان اين مريض مي‌گذارم، تو شفايش بده، مريضي که صددرصد همه مي‌گويند: «ديگر مي‌ميرد، همان موقع بلند مي‌شود.» آمده‌ بود مي‌گفت: من بالأخره تکليفم چيست؟ گفتم: من هنوز شک دارم شيطان و نفس امّاره در کار تو نباشد. به همان اندازه که اين کارها تصرّفات قابل توجهي است، احتمالش زياد مي‌شود که پاي قدرت نفس و يا شيطان در ميان باشد. بعد هر چه هم فکرکردم، مطمئن‌تر شدم كه شيطان او را از طريق خيالات در درون و ايجاد حوادث در بيرون، بازي مي‌دهد، چون كار اولياء از اين سنخ‌ کارها نيست. البته آن بندة خدا خودش هم ترسيده‌ بود كه نكند شيطان او را بازي مي‌‌دهد، مي‌گفت: «مثلاً مي‌گويم: اگر راه من واقعاً از راه اهل‌البَيت منحرف است، خودتان بگوييد، بعد بدون کنترل خودم لب‌هايم شروع‌ مي‌کند آياتي راجع به اهل‌البيت مي‌خواند. بعد نتيجه مي‌گيرم که پس راهم درست است». او براي خودش استدلالي داشت؛ مي‌گفت: خداي مهربان که مي‌خواهد من خوب باشم، من را رها ‌نمي‌کند. پس حتماً راه من هم راه حقي است. گفتم: ممکن است همين تصور را هم شيطان برايت استدلال ‌‌کند. شيطان رئيس مغالطه‌گران است. آخرش تو بايد تکليف خود را در جاي ديگري پيدا کني، چون گاهي به كمك قوّت نفس و تمركزي كه انجام مي‌دهي، حوادثي را در بيرون به وجود مي‌آوري ولي فكر مي‌كني توسط ائمه( به وجود آمده است.

به هر حال اگر كسي خودش را در اين راه‌ها انداخت و يك سادگي‌‌‌هايي هم داشت، شيطان و يا نفسِ خودش بر اساس همان اعتقادات ساده‌اش او را بازي مي‌دهد. اين آدمي که به قول خودش امام زمان را ديده‌است، اوّل بايد بررسي كند آيا در راستاي آن ملاقات، عبوديت خداوند در او تقويت مي‌شود يا گرفتار عُجب مي‌شود؟ احساس ذلّت در مقابل خدا مي‌کند يا احساس قدرت؟ اگر در خود احساس عبوديت و ذلّت كرد، تازه احتمال بدهد که آن توانايي‌ها به جهت جلوه‌اي از جلوات ياران حضرت باشد و همواره هم نگران بازي‌خوردن توسط نفس خود و يا شيطان باشد. بايد خيلي خودش را هيچي ببيند! اگر مواظب نباشد، يک‌مرتبه براي خودش يک کمالي قائل است. هر کس به جايي رسيد، يقين بدانيد خودش را فَقير الْفُقَراء وَ اذَلُّ ‌الْمُذِلّين حس مي‌كند. به قول بزرگان: «اگر كسي خود را از كيد شيطان در امان ديد، دليل بر آن است كه فريب او را خورده است.»

پس ما نمي‌توانيم به‌راحتي بگوييم حالا که به نظر خودمان شما امام را ديده‌ايد، حتماً آن رؤيت‌شده، امام بوده‌اند. شما هم چنين اجازه‌اي نداريد كه بر احساس خود اصرار كنيد، حتّي اگر براي خود شواهدي داشته ‌باشيد، امّا همين که به ديگران مي‌گوييد، اولين خطر شيطاني ‌بودنِ كار شروع مي‌شود. يكي از جوانان رفته بود خدمت يكي از علماء اهل معني و با يك حرارتي عرض كرده بود: آقا من خواب امام زمان را ديده‌ام. آن عالم هم بدون هيچ احتياطي فرموده بودند: بله حضرت شيطان را خواب ديده‌ايد. 
جايگاه رؤيت امام در خواب

سؤال: بالأخره ما به خواب‌هايي كه در مورد ائمه مي‌بينيم، اوّلا؛ اعتماد كنيم يا نه؟ ثانياً؛ چنين خواب‌هايي مي‌تواند براي ما نشانة كمال روح باشد يا نه؟

جواب: نه به آن‌ خواب‌ها اعتماد كنيد و نه نشانه كمال است. چگونگي خواب در كتاب «شرح ده‌نكته از معرفت‌نفس» و نيز در تفسير آيه 42 سوره زمر بحث‌ شده است، اگر به آ‎ن مباحث رجوع بفرماييد ملاحظه مي‌كنيد اساساً نبايد براي خواب زاويه‌اي اساسي در زندگي و در تجزيه ‌و تحليل‌هاي خود باز كنيد. قصّه‌اي خدمتتان عرض كنم شايد تا حدّي به جواب سؤالتان نزديك شويد: متوکّل عباسي، تعبيرکنندگان خواب و کاهن‌هاي دربار را جمع ‌کرده ‌بود و با تهديد گفته ‌بود بايد بگوييد: «من چند سال ديگر حکومت‌ مي‌کنم؟» اين بيچاره‌ها از کجا بدانند؟! يکي‌ از آنها با اطمينان كامل گفته ‌بود: قربان! 33 سال ديگر حکومت مي‌کنيد. متوکّل از او مي‌پرسد از کجا مي‌گويي؟ گفته ‌بود: چون شما امشب 33 دُرّ را در خواب مي‌بينيد. همة معبّرين از جواب قاطع او خيلي تعجب ‌کردند که چطور مي‌شود با توجّه به علم تعبير خواب، چنين چيزي گفت. فردا صبح كه متوکل از خواب بيدارشده‌بود به آن شخص گفته‌بود: بارک‌الله! تو راست گفتي من 33 دُرّ را خواب ديدم، پس حتماً 33 سال ديگر حكومت مي‌كنم. بعداً معبّرين از همكار خود پرسيدند: از کجا گفتي؟ گفت: من به او القا کردم كه 33 دُرّ خواب مي‌بيني، روحش 33 دُرّ را در حالت خواب در خيال خود ايجاد كرد، و هيچ‌خبري هم از ادامة حكومت 33ساله او نيست. به همين ترتيب اگر کسي خيلي به خودش القا کند که امام زمان را در خواب مي‌بيند، ممکن است واقعاً در خواب ببيند. امّا چه کسي را در خواب ديده‌است؟ آن امام زمان ساختة ذهن خودش را که در بيداري تصورمي‌کرد و دوست مي‌داشت که در خواب هم ببيند. 

بر روي چگونگي«خواب» وقت بگذاريد، اين همه روايت داريم که خواب حجّت نيست. نمي‌خواهم بگويم كه ممکن نيست درِ غيب در خواب به روي شما باز شود، آري؛ گاهي ممكن است در منظر صورت خيالية شما، يک نور بَصَري از امام براي شما ظاهر ‌شود، ولي مي‌خواهم بگويم: خود امام به ما ياد داده‌اند که خواب حجت نيست. و شما حق نداريد براي خوابتان در تصميم‌گيري‌هايتان زاويه بازکنيد. بايد متوجه باشيد كه خيالات رهزن است و ما را بازي مي‌دهد، به طوري كه واقعاً خيالاتمان را مي‌شنويم و فكر مي‌كنيم از خارج صدايي شنيده‌ايم و يا خيالاتمان را مي‌بينيم و فكر مي‌كنيم در بيرون داريم مي‌بينيم، چون اگر كسي خود را در اين وادي‌ها انداخت و مسير طبيعي را رها كرد، خيالاتش آنقدر قوي مي‌شود كه نمي‌تواند بين بيرون و درون را تفكيك كند، حتي براي عزيزاني كه در صدق و صفا هستند چنين خطر و اشتباهاتي هست.

انتظار واقعي

سؤال: انتظار واقعي چيست؟

جواب: براي جواب به اين سؤال بايد چند وجه را در نظر گرفت: 

الف) انتظار در بُعد فردي: منتظر واقعي بايد يک تعادلي از نظر عقيده و اخلاق و عمل در شخصيت خود به وجود آورده باشد و به تعادلي برسد که نظر مبارک امام به او جلب‌ شود. و برسد به اين که هيچ راهي براي جمع‌بندي شخصيتش نيست الاّ اين‌که حضرت به قلبش نظرکنند، و او هم بايد فقط منتظر اين نظر باشد و خود را براي آن آماده‌ کند كه تفصيل اين بحث را تا حدّي در مباحث قبلي عرض كرديم. فقط نظر شما را به اين روايت جلب مي‌كنم كه مي‌فرمايد: امام ‌صادق( مي‌فرمايند: «مَنْ سُرَّ اَنْ يكون مِنْ اصحابِ الْقائِمِ فَلْيَنْتَظِر وَلْيَعمل بِالْوَرَع وَ مَحاسِنِ الاخلاق وَ هُوَ مُنْتَظِر»؛
 هركس دوست دارد كه از اصحاب قائم باشد، بايد منتظر باشد و ورع پيشه سازد و بر اساس اخلاق نيكو عمل كند، در حالي كه منتظر است. 

ب) انتظار در بعد اجتماعي: وجه اجتماعي انتظار بسيار مهم است؛ منتظر واقعي در اين راستا کسي است كه معتقد باشد بالأخره اجتماع بشري بايد بستر ظهور حکم امام زمان گردد، و لذا جهت فعاليت‌هاي اجتماعي را با توجّه به چنين اعتقادي تنظيم مي‌كند. اين خيلي مهم است! يعني شما مي‌دانيد؛ که تا امام زمان حکومت‌نکنند، سروساماني كه به واقع سروسامان به حساب آيد، به زندگي بشر وارد نمي‌شود. در زمان غيبت امام عصر اگر شما آدم خوبي شديد، و فهميديد انسان‌ها تا كجا راه كمال را در جلو خود دارند و شرايط موجود جهان، زمينه رسيدن به آن كمال را ندارد، تازه اول غصه‌تان است؛ بايد در آيينة جهان شرايط ظهورِ حقيقت آسماني نور مهدي را ببينيم؛ به طوري كه در و ديوار عالَم و تمام نظام حاكم بر آن، مزّة حکومت حق بدهد. به‌همين جهت عرض مي‌كنم: «از دعاي ندبه کار مي‌آيد.»، دعاي «ندبه» صداي شعور انساني است که مي‌فهمد نبودنِ امام در نظام حيات بشري، چقدر خسارت‌‌بار است! اين‌جاست که منتظر واقعي بايد زمينة فکري جامعه را براي فهم و پذيرش كامل حکم خدا آماده‌کند، و بتواند وضع موجود جهان را خوب تحليل کند که بشر چقدر دارد در حال حاضر خسارت مي‌بيند که حکم خدا از طريق امام معصوم ْ در سراسر مناسبات اجتماعي جهان حاکم نيست. 

شما ملاحظه بفرماييد که چگونه بشرِ امروز در ساده‌ترين مسائل اجتماعي‌اش مشکل دارد؛ من نمي‌دانم مردم ما چقدر متوجّة اهميت «ولايت فقيه» در زمان غيبت، امام معصوم هستند. ولايت فقيه يعني حاكميت حكم خدا در زمان غيبت که حقيقي‌ترين حيات ديني در شرايط حاضر است. در حالي‌كه اين موضوع هنوز براي مردم ما به خوبي روشن نيست و جايگاهش را نمي‌دانند و سعي كامل در پياده كردن آن ندارند. حالا حساب كنيد كه حضور حكم خدا توسط شخص امام معصوم، چقدر از زندگي مردم فاصله دارد. بشر هنوز به حاكميت نفس امّارة خود مشغول است. امام‌خميني«رحمةالله‌عليه» در كتاب «ولايت فقيه» مي‌فرمايند: « اگر کسي لازمة انکار ولايت فقيه را بداند و آن را انکار کند، مرتدّ است»، يعني عملاً اصل دين را قبول نكرده و از اصل دين خارج شده‌است. مگر مي‌شود بدون فهم جايگاه ولايت فقيه، ولايت معصوم را فهميد؟! بعضي‌ها جايگاه تاريخي و ديني ولايت فقيه را گم‌ کرده‌اند، ما بايد در مسائل فرهنگي خيلي تلاش كنيم تا مردم بفهمند که چه خسارت‌هايي از جانب دوري از حاكميت حكم خدا مي‌بينند. منتظران واقعي به نظر من مردان جنگ و جبهه بودند که مقدمات استحكام نظام اسلامي را فراهم‌کردند، و امروز منتظران واقعي كساني‌اند که مي‌توانند ولايت فقيه را درست و عميق تحليل‌کنند و احكام آن را در جامعه استحكام بخشند و شرايط گذار از فرهنگ مدرنيته به سوي تمدن اسلامي را فراهم نمايند.
 

اوّلين قدم، شناخت نقص‌هاي نظام سياسي جهان

سؤال: با توجّه به اين که هر فردي به اندازة ظرفيتش مي‌تواند از امام زمان استفاده‌کند، چگونه اين ظرفيت را وسعت دهيم؟ 

جواب: همين كه بعد از معرفت نسبت به مقام و نفس آن حضرت در هستي، بفهميم ما بدون ظهور امام زمان، چه اندازه نقص و كمبود داريم، شروع بزرگي است! شما وقتي با شخصيت فرديِ خودتان روبه‌رو شديد و فهميديد که نمي‌توانيد نقص‌هايتان را به معناي واقعي برطرف ‌کنيد، نظرتان به عين انسان يا انسان کامل مي‌افتد، تا او نقص‌هاي شما را برطرف ‌کند. همين برخورد را بايد در رابطه با اهداف جامعه داشته باشيم و مطمئن شويم بدون توجه به آن حضرت هر چه جهان جلو برود، فقط بحران‌هايش اضافه مي‌شود، بايد جهت‌گيري جامعه به سوي حاكميت امام معصوم( باشد و در آن راستا تلاش كند و برنامه‌هايش را به نتيجه‌ برساند. 

شما امام خميني«رحمةالله‌عليه» را مقايسه‌ کنيد با كسي که فقط مي‌خواهد آدم خوبي باشد، ولي نقص‌ها و وجوه خالي‌ خودش را نمي‌شناسد؛ اين دو نفر براي زندگي خود يك طرح و برنامه ندارند و طالب يك نوع زندگي اجتماعي نيستند. بعضي‌ها فکرمي‌کنند مي‌شود آدم خوبي باشند، بدون اين‌که نسبت به حق‌بودن حاکميت جامعه حساس باشند! معلوم است اين افراد، به فکر ظهور امام‌زمان نيستند. و اساساً اين‌طور نظر كردن به زندگي، تفكري را به همراه نمي‌آورد كه وجود امام زمان را در زندگي فردي و اجتماعي فرد ضروري بکند و لذا ارتباط با حضرت را هم براي صاحبش به‌وجود نمي‌آورد، چون سنخيت با اهداف آن حضرت را براي آن فرد به همراه نياورده است. امام زمان همواره در غم حاكميت حق در جهان بشري هستند و اين فرد فكر مي‌كند بدون امام زمان هم مي‌توان خوب بود، آيا اين‌ها يك سنخ‌اند، تا بتوانند با حضرت ارتباط برقرار كنند و خود را منتظر واقعي به شمار آورند؟ در روايت داريم: اگر کسي شب بخوابد بدون آن‌كه به فکر حاکميت حق باشد و بدون اين‌كه خود را براي مبارزه در راه حاكميت حق آماده كند، و آن‌گاه بميرد، «ماتَ عَلَي شُعبَةٍ مِنَ النِّفاق»،
 اين آدم منافق مرده ‌است؛ يعني دروغ مي‌گويد مسلمان است. حالا عکسش مربوط به انساني مي‌شود كه مي‌خواهد ظرفيتش را وسعت دهد تا از وجود مقدّس امام زمان بيشتر استفاده كند. آدم بايد زمينه را آماده ‌کند، منتظر واقعي بايد در نظام فردي، خلأهاي فردي‌اش را بشناسد تا بتواند جهت رفع آن نقص‌ها با امام( ارتباط برقرارکند، و شناختن اين خلأها در نظام اجتماعي و تلاش براي رفع آن‌ها به كمك ظهور امام خيلي مهم‌تر است و نتيجه‌اش هم خيلي بيشتر. 

امام زمان و نوع اسلحه‌ها در آخرالزمان 

سؤال: آيا حضرت براي جهاني کردنِ حکومتشان از اسلحه‌‌هاي روز استفاده ‌مي‌کنند؟ 

جواب: من بعيد مي‌دانم، يک مجموعه از دلايل روايي مرا به اين نظر رسانده است، امّا باز موضوع مبهم است. در روايت داريم که امام معصوم کسي را کنار کوفه بردند، خاك‌ها را عقب زدند و سلاح‌هايي را که زير خاک بود به او نشان ‌دادند و گفتند: اين‌ها براي لشگريان حضرت صاحب‌الأمر است. اين روايت‌‌ها نشان ‌مي‌دهد که شايد به اسلحه‌هاي امروز دنيا در آن شرايط نياز نباشد. مثلاً دربارة توانايي‌هاي آن 313 نفر از ياران اصلي حضرت روايت هست كه شب در خانه‌هايشان در اقصي‌نقاط جهان مي‌خوابند، ولي فرداصبح با امام در مکه جلسه دارند. امام صادق( مي‌فرمايند: مؤمن در عصر قائم در حالي كه در مشرق قرار گرفته، برادر خويش را كه در مغرب است مي‌بيند و همان‌گونه كه در مغرب قرار دارد، برادر مؤمن خويش را در مشرق مي‌بيند.
 يا باز در روايات داريم: امام صادق( مي‌فرمايند: در عصر مهدي، به شما حكومت بياموزند. يعني انديشه‌ها رشد خاصي پيدا مي‌کند. رواي مي‌گويد: «سَمِعْتُ أبا جعفرٍ محمد بنِ عليٍ الباقر( يَقُولُ: القائِمُ مِنّا مَنْصُورٌ بِالرُّعْبِ، مُؤَيَّدٌ بِالنَّصْرِ، تُطْوَى لَهُ الأرْضُ وَ تَظْهَرُ لَهُ الْكُنُوزُ، يَبْلُغُ سُلْطانُهُ الْمَشْرِقَ وَ الْمَغْرِبَ، وَ يُظْهِرُ اللهُ( بِه دِينَهُ عَلَى الّدِينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ»؛
محمّدبن‌مسلم گويد: از امام باقر( شنيدم كه مي‌فرمود: قائم ما منصور به رُعب است و مؤيَّد به نصر، زمين براي او در نَوَرديده شود و گنج‌هاي خود را ظاهر سازد، و سلطنتش شرق و غرب عالم را فرا گيرد و خداي تعالي به واسطة او دينش را بر همة اديان چيره گرداند، گرچه مشركان را ناخوش آيد.

اين روايات نشان مي‌دهد كه حضرت و يارانشان از توانايي‌هاي معنوي بيشتر استفاده مي‌كنند و ظاهراً اصحاب داراي طي‌الارض هستند. البته اين توانايي‌ها مربوط به ياران خاص حضرت است و نه همة مردم. پس اين توانايي‌‌ها غير از كاري است كه امروزه تلويزيون يا اينترنت انجام مي‌دهد كه هر غير مؤمني هم مي‌تواند از آن استفاده كند و در دو نقطة دنيا با همديگر ارتباط برقرار کنند. به هر صورت با دقّت بر روي رواياتي كه شرايط آخر‌الزمان را ترسيم مي‌فرمايد ظاهراً نوع حركت شكل ديگري است و لازم نيست از اين اسلحه‌هاي پيشرفته استفاده كنند، گويا طبيعت در اختيار آن‌هاست، چراكه در روايت داريم: «زميني كه ياران حضرت بر آن عبور مي‌كنند بر زمين پهلويي فخر مي‌كند كه امروز يكي از ياران قائم از من عبور كرد»
. يا روايت داريم: «اگر دشمني از دشمنان حضرت پشت تخته سنگي خود را پنهان كند، آن تخته سنگ به ياران حضرت خبر مي‌دهد»
 مي‌فرمايد: «سنگ مي‌گويد: اي مؤمن! در بطن من كافري هست، او را به قتل برسان»
 پس زمين و زمان در خدمت حضرت و يارانشان هستند و اين اسلحه‌ها ظاهراً در آخرالزمان توانايي ندارند. آخرالزمان اولين نمودش اين است که توانايي‌هاي اين اسلحه‌ها به بن‌بست مي‌رسد - البته جاي بحث دارد- نمونه‌اش در عراق كه اسلحه‌هاي مخوف آمريكا به كارشان نمي‌آيد، ولي اسلحه‌هاي ساده حزب‌الله به جهت ايماني كه از نور امام زمان بر قلب آن‌ها تابيده بود، بسيار كارآمد شد.
آنچه از ظاهر روايات برمي‌ايد شرايط خاصي است غير از آنچه فعلاً هست. لذا امام صادق( مي‌فرمايند: «...فَإِذا جائَ صاحِبُ السَّيفِ، جاءَ بِأمْرٍ غَيرِالَّذي کانَ»
 چون صاحب سيف [حضرت مهدي(] بيايد، با امري غير از آنچه تا آن زمان بوده مي‌آيد.
صبر در انتظار و نااميدي از خود؛ مقدمة جلب نظر امام زمان
سؤال: چگونه نظر امام زمان به انسان جلب ‌مي‌شود؟ 

جواب: مقدماتي كه عرض شد، جواب اين سؤال را روشن مي‌كرد، اجازه دهيد ديگر آن‌ها را تکرار نکنم. عمده آن است كه متوجه باشيم كه به ما فرموده‌اند: صبر در انتظار، خيلي مهم است و اين که بدانيد شما کاره‌اي نيستيد؛ شما بايد به معني حقيقي آماده بشويد. آن‌ها بايد خودشان هر وقت صلاح دانستند نظر خودشان را به ما و به جامعه ما بيندازند. جواب اين سؤال را در بحث «بركات انتظار» يا در كتاب «دعاي ندبه، نظر به فردايي نوراني» دنبال بفرماييد. آن‌جا بحمدلله روشن شد كه اگر كسي خود را در فرهنگ انتظار قرار دهد - آن انتظاري كه در فرهنگ شيعة واقعي مطرح است- فوق‌العاده پويايي در خود و جامعه ايجاد مي‌كند و از پوسيدگي و پوچي كه غذاي امروز اكثر مردم جهان است آزاد مي‌شود. با آوردن جمله‌اي كه در كتاب «دعاي ندبه، نظر به فردايي نوراني» نوشته‌ شده، إن‌شاء‌الله جواب سؤالتان را به صورت مختصر داده‌ام. 

«دل جوان منتظرِ امام زمان، هم كجي‌ها و انحراف‌ها را مي‌شناسد - چون با زمانة غافل از امام معصوم آشتي نكرده و تحت‌تأثير آن قرار نگرفته- و هم خود را عضو فعّال مديريت بزرگ الهي براي حاكميت حق در متن تاريخ مي‌بيند و تماماً خود را عضو چنين اردوگاهي حس مي‌كند.»

انساني كه احساس حضور در اردوگاه حاكميت حق، در دوران بلوغ تاريخ را دارد، هم‌اكنون خودش يك اَبَرمرد است، او خودش را سرباز كسي مي‌داند كه عصاره همه رهبري‌هاي با شكوه و حق‌گراي تاريخ مي‌باشد و مي‌آيد تا همة نظام كفر را سرنگون ‌كند. 

اين است آن انتظاري كه دنيا و آخرت ما را اصلاح مي‌كند و همان‌طور كه عرض شد بياييد بيش از آن‌كه بخواهيم ما اماممان را ببينيم، کاري كنيم كه او به ما نظر كند. إن‌شاء‌الله

«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»
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� - شيخ مفيد در ارشاد نقل مي‌كند كه يونس بن يعقوب روايت كرده كه در محضر امام صادق( شرفياب بودم كه مردي از اهل شام بر آن حضرت وارد شده به او عرض كرد، من مردي هستم داراي علم كلام و فقه و عالم به احكام دين، و آمده‌ام با اصحاب تو مناظره كنم. پس از صحبت‌هايي كه رد و بدل شد حضرت به مرد شامي فرمودند: با اين جوان نورس يعني هشام‌بن‌حكم گفتگو كن. گفت: حاضرم، پس مرد شامي به هشام گفت: در باره امامت اين مرد يعني حضرت صادق( با من گفتگو كن. هشام چنان خشمناك شد كه بر خود بلرزيد، آنگاه رو به شامي كرد و گفت: اي مرد بگو بدانم آيا خداي تو براي بندگانش خير انديش‌تر است يا خودشان براي خود؟ شامي گفت: بلكه پروردگار من خير انديش‌تر است. هشام گفت: در مقام خيرانديشي براي بندگانش در باره دين‌شان چه كرده است؟ شامي‌گفت: ايشان را تكليف فرموده و براي آنان در باره آنچه به ايشان تكليف كرده برهان و دليل برپاداشته و بدين وسيله شبهات ايشان را برطرف ساخته. هشام گفت: آن دليل و برهاني كه براي ايشان به پا داشته چيست؟ شامي گفت: او رسول خدا( است. هشام گفت: بعد از رسول خدا كيست؟ شامي گفت: كتاب خدا و سنت. هشام گفت: آيا امروز كتاب و سنت در باره آنچه ما در آن اختلاف كنيم به ما سود بخشد به طوري كه اختلاف را از ميان ما بردارد و اتفاق در ميان ما برقرار سازد؟ شامي گفت: آري. هشام گفت: پس چرا ما و تو اختلاف كرده‌ايم و تو از شام به نزد ما آمد‌ه‌اي و گمان مي‌كني كه به رأي خويش عمل كردن، راه دين است، در حالي كه ما در يك رأي نيستيم و نتوانسته‌ايم در يك رأي باشيم؟ مرد شامي خاموش شد و در فكر فرو رفت. امام صادق( به او فرمود: چرا سخن نمي‌گويي؟ شامي گفت: اگر بگويم ما اختلاف نداريم ، به دروغ سخن گفته‌ام، و اگر بگويم كتاب و سنت اختلاف را از ميان برمي‌دارد بيهوده سخن گفته‌ام، زيرا كتاب و سنت از نظر مدلول و مفهوم توجيهاتي مختلف دارند، ولي من همانند همين پرسش‌ها را از او مي‌كنم. حضرت فرمودند: از او بپرس. پس آن مرد شامي به هشام گفت: چه كسي خيرانديش‌تر از براي مردم است، خداي ايشان يا خودشان؟ هشام گفت: خداي ايشان . شامي گفت: آيا خداوند براي ايشان كسي را برپا داشته كه ايشان را متحد گرداند و اختلاف از ميان‌شان بردارد و حق را از براي آنان از باطل آشكار كند؟ هشام گفت: آري. شامي گفت: آن كيست؟ هشام گفت: اما در آغازِ شريعت آن كس رسول خدا( بوده، و اما پس از رسول‌خدا( ديگري است. شامي گفت: آن كس ديگر كه در حجت جانشين پيغمبر است كيست؟ هشام گفت: در اين زمان يا پيش از آن؟ شامي گفت: در اين زمان؟ هشام گفت: اينكه نشسته است- يعني امام صادق( - كسي كه مردم از اطراف جهان به سويش رهسپار گردند و از روي دانشي‌كه به ارث از پدر و جدّش به او رسيده از خبرهاي آسمان ما را آگاه مي‌كند. شامي گفت: من از كجا مي‌توانم اين حقيقت را بدانم؟ هشام گفت: هر چه مي‌خواهي از او بپرس. شامي گفت: جاي عذري براي من باقي نگذاشتي و بر من است كه از او بپرسم. حضرت امام صادق( فرمودند: اي مرد شامي من زحمت پرسش كردن را براي تو آسان مي‌كنم و به تو خبر مي‌دهم از جريان آمدنت و سفري كه كردي. تو در فلان روز از خانه بيرون آمدي و ريز، ريز سفرش را فرمودند. مرد شامي گفت: همه را راست گفتيد و به حضرت ايمان آورد. 


� - سوره نحل، آيه44.


� - سوره قدر، آيه 4.


� - «كافي»، ج1، ص480، باب في شان نزول انا انزلناه ، ح5 . «بحار الانوار»، ج25، ص71.


� - سوره بقره، آيه 31.


� - «مسند»، احمد حنبل، ج 4، ص 96- «مجمع‌الزوائد»، ج5، ص224 و 235- «صحيح مسلم»، ج6، ص 22 (نقل از ترجمه الغدير ج20 ص242).


� - سوره بقره، آيه 124.


� - سوره بقره، آيه29.


� - سوره بقره، آيه22.


� - سوره ملك، آيه2.


� - «كافي»،ج1،ص177،باب ان الحجة لا تقوم الا بامام،ح1. «بحارالانوار»، ج23، ص38.


� - «كافي»،ج1،ص179،باب ان الارض لاتخلومن‌حجة،ح10. «بحارالانوار»، ج34، ص28.


� - زيارت جامعه كبيره.


� - سوره اسراء، آيه71.


� - زيارت جامعه كبيره.


� - زيارت جامعه كبيره.


� - «بحارالانوار»، ج8، ص12.


� - «بحارالانوار»، ج52، ص93.


� - براي روشن‌شدن جايگاه زيارت و ملاقات امام زمان( به كتاب «زيارت آل يس، نظر به مقصد جان هر انسان» رجوع فرماييد.


� - «مسند» احمد حنبل، ج 4، ص 96- صحيح مسلم، ج 6، ص 29.


� - سوره انفال،آيه 24.


� - «بحارالانوار»، ج 52، ص 125.


� - «بحارالانوار»، ج 36، ص 386.


� - «بحارالانوار»، ج 52، ص 131.


� - «بحارالانوار»، ج 52، ص 146.


� - «بحارالانوار»، ج51، ص 148.


� - «بحارالانوار»، ج52، ص140.


� - «بحارالانوار»، ج 53، ص 177.


� - سوره قصص، آيه5.


� - «بحارالانوار»، ج24، ص171.


� - سوره قصص، آيه5.


� - «بحارالانوار»، ج24، ص168.


� - سوره نور، آيه55.


� - «سيماي حضرت مهدي( در قرآن»، سيد هاشم حسيني بحراني، ص318.


� - سوره انبياء، آيه105.


� - «تفسير صافي»، ج2 ص444، ذيل آيه مذكور - «الميزان»، ج2، ص229.


� - به كتاب «سيماي حضرت مهدي( در قرآن» ص 43 رجوع فرماييد.


� - مفاتيح‌الجنان، اعمال ماه رمضان، دعاي افتتاح. «كافي»، ج3، ص424.


� - مفاتيح الجنان، زيارت حضرت صاحب الزمان( در روز جمعه.


2- به كتاب «مباني معرفتي مهدويت» رجوع شود.


� - بحارالانوار، ج 23، ص 101.


� - مفاتيح‌الجنان، دعاي عديله.


� - به بحث نحوة حضور حضرت حجت از كتاب «مباني معرفتي مهدويت» رجوع شود.


� - «كافي»، ج 1، ص179، باب ان الارض لا تخلو من‌ حجة، ح10.


� - پيامبر خدا مي‌فرمايند: «إِنَّ اللَّهَ خَلَقَنِي مِنْ نُورٍ وَ خَلَقَ ذَلِكَ النُّورَ قَبْلَ آدَمَ بِأَلْفَيْ أَلْفِ سَنَةٍ»، خداوند مرا از نور آفريد و اين نور را دوهزارسال قبل از آدم خلق کرد. و يا مي‌فرمايند: «آدَمُ وَ مَنْ دُونَهُ تَحْتَ لِوَائِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، آدم و همة آنچه غير آدم است، همه و همه در روز قيامت زير پرچم من هستند. و نيز مي‌فرمايد: «كُنْتُ نَبِيّاً وَ آدَمُ مَنْخُولٌ فِي طِينَتِه«ِ من پيامبر بودم و آدم هنوز در حالت خاک بود. بحارالانوار، ج 16، ص 402.


� - «وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَآئِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْاْ عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَّهُمْ قَالُواْ يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَـهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ» (سوره اعراف،آيه 138).


� - «کافي»، ج1، ص 337، باب في الغيبه، ح5؛ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِاللَّهِ يَقُولُ إِنَّ لِلْغُلَامِ غَيْبَةً قَبْلَ أَنْ يَقُومَ قَالَ قُلْتُ وَ لِمَ؟ قَالَ يَخَافُ وَ أَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى بَطْنِهِ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ وَ هُوَ الْمُنْتَظَرُ وَ هُوَ الَّذِي يُشَكُّ فِي وِلَادَتِهِ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مَاتَ أَبُوهُ بِلَا خَلَفٍ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ حَمْلٌ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ إِنَّهُ وُلِدَ قَبْلَ مَوْتِ أَبِيهِ بِسَنَتَيْنِ وَ هُوَ الْمُنْتَظَرُ غَيْرَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُحِبُّ أَنْ يَمْتَحِنَ الشِّيعَةَ فَعِنْدَ ذَلِكَ يَرْتَابُ الْمُبْطِلُونَ يَا زُرَارَةُ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ الزَّمَانَ أَيَّ شَيْ‏ءٍ أَعْمَلُ قَالَ يَا زُرَارَةُ إِذَا أَدْرَكْتَ هَذَا الزَّمَانَ فَادْعُ بِهَذَا الدُّعَاءِ «اللَّهُمَّ عَرِّفْنِي نَفْسَكَ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ نَبِيَّكَ اللَّهُمَّ عَرِّفْنِي رَسُولَكَ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي رَسُولَكَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ اللَّهُمَّ عَرِّفْنِي حُجَّتَكَ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ ضَلَلْتُ عَنْ دِينِي».


� - سوره فاطر، آيه 15.


� - به كتاب «مباني معرفتي مهدويت» رجوع فرماييد.


� - از اميرالمؤمنين داريم: «وَ يُحْيِي مَيِّتَ الْکِتابِ وَالسُنَّةِ». يعني مهدي ، كتاب وسنّت را كه مرده است، زنده مي‌كند. (نهج البلاغه خطبه 138)


� - سوره بقره، آيه 31.


� - به بحث «امام زمان قلب عالم هستي» در كتابِ «مباني معرفتي مهدويّت» رجوع كنيد.


� - «فتوحات»، ج 2، ص 31 و ج 3، ص 398 ، نقل از کتاب عوالم خيال از ويليام چيتيک ص 178. و يا به كتاب «احياگر عرفان» از آقاي محمدبديعي صفحه 55، و يا به فصل نهم آن كتاب صفحات 247 تا 266 رجوع بفرماييد.


� - آخر دعاي ندبه.


� - در فرهنگ ديني واژة اسماء مدبّره را به‌جاي ربّ‌‌هاي جزئي به‌كار مي‌برند و از منظر دين تمام عالم تحت تدبير اسم ربّ مي‌باشد.


� - «بحار الانوار»، ج 40، ص 216.


� - براي بررسي بيشتر به كتاب «دعای ندبه، زندگی در فردايي نورانی» مراجعه كنيد.


� - براي بررسي معني مقام «بقية‌اللهيِ» حضرت ولي‌عصر به بحث «معني و عوامل ورود به عالَم بقية‌اللهي» يا به همين فراز در شرح دعاي ندبه رجوع فرماييد.


� - «بحارالانوار»، ج51، ص71.


� - فَعَلَى الْأَطَائِبِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَ آلِهِمَا فَليَبْکِ الْباکوُنَ وَ اِيّاهُمْ فَلْيَنْدُبِ النّادِبوُنَ و لِمِثْلِهِمْ فَلْتَذْرَفِ الدُّموُعُ. جا دارد که در رابطه با فقدان چنين شرايطي، گريه‌کنندگان، گريه کنند و زاري کنندگان، دلسوزانه شيون سر دهند و اشک‌ها روان گردد.


� - «کافي»، ج1، ص 25، کتاب عقل و جهل، حديث شماره 21.


� - «بحارالانوار»، ج 52، ص 336.


� - مهدي موعود، ج2، ص220.


� - رسول خدا فرمودند: « ... ثُمَّ يقْبَلُ کَالشَّهابِ الثّاقب»، چون شهاب ثاقب پيش مي‌آيد و زمين را پر از عدل و داد مي‌کند.«بحار الانوار»، ج51، ص72.


� - حضـرت امام جـواد( به حضرت عبدالعظيـم‌حسني مي‌فرمايند: خداي سبـحان كـار او را - مهدي را - يك‌شبه اصلاح مي‌كند و اوضاع را به نفع او برمي‌گرداند، چنان‌كه كار موسي را يك‌شبه اصلاح كرد، او براي گرفتن پاره‌اي آتش براي خانواده‌اش رفت، ولي هنگام بازگشت به شرافت رسالت و افتخار نبوت نايل شده بود. آن‌گاه حضرت جواد( فرمودند: بهترين اعمال شيعيان ما انتظار فرج و انتظار گشايش امور به دست آن حضرت است.(«بحارالانوار»، ج51، ص156).


� - در كتاب «دعای ندبه، زندگی در فردايي نورانی» در اين فراز از دعا نكات قابل توجهي مطرح شده است.


� - براي پيگيري منظور فوق مي‌توانيد به کتاب «دعاي ندبه؛ زندگي در فردايي نوراني» رجوع فرماييد. البته نويسنده در آن کتاب سعي نموده دعاي ندبه را طوري طرح کند تا عزيزاني که مايل‌اند دعا را تدريس کنند تا حدّي مواد لازم را در اختيار داشته باشند.


� - «شرح مقدمه قيصري»، سيدجلال‌الدين آشتياني، ص 509.


� - سوره فاطر، آيه 10.


� - مفاتيح‌الجنان، زيارت آل ياسين.


� - «بحارالانوار»، ج52، ص125.


� - حضرت صادق( مي‌فرمايند: «لَوْ اَدْرَكْتُهُ لَخَدَمْتُهُ اَيّامَ حَياتي» اگر مهدي را ادراك كردم در تمام عمر خدمت‌گذارش مي‌شوم(بحارالانوار ج51 ص148).


� - «بحارالانوار»، ج52، ص131.


� - «بحارالانوار»، ج52، ص 125.


� - «خورشيد مغرب»، محمدرضاحكيمي، ص273، چاپ 23.


� - به كتاب «دعاي ندبه، زندگي در فردايي نوراني» رجوع فرماييد.


� - «مجمع‌الزوائد»، ج5، ص224 و235- «مسند حنبل»، ج4، ص96 - «صحيح مسلم»، ج6، ص22- نقل از «ترجمه الغدير»، ج20، ص242 به بعد و «بحارالانوار»، ج32، ص331.


� - سوره انفال، آيه 24.


� - براي بررسي اين نکته به فصل«آخرالزمان و جايگاه انقلاب اسلامي در نظام اَحسن» در همين كتاب رجوع شود.


� - «بحارالانوار»، ج50، ص318.


� - امام صادق( مي‌فرمايند: چون قائم قيام كند، كسي كه گمان مي‌رفت اهل اين امر باشد(از منتظرين حضرت باشد) از آن خارج مي‌شود و در مقابل، افرادي كه مانند خورشيد و ماه‌پرستان هستند به آن مي‌پيوندند.  


� - «بحارالانوار»، ج52، ص122.


� - از حضرت صادق هست: «فَاِذا قامَ قائِمُنَا سَقَطَتِ التَّقِيه وَ جَرَّدالسَّيفَ وَ لَمْ يَأخذ مِنَ النّاسِ وَ لَم يُعْطِهم اِلاّ بالسَّيْفِ» يعني؛ چون قائم ما قيام كند، ديگر تقيه تمام مي‌شود و شمشير را از غلاف بيرون مي‌آورد و حقي را نمي‌ستاند و به صاحب حقي نمي‌رساند مگر با شمشير. «بحارالانوار»، ج24، ص47.


� - «شرح مقدمه قيصري»، سيدجلال‌الدين آشتياني، ص 509.


� - «بحارالانوار»، ج51، ص150.


� - براي پيگيري بحث معرفت به نحوة حضور و ظهور حضرت حجت(، به كتاب «مباني معرفتي مهدويت» رجوع فرماييد و براي روشن‌شدن موضوع رؤيت حضرت(، به بحث «ملاقات امام زمان( ، خطرات و غفلت‌ها» در همين کتاب رجوع فرماييد.


� - براي بررسي بيشتر موضوع ملاقات امام زمان به فصل آخر همين كتاب رجوع فرماييد.


� - خود حضرت در نامه‌اي كه اسحاق‌بن‌يعقوب از طريق محمدبن‌عثمان فرستادند در انتهاي نامه مي‌فرمايند: «وَ اكْثِروا الدّعاءَ بِتَعْجِيْلِ الْفَرَجَ فَإنَّ ذلِكَ فَرَجُكُمْ» يعني؛ جهت فرج زياد دعا كنيد، چرا كه فرج شما در همين مسئله نهفته است. «بحارالانوار»، ج52، ص92.


� - «بحارالانوار»، ج52، ص131.


� - Open


� - «بحارالانوار»، ج 16، ص 402. «فتوحات مكّيّه»، باب دهم.


� - «القطرة من بحار مناقب النبي والعترة»، ج1، ص188.


� - «تحف‌العقول»، ص 171. «بحارالانوار»، ج 74، ص 269.


� - به كتاب «مباني معرفتي مهدويت» ص 190 و به کتاب «دعاي ندبه؛ زندگي در فردايي نوراني» رجوع شود.


� - «بحار الانوار»، ج52، ص131.


� - مفاتيح‌الجنان، زيارت حضرت صاحب‌الامر ، روز جمعه.


� - چگونگي ظهور را نيز تا حدي مي‌توانيد در كتاب «مباني معرفتي مهدويت» و نوشتار «آخرالزمان؛ شرايط ظهور باطني‌ترين بُعد هستي» دنبال بفرماييد.


� - «مُروج‌ الذهب»، ج 1، ص 279.


� - «بَداء» يعني محو حادثه اول قبل از وقوع آن، و اثبات حادثه ثاني، و بندگان ممكن است وقوع چيزي را طبق قرائن و شواهد طوري تصور كنند كه در لوح محفوظ غير آن باشد و يا «بداء» حاصل شود. براي تحقيق در بَداء به تفاسير مربوط به آيه 39 سوره رعد رجوع فرماييد. به‌هرحال بحث اين است كه طبق روايات، ظهور حضرت مهدي از موضوعاتي نيست كه در آن بَداء واقع شود.


� - «بحار الانوار»، ج24، ص241.


� - براي بررسي روايات مربوط به نشانه‌هاي ظهور و نقد و بررسي آن روايات به كتاب تحقيقي «تحليل تاريخي نشانه‌هاي ظهور»، مصطفي صادقي، رجوع فرماييد.


� - «بحار الانوار»، ج52، ص250.


� - «اثبات الهداة»، ج3، ص529.


� - «بحارالانوار»، ج51، ص71.


� - «نهج‌الفصاحه»، حديث شماره 2221 و «منتخب‌الاثر»، لطف‌الله‌‌صافي، ص101.


� - امام باقر فرمودند: «ليس بعد ملكنا ملك، لانا اهل العاقبة، يقول‌الله عزوجل، والعاقبة للمتّقين». بعد از حاکميت ما، حاکميت ديگري که بيايد و حاکميت ما را ساقط کند نخواهد بود، چرا که خداوند فرمود: عاقبت کار از آن متقين است.(کافي، ج 1، ص 471)


� - «بحارالانوار»، ج52، ص316 از خصال، ج2، ص626.


� - «بحارالانوار»، ج52، ص340 . تفسير عياشي، ج1، ص 183.


� - همچنان‌كه خود حضرت امام زمان مي‌فرمايند: «اِنَّهُ لَمْ يَكُنْ اَحَدٌ مِنْ آبائي اِلاّ وَقَدْ وَقَعَتْ فِي عُنُقِه بَيْعَة لِطاغية زمانه، وَ اِنّي اَخرُجُ حين أخْرج وَ لا بيعة لِأحدٍ مِن الطواغيتِ في عُنُقِي» («بحارالانوار«، ج52، ص92 از «احتجاج»، ج2، ص471).


� - »کمال الدين»، ج 1، ص 316، باب 29، ح 2.


� - سوره مائده، آيه 101.


� - «بحارالانوار«، ج52، ص92 از «احتجاج»، ج2، ص471.


� - همان.


� - حضرت صادق مي‌فرمايند: «اَيّامُ اللهِ ثَلاثَةٌ، يَوْمُ الْقائِم‌ وَ يَوْمُ الْكَرَّةِ وَ يَوْمُ الْقِيامَةِ» («بحارالانوار»، ج 53، ص 63) يعني؛ «ايّام‌الله» سه روز است، روز قيام حضرت قائم و روز برگشت و روز قيامت. كه در اين روايت؛ رجعت را به عنوان «يوم الْكَرَّة» روز برگشتِ انسان‌ها به دنيا، از ايّام‌الله شمرده‌اند. و نيز مي‌فرمايند: يکي از روزهاي «ايام‌الله» روز امام زمان است، چون در آن شرايط حقايق غيبي در عالم شهادت ظهور فوق‌العاده مي‌کند.


� - «بحار الانوار»، ج51، ص143.


� - «بحارالانوار»، ج 53، ص 103، روايت 130.


� - امام صادق مي‌فرمايند: «مَنْ ماتَ مُنْتَظِراً لِهذَاالْاَمْرِ كانَ كَمَنْ كانَ مَعَ الْقائمِ في فُسْطاطِهِ لا بَلْ كانَ كَالضّارِبِ بَيْنَ يَدَيْ رسولِ‌اللهِ بِالسَّيْفِ» («بحارالانوار»، ج 52، ص 146).


� - الکافي، ج 1، ص 372.


� - به مبحث «بركات انتظار» نيز مي‌توانيد رجوع فرماييد.


� - «بحارالانوار»، ج 51، ص 151.


� - «بحار الانوار»، ج51، ص 148.


� - «بحارالانوار«، ج 51، ص 156.


� - بحارالانوار، ج 52، ص 176.


� - «بحارالانوار»، ج 53، ص 177.


� - «بحارالانوار»، ج52، ص140.


� - خورشيد مغرب، محمدرضاحكيمي ص273 چاپ 23.


� - «بحارالانوار»، ج23، ص 77.


� - «خورشيد مغرب»، محمدرضاحكيمي، ص 273، چاپ 23.


� - «منتهي‌الآمال»، ج2، ص486. در كتاب غيبت نعماني، ص292، باب 16، ح8، از امام‌صادق( حديثي با همين مضمون نقل شده است.


� - «مسند»، احمد حنبل، ج 4، ص 96، «مجمع‌الزوائد»، ج5، ص224 و 235، «صحيح مسلم»، ج6، ص 22 (نقل از ترجمه الغدير ج20 ص242) و «بحار الانوار»، ج32، ص321.


� - «بحار الانوار»، ، ج 23، ص 89 از «كمال الدين»، ج 2، ص 412.


� - سوره بقره، آيه 124 که مي‌فرمايد: « وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ» (و چون ابراهيم را پروردگارش با كلماتى بيازمود و وي آن همه را به انجام رسانيد [خدا به او] فرمود من تو را پيشواى مردم قرار دادم [ابراهيم] پرسيد از فرزندانم [چطور]؟ فرمود: پيمان من به ظالمان نمى‏رسد.) براي تحقيق بيشتر به تفسيرالميزان ذيل همين آيه يا به نوشتار«مبانيِ نظري نبوت و امامت» رجوع كنيد.


� - «وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى، إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحى»، سوره نجم، آيه 3و4. 


� - سوره كهف، آيه 65.


� - سوره كهف، آيه 66.


� - «بحارالانوار»، ج53، ص177.


� - اين قضيه در جوامع روايي مشهور به واقعه يوم‌الخميس يا حديث قرطاس است.


� - ر. ك . صحيح بخاري، كتاب‌العلم، باب كتابة‌العلم ج 1 ص 23- 22 يا شرح نهج‌البلاغه ابن‌ابي‌الحديد، ج 12، ص 21 يا تاريخ طبري، ج 3، ص 193.


� - ابن‌ابي‌الحديد به نقل از کتاب «تاريخ بغداد» اثر احمدبن‌ابي‌طيفور به‌طور مسند چنين نقل مي‌کند که ابن‌عباس گفت: زماني در آغاز خلافتِ عمر بر وي وارد شدم. او به خوردن خرما مشغول بود و مرا دعوت به خوردن کرد و من خرمايي برداشته خوردم،از من پرسيد عبدالله از کجا مي‌آيي؟ گفتم از مسجد. گفت: پسر عمت را چگونه ترک کردي؟ من گمان کردم مقصودش عبدالله‌بن‌جعفر است، اما او گفت که مقصودش «عظيم اهل‌البيت» است. من گفتم مشغول آبياري نخل‌هاي بني فلان بود و در همان حال قرآن مي‌خواند. پرسيد: آيا در سر او هنوز در باره خلافت انديشه‌اي هست؟ گفتم: آري. گفت: آيا بر اين باور است که رسول‌خدا( او را منصوب کرده؟ گفتم: آري، به‌علاوه من از پدرم(عباس) در اين باره پرسيدم، او نيز تأييد کرد. عمر گفت: آري از رسول‌خدا( در بارة وي مطلبي بود که حجت نتواند بود. آن حضرت هنگام بيماري، سر آن داشت تا به اسم او تصريح کند، اما من به خاطر اسلام از اين کار ممانعت کردم، زيرا هيچ‌گاه قريش بر او «اجتماع» نمي‌کردند، و اگر بر سر کار مي‌آمد عرب از سراسر نقاط به مخالفت با او مي‌پرداخت. رسول‌خدا( از تصميم دروني من آگاه شد و از اين کار خودداري کرد. (ابن‌ابي‌الحديد، ج 12، ص21)


� - سوره نجم، آيه 3.


� - مفاتيح‌الجنان قسمتي از زيارت مخصوص امام زمان( ، «بحار الانوار»، ج99، ص 101.


� - سوره اعراف، آيه156.


� - سوره توبه، آيه119.


� - سوره نساء، آيه59.


� - مفاتيح‌الجنان، در آداب مخصوص زيارت امام حسين.


� - سوره الرحمن، آيه 29.


� - «تحف‌العقول»، ص271، «بحار الانوار»، ج74، ص 269.


� - «بحار الانوار»، ج38، ص 300.


� - سوره آل‌عمران، آيه61.


� - «تحف‌العقول»، ص271، «بحار الانوار»، ج74، ص 269.


� - سوره انعام، آيه115.


� - سوره انبياء، آيه73.


� - براي بررسي اين موضوع به تفسير آيه مذكور در تفسير الميزان، يا به نوشتار «مباني نظري نبوت و امامت» رجوع فرماييد.


� - «تاريخ بغداد»، ج 12، ص30 (نقل از امام‌شناسي، ج13، ص122).


� - «بحار الانوار»، ج41، ص 260-262 از ارشاد، ج1، ص334-337. (نقل از امام شناسي، ج12، ص126).


� - «کافي» ج1، ص 25، كتاب عقل و جهل، ح21.


� - براي بررسي بيشتر اين موضوع كه چرا خالق هستي كمال مطلق و در نتيجه حكيم مطلق است، مي‌توانيد به «برهان صديقين» در كتاب «از برهان تا عرفان» رجوع فرماييد.


� - سوره بقره، آيه286.


� - «بحارالانوار»، ج52، ص92.


� - سوره حشر، آيه23.


� - عنايت داشته باشيد كه؛ بقيةالله يك عالَم است نه يك شخص، يك شخصيت است و ظهور تامّ اين حقيقت در وجود مقدس حضرت مهدي است. براي بررسي بيشتر به بحث «معني و عوامل ورود به عالَم بقيةالله» رجوع شود.


� - به بحارالانوار، ج 52، ص 343 به بعد رجوع شود.


� - به کتاب «فرهنگ مدرنيته و توهّم» رجوع شود.


� - اسلامِ نسخ نايافته، تعبير جناب آقاي دكتر فرديد در كتاب «ديدار فرهي» است.


� - بحارالانوار، ج 52، ص 358.


� - «بحارالانوار»، ج 52، ص 92.


� - «بحار‌الانوار»، ج52، ص92.


� - «بحار الانوار»، ج52، ص 337. از ارشاد، ج2، ص381.


� - «ارشاد»، ج 2، ص 379.


� - حضرت اسماعيلِ صادق‌الوعدكه در سورة مريم از آن ياد مي‌برد، غير از حضرت‌اسماعيل فرزند ابراهيم«عليهما‌السلام» است.


� - سوره مريم، آيه54.


� - سوره انعام، آيه91.


� - سوره حج، آيه74.


� - «معجم احاديث‌المهدي»، آقاي كوراني، ج5، ص251.


� - بحارالانوار، ج 51، ص 156.


� - سوره مائده آيه 67.


� - جريان صحيفه يا پيمان‌نامه در شرح نهج البلاغه ابن‌ابي‌الحديد ج 4 ص 454 آمده است که پس از ماجراي غدير خم گروهي به اين نتيجه رسيدند پس از رحلت رسول‌خدا با تمام قدرت بر ضد حکومت علي مبارزه کنند و پيمان نامه‌اي با امضاء 34 نفر تهيه و آن‌را به ابوعبيده‌جرّاح دادند مبني بر اين‌که محمد رسالت خود را انجام داد و کسي را جانشين خود قرار نداد و اختيار حکومت را به عهده ملت گذارد تا رهبري ملت موروثي نشود...». همچنين علامه مجلسي در بحارالانوار، ج 28، ص 102 به بعد آورده‌اند.


� - تاريخ تحولات سياسي ايران، دکتر موسي نجفي- موسي حقاني، فصل سوم، دوران گذار.


� - منتهي‌الآمال، ج2، فصل 3 در اثبات وجود مهدي(


� - بحار الانوار، ج52، ص230.


� - بحارالانوار، ج52، ص294، از غيبت نعماني.


� - سوره اعراف، آيه96.


� - براي بررسي بيشتر اين بحث به كتاب «فرهنگ مدرنيته و توهّم» رجوع بفرماييد.


� - بحثي که در پيش رو داريد حاصل سخنراني استاد طاهرزاده در جمع دانشجويان است، محور اصلي بحث، تحليل موضوع ملاقات‌هاي مطرح شده با امام‌زمان است و خطرها و غفلت‌هايي كه ممكن است در اين راستا براي افراد پيش آيد. بحمدالله در طي بحث، زواياي خوبي در اين رابطه براي عزيزان روشن شد و چون احساس كرديم مباحث مطرح‌شده مي‌تواند براي اكثر برادران و خواهران متدين كه در اين وادي تلاش مي‌نمايند مفيد باشد، پس از تكميل بحث توسط استاد، در اختيار عزيزان قرار مي‌گيرد.


مسئله ملاقات با وجود مقدس حضرت صاحب‌الأمر نه آنچنان است كه بتوان از آن دست برداشت و نه آنچنان است كه فكر كنيم به راحتي ممكن است و اين است كه بايد با دقت و با داشتن معارف عميق نسبت به مقام امامت، موضوع را دنبال كرد و از همه مهم‌تر بايد متوجه رؤيت قلبي وجود مقدس حضرت امام زمانشد، چيزي كه در اين بحث سعي شده زواياي آن تا حدّ ممكن روشن شود. استاد پس از مقدمه‌اي دقيق نسبت به مباني معرفتي مهدويت، با حوصلة زياد به جواب سؤالات دانشجويان دربارة موضوع مذکور پرداختند که دقت در جواب‌ها به خودي‌خود موجب طرح سرفصل‌هاي قابل توجهي نسبت به امر فوق خواهد شد. 


اميد است عزيزان علاقه‌مند به اين‌گونه مباحث بتوانند بهرة کافي ببرند. إن‌شاءالله «گروه فرهنگي الميزان»


� - مفاتيح‌الجنان، قسمتي از زيارت مخصوص امام زمان(.


�- بحار‌الانوار، ج53، ص 178.


� - امير‌المؤمنين مي‌فرمايند: «... اِنَّ اَمْرَنا صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ، لايَحْتَمِلُهُ اِلّا مَلَكٌ مُقَرَّبٌ اَوْ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ اَوْ عَبْدٌ اِمْتَحَنَ اللهُ قَلْبَهُ لِلْايمان» يعني امر و مقام ما سختِ پيچيده به سختي‌ است كه آن‌را نمي‌تواند درك و حمل كند مگر ملك مقرّب و يا نبي مرسل و يا بنده‌اي كه خداوند قلب او را به جهت ايمان آزموده باشد.(بحار‌الانوار، ج2، ص183)


� - «كافي»، ج1، ص337، باب في‌الغيبه، ح5. بحار الانوار، ج52، ص147.


� - بحارالانوار، ج23، ص101.


� - براي بررسي بيشترمقام امام ، به قسمت واسطة فيض از کتاب «دعاي ندبه؛ زندگي در فردايي نوراني» رجوع شود.


� - سوره بقره، آيه31. 


� - به بحث «آخرالزمان، ظهور باطني‌ترين بعد هستي» رجوع فرماييد.


� - بحارالانوار، ج 1، ص 97.


� - بحارالانوار، ج2، ص263.


� - «تحف‌العقول»، ص271، «بحار الانوار»، ج74، ص 269.


� - كتاب «امامت و ولايت»، تربيت معلم، ص24، نقل از ابن‌نجار. علي( در قضيه شورا به همين فضيلت اشاره فرمودند و حاضران به آن اعتراف كردند.


� - القطره من بحار مناقب النبي و العتره، ج1 ص188.


� - ينابيع الموده، ص235.


� - سوره انبياء، آيه 73.


� - دعاي ندبه.


� - سوره احزاب، آيه 33.


� - سوره واقعه، آيات 79-77.


� - «بحارالانوار»، ج 52، ص 125.


� - سوره آل‌عمران، آيه 77.


� - مجله موعود، شماره 48 ص13 و 14.


� - كتاب شيدا، از انتشارات مؤسسه فرهنگي مطالعاتي شمس‌الشموس، ص193 نقل از آقاي محمدعلي مجاهدي.


� - همان، ص195، نقل از حجت‌الاسلام و المسلمين آقاي ناصري.


� - همان، نقل از ميردامادي، سيد بحر‌العلوم، مهريار، ص120.


� - بحارالانوار، ج 51، ص 150.


� - بحارالانوار، ج 51، ص 33 از كمال‌الدين، ج2، ص370، باب 35، ح2.


� - كتاب «مباني معرفتي مهدويت» ص45 به بعد.


� -در مقدمه كتاب «آيت‌الحق» مرحوم حسين غفاري بنا به گفته آيت‌الله تهراني«رحمة‌الله‌عليه» از قول آيت‌الله قاضي يا شاگردشان مرحوم سيدهاشم‌ حدّاد مي‌‌گويد: غالب ادّعاهاي رؤيت امام زمان در طول تاريخ به جز چند مورد محدود، امور خيالي و نفساني بوده و حدّاكثر از قبيل مكاشفات روحيه است كه صاحب آن‌ها، آن‌را امر عيني و حقيقي مي‌پندارد و نيز فرمودند از جمله داستان‌هاي صحيح راجع به ملاقات يا رؤيت حضرت صاحب‌الأمر( يكي تشرّفات مرحوم سيد بحر‌العلوم است، و يكي داستان حاجي بغدادي كه در مفاتيح نيز ذكر شده و بقيه اكثراً امور توهّمي و يا به نحو مكاشفات است(كتاب آيت‌الحق، ص102).


مؤلف محترم كتاب مهر تابان حضرت آيت‌الله طهراني«رحمة‌الله‌عليه» نقل مي‌كنند: مرحوم آيت‌الله‌ حاج‌شيخ ‌محمّد‌تقي‌‌آملي از شاگردان مرحوم قاضي از استاد خود به اصرار دستوري براي حصول تشرّف به خدمت حضرت صاحب‌الأمر مي‌خواسته است و استاد امتناع مي‌كردند تا بالأخره موفق مي‌شود از مرحوم قاضي دستور‌العملي را جهت تشرّف خدمت صاحب‌الأمر بگيرد، در مسجد سهله مشغول دعا و ذكر مي‌شود در آن حين ناگهان آن حضرت را در ميانه نوري بسيار قوي مي‌بيند كه به او نزديك مي‌شدند و چنان ابّهت و عظمت آن نور او را مي‌گيرد كه نزديك بوده است قبض روح شود و لذا آن حضرت را به اسماء جلاليه خدا قسم مي‌دهد كه ديگر به او نزديك نگردند.


مرحوم قاضي«رحمة‌الله‌عليه» روز بعد به اين شاگرد مي‌گويند: آقاجان! شما كه آمادگي نداريد چرا اصرار بر تشرّف مي‌ورزيد. البته بعد از دو هفته در حيني كه مرحوم شيخ محمّد تقي آملي مشغول ذكر بودند، حضرت بر او ظاهر شدند و مراد خود را مي‌يابد و به شرف ملاقات مي‌رسد.(مهر تابان، ص332 نقل از کتاب آية‌الحق ص 103).


� - سوره مائده، آيه 35.


� - نهج‌البلاغه، خطبه 138.


� - حجت‌الاسلام حاج‌آقا سيد حسين يعقوبي در كتاب «سفينة‌الصادقين» صفحه 508 نقل مي‌كنند: روزي اخوي آقاي حاج سيد ابوالحسن دستغيب از آيت‌الله انصاري همداني(ره) پرسيد: آيا ممكن است امام معصوم وعده‌اي بدهند و به آن عمل نكنند؟ فرمودند: نه! سپس سؤال كرد: حاج‌‌ملا‌آقاجان چه جور آدمي است، آيا اهل دروغ است؟ فرمودند: نه، متشرع است. آنگاه گفت: حاجتي دنيوي داشتم به ايشان متوسل شدم، ايشان پس از تشرّف به حرم مطهّر كاظمين«عليهماالسلام» به من گفت: حضرت موسي‌بن‌جعفر فرمودند: حاجتش را داديم. با اين حال چرا حاجت من برآورده نشد؟


استاد بزرگوار آيت‌الله انصاري(ره) فرمودند: در نفس انسان امام هست، پيغمبر هست، بلكه بالاتر از آن هم هست. مقصودشان اين بود كه نه وعده امام تخلّف مي‌پذيرد و نه ايشان دروغ گفته است، بلكه او از مُدرَك خود خبر داده است [و از آن چيزي كه در درون خود ساخته، خبر گرفته است و نه از امام].


� - بحارالانوار، ج 52، ص 152.كمال‌الدين، ص440، باب 43، ح8.


� - كافي، ج4، ص527، باب دخول الكعبه، ح2.


� - بحارالانوار، ج 51، ص 150.


� - براي بررسي بيشتر به كتاب «زيارت آل‌ياسين، نظر به مقصد جان هر انسان» رجوع شود.


� - براي بررسي بحث خواب و چگونگي آن به مباحث خواب در تفسير سوره زمر جلسات31-34 و به نکتة دوم از كتاب «ده‌نكته از معرفت‌ نفس» مراجعه فرماييد.


� - بزرگان براي شاگردانشان كه بنا داشتند در سير و سلوك به كمالاتي برسند و از طرفي آن شاگردان با اين‌كه از طريق قوّت نفس، توانايي‌هايي داشتند كه جنبه شيطاني نداشت، سعي مي‌كردند آن توانايي‌هاي غير طبيعي را از آن‌ها بگيرند و بعد آن‌ها را وارد سير و سلوك کنند تا سلوكشان با مشكل روبه‌رو نشود. به عنوان نمونه فرزند آيت‌الله قاضي«ره» از جناب حاج‌شيخ عباس قوچاني نقل مي‌كند: يكي از كساني كه خدمت مرحوم قاضي رسيد و از ايشان دستور مي‌گرفت آقاميرزا ابراهيم عرب بود كه پس از ساليان دراز و رياضت‌هاي سخت به مطلوب اصلي نرسيده ‌بود، براي وصول به كمال، خدمت مرحوم قاضي«ره» رسيد. گفتگوي وي با مرحوم قاضي در حالي كه از كوفه به مسجد سهله مي‌رفتند كنار شطّ فرات ادامه داشت، مرحوم قاضي از وي پرسيد از چه راهي زندگي‌ات را مي‌گذاراني، او كه مجبور بود سرّ خود را نزد استادش فاش كند گفت: من به هر چه ميل پيدا كنم، فوراً برايم حاضر مي‌شود. مثلاً اگر از شطّ ماهي بخواهم فوراً يک ماهي خودش را از شط بيرون مي‌افكند. اين‌طور، و با دست خود اشاره به شط نمود، فوراً يك ماهي خودش را از درون آب به روي خاك پرتاب كرد.


حالا كه خودش را در اختيار مرحوم قاضي(ره) قرار داده بود، به او فرمود: اينك يك ماهي ديگر بيرون بينداز، او ديگر هر چه اراده كرد نتوانست. مرحوم قاضي(ره) به او فرمود: بايد دنبال كسب بروي و از طريق كار و فعاليت، روزي خود را تهيه كني. او تمام دستورات را گرفت و به كاظمين مراجعت كرد و به شغل الكتريكي پرداخت و حالات توحيدي او بسيار قوي و شايان تمجيد شد.(نقل از كتاب آيت‌الحق از سيد محمد حسن قاضي ص97).


� - در مقدمه كتاب «آية‌الحق» مرحوم حسين غفاري از قول حاج شيخ عباس قوچاني (وصيّ مرحوم سيد علي‌آقا قاضي(ره)) نقل مي‌كنند كه يكي از افراد مشهور به كرامت به در منزل مرحوم قاضي آمد و گفت: من حالي داشتم كه تمام گياهان، خواص و آثار خود را به من نشان مي‌دادند، مدتي است حجابي حاصل شده و ديگر به من نمي‌نمايانند، از شما تقاضا دارم كه عنايتي بفرماييد تا آن حال به من بازگردد. مرحوم قاضي(ره) به او فرمود: دست من خالي است. او رفت و پس از زيارت عتبات، به نجف برگشت، يك روز كه جميع شاگردان نزد مرحوم قاضي گرد آمده بودند، در منزل ايشان آمد و از بيرون در، سرش را داخل نموده، گفت: آنچه را كه از شما مي‌خواستم و به من نداديد، از حضرت صاحب‌الأمر گرفتم و حضرت فرمود: به قاضي بگو بيايد نزد من، با او كاري دارم. مرحوم قاضي سر خود را بلند كرد و گفت: بگو قاضي نمي‌آيد.


نويسنده در ادامه مي‌گويد: اوّلاً ميان راه توحيد و طريق معرفت نفس كه روش تربيتي عرفاي بالله است با راه تقويت نفس كه شيوه ارباب رياضات و اصحاب مكاشفات و كرامات است، فرق هست. وقتي گفته مي‌شود كه اصحاب كرامات و مكاشفات و رياضات به دنبال تقويت نفس هستند و نه عبور از آن، چه بسا به ذهن افرادِ خام، از كلمه تقويت نفس، خداي ناكرده اشتغال به امور لهو و لعب متبادر شده و از اين جهت انتساب بسياري از بزرگانِ صاحب كرامت و دعاوي باطني را به اين طريقه، غيرقابل قبول بشمارند، ولي خوب نظر كن كه فرد مذكور يكي از اصحاب مكاشفه بوده و در چاره‌گشايي امور مادي و معنوي خلايق اشتهار داشته و حتي در اين سال‌هاي اخير، بعضي وي را در زمره عرفاي عظام شمرده، و عبرت بگير كه چنين شخصي غايت خواسته‌اش كه عمر گرانبها را صرف آن كرده و از اين شهر به آن شهر و از اين امام به آن امام و از مرحوم قاضي تا صاحب‌الأمر را مورد سؤال قرار داده، بازگشت حالي است از حالات نفس و قوايي از قواي باطن كه مثلاً بتواند كشف خواص دارويي گياهان بکند. و بدان كه لذّت بهره‌مندي از اين قواي نفساني و لذت استفاده و بروز كرامات، گاه آنچنان قوي است كه صدها برابر لذّات ظاهريِ حسّي است و شخص واجد اين حالات ابداً نمي‌تواند از آن‌ها عبور نمايد و البته با محمل‌هاي كمك به خلق و دستگيري و غيره، آن‌ها را براي خود توجيه مي‌كند، ولي مهم اين است كه همه اين‌ها كمالات و آثار نفس است و هدف عرفان، فناي تمامي آثار و شوائب نفساني از پايين‌ترين درجات تا بالاترين مراحل آن، كه با نورانيت بسيار شديد توأم است.


ثانياً؛ بنگر به كلام قاضي كه به آساني و سردي مي‌گويد: دست ما خالي است، آري نه دست او كه دل و جان او از هر گونه خواست و قواي منتسب به اِنّيَت نفس خالي است. ثالثاً؛ بنگر به گفتار آن شخص در اخذ خواست خود از امام زمان و پيام معاتبه‌آميز از جانب حضرت به مرحوم قاضي كه به قاضي بگو: بيايد با او كار دارم، كه حكايت دارد كه آن شخص به زعم خود به شرف ملاقات امام عصر نائل شده و حضرت خواسته او را برآورده ساخته‌اند و گفته‌اند به قاضي هم بگو بيايد. و ديدي که قاضي هم گفت: بگو قاضي نمي‌آيد! كه اين جواب قاضي، نشان تشخيص قاضي است از سستيِ توهمات و دعاوي كثيره مدعيان ملاقات با امام زمان. اين پاسخ قاضي يعني امامِ زمان مورد ادعاي شما، چيزي جز امر خيالي و نفساني و توهّمي و ساختة نفس شما يا شيطان نيست. 


در ادامه مي‌فرمايد: در محضر آيت‌الله‌طهراني(ره) به مناسبتي سخن از همين دعاوي مربوط به رؤيت حضرت صاحب‌الأمر شد. ايشان از قول حضرت آقاي هاشم حدّاد مستقلاً يا از ايشان به نقل از حضرت آقاي قاضي(قدس‌سرهما). فرمودند كه «غالب اين ادعاهاي رؤيت در طول تاريخ به جز چند موردِ محدود و معدود، امور خيالي و نفساني بوده و حداكثر از قبيل مكاشفات روحيه است كه صاحب آن‌ها آن را امر عيني و حقيقي مي‌پندارد... مؤلف محترم از قول مرحوم آيت‌الله قاضي نقل مي‌كند كه شيخ احمد احسايي روزي به شاگردان خود گفت: من هر وقت به حرم مشرف مي‌شوم به حضرت سلام مي‌كنم، حضرت بلند جواب مي‌دهند، به ‌طوري‌كه اگر شما هم آنجا باشيد مي‌شنويد، يك‌مرتبه با من بياييد تا بفهميد. روزي شاگردان وي به حرم مشرف شدند، شيخ سلام كرد، بعد رو كرد به شاگردان و گفت: جواب شنيديد؟ گفتند: نه! دومرتبه سلام كرد و گفت: شنيديد؟ گفتند: نه! پس شاگردان و خود او دانستند كه شيخ در اين موضوع اشتباه كرده است (صدايي را كه نفس خودش ايجاد كرده است، مي‌شنيده و تصور مي‌كرده آن صدا از خارج است)» نقل از كتاب آية‌الحق، تأليف سيد محمد حسن قاضي، صفحات100-102.


� - بحارالانوار، ج52، ص140.


� - در اين راستا مي‌توانيد به مباحث «شيعه و تمدن‌زايي» رجوع فرماييد.


� - تحفة الملوک، ج 1، ص 77.


� - بحارالانوار، ج52، ص391.


� - بحارالانوار، ج52، ص191.كمال‌الدين، ج1، ص331، باب 32، ح16.


� - بحار‌الانوار، ج52، ص327.


� - بحارالانوار، ج 52، ص 324. کمال‌الدين، ج 2، ص 670، باب 58، ح16.


� - معجم احاديث الامام مهدي، ج 3، ص 316.


� - کافي، ج 1، ص 536. بحارالانوار، ج28، ص189.





